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كتاب الايمان والنذور والكفارات 
باب الايمان والأقسام 


(۳ .۰ 4 - يونس بن عبد الرحمان » عن إسحاق بن عمّار قال : 


قلت لابي إبراهيم لاف : رجل فال:هو بهودي أو نصرانّ إن لم يفعل كذا 
وكذا . فقال : بئس ما قال . وليس عليه شيء . 





)۴۵۷٤(‏ ۵ الحسين بن سعيد . عن اضر بن شود ؛ عن 
هشام بن سام » عن سليمان بن خالد » عن أبي عبد الله مخف قال : لا 


دفتر سوگند و نذر و عهد 
سوگندها 
 * ۳۵۷۳‏ )- به ابوابراهيم امام کاظم (ع) گفتم: اگر انسان بگوید: 
«اگر چنین و چنان نكنم؛ يبودى باشم و با نصرانی باشم» جه صورت دارد؟ 
ابوابراهیم گفت: سخنی زشت و ناهنجار است» اما کفاره ندارد. 
*(۲۵۷۵) * م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ببودی و نصرانی و مجوسی 
را جز با نام الله نباید سوگند بدهند. چرا كه خداوند عزوجل می‌فرماید: «در 





5 گزیدۂ تهذيب 

یل اليهوديُ ولا التصران ولا الجوسي بغير اله . إن الله يقول : لوان 
احْكُمْ بينم بما أنزل الله» [المائدة : 0۱] 

801709 3 وعنهء عن النضربن سويد عن القاسم بن 
سليمان » عن جَرَاح الدائني ۰ عن أبي عبد الله ا قال: لا جلف بغير 
الله . وقال: اليهوديٰ والتصران والجومي لا تحلّفوهم الا بلله. 

١ 4501779‏ عنه, عن عثمان بن عيسى » عن سَماعَةَ قال : سألته 
هل يصلح لأحد أن یف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآفتهم ؟ 
فقال : لا يصلح لأحد أن يُحلّف أحداً إل بلله . 

+۳۹۷۷ ۰ - أحمد بن محمد » عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ » 
عن أبي الحسن الرضا ماف قال : سألته عن رجل خلف في قطيعة 
رحم . فقال : قال رسول اله شيك : لا نذر في معصية ولا يمين في 
قطيعة رحم . قال : وسألته عن رجل له السلطان بالطلاق وغير ذلك 
ميان يبود و نصارى به حكم قرآن داوری كنيد». 

۲۷۵۴ * 4 ابوعبدالله صادق عليه السلام كفت: هيج كس را جز به 
نام «الله» سوكند نبايد داد. ابوعبدالله گفت: ببودی و نصرانی و مجوسى را فقط 
با نام «الله» قسم بدهيد. 

۲۷۴ * ۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: روا هست که يبوديان و 
نصرانیان و مجوسیان را به مقدساتشان سوگند بدهند؟ ابوعبدالله گفت: شایسته 
نیست که جز با نام الله کسی را سوگند بدهند. 

۵۷۷۴ * ۰ ۰- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی سوگند 
بخورد که با خویشان خود رابطه را قطع کند؛ جه صورت دارد؟ ابوالحسن 
گفت: جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باد گفته است: « برای نافرمانی 
خدا هیچ نذری منعقد نمی‌شود وبرای قطع رابطه با خویشان هیچ سوگندی تعبد 
نمی آورد » من پرسیدم: اگر حکومت اجبار کند که انسان به طلاق همسر خود 





دفتر نذر و تعهد و سوگند ۷ 
فحلف . قال : لا جناح عليه . وسألته عن رجل يخاف على ماله من 
السلطان لینجو به منهم . قال : لا جناح عليه . وسالته هل محف 





الرجل على مال أخيه کا جلف على ماله ؟ قال : عم . 


۷۸۴ ۰ 48 امد بن محمدء عن ابن نَضَالء عن ابن بر 
عن زرارة » عن أبي جعفر مث قال : قلت له : الرجل جلف بالايمان 
اللظة أن لا يشتري لأهله شيئاً . قال : فليشتر هم . وليس عليه شيء في 

الحسين بن سعيد » عن ابن فُضَال » عن عل بن الحسن بن 
رباط » عن ابن بُكبْر » عن زرارة » عن أبي جعفر ماف مثله . 


۶ ۰ 1:4 أحمد بن محمد. عن عل بن الحكم » عن سيف بن 
عَميرة » عن أي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد ناتف : 
إن لله نّم نيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول اله شيش عليّأعليه السلام 


سوگند بخورد؛ جه صورت دارد؟ ابوالحسن كفت: اين سوكندها تكليفى 
نمی آورد. من برسيدم: اگر انسان بترسد كه حا کم اموال او را مصادره كند و لذا 
سوگند بخورد كه «من خراجى بر عبده ندارم و يا متاعى همراه ندارم» تا خود 
را نجات بدهد» جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: كناهى ندارد. من برسيدم: 
انسان می‌تواند برای حفظ اموال ديكران سوگند بخورد؟ ابوالحسن گفت: بلى. 

۴ * س4 به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: اگر انسان با قيد سوگند؛ 
تعہدات سنكينى بر عبده بگیرد كه ديكر برای خانوادهاش جيزى نخرد جه 
صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: می‌تواند برای آنان آنجه لازم باشد بخرد. سوگند 
او کفاره ندارد. 

۵۴ * ۰ 44- بخدا سوگند که ابوعبدالله صادق به من گفت: خداوند 
عزوجل ظاهر و باطن قرآن را به پیامبرش آموخت و رسول خدا علم ظاهر و باطن 





۸ كزيدة تهذيب 

قال : وعَلَّمنا الله . ثم قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من یمین 
في تا 
(ron'}‏ 7 - الحسن بن محبوب » عن سعد بن أبي خلف قال : 
قلت لأبي الحسن موسى بف ١‏ : إني كنت اشتريت أمة سرا من امرأي واه 
بلغها ذالك فخرجث من منزلي وابْثْ أن ترجع إلى منزلي فأتيئُها في منزل 
أهلها فقلت هما : إن الذي بلغك باطل وإِنَّ الذي أتاك بهذا عدو لك آراد 
أن بستفرّك . فقالت : لا والله لا يكون شيء بيني وبينك خيراً بدا حقق 
تحلف لي بعتق کل جارية وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في 
ملكك اليوم . فحلفتٌ لها بذلك » فأعادت اليمين وقالت لي : فَقُلْ كل 
جارية لي الساعة فهي » قلت لها : كل جارية لي الساعة فهي خر . 





فأنتم منه في سّعة . 





را به على آموخت و به ما نيز ظاهر و باطن قرآن را آموختند. ابوعبدالله صادق 
م تفیه و 





که صلوات خدا بر او و بر پدرانش باد بعد از مقدمه مزبور گفت: 
استتار مذهب هر عملی که انجام دهید و هر سوگندی که بر زبان جاری نمائید» 
مسئولیتی نخواهید داشت. 

۳۵۸۰ * 4- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: من بی‌اطلاع همسرم 
کنیزی خریدم. بالاخره همسرم باخبر شد و به خانة فامیل خود رفته حاضر نشد به 
خانه من با زگردد. من به خانة او رفتم و گفتم: خانم. ابن خبرها دروغ است. 
دشمنانت دسیسه کرده‌اند تا زند گی ما را برآشوبند. خانم گفت: نه. بخدا سوگند 
که رابطة من با تو اصلاح نخواهد شد مگر آنکه با قيد سوگند بگونی: همه 
کنیزان من آزاد باشند و همه اموال من صدقه باشده اگر من کنیزی برای مباشرت 
خریده باشم. من مطابق گفته خانم سوگند خوردم. خانم مجدداً گفت: بايد 
بگوئی: هر کنیزی که من در حال حاضر دارم حر و آزاد است. و من گفتم: هر 
کنیزی که من دارم حر و آزاد است. من با این سوگندها که خوردم با همسرم 
آشتی کردم ولی از كنيز خود کناره گرفتم و تصمیم گرفته‌ام که او را آزاد كنم 





دفتر نذر و تعهد و سوگند 1 
وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن آغتقها وأتزوجها مواي فیها . فتال لي : 
ليس عليك فيا نك عليه شيء, واعلم أنه لا يجوز عتقٌ ولا صدقة ال 
ما أريد به وجه الله وثوابه . 
(Np‏ ۸ - الحسين بن سعيد . عن أحمدبن محمد عن 
ن أبي الصّباح قال : قلت لأبي 
بنصيب لما في دار . فقلت لما : إِنَّ 
القضاة لا مجیزون هذا . ولکن اکتبیه شراءاً . فقالت یم 
بدا لك في کل ما تری انه يُسوّعْ لك . فتوَنّقت » فاراد بعض الورثة أ 


يستحلفني أن قد نقدئها الثمن . وم انقذها شیتاً . فا تری ؟ قال : احلف 
له . 





أحمد بن محمد » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن ماد بن 
عثمان مثله 
و سپس با او ازدواج كنم زيرا كه او را دوست دارم. ابوالحسن گفت: اين 
سوگندها که خانم به زبانت داده است» اثری ندارد و تعبدی ایجاد نمی کند. این 
را بدان كه آزادی برد گان و تصدق مال و منال موقعی رسميت و قاطعیت دارد 
که برای تحصیل رضای خدا و پاداش آخرت صورت بگیرد. 
* ۲۷ * 4۸- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: مادر من سیم خود 
را از يك خانة مسکونی به من تصدق کرد. من گفتم: قاضیان رسمى؛ ابن گونه 
تصدق را مردود می‌سازند. بہتر آن است که قبالة خرید و فروش آن را امضا 
کنی. مادرم گفت: آنچه لازم می‌دانی انجام بده و من قبالة خريد را تنظیم کردم. 
موقعى که مادرم مرحوم شد وارنان دیگر او قباله را منکر شدند و گفتند: قسم ياد 
كن که سیم مادر را خریده‌ای وبباى آن را پرداخته‌ای» آیا می‌توانم سوگند 
بخورم با آنکه بہای خانه را نپرداخته‌ام؟ ابوالحسن گفت: سوگند بخور. مانعی 


ندارد. 








5 گزید؛ تهدیب 


۶ ۰ 49_عنهء عن حماد.عن ابن الُغِيرة . عن ابن نان » 


عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله داش عن الرجل 


على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل . هل عليه في ذلك 
كفارة ؟ قال : لا . 





: عنه » عن صَفْْوانَ » عن منصور بن حازم قال‎ - 68 (ron) 
قال لي أبو عبد الله انف أما سمعت بطارق ؟ إل طارقاً كان ناسا‎ 
بالمدينة فاق أبا جعفر باتك فقال : يا أبا جعفر ان مالك ان مالك . إني‎ 
حلفث بالطلاق والبتاق والنذور . فقال له : يا طارق إن هذه من خطوات‎ 
. الشيطان‎ 


۷ . ١ه‏ عنه, عن فُضالة. عن أبان» عن زرارة 
وعبد الرحمان » عن أب عبد الله داش في رجل قال : هو رم بحجّة إن 
م يفعل كذا وكذا . فلم يفعله . قال : ليس بشيء . 


۷۴ * ۰ 44- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان به دوست 
خود بگوید: بخدا قسم که شام را با ما خواهی خورد. ولى دوستش با آنان شام 
نخورد» آيا بايد کفاره بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

* (مموم) * ۵۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: داستان طارق را شنیده‌ای؟ 
طارق» تاجری بود برده‌فروش که به محضر پدرم ابوجعفر آمد و گفت: يا اباجعفر. 
من تباه شدم. نابود شدم. من به طلاق همسرانم و آزادی برد گانم و تصدق اموالم 
سوگند خوردم. ابوجعفر به او گفت: این گونه سوگند دنبال‌روی كامباى شيطان 


۴( " . ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بگوید: من 
احرام حج بسته باشم اگر چنین و چنان نکنم. و در عين حال چنین و چنان نکند؛ 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اين سوگندها بی‌اثر است. 





دفتر نذر و تعهد و سوگند 1 
8 . مه عنهء عن القاسم بن محمد . عن آبان بن عثمان » 
عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سالت أبا عبد الله دشته عن رججل 
حلّف أن يَنْحَرَ ولده . قال : ذلك من خطوات الشيطان . 


إبراهيم بن مَهْزيار. عن الحسن » عن القاسم بن محمد » عن 
أبان بن عثمان مثله . 
40581 0 لاه_عنهء عن القاسم بن محمد وقَضالَةً . عن أبان » 
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن أبي عبد الله ناك قال : إذا حلف 
الرجل على شيء , والّذي حلف إتبانه خی من تركه . فليأت الذي هو 
خير ولا كفارة عليه وإتما ذلك من خطوات الشيطان . 


۷ . 4ه_عنه. عن ابن ي نَجرَان . عن ابن آي مير » 
عن عل بن إسماعيل » عن إسحاق بن عمّار » عن أب عبد الله لت في 
قول الله عز وجل : ولا تلا اله عُرضة لأمانكم) [البقرة : ۲۲6] قال : 


*(وموم) * ۵۵- ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی سوگند 
بخورد كه فرزند خود را قربانی كند؛ جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اين 
سوگندها از كامباى شيطائى است. 

۲۲ ۰ ۵۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی سوگند بخورد 
که دیگر به این کارها دست نمی‌زنم» در صورتی که از کارهای نیک باشدء 
می‌تواند آن کارها را انجام دهد» و کفاره ندارد. اين گونه سوگندها پیروی 
شیطان است. 

۷۴ * ۵۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: خداوند عزوجل که 
می‌فرماید: «نام خدا را هدف رگبار قسم مسازید». جه منظوری دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: از جمله آنکه مردی را دعوت كنند نا ميان دو نفر صلح و آشتی برقرار 
سازد و او بگوید: من سوگند خورده‌ام که میانجی نشوم. 





۱۳ گزی نت 
لصلح بين اثنين لا نَل عَلِ مين أن لا أفعل . 

۹- عنه ‏ عن صَفْوانَ » عن منصور بن حازم قال : 
سالت أبا عبد الله اتف عن امراة خلت لزوجها بالعتاق واذي » إن هو 
مات أن لا تززج بعده ابداً . ثم بدا ها أن تزؤج . فقال : تبيع تملوكها 
إن أخاف عليها السلطان وليس علیها في الحنّ شيء » فإن شاءت أن مي 
هَذْياً فملت . 





(o۸4)‏ ۰ - عنه » عن صَفوان » عن الوليد بن هشام المرادي 
قال : قَدِمْتُ من مصر ومعي رقيق لي فمررثٌ بالعاشر » فسألني فقلت : 
هم أخرار كلهم » فقدمت المدينة فدخلتُ على أبي الحسن اتف فأخبرته 
بقولي للعاشر . فقال : ليس عليك شيء . 


5١ 450109‏ عنه » عن فَضالَة » عن أبان » عن زرارة قال : 





*(مموم) * -۵٩‏ از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر خائمى به خاطر 
شوهرش سوگند بخورد كه اگر بعد از تو من شوهر كنم تمام برد گانم آزاد باشند 
و اموالم هدية خانه خدا باشد. ولى بعد از مرك شوهر خواهان ازدواج شود جه 
بايد بكند؟ ابوعبدالله گفت: قبل از ازدواج؛ برده‌های خود را بفروشد تا مشكلى 
در ميان نباشد و شيطان او را وسوسه تنمايد. در انجام كار درست؛ سوگند کسی 
كفاره نمی آورد. بعد از ازدواج می‌تواند برای خانة خدا قربانی بفرستد. 

توجه: این حديث به شمارا ۳۲4۷ گذشت. مراجعه شود. 
۲۴ ۰ ۰ .4 من از مصره با جند تن برده عازم مدينه بودم. مأمور 
كمرك برسيد: اینان کیانند؟ و من گفتم: اينان حر و آزادند. در مدينه خدمت 
ابوالحسن امام كاظم (ع) رسيدم و ماجرای خود را با مأمور كمرك گزارش 
كردم. ابوالحسن كفت: كناهى بر تو نيست. 

توجه: به حديث ۳۵۱۱ مراجعه شود. 
4١ ۰ ۰ ۴‏ از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی بگوید: هر كاه 





دفتر نذر و تعهد و سوگند ۳ 
سألت ابا جعفر دش عن الرجل بقول : إن اشتريت فلانة أو فلاناً فهو 
خر وان اشتریت هذا الثوب فهو في الساکین » وان نكحتٌ فلانة فهي 
طالق . قال : ليس ذلك كله بشيء . لا بلق ما بلك . ولا يبق 


إلا با يملك . ولا يُعْبِقُ إلا ما هلك . 


.۰ 1 أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أي 
نْصْر . عن جميل » عن زرارة » عن أبي جعفر اتف قال : سالشه عا 
يُكمّر من الايمان ؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم 
فعلته فليس عليك شيء . وما ل يكن واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله 
ثم فعلته فعليك الكفارة . 


فلان غلام را خريدم ويا فلان كنيز را خریدم» آزاد است. هر كاه من اين جامه 
را خریدم؛ وقف فقيران و مستمندان است. هر كاه من با فلانى ازدواج کردم يله 
و رها است. این جملات جه حكمى دارند؟ ابوجعفر كفت: ابن جملات بی اثر و 
لغو است: انسان خانمى را طلاق می‌دهد كه همسر او باشد. متاعى را وقف و 
تصدق می کند که مالک آن باشد. برده‌ای را آزاد می كند که خریده باشد. 
توجه: این حدیث به شمارا ۳۳۸4 گذشت. ابن حدیث با حديث قبلی و 
آنچه مشابه باشده بر اساس فقه اهل سنت تعبدى است در ردیف سوگند و به 
همین مناسبت در اين باب درج گشته‌اند. بر اساس فقه شيعه اين گونه احادیث 
ربطی به باب سوگند ندارند. 
۴ "۰ ۰ ۹- از ابرجعفرباقر (ع) پرسیدم: سوگندی که کفاره دارد» 
کدام است؟ ابوجعفر گفت: هر کاری كه انجام آن جز* تکالیف شرعی باشد و تو 
با قيد سوگند؛ انجام آن را بر خود حرام كنى ولی بر خلاف سوگند عمل كنى» 
کفاره ندارد؛ هر کاری که انجام آن بر تو واجب نباشد و تو با قيد سوگند انجام 
آن را بر خود حرام كنى و سپس بر خلاف سوگندت عمل كنىء بايد کفاره 
بپردازی. 





14 كزيدة نيتيب 

485919 3800 الحسن بن حبوب » عن عبد الرحمان بن الحبجاج 
قال : سمعت أبا عبد الله نانف يقول : ليس كل بين فيها كفّارة . أمَا ما 
كان منها شا أوجب اله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس 
عليك فيه الكمّارة » وأما مالم يكن تا أوجب اله عليك أن تفعله فحلفت 
أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفّارة . 


(roar}‏ 84 أحمد بن محمد » عن سعد بن سعد » عن محمد بن 





القاسم بن المُضَيْل » عن مزة بن رن » عن داود بن ققد » عن سرا 
قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : اليمين التي تلزمني 
فيها الكفّارة ؟ فقالا : ما حلفت عليه الله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله 
فعليك فيه الكفارة . وما حلفت عليه مما ثه فيه المعصية فكفارته تركه ؛ 
ومالم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشيء . 


*(؟ووم) * 58 ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: هر سوكندى كفاره 
ندارد: هر آن كارى كه خداوند عزوجل انجام آن را بر تو واجب كرده باشد و تو 
با قيد سوگند؛ انجام آن را بر خود حرام کنی» ولی برخلاف سوگندت عمل کنی 
و واجب الپی را انجام دهی کفاره ندارد. هر آن کاری که خداوند تعالی انجام 
آن را بر تو واجب نکرده باشد و تو سوگند بخوری كه آن را انجام نخواهم داد» 
و بعداً انجام دهی» بايد کفاره بپردازی. 

*(مووس)  *‏ 4+ به ابوجعفرباقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: 
کدام سوگند است که تخلف آن کفاره دارد؟ آن دو سرور گفتند: هر کاری که 
ماية تقرب باشد و سوگند بخوری که آن را انجام دهی ولی بر خلاف سوگندت 
در انجام آن کوتاهی كنى؛ بايد کفاره بپردازی و هر کاری که موجب دوری از 
خدا باشد و سوگند بخوری که آن را انجام دهی» كفارة اين قسم ناهنجار همان 
است که آن را انجام ندهی. و اگر برای انجام کاری سوگند بخوری که نه مايه 
تقرب باشد و نه موجب دوری و نفرت» سوگندت لغو و بی اثر است. 


دفتر نذر و تعهد و سوگند ۵ 
9 ۰ ۷- الحسين بن سعيد » عن فضالة بن أيوب » عن ابن 
نشكا عن رة بسن مسران » عسن زرارة قال : فسلت لان 
عبد الله انك : اي ثيء الذي فيه الکفارة من الأيمان؟ فقال : ما 
حلفت عليه ما فيه ال فلیهالکثارة إذا م تف به » وما حلفت عليه نا 
فيه المعصية فليس عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه » وما كان سوى ذلك 
ما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء . 


470909 0 ۸۰- الحسين بن سعيد , وأحمد بن محمد » عن عل بن 
النعمان » عن عبد الله بن مُسْكانَ » عن علاء بِبّاع السابريّ قال : سألت 
أبا عبد الله براش عن مرا استودعت رجلا مالا فلا حضرها الموت قالت 

: إن الال الذي دفعيّه إليك لفلانة . فماتت المرأة فاق أولياؤها الرجل 
فقالوا له : اه كان لصاحبتنا مال لا نراه إل عندك فاخلف لنا مالنا بل 
شيء . اجلف هم ؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فَلْيَحْلِكْ وان كانت 
متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان . فا ها من ماها تنه . 





*(4؛ووم) * ۷۰- از ابوعبدالله صادق برسيدم: (با حديث قبلى برابراست). 
۴( ۰ ۸۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی نقدینه‌ای را 
نزد انسان به امانت بسپارد و هنكام مرگ بگوید: این نقدینه مال خواهرم فلانى 
است که بايد به او تحویل شود ولی بعد از مرگ» وارثان او بيايند و ادغا کنند 
كه آن مرحوم امانتی نزد شما دارد که بايد تحویل دهی و گرنه سوگند بخور که 
ما حقی بر تو نداریم. آيا می‌توانم سوگند بخورم؟ ابوعبدالله گفت: اگر آن 
مرحوم؛ مورد اعتماد باشد که واقعاً مال خواهرش را نزد او امانت نہاده باشد» بايد 
سوگند بخورد ولی اگر مظنون و مورد اتبام باشد كه می‌خواسته ارث خود را به 
خواهرش برساند» حق ندارد قسم بخورد. بايد ماجرای امانت را كاملا با آنان در 
در ميان بگذارده زيرا کسی نمی‌تواند بيش از حق ثلث به نفع دیگران اعتراف 
کند. 








5 گزیدۂ تهذيب 

۰ ١م‏ أحمد بن محمد.عن ابن فضال. عن حَفْص » وغير 
واحد من أصحابنا » عن أبي عبد الله لتك قال : سل عن الرجل یم 
على أخيه . قال : ليس عليه شيء نما أراد إكرامه . 

۷8 لم الحسن بن محبوب » عن أبي أيوب » عن أي 
بصیر ‏ قال : سألت أبا جعفر اتف عن « أوْسَط ما نطو أ مليكم » 
فقال : ما نُقَوَُونَ به عيالكم من أوسط ذلك . قلت : وما أوسط ذلك ؟ 
فقال : ال والرّیت والتمر والخبز تشبعهم به مرّة واحدة . قلت : 
کسوئیم ؟ قال : وب واحد 


(۳۹۸) ۰ 98 يونس بن عبد الرحمان » عن أبي الحسن بش 
قال : سالشه عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين . أيُطّهِم الكبار 
۴ * .۰ ۸۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر کسی بكويد: 
بخدا سوگند که بايد شام را نزد ما بمانی. و دوستش برای صرف شام نمانده آیا 
بايد کفاره بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: کفاره ندارد. می‌خواهد دوست خود را 
تکریم نماید. 
توجه: به حدیث ۳۵۸۲ مراجعه شود. 

۷ * ۸۷- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: خداوند عزوجل که 
می گوید: «به ده مسکین خوراک بدهید از خوراک مصرفی خاندانتان در حد 
وسط». این حد وسط کدام است؟ ابوجعفر گفت: حد وسط از خوراکی که ظرف 
سال در خانه خود مصرف می کنید: نه در سر حد اعلا و نه در سر حد نازل. من 
گفتم: حد وسط شامل جه خورااکی می‌شود؟ ابوجعفر گفت: خورش سر که با 
روغن زیتون و خرما به همراه نان» كه یک نوبت شکم او را سير کند. من گفتم: 
لباس لازم جه مشخصاتی دارد؟ ابوجعفر گفت: یک جامه كه ستر عورت کند و 
يا بر شانه بیندازد. 


-٩۳ ۰ * (۴‏ از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی بخواهد 


دفتر نذر و تعهد و سوگند ۷ 
والصّغار سواءً والنساء والرجال أو يفضّل الکبار على الصّغار والرّجال على 
النساء ؟ فقال : كلهم سواء . ويتمّم إذا | يقدر من المسلمين وعيالاتهم 
تام العدّة التي تلزمه أهل الضعف من لا ينصب . 





#475499 40 الحسين بن سعيد» عن صفوان بن يحيى » عن 
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم بش عن إطعام عشرة مساكين 
أو إطعام ستين مسكيناً . أيجمع ذلك لإنسان واحد یُطاه ؟ قال : لا . 
ولكن يعطي إنساناً إنساناً كما قال الله تعالى . قلت : فيعطيه الرجل قرابته 
إن كانوا محناجين ؟ قال : عم . قلت : فيعطيه ضعفاء من غير أل 
الولاية ؟ قال : عم وأهل الولاية حب إل . 





9 .۰ ۹۸- محمد بن أحمد بن بجی » عن أحمد بن محمد . عن 


برای كفارة قسم ده مسكين را سير کند» می‌تواند خوراک بزرگسالان و 
خردسالان را برابر بدهد و همچنین خوراک مردان را با زنان برابر بدهد يا لازم 
است كه بزرگسالان را بر خردسالان و مردان را بر زنان ترجيح بدهد؟ ابوالحسن 
گفت: خوراک همه آنان يكسان و برابر است. اگر از فقرا و مساكين اهل مكتب 
نتواند به تعداد کافی دعوت کند» می‌تواند از سادهلوحان مسلمین که دشمن اهل 
بيت نباشند» دعوت به عمل بیاورد تا رقم لازم را کامل کند. 

* (5814) * ۹۵- از ابوابراهيم امام كاظم (ع) برسيدم: آن جا كه بايد ده 
مسكين را سير كنند ويا شصت مسكين را خوراك بدهند؛ آيا روا هست كه همه 
خوراكبا را به يك نفر تقديم كنند؟ ابوابراهيم كفت: نه. بلكه بايد به تک تک 
افرا شود كه خداوند تعالى چنان فرموده است. من گفتم: اگر فاميل و 
خويشان من نيازمند و فقير باشند» می‌توانم به آنان تقديم كنم؟ ابوابراهيم گفت: 
بلى. من گفتم: بر ساير مسلمين كه شيعه نمىباشند؛ روا خواهد بود؟ ابوابراهيم 
گفت: بلى. اما مؤمنين مكتبى در نظر من رجحان دارند. 

3 (۰۰) * .۰ ۹۸- جدم اميرالمؤمنين عليه الصلاة و السلام روا نمی‌دانست 








۳ گزیدۂ تهذيب 

محمد بن يحبى » عن طلحة بن زيد » عن جعفر, عن أبيه ناك أن 
علياً ب كره أن یط الرجل في کفارة اليمين بل الث . 

9 ۹- محمد بن أحمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد » عن 
عل بن الحكم » عن رة » عن أي جعفر اث قال : سمعته يقول : إن 
الله فوّض إلى الناس في كمّارة اليمين كما فوّض إلى الإمام في الاب أن 
يصنع ما شاء . وقال : کل شيء في القرآن «أو» فصاحبّه فيه بالخبار . 
٠١4 ۰ )۳١۲(‏ - محمد بن الحسن الصفّار. عن أحمد بن الحسن بن 
قصال » عن أبيه » عن أي المراء عن إسحاق بن عمار » عن العبد 
الصالح مرش قال : سالته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لا 
يشتري لأهله ثياباً بالنسيئة سنة . قال : یط ذلك بهم وش عليهم ؟ 
قلت : نّعم شی عليهم . قال: فليشتر هم ولا شيء عليه . 

كه قبل از شکستن قسم كفاره بپردازند. 

۲ * 44 ابوجعفرباقر (ع) مىكفت: خداوند عزوجل انتخاب 
كفارة قسم را به مردم واگذار نموده است+ آن چنان که امام را در انتخاب کیفر 
محاربین آزاد و مخير کرده است. ابوجعفر گفت: هر جا که قرآن مجید 
می گوید: «يا اين ويا آن » انسان مخیر است که هر يك را بخواهد انتخاب 
نماید. 

ا عاك 4 ۱۰- از ابوالحسن بندة صالح خدا امام کاظم (ع) پرسیدم: 
اگر انسان بكويد: من با خدا نذر می كنم كه خانهاش را بياده زيارت كنم؛ اگر 
برای خانوادهام جنس نسيه خريدارى نمايم. این نذر جه صورت دارد؟ ابوابراهيم 
گفت: اگر نسيه خريدارى نکند» معاش خانوادهاش مختل می‌شود؟ گفتم: بلى 
زندگی آنان مشقت بار مىشود. ابوابراهيم گفت: می‌تواند نسيه خريدارى كند. 
کفاره ندارد. 





دفتر نذر و تعهد و سوگند 11 
٠١8 487081‏ - عنهء عن عبد الله بن عامر » عن عبد الرمان بن 
أبي نجران » عن الحسين بن بشر قال : سألته عن رجل له جارية حلّف 
بيمين شديدة واليمين: لله عليه أن لا يبيعها أبداً . وله إلى ثمنبا حاجة مع 
تخفيف المؤنة . قال : في لله بقولك له . 


48004 0 118 أحمد بن محمد بن عيسى . عن أحمد بن محمد بن 
أي نصر عن أي الحسن .راشم قال : إل أي راق كان خلف عن 
بعض أمّهات أولاده أن لا يسافر بها . فان شاء سافر بها فعليه أن يعت 
نسمة تبلغ ماءة دينار » فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمةٌ بمائة دینار 
ناعتقها . 





۴ * ۱۰۸- از ابوالحسن الرضا (ع) برسيدم: اگر کسی سوگند 
بخورد و تعبد کند که به هيج وجه كنيز ویژه خود را نفروشد؛ و بعداً نيازمند 
شود که او را بفروشد و به معاش خود سر و سامانی بدهد» تکلیف او چیست؟ 
ابوالحسن گفت: بايد به سوگند و عېد خود يايند بماند. 

۰۰ * ۰ ۱۱۳- پدرم ابوعبدالله صادق (ع) قسم خورده بود که یکی 
از کنیزان ويزة خود را به سفر نبرده و در صورت تخلف یک برده‌ای در راه خدا 
آزاد كند که صد دينار طلا ببرزد. پدرم در یک سفر او را به همراه خود برد و به 
من فرمود تا صد دینار طلا دادم و یک برده را آزاد کردم. 





باب النذور 


٤ +۳۲‏ - الحسين بن سعید ‏ عن القاسم بن محمد » عن 
یل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالدينة فارتفع طمْها . نجعلت 
لله عل نذراً إن هي حاضت . فعلمت نها حاضت قبل أن اجعل النذر . 
فکتبت إلى أبي عبد الله دراش وأنا بالدينة فاجابني : إن كانت حاضت قبل 
النذر فلا عليك . وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك . 


4809 ۱- الحسن بن محبوب » عن جميل بن صالح . عن أي 
الحسن موسی انف أله قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفارة 


تعهدات شرعى. نذر 

*(۳۱۰۵) * 4- در سفر مدينه كنيز خود را به همراه برده بودم. در آنجا 
عادت ماهيانة او قطع شد و من براى خدا نذری بر عبده كرفتم كه اگر عادت 
شود؛ نذر خود را ادا كنم. بعداً متوجه شدم كه قبل از تعبد و نذرء عادت او باز 
شده است. نامه‌ای به خدمت ابوعبدالله صادق (ع) نوشتم و مسئله را مطرح 
کردم. ابوعبدالله پاسخ داد: اگر قبل از نذر و عبد كنيزت باز شده باشده ادای 
نذرت لازم نیست و اگر بعد از نذر و عبده عادت شده باشد ادای آن لازم است. 
١4 * ۳۰‏ ابوالحسن امام کاظم (ع) گفت: هر كس نذر کند و 
نتواند به نذر خود پابند بماند» بايد مانند كفاره سوگند؛ کفاره بپردازد. 

شرح: اگر کسی بخواهد خارج از محدودة محرمات و واجبات الپی» شخصاً 
حلالی را بر خود حرام کند و یا مستحبی را بر خود واجب نماید» می‌تواند با نام 
الله قسم بخورد. در نظر الله» سوگند تا آن حد قاطعیت دارد که اگر کسی 
تخلف کند و آنچه را با قيد سوگند بر خود حرام کرده انجام دهد و آنچه را بر 





دفتر نذر و تعهد و سوگند ۲۱ 
۷۶ ۰ ۲ - الحسن بن محبوب . عن عل بن رئاب » عن مِسْمَع 
قال : قلت لأبي عبد الله اتف : كانت لي جارية خی فنذرث لله عز 
وجل إن ولدت غلاماً أن اجه أو اج عنه . فقال : إن رجلا نذر لله عز 
وجل ني ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو یج عنه . فمات الأب وأدرك 


خود واجب كرده است» ترك گوید» خشم خدا را موجب می‌شود و تا کفاره 
نبردازد از خشم خدا دور نخواهد شد. كفارة قسم آن است كه ده مسكين را طعام 
بدهد و با لباس ببوشائد و جه ببتر که يك برده آزاد كند و الا سه روز پی‌دربی 
روزه بكيرد. علاوه بر قسم» در اثر شرط و قرار با الله؛ انسان مىتواند حلالى را بر 
خود حرام كند ويا مستحبى را بر خود واجب سازد. این شرط و قرار خواه برای 
جلب منافع باشد كه بكويند: «اگر خداوند بسرى صالح به من عنايت كند به 
شكرانه صد دينار طلا تصدق مى كنم» و خواه براى رفع خطر باشد كه بگویند: 
«اگر خداوند پسرم را شفا بدهد به شكرانه صد دينار طلا تصدق می کنم ». به 
نام نذر خوانده می‌شود. صورت اول را در سورة اعراف آي ۱۸۹ و صورت دوم 
را در سورة یونس آي ۲۲ ملاحظه می كنيد و با آنكه مسئله نذر در آبات بسیاری 
مطرح شده استء برای تخلف آن كفارهاى بیان نشده است و اين اهل بيت رسول 
خدایند كه نذر و قسم را برابر مىدانند و كفارة نذر را بر كفارة قسم متفرع 
ساختهاند. كويا اهل بيت رسول كه صلوات خدا بر همه آثان باده سنت رسول 
خدا را مأخذ فتوای خود قرار داده‌اند آنجا كه رسول خدا صلوات الله عليه كفارة 
جماع را در حال روزة ماه رمضان بر كفارة جماع در حال ظبار متفرع ساخته به 
و گرنه 


شصت مسکین بی‌نوا را غذا بدهد. به حدیث 4 ۳۱۱ و ۳۱۱۷ و شرح آن مراجعه 


آن مرد عرب فرمود: یک برده آزاد کند و الا بايد شصت روز روز 





شود. 
۷۴ * ۰ ۲۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من نذر کردم که اگر 
كنيز من بسر بزاید؛ او را به حج ببرم و يا از جانب او به حج بروم. اینک که 
صاحب بسر شدهام جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: مردی نذر کرده بود که اگر 





۲۲ كزيدة تهذيب 
الغلام بعدُ فأق رسول اله نیب ذلك الفلام فسأله عن ذلك . فأمر 


رسول الله باي أن يح عنه ما ترك أبوه . 





م4830 ۰ ۲۱ -عنه » عن محمد بن يحى الخثعميّ قال : كنا عند 
أبي عبد الله ساك جاعة إذ دخل عليه رجل من مُوالي أي جعفر براش 
فسلّم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له : جملث داك : إن كنت أعطيتٌ 
الله عهداً إن عافاني الله من شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدّق بجميع 
ما أملك . وان الله عز وجل عافاني منه » وقد حولت عيالي من منزلي إلى 
به في خراب الانصار » وقد حملتٌ كل ما أملك فانا بائع داري وجيع ما 





أملك وأتصدق به . فقال له أبوعبد الله انف : انطلق وقوّم منزلك 
وجميع متاعك وما تملك عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء 
فاكتب فيها جملة ما قوّمته.ثمٌ انطلق إلى أوثق الناس في نفسك وادفع إليه 


فرزندش به حد بلوغ برسد از جانب او به حج برود؛ و با او را با خود به حج 
ببرد. آن مرد مرحوم شد و فرزندش به حد بلوغ رسيد و تكليف خود را از رسول 
خدا که صلوات خدا بر او باد سوال كرد و رسول خدافرمود تا از ميراث پدر به 
نيابت او حج برود. 

۴( * ۰ ۲۱- ما جماعتی بودیم در محضر ابوعبدالله صادق (ع) که 
مردی از وابستگان ابوجعفر باقر عليه السلام وارد شد و نشست. سپس با حال گریه 
گفت: قربانت شوم. من با خدا عبد کردم که اگر از خطر برهم و عافیت یابم 
تمام مال و منال خود را در راه خدا تصدق کنم. اینک که خداوند عزوجل مرا 
عافیت بخشیده است؛ ناجار اهل و عيال خود را از خانهام خارج کردم و در زیر 





طاق خرابه‌ای منزل دادم و همه اثاث و اموال خود را نيز به جای دیگری منتقل 
کرده‌ام و می‌خواهم خاندام را با آنچه دارم بفروشم و تصدق دهم. ابوعبدالله 
گفت: خانه‌ات را با آنچه داری عادلانه قيمت كن و تمام آن را در دفتری ثبت 
كن و آن دفتر را به يك نفر از دوستان امین و قابل اطمینان بسپار و سفارش كن 





دفتر نذر و تعهد و سوگند ۷۳ 
الصحيفة وأؤصه وشره إن حدث بك حدث الوت أن يبيع منزلك وجمييع 
ما تملك فيتصدّق به عنك » ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما 
كنت فيه » فكل أنت وعيالك مشل ما كنت تأكل .ثم انظر إلى کل شيء 
تصدّق به فيا يسهل عليك من صدقة أو صلة قرابة وني وجوه البرّ فاکتب 
ذلك كله وأحصه » وإذا كان رأس الستة فانطلق الى الرجل الذي وصّيت 
إليه فمُره أن يحرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدّقت به وأخرجت من 
صلة قرابة أو بر في تلك السنة » ثم افمل مثل ذلك في کل سئة حتى تفي 
لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله . فقال 
الرجل : رت عني يا بن رسول الله جَعَلَني الله فاك . 


)14( ۱ الحسين بن سعيد . عن عثمان بن عيسى » عن 


كه اگر مرحوم شدى خانه‌ات را با آنچه دارى بفروشد و از جانب تو تصدق کند. 
بعد از آن به خانهات با ز گرد و مانند سابق با اثاث و اموال و اهل و عيال خود به 
زند گی عادى بپرداز و با هم بخوريد و بياشاميد؛ اما مراقب باش كه از امروز هر 
جه در راه خدا تصدق كنى و يا به خويشان خود هديه نمائى يا در راه خيرات و 
مبرات به مصرف برسانی همه را آمار كنى و ثبت دفتر نمائى و چون یک سال از 
ابن ماجرا بگذرد به وصى خود مراجعه كن نا صورت اموالت را بياورد و آنچه 
ظرف سال گذشته در راه خدا تصدق كردهاى ويا به خويشانت داده‌ای و در 
خیرات عمومی پرداخته‌ای در زیر آن ثبت کن. و بر همین منوال هر سال صدقات 
و خیرات خود را به حساب اين بدهکاری بگذار تا نذر خود را كاملا ادا گنی و 
خانه و کاشانه‌ات برای تو و خانوادهات باقی بماند و شيرازة زندكى از هم نباشد. 
ان شاءالله. آن مرد گفت: شما مرا از تتگنا د رآوردى و غمبايم را از دلم زدودی. 
خداوند مرا فدایت گرداند. ای بسر رسول خدا. 

۰ ۰ ۳۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تعبدات 
سنگینی بر عبده بگیرد که پیاده به حج برود. همه اموال خود را در راه خدا 





14 كزيدة تهذيب 

سَماعَة قال : سألته عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشى إلى الكعبة أو 
صدقة أو نذراً او هدیا إن هو کلم آباء او امه ار اخاه أو ذا رحم أو قطع 
قرابة أوماثماً يقیم عليه أو امراً لا يصلح له فعله . فقال : لا مین في 
معصية اله إا اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبه أن يفي بها ما جعل 
لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر بخافه أو رد 
عليه ماله أو ره من سفر أو رزقه رزقاً . فقال : لله علي كذا وکذا 
شكراً . فهذا الواجب على صاحبه . ينبغي له أن يفي به . 

۶ ۳۲-عنه . عن عثمانَ بن عيسى » عن سَمائَةَ قال: 
سالته عن امرأة تصدّقت بالا على المساكين إن خرجت مع زوجها . ثم 
خرجت معه . قال : ليس عليها شيء . 


تصدق كند. همه برد گان خود را آزاد كند. يا اموال خود را نذر خانة كعبه نمايد 
ويا به صورت قربانی به منى ببرده در صورتى كه با پدرش» مادرش» با خويشان 
ديكرش سخن بگوید. و يا بر عكس بگوید: در صورتى كه با یکی از خويشان 
خود قبر كند يا كناهى را كه قبلا مرتكب می‌شده؛ باز هم تكرار كند ويا دست 
به كارى بزند كه صالح و شايسته نباشد» همه اين تعبدات را اجرا كند. آيا اين 
كونه تعہدات» لازمالاجرا است؟ ابوعبدالله گفت: در معصيت و نافرمانی هر گونه 
سوكندى لغو و باطل است. فقط آن سوكندى درست و لازمالاجرا است كه در 
برابر خدا تعہد كند: اگر از بيمارى نجات يابد و با از خطر برهد و یا سرمايداش 
را باز بس بگیرد و با به سلامت از سفر بازكردد و با روزى فراوانى بدست آورده 
به شكرانة اين نعمت جنين و جنان كند. رعايت ابن گونه سوگند و تعبد واجب 
است و مسلمين بايد بدان پابند باشند. 
توجه: به حديث 4۳۱٩‏ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۴ * ۰ ۳۲- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانم تعبد کند 
که هرگاه با شوهر خود به سفر برود؛ تمام اموالش را وقف بر مسا کین نماید ولی 





دفتر نذر و تعهد و سوگند ۲۵ 
۱ 40م الحسين بن سعيد » عن الحسن بن علي » عن أي 
الصّباح الكنان » عن أبي عبد الله دش قال : ليس من شيء هو فه طاعة 
يجعله الرجل عليه إلا أله ينبغي له أن يفي به » وليس من رجل جمل له 
عليه شيئاً في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله . 
۷ ۰ 4۰ الحسين بن سعيد , عن صَمْوانَ » عن إسحاق بن 
عَمَاره عن عنبسة بن ُضْعَب قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن 
احج ماشياً . فمشيتُ حقّ بلفث العقّبة ناشتکیث فرکبث . ثم وجدت 
راحةٌ فمشيت . فسألت أبا عبد الله لف عن ذلك . فقال : إن أجِبٌ 
إن كنت مُوسِراً أن تذبح بقرة . فقلت : معي نفقة ولو شثت أن أذبح 
لفعلت . ول دين . فقا ني اجب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة . 





بعداً با شوهرش سفر کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: كفاره ندارد. 
۶ ۰ ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كارى كه با طاعت و 
فرمان خدا دررابطه باشد و انسان سوگند بخورد که آن را انجام دهده شایسته آن 
است که نسبت به سوكند خود پابند بماند. اما اگر سوگند بخورد و یا تعبد کند 
که خدا را نافرمانی کنده شایسته آن است که سوگند و تعبد خود را نادیده 
بگیرد و خدا را مطیع و فرمان‌پذیر باشد. 

۰ ) * 4 من نذر کردم که اگر خداوند عزت فرزند مرا شفا بخشده 
بياده خانة خدا را زيارت کنم. لذا بياده عازم حج شدم و نا گردنه بياده رفتم ولی 
در اثر کوفت پاها ناچار شدم که بر شتر سوار كردم و بعد از یک شب استراحت 
مجدداً پیاده روان گشتم. سپس مسئله را از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم و 
ابوعبدالله گفت: من دوست دارم که اگر مال و ثروت داری یک گاو قربانی 
تقدیم کنی. من گفتم: وجه کافی در اختبار دارم و اگر بخواهم می‌توانم یک 
گاو قربانی تقدیم كنم ولی قرضی بر كردن دارم که بايد بپردازم. ابوعبدالله 
گفت: من دوست دارم که اگر امکانات کافی داری يك گاو قربانی تقدیم کنی. 





۷۹ گزیده تہذیب 
فقلت : أشيء واجب آفعله ؟ فقال : لا .من جعل لله شيشا فبلغ + 





۳ ۰ 4۱-عنه ‏ عن صَفْوانَ وفضالة . ججيعاً. عن العُلاء» 
عن محمد بن مسلم » عن أحدهما اف قال : سألته عن رجل وفع على 
جارية له فارتفع حيضُها وخاف أن تكون قد لت . فجعل لله عتقّ رقبة 
وصوماً وصدقةٌ إن هي حاضت . وقد كانت الجارية طمثت قبل أن جلف 
بيوم أو يومين وهو لا يعلم . قال : ليس عليه شيء . 


480149 0 47 عنهء عن ابن اي عم عن جميل بن كُرَاجٍ » عن 
عبد الملك بن عمرو ؛ عن أبي عبد الله سنتف قال : مْنْ جصل لله عليه أن 


من كفتم: آيا واجب و لازم است که آن را انجام دهم؟ ابوعبدالله گفت: نه. هر 
دس به خاطر رضاى خدا نذر كند ولى از انجام آن عاجز بماند و از پا درآيده 
تکلیفی بر عبدة او نخواهد بود. 
توجه: به حديث ۲۲۱۰ و شرح آن مراجعه شود. 

لفاك ١‏ 4- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر كسى با كنيز خود مقاربت كند و عادت كنيز به تأخير بيفتد و از ترس 
آبستنی نذر کند که اگر كنيزش عادت شود يك بنده در راه خدا آزاد كند و 
چند روز روزه بگیرد و مبلفی تصدق کند. ولی بعداً معلوم شود که یک روز و با 
دو روز قبل از نذر اوه كنيزش عادت شده است و او بی‌خبر بوده است» آيا ادای 
اين تعبدات؛ بر او لازم خواهد بود؟ آن حضرت گفت: تکلیفی بر عبدة او 








جه: اين حدیث با شمارا ۳۹۰۵ به صورتی دیگر گذشت. 
۴ * .۰ 48 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی عبد کند که 
دیگر مرتکب قلان کار حرام نشود؛ ولی باز هم مرتکب آن کار حرام بشوده بايد 








دفتر نذر و تعد و سو 
لا يركب تما سمه فرکبه . قال : ولا اعلم إل قال : ف 


أو لِيصُمْ شهرین أو لِبْظعِمْ ستين مسكيناً . 


يك بنده آزاد كند ويا دو ماه بىدربى روزه بگیرد ويا به شصت بيكار فقير غذا 
بدهد. 

شرح: چنانکه در احاديث قبلی گذشت» قسم با نام الله» و نذر در اثر شرط و 
قرار با الله منعقد می‌شد ولی عبد؛ با شرط و قسم همراه نیست بلکه انسان بی‌شرط 
و بی‌قسم افتخاراً و داوطلبانه تعبد می کند و با خدا پیمان می‌بندد که مثلاً نماز 
افله را ترك نکنده هر روزه مبلفی تصدق کند؛ در ادای واجبات کاهلی نکند 
محرمات الہی را سبك نشمارد و اگر برخی اوقات محرمات الہی را سبك 
می‌شمرده و آلود گناه می‌شده است» دیگر پیرامون آن نگردد. و... در اين زمینه 
قرآن مجید آبات فراوانی دارد که وفای به عبد را استقلالاً ‏ ایجاب می كند و 
تخلف از عبد را موجب خشم و غضب خدا می‌داند و از جمله در سورة نحل آيه 
۱ به صراحت می گوید: «هر كاه با خدا عبد بستید به عبد خدا وفا 
نمانید...». ولی برای تخلف از عبد کفاره‌ای بیان نمی‌دارد» جز به صورت اشاره 
و صربحترین اشاره در سورة رک آی ۷٩‏ دیده می‌شود که می‌گوید: « هر كس به 
عبد خود وفا کند و از خشم خدا بپرهیزده خداوند عزت پرهیزند كان را دوست 
می‌دارد ». و بنابر مفاد آي کریمه؛ اهل بيت رسول الله که صلوات خدا بر همه 
آنان باد فتوی می‌دهند که اگر کسی از عبد خود تخلف كندء خصوصاً در ترك 
محرمات و انجام واجبات که میثاق البى تحکیم می‌شود» بايد يك بنده آزاد کند 
و یا شصت روز روزه بگیرد و یا به شصت مسکین بی‌نوا غذا بدهده تا خشم خدا 
را خاموش نماید از آن رو كه در سور نساء آي ٩۲‏ می‌خوانيم كه بعد از دو ماه 
روزة بىدربى خداوند با بند گانش آشتی می کند و در سورة مجادله آية 4 
می‌خوانيم که با ابن کفاره خداوند خاطیان را از عذاب اليم می‌رهاند. به حدیث 
۷ مراجعه شود. 





رم 








۷۸ تهذیب 

۶ ۰ 46 عنه. عن فضالة . عن آبان . عن محمد . عن أي 
جعفر اف في رجل قال : عليه بدنةٌ . ول يسم اين ينحرها ؟ قال : نما 
وقال في رجل قال : عليه بدنة 
. فقال : إذا سَمّى مكانا لیر فيه فاله يمزي عنه . 








.۰ 40 الحسن بن محبوب » عن خالد بن ججريرء عن أي 
الربيع الشاميّ قال : سئل أبو عبد الله ساك عن رجل قال : «لله عل أن 
أصوم حيناً» وذلك في شُكر. فقال أبوعبدالهاثض : قد 





قد اي 
عل چم ني شل هذا نقال : صم سنَّة أشهر فإِنَالله تعالى يقول : 


ظ تؤتي لها کل حين بإذن ریا 4 [ إبراهيم : 70] يعني سنّة أشهر . 
رسف ۷ - الحسين بن سعيد » عن إسماعيل » عن حفص بن 


۴ 44-ا/ ابوجعفرباقر (ع) پرسیدند: اگر کسی نذر كند كه 
يك شتر قربانی در راه خدا تقدیم کند ولی قربانگاه را مشخص نسازد» تکلیف او 
چیست؟ ابوجعفر گفت: قربانگاه رسمی قربانگاه منى است تا گوشت قربانی بين 
مستمندان تقسیم شود. پرسیدند: اگر نذر کند که يك شتر قربانی در کوفه 
تقدیم نمایده جه صورت دارد؟ ابرجعفر گفت: اگر قربانگاه شتر در کوفه معين 
شود اشکالی ندارد. کفایت خواهد کرد. 

۴ * ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی به شكرانة 
نعمتی نذر کند که یک فصل روزه بگیرد» نکلیف او جه خواهد بود؟ ابوعبدالله 
گفت: از جدم امیرالمومنین همین مسئله را پرسیدند و امیرالموهنین به او فرمود: 
ششماه روزه بگیر» زيرا خداوند عزوجل می‌گوید: « نخل خرما در هر فصلی ميوة 
خود را به ثمر می‌رساند ». میوه خرما از ابتدای لقاح و گرده‌پاشی ظرف ششماه 
ثمر می‌دهد. 

 * ۳۱۷۴‏ 470 ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر 
كس با خدا عبد کند و پیمان ببندد كه فلان واجب را ترك نکند؛ ولی از عہد 





دفتر نذر و تعهد و سوگند 1 
عمر باع السَابِريٌ » عن أبيه » عن أبي بصيرء عن أحدهما للم قال : 
من جمل عليه عهد اله ومیثاقه في أمر لله طاعة فحنث , فعلیه عتق رقبة 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستین مسكيئاً . 
4٩ ۰. 47518‏ عنهء عن فضالة بن أيُوب , عن رفاعة قال : 
سألت ابا عبد الله براض عن امرأة نذرت صوم شَهُرّين متتابعين قال : 
تصوم وتستانف أيامها ال قعدت حتى تم الشهرين . قلت : آرایت إن 


هي أيست من الحيض . هل تقضیه ؟ قال : لا ۰ نیا الأول . 





وعنه » عن النضر بن سويد . عن عاصم بن ميد » عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر داش مله . 


)114( ۰ عنه » عن فضالة وابن أبي عم عن رفاعة قال : 
سالت ابا عبد الله بف عن رجل حجٌ عن غيره » ولم يكن له مال وعلي 
خود تخلف نمایده بايد يك بنده آزاد كند و یا دو ماه بيابى روزه بگیرد و اجه 
شصت مسکین بی‌نوا غذا بدهد. 

توجه: به حدیث ۳۹۱ مراجعه شود. 
-4٩ * (۴‏ از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانمی نذر کند 


که دو ماه بی‌دربی روزه بگیرد» تکلیف او با دوران عادت ماهیانه جه خواهد بود؟ 
ابوعبدالله گفت: روزة دو ماهه را شروع می کند و بعد از دوران قاعد گی 





بلافاصله دنبالة روزه را ادامه می‌دهد نا شصت روز را به پایان برساند. من گفتم: 
اين خانم بعد از دوران یانسگی بايد روزة دو ماهه را تجدید کند؟ ابوعبدالله 
گفت: نه. همان روزه‌های قبلی کفایت کرده است. 

 _ ۴‏ .ه- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی توانگر 
نباشد و به نيابت دیگران به حج برود» در صورتی که نذر کرده باشد پای پیاده به 
حج برود؛ آيا با همین حج نیابتی كه پای پیاده صورت می‌گیرد؛ نذر او عملی 





۳۰ كزيدة تہذیب 

نذر آن یج ماشياً أيجخزي عنه من نذره ؟ قال : نعم . 

30م .۵۱ الصمّارء عن إبراهيم بن هاشم » عن يحى بن 
المبارك . عن عبد الله بن جَبَلّة » عن إسحاق بن عمار» عن أي 
عبد الله لف قال : قلت له : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة 





ألف درهم إن هو عافاه الله من مرضه . فَبّرِيءَ . فقال : يا إسحاق لمن 
جَمَلنهُ ؟ قال : قلت : جُعِلْتُ داك . للإمام . قال : عم هو له وما كان 
اله فهو للإمام . 


() 0ه - عنه ‏ عن محمد بن عبد الجبّار. عن صَمْوانَ بن 
جى » عن عبد الله بن ملكا » عن محمد بن بشير» عن العبد 
الصالح اتف قال : قلت له : جعلت فداك إن جعلتٌ لله عل أن لا 
أقبل من بني عي صلة ولا رخ متاعي في سوق بنى تلك الأيام . قال : 
فقال : إن كنت جملت ذلك شرا نف به » وان كنت نما قلت ذلك من 





می كردد؟ ابوعبدالله گفت: بلى. 

۲۲۴ * ۵۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی بيمار شود و 
جان خود را از خداوند عزوجل به صد هزار درهم خريدارى کند كه در صورت 
عافيت و سلامت بپردازده بعد از صحت و سلامت تكليف او جيست؟ ابوعبدالله 
گفت: تو اين مبلغ را برای كدام كس منظور می كنى؟ من كفتم: قربانت شوم. 
من آن را حق امام می‌دانم. ابوعبدالله كفت: بلى. ابن مبلغ حق خدا است و 
آنجه براى خدا است از آن امام است. 

۲۴ * . هم به ابوابراهيم امام کاظم (ع) گفتم: قربانت گردم. من با 
خدا پیمان بستم كه دیگر از بسران عمويم کمک نگیرم و پیمان بستم که ايام حج 
کالای خود را در بازار منى عرضه نسازم. تکلیف من چیست؟ ابوابراهيم كفت : 
اگر شک رگزاری نعمت موجب اين پیمان شده است» به عبد خود وفا كن و اگر 
در اثر خشم و غضبه تعہد کرده‌ای» تکلیفی بر تو نیست و می‌توانی صله آنان را 





دفتر نذر و تعهد و سوگند ۳۱ 
(IY)‏ - أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعید » عن ابن 
أي عير » عن غير واحد من أصحابنا » عن أبي عبد الله نرات في الرجل 
يكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتّغار عليه » فيقول : هي عليك صدقة . 
قال : إن كان جعلها له وذكر الله فليس له أن شرا » وان لم يكن ذكر 
الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء . 

يونس بن عبد الرحمن » عن العلاء بن رزين » عن محمد بن 
مسلم » عن أبي جعفر اتف مثله . 








محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين » عن صفوان » عن 
العلاء مثله . 


دريافت كنى و كالاى خود را در بازار منى به خريداران عرضه نمائى. 

۴ * 5م از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اكر کسی صاحب 
يك همسر و یک كنيز باشد و همسرش به خاطر حسادت با شوهرش بر آشوبد و 
شوهر بگوید: اين كنيز را به تو بخشيدم» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
به خاطر خدا بخشيده باشد و نام خدا را به عنوان تقرب بر زبان جارى كرده 
باشد» ديكر نمی‌تواند با آن كنيز مقاربت نمايد ولى اگر نام خدا را نبرده باشد و 
بدون نيت بخششى انجام داده باشده كنيز به ملك او باقى است وهر كارى كه 
مايل باشد انجام می‌دهد. 





۳۲ گزیدۂ تهذيب 


باب الکفارات 


۲ ۵-عاصم بن مد عن أي بصيرء عن أي 
عبد الله ریتتن قال : كل مْنْ جز عن الكمّارة التي تجب عليه من صوم 
يمين أو نذر أو تتل أو غير ذلك مما جب على صاحبه 
فيه الكمارة فالإستغفار له کفارة سا خلا بين الظهار ‏ ناهذا لم يجد ما 
يكفّر به رت عليه أن مامتها وُرّق بيه إل أن ترضی الرأة أن یکون 
معها ولا جامعها . 








أو عتق أو صدقة 


4574 87 الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى . عن 
سَماعَة » عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله دش يقول : جاء 
رجل إلى النبيّ بض فقال : يا رسول الله إن ظارت من امرأتي . 


فهرست كفارات 
*(مموم) * ۵- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: اكر در اثر تخلف از سوگند 
و نذر و یا در اثر قتل نفس كفارهاى بر انسان واجب شود و نتواند روزه بگیرد ويا 
برده آزاد كند ويا به مساكين متعدد تصدق نماید» بايد استغفار كند و همین 
كافى است: جز كفارة ظبار كه اگر نتواند كفارة آن را ببردازد» مقاربت با 
همسرش بر او حرام خواهد ماند و حاكم اسلامى بايد آن زن و شوهر را از هم 
جدا سازد» مگر آنكه همسرش رضايت بدهد كه بدون همخوابگی با او زندگی 
كند. 
توجه: اين حديث به شمارا ۳۳۹۵ كذشت. 

*()۳۲) * ۷- مردى به محضر رسول خدا كه صلوات خدا بر او نازل باد 
آمد و گفت: يا رسولالله. من با همسرم ظبار كردم و كفتم: تو مانند مادرم بر 





دفتر نذر و تعهد و سوگند ۳۳ 
فقال : أغتق رقبة . قال : ليس عندي . قال : فصّمْ شَهِرَيْن متتابعین . 
قال : لا آقدر . قال : فاطمم شین مسكيناً . قال : ليس عندي . قا 
فقال رسول اله ول آنا اتصدّق عنك. فاعطاه تمرأً طعام سین مسكيناً 
وقال : اذهب فتصدّق بهذا . فقال : والّذي بعثك بالحقّ ما بين لبها 
أحوجٌ مني ومن عيالي . فقال : اذهب فكل وأظهم عيالك . 








9 . ٩-عنه.‏ عن فَضالَةً والحسين » عن صَفْوانَ . عن 
العّلاء » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما اتف في الرجل يُظاهر في 
شعبان وم يجد ما يُعتق . قال : بتتظر حتى يصوم شهرين متتابعين » وان 


من حرامى. رسول خدا به او فرمود: برو یک برده آزاد كن. آن مرد گفت: من 
جيزى ندارم كه در بهای برده ببردازم. رسول خدا فرمود: دو ماه پی‌دربی روزه 
بگیر. آن مرد گفت: توانائى ندارم. رسول خدا فرمود: شصت بيكار بينوا را غذا 
بده. آن مرد گفت: من توان مالى ندارم. رسول خدا گفت: من در عوض تو 
تصدق می كنم. رسول خدا به میزان خوراك شصت مسکین به او خرما عطا کرد 
و فرمود: برو و این خرما را بر شصت مسکین تصدق کن. آن مرد گفت: سوگند 
به آن خدائى که تو را به حق و درستی برانگیخت در ميان دو سنگستان مدینه 
کسی از من و خانواده‌ام فقيرتر بيدا نمی‌شود. رسول خدا فرمود: برو خودت و 
خانوادهات را سير کن. 
توجه: به حديث ۱۳۵۱ كزيدة فقیه و شرح آن مراجعه شود. 

* (۲۲۵ * ۰ 4 از ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: 
اگر کسی در ماه شعبان با همسر خود ظبار کند و قادر نباشد که یک بنده آزاد 
كند» جه می‌تواند بکند؟ آن حضرت گفت: بايد تأمل کند تا ماه رمضان سپری 
شود و بعداً دوماه پی‌دربی روزه بكيرد. اگر کسی در حال سفر با همسر خود ظبار 
کند؛ بايد تأمل کند تا از سفر به وطن باز آيد و دو ماه پیابی روزه بگیرد. اگر 
کسی روزه بگیرد و بعداً ثروت کافی بدست آورد؛ بايد همان روزه را ادامه دهد 





۳ ريفلا يديب 

ظاهر وهو مسافر انتظر حتی يقدم . فان صام وأصاب مالا فليمض الذي 
ابتدأ فيه . 

+۳ ۲ - يونس بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن سنان 
قال : قال أبو عبد اله ند : كمّارة الدم إذا قل الرجل مؤمناً متعمّداً 
فعليه أن بن نفسه من أوليائه . فان قتلوه فقد دی ما عليه إذا كان نادماً 
على ما كان منه عازماً على ترك العود . وان عُفي عنه فعليه أن يُعتق رقبة 
ويصوم شَهْرَيٍ متتابعین ويُطعم ستین مسكيناً وأن يندم على ما كان منه 
ویمزم على ترك العود ويستغفر الله أبدأ سا بقي » وإذا قتل خط أدّى ديته 
إلى أوليائه نم أعتق رقبة » فان لم يجد صام هزین متابعين » فان لم 
يستطع أَظْعْمَ سین مسکیناً ما مدا » وكذلك إذا وهبت له دية القتول 








تا به بايان برسده و لازم نيست كه دنبالة روزه را تعطيل كند و یک برده آزاد 
کند. 

۲۲ ۰ ۰ ۱۲- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی عمداً مؤمنى را 
به قتل برساند؛ مكلف است که خود را در اختیار صاحبان خون بگذارد. اگر 
صاحبان خون قصاص کنند و او را بکشند» تکلیف خود را ادا کرده است: در 
صورتی که از گناه خود پشیمان باشد و عزم راسخ داشته باشد که دیگر پیرامون 
این کار نگردد؛ كفارة گناه او خواهد بود. و اگر خود را در اختیار صاحبان خون 
بگذارد و آنان عفو کنند؛ بايد یک بنده آزاد کند و دو ماه پی‌دربی روزه بگیرد و 
شصت مسکین را غذا بدهد بايد از كردة خود پشیمان باشد و عزم راسخ داشته 
باشد که دیگر بی‌احتیاطی نکند و مادامالعمر از خداوند عزوجل طلب مففرت و 
بخشایش نمابد» باشد که گناه او بخشوده گردد. اما اگر در اثر خطا و 
اشتباه کاری مؤمنى را کشته باشد بايد خونبباى مقتول را به وارثان او بپردازد و 
یک بنده آزاد كند تا كفارة گناه او باشده و اگر نتواند يك بنده آزاد كند بايد 
دو ماه پی‌دربی روزه بگیرد و اگر نتواند بايد به شصت مسکین بی‌نوا غذا بدهد به 
هر یک نفر یک كيلو خوراک. در مورد خطا هم اگر صاحبان خون گذشت 





۱ دفتر نذر و تعهد و سوگند ۳۵ 
فالکفارة عليه فبا بینه وبين ربّه لازمة . 
۷۶ ۰ 1 الحسين بن سعید » عن اضر بن وید عن ابن 
نان ۰ عن أبي عبد الله مات أنه سثل عن رجل مؤمن قتلّ مؤمناً وهو 
يعلم أنه مؤمن غير أنه له الغضب على قتله . هل له من توبة إن أراد 
ذلك أو لا توبة له ؟ قال :يقرّبه وان لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم 
أنه قتله » ٠‏ فان عي عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين 
وتصدّق على سین مسكيناً . 


9( ۱۲ -عنه » عن عثمان بن عيسى . عن سَماعَةَ قال : 
سالته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً . هل له توبة ؟ قال : لا يستغفر حتی يؤدّي 
ديته إلى أهله ويُعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر اله ويتوب إليه 


کنند و از دريافت ديه دست بردارنده كفارة گناه او كه فرمان خدا را زیر پا نباده 
بر عبدة او باقی است و بايد يك برده آزاد كند ويا شصت روز روزه بگیرد و با 
به شصت مسكين بىنوا خوراك بدهد. 

۷۴ * ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان با کسی 
دركير شود و با آنکه می‌داند مؤمن است در اثر خشم و غضب عمداً او را به قتل 
برساند» آیا راهی برای توبه باقی است يا نه؟ ابوعبدالله گفت: بايد نزد قاضی 
اعتراف کند و اگر صاحبان خون مطلع نشده‌اند شخصاً نزد آنان برود و اعتراف 
کند که قاتل است: اگر از قصاص او د ركذشتندء ديه بپردازد و یک بنده در راه 
خدا آزاد کند و دو ماه پی‌دربی روزه بگیرد و شصت بیکار مستمند را خوراک 
بدهد. 

۲۴ * ۰ ۱6- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی عمداً 
شخص مومنی را به قتل برساند آيا راهی برای توبة او موجود است؟ ابوعبدالله 
گفت: نمی‌تواند توبه و استغفار کند مگر آنکه اول ديه مقتول را به وارثان او 
بپردازد. سپس یک بنده آزاد كند و دو ماه بىدربى روزه بگیرد و بعداً استففار 





۳ كزيدة تهذيب 

ویتضرّع . فان آرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك . قلت : فان لم يكن له 
مال يودي ديته ؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدّي ديته إلى أهله . 

۳۹۰ 6 - عنه » عن الحسن » عن القاسم » عن آبان » عن 
إسماعيل العف » عن أي جعفر بش قال : قلت له : الرجل يقل 
الرجل عمداً قال : عليه ثلاث كقّارات : أن يُعتق رقبةٌ ويصوم شهرين 
متشابعين ويُطعم ستين مسكيئاً . وقال : أفتى عل بن الحسين داد بمشل 
ذلك , 

۸١ ۳۸‏ - محمد بن الحسن الصفار ؛ عن امد بن الحسن بن 
علي بن تال » عن أبيه » عن أي المغرا ميد بن ای » عن ممل أبي 
علمان » عن المَلّ واي بصيرء عن أي عبد الله سكف لها سمعاه 
يقول : من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يُعتق رقبة أو يصوم شهرين 





كند و به سوى خدا بازكردد و عجز و لابه كندء باشد كه خداوند بر او ببخشايد. 
من گفتم: اگر نتواند و قادر نباشد كه خونبہا بپردازد» تكليف او جيست؟ 
ابوعبدالله گفت: از مسلمانان تقاضا کند نا در پرداخت ديه به او باری دهند. 
۰( ) * ۱۵- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی عمداً مؤمنى را 
مقتول سازد كفارة آن چیست؟ ابوجعفر گفت: بايد هر سه نوع كفارة قتل را 
تأدیه کند: یک بنده آزاد کند و دو ماه بىدربى روزه بگیرد و به شصت بیکار 
مستمند غذا بدهد. ابوجعفر گفت: پدرم على بن الحسین عليه السلام اين چنین 
فتوی داده است. 
۳۱۳۰۰ * ۱۸- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: اگر کسی عمداً بردة 
خود را مقتول سازده بايد يك برده آزاد کند و یا دو ماه بىدربى روزه بگیرد و با 
به شصت نفر مسکین غذا بدهد. 

توجه: به حدیث 4۱۸۲ كزيدة کافی مراجعه شود, 





دفتر نذر و تعهد و سوگند ۳۷ 
۶ ۰ ۲۱ الحسين بن سعید » عن محمد بن أي عمير» عن 
عبد الله بن نان » عن أي عبد الله اتف في رجل وقع على اهله في شهر 
رمضان فلم يجد ما يتصدق به على سین مسكيناً قال : يتصدّق بقدر ما 
۷۶ ۲۲ - الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى . عن 
العلا بن رَزين » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اش في قول الله 
عز وجل إفمن مم فإطعام ستين مسكيناً 4 [المجادلة : 4] قال : من 
مرض أو عطاش . 





۳۳۱۴ ۰ ۰ ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی در حال 
روزة ماه رمضان با همسر خود مقاربت کند و از کمترین حد كفارة آن که 
خوراک شصت مسکین است؛ ناتوان باشد» نکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: 
به هر مقداری كه امکان دارد؛ بايد به مستمند مسکین غذا بدهد. 

۳۷۶ ۰ ۲۲- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: خداوند عزوجل که 
می‌فرماید: « هر كس قادر نباشد که دو ماه پی‌دربی روزه بگیرد؛ بايد به شصت 
بیکار بینوا غذا بدهد ». چگونه قادر نباشد که دو ماه پی‌دربی روزه بگیرد؟ 
ابوجعفر گفت: در اثر بیماری مزمن و يا بیماری عطش. 





كتاب الصيد والذبايح 

باب الصيد والذكاة 
409 ۱-روی السین بن سعيد .عن فال 
العلا . عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر رانف شيئا في کتاب 
عل لب فإذا فيه: نماكم عن الجرّيث والرّمير والمارماهي والطاني 
والطحال . قال : قلت : رحمك الله انا توق بالسّمك ليس له قشر . 
فقال : كل ما له تشر من السّمك وما كان ليس له قشر فلا که . 





دفتر شكار و سربريدن دامها 
شكارها 
-١ * ) ۴(۶‏ ابوجعفرباقر عليه السلام قسمتی از طومار امیرالموهنین 
عليه السلام را در مقابل من كرفت و در آن طومار جنين خواندم: « من شما را از 
خوردن ماهی سبیل‌دار؛ ماهی خاردارد؛ عارماهی؛ ماهی روآبی و سپرز دامہا نہی 
می‌نمایم ». من گفتم: خدایت مورد مبر و مرحمت قرار دهد. صیادان از دريا 
ماهی بی فلس شکار می كنند و می آورند» آيا حلال است؟ ابوجعفر گفت: هر 
ماهی که فلس دارد حلال است و هر ماهی که فلس ندارد تناول مکن. 





4 


(۳ ۰ «_عنهء عن تماد عن عبد الله بن الُفيرة » عن ابن 
سنان » عن أبي عبد الله داش قال : كان عل .ران بالكوفة يركب غلة 





رسول الله ينك ثم یر بسوق الحيتان فيقول : لا تأكُلوا ولا تبيعوا من 
السّمك مالم يكن له قشر . 

(۳۳) 4-عنه » عن محمد بن بجی . عن حماد بن عثمان قال : 
قلت لابي عبد الله ساف : جُعِلْتَ فداك الحيتان ما يؤكل منبا ؟ فقال : ما 
كان لها قشر » قلت : جعلت فداك ما تقول في الكَنْعَتِ ؟ قال : لا باس 
بأكله . قال : قلت : فإنه ليس له قشر !! فقال : بلى ولکتها حوت سيّثة 
الخلق تحكك کل شيء فإذا نظرت إلى أصل أذنما رت ت ها قشراً . 
۳۳۰ ۸- الحسين بن سعيد . عن عثمان بن عيسى . عن 
سَماعَةَ قال : قال : لا تأكل الجرّيث ولا الارماهي ولا طافياً. ولا 
طحالاً نه بيت الدم ومضفة الشیطان . 

۰( ) * .۰ ۳- جدم امیرالموّمنین كه صلوات خدا بر او باده در کوفه بر 
استر رسول خدا می‌نشست و چون به بازار ماهی‌فروشان می گذشت» جار می‌زد 
که ای مردم. ماهی بی پولک را خرید و فروش ننمائید. 

)6 ۰ . 4- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: فدایت گردم. از انواع 
ماهی کدام را می‌توان مصرف کرد؟ ابوعبدالله گفت: هر آن ماهی که پولک 
دارد حلال است. من گفتم: قربانت شوم. ماهی کنعد حلال است؟ ابوعبدالله 
گفت: اشکالی ندارد. من گفتم: این ماهی پولک ندارد. ابوعبدالله گفت: چرا. 
ولی اين ماهی بسیار بدخو است و خود را به صخره‌ها می کوبد و پولک او 
می‌ریزد. اگر كنار گوشمایش را ببینی؛ پولک‌های او را مشاهده خواهی کرد. 
۴( * م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ماهی سبیل‌دار» مارماهی و 
ماهی روآبى که در آب مرده باشد مصرف مکن. سپرز دامبا را مخور که مخزن 
خون است و تفالا شیطان. 





دفتر صيد و شكار 3 
+۰۳۳۷ 4- وعنه » عن محمد بن خالد . عن أب الجهم . عن 
رفاعة » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله داش عن الجرّيث . 
فقال : وال ما رأیته قط ولكن وجدناه في كتاب عل تلا خراما . 
۳۸ ۰ ۱۰-عنه . عن النضربن سوبد . عن عاصم » عن أي 
بصير قال : سألت أبا عبد الله نانف عا يكره من السمك ؟ فقال : أمّا 
في كتاب عل #5 فإنّه بى عن الحريث . 

۶ ۰ ۲۱-عنه . عن فَضالَة » عن القاسم بن بُرَيْدء عن 
محمد بن مسلم » عن أي جعفر ماف قال : لا تال ما نبذه الماء من 
الحيتان وما نضب الماء عنه . 





(۰ ۰ ۳۰- الحسين بن سعيد » عن فَضالَةً . عن العلا . عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما براق قال : سالته عن صيد السّمك ولا 
يُسَمَى . قال : لا باس إن كان حيّا أن تأخذه . 


۲۷۴ * - از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: ماهى سبيلدار» جه 
حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: من خودم این ماهی را نديدهام ولى در طومار جدم 
امي رالمؤمنين مصرف این ماهی تحریم شده است. 

(FATA) *‏ * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر 





است). 

۰ ) * ۰ ۲۱- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر ماهى با موج آب بيرون 
افتاده باشد» و با جزر دريا ماهى را در خشكى بجا نہاده باشد» حلال نيست. 
۳۰۲ * ۳۰- از ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: 
اگر کسی ماهی را صید کند و نام خدا را نبرد» جه صورت دارد؟ آن سرور 
گفت: اگر ماهی زنده باشد و او را از آب بگیری» حلال است و شرط دیگر ندارد. 





1۲ كزيدة تهذيب 

(4) .۰ ۳۲-وعنه » عن حماد. عن خریز؛ عن محمد بن مسلم 
قال : سألت أبا عبد الله اف عن تومي يصيد السمك وغل مه ؟ 
فقال : ما كنت لأكُلّه حتی أنظر إليه . 

9 .۰ ۳۳ الحسين بن سعيد» عن قَضالّة » عن أبان. عن 
عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ده عن صيد المجوس . 
فقال : لا باس إذا افطوکه حيّا . والسّمك أيضاً . ول فلا تج شهادهم 
ال أن تشهده أنت . 


۶ 580 الحسين بن سعيد » عن عثمانَ . عن سَماعَةَ » عن 
أي بصير , قال : سألت أبا عبد الله نباف عن صيد الجوس للسّمك 
حين يضربون بالشبك ولا يسمُون » أو يهود ولا ينعي . قال : لا باس 
نما صيد الحيتان أخذها . 


» 0م _عنهء عن اضر ین سُوَيْد. عن هشام بن سام‎  )۳٤4( 
از ابرعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر ماهى را مجوسیان‎ -۳۲ ۰ * ۴ 
صید کرده باشند» جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: من تا خودم نبینم که‎ 
چگونه ماهی را صيد کرده است» مصرف نمی کنم.‎ 

۴ * عم از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شکار مجوسی حلال 
است؟ ابوعبدالله گفت: اگر شکار دام و پرنده را زنده تحویل بدهند» اشکالی 
ندارد. شکار ماهی نیز بر همین منوال است. اگر خود آنان ادعا کنند که ماهی را 
زنده از آب كرفتهايم؛ ادعای آنان را مپذیر» مگر آنکه خودت حاضر و ناظر باشی 
و صيد ماهی را خریداری کنی. 

۰ ) * 5م از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آيا صيد مجوسیان و 
يبوديان حلال است که با تور دستی صید می کنند و نام خدا را نمی‌برند؟ 
ابوعبدالله گفت: مانعى ندارد. شکار ماهی با گرفتن از آب است. 

۴ * ۰ ۳۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر ماهی را مجوسیان 





دفتر صيد و شکار ۳ 
عن سلیمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله نانف عن امیتان الذي 
يصيدها الجوس . فقال : إِنَّ علياً انف كان يقول : الحيتان والجراد 





۰۸ 80 وعنه » عن ابن قصال . عن يونس بن يعقوب » 


ان 


عن أي مُريم قال : قلت لأبي عبد الله سل : ما تقول فیما صادت 
الجوس من الحيتان ؟ فقال : كان عل ند يقول : الحيتان والجسراد 





م4 840 عنه, عن الحسن بن عل الوشّاء . عن عبد الله بن 
سنان قال : سمعت أبا عبد الله باك يقول : لا باس بكواميخ الجوس 
ولا باس بصيدهم السّمك . 


4854079 ۰ ۰ - الحسين بن سعيد » عن القاسم بن محمد وفضالة » 
عن أبان بن عُنُمان » عن عبد الرحمان بن سَيابَة قال : سألت أبا 
عبد الله بش عن السمك يصاد ثم بجعل في شيء ثم يعاد في الماء فیسوت 
فيه . فقال : لا تأكله لأنّه مات في الّذي فيه حياته . 

صيد كرده باشند» حلال است؟ ابوعبدالله كفت: جدم اميرالمومنين عليه السلام 
می كفت: ماهى و ملخ نیازی به سر بريدن ندارد. 

*(وووم) * مس به ابوعبدالله صادقكفتم: (با حديث قبلى مشابه است). 
۴ * وم ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: خامه و دوراغى كه 
مجوسيان می‌فروشند حلال است. صيد ماهى آنان نيز اشكالى ندارد. 
۷۴ ۰ ۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر ماهى را صيد 
كنند و سپس در ظرف سرپوشیده گذاشته و به داخل آب برگردانند و اتفاقاً ماهی 
در داخل ظرف آب بمیرد جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اين ماهی حلال 
نيست زيرا در داخل آب مرده است با آنکه آب بايد مايه حيات او باشد. 








44 گزید؛ تبديب 


4١ ۰ 45048‏ -عنه. عن ابن آي مر عن حماد. عن أب أَيُوب 
أنه سأل أبا عبد الله ساف عن رجل اصطاد سمكةٌ فربطها بخيط فارسلها 
في الماء فمانت کل ؟ فقال : لا . 


)۳٤۹(‏ 44 الحسين بن سعيد. عن عل بن النعمان »عن ابن 
مُسْكانَ » عن عبد المؤمن قال : أمرثُ رجا يسال لي أبا عبد الله ال 
عن رجل صاد سمكاً وهن أحياء ثم أخرجهنٌ بعدما مات بعضهنٌ . 
فقال : ما مات فلا تأكله . فإنّه مات فيا کان فيه حياته . 


۳-۰۰۰ 6 أحمد بن محمد بن عيسى » عن عل بن امد بن 
شیم » عن صَفْوانَ بن جى قال : سالت الرضا لاه عن طروق الطیر 
باللیل في وكرها . فقال : لا باس بذلك . 


. ۵۷ الحسين بن سعيد . عن فضالّة . عن العُلا. عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما براش قال : إذا دخلت امد فوجدت بيضاً 


۴ * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيد: کسی ماهى را صيد 
هی کند و بعداً با نخ» كردن ويا دم او را می‌بندد و به آب می‌اندازد؛ و اتفاقاً 
ماهى در آب تلف می‌شود؛ آيا خوردن اين ماهى حلال است؟ ابوعبدالله گفت: 
نه 

۴ * ۰ 44- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به وسيلة 
تور يك دسته ماهی را زنده به دام بیندازد و موقعی تور خود را از آب بیرون 
بکشد که برخی مرده باشند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر ماهی که در 
آب مرده باشد حرام است. 

۳۵۰ * ۵4- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: آيا روا هست که شبانه 
پرند كان را از لانه بگیرند؟ ابوالحسن گفت: مانعی ندارد. 

(۵) * ۵۷- ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر 
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طرفاه . 





فلا تأكله إلا ما 


+4051 04 -عنه عن حمادء عن عبد الله بن امثير ؛ عن 
عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله رانك وأنا أسمع ما تقول في 
الحبّارى ؟ قال : إن كانت له قانصة فكل » وسألته عن طبر الماء . فقال : 
مشل ذلك » وسألته عن بيض طبر الاء . فقال : ما كان منه مثل بيض 
الدجاج يعني على خلقته فكل . 

9301 3800 الحسين بن سعيد » عن ابن اي مره عن عل بن 
الزيّات » عن زرارة قال : والله ما رأيت مثل أبي جعفر ناث قط قال : 
سالته قلت : اصلحك الله ما يؤكل من الطبر؟ قال : کل ما دف ولا 
تاک ما صفٌ . قال : قلت : فالبيض في الاجام ؟ فقال : ما استوی 








از مرداب و نیزارء تخم پرند كان را برداشتى فقط آن تخمى را مصرف كن كه سر 
و ته آن برابر نباشد. 
۴ * ۵۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: مرغ حباری که به آن 
هوبره م ىكويند» حلال است؟ ابوغبدالله گفت: اگر سنگدان دارد حلال است. من 
گفتم: مرغان دریانی که ماهی‌خوارند» جه حکمی دارند؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
سنگدان دارند حلال می‌باشند. من پرسیدم: تخم پرند گان دربائى جه حکمی 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر مانند تخم‌مرغ» سر و ته آن ابرابر باشد حلال است. 
*(۳۹۵۳) * ۱۳- بخدا من فقيبى مانند ابوجعفرباقر عليه الصلاة و السلام 
ندیدم. به آن سرور گفتم: خداوند سامان شما را اصلاح کند. مرغان حلال 
رشت جه نشانی دارند؟ ابرجعفر گفت: هر مرغی که در حال پرواز سریعاً بال 
می‌زند حلال است و هر مرغى که بالبا را به صف می کند حرام است. من گفتم: 
تخم پرند كان را که در نیزار مىيابيم جه گونه بشناسیم؟ ابوجعفر گفت: هر 
تخمی که دو جانب آن برابر و یکسان باشد حرام است وهر تخمی كه دو جانب 
آن نابرابر باشد حلال است. من گفتم: پرند گان دريائى جه حکمی دارند؟ 
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طرفاه فلا تأكُلْ وما اختلف طرفاه کل . قلت : فطير الماء ؟ قال : ما 
كانت له قانصة فک وما م يكن له قانصة فلا تاکل . 

(rot)‏ ۰- محمد بن أحمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد » عن 
محمد بن ی » عن طلحة بن زید » عن جعفر » عن أبيه » عن 
عل 48 أنه كره ما أكل الجيف من الطير . 

( 970 أحمد بن محمد بن عيسى . عن محسّن بن امد » عن 
يونس بن يعقوب . قال : سألت أبا عبد الله اتك عن رجل أَزْسَلَ كلبّه 
فادزکه وقد قتل . قال : کل وان ال . 

(151م» 2 44 أحمد بن محمد. عن عل بن الحكم » عن سيف بن 
عَميرة » عن أبي بكر الحضرميّ قال : سألت أبا عبد الله داش عن صيد 
البّزاة والصّقور والکلب والفهد . فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلا 


ابوجعفر گفت: هر مرغى كه سنگدان دارد حلال است و هر مرغى که سنگدان 
ندارد حرام است. 

توجه: به حديث ۳۵۹۸ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
۰( ) * ۸۰- جدم امیرالموهنین عليه السلام از مرغان شکاری 
جیفه‌خوار پرهیز می‌داد. 
۲۵۵۴ * ۹۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر شکارچی سگ 
خود را در بى شکار روان سازد و خود موقعی برسد که سگ شکار خود را کشته 
باشد» آيا گوشت شکار حلال است؟ ابوعبدالله گفت: گوشت شکار حلال است 
كرجه از آن خورده باشد. 

توجه: به حديث ۳۸۸۸ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۳۵۹ * 14 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شکار باز و شاهین و 
سگ و یوزپلنگ حلال است؟ ابوعبدالله گفت: از شکار هیچ حیوانی تناول مکن 
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: کل فا الله تعالى يقول : 
وس اعلَمتم من الجوارح مُكَلبِين فکلوا ما أمْسَكْنَ علیکم واذكروا اسم الله 
عليه» [المائدة :4] . 





۰۳-۰۷ 47 عنه . عن سيف » عن منصور بن حازم » عن سالم 
الاشَلَ قال : سالت ابا عبد الله ساف عن صيد کلب معْم قد اکل من 
صيده . قال : کل منه . 


(ron)‏ ۸- أحمد بن محمد » عن عل بن الحكم . عن مومی بن 
بكر » عن زرارة » عن أبي عبد الله اتف آنه قال في صيد الكلب : إن 
أرسَلَه وی فليأكل ما أمسك عليه وان قتل وان أكل أكل ما بقي » وان 
كان غير عم نقلمه ساعته حين يرسله فلياكل منه فإنه منم » فأنًا 
مگر آنكه قبل از جان دادن شكار برسى و او را با سر بريدن شرعى باك و تذكيه 
نمائی» جز شکار سگ كيرنده. من كفتم: اگر سك شکار را بکشد» جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: باز هم گوشت آن شکار حلال است جرا كه خداوند 
عزوجل مىفرمايد: «به هر حيوان درندهاى كه فرا بدهيد چگونه بايد شكار خود 
را نگه دارد؛ از گوشت شکار آن حيوان در صورتى که برای شما نگه داشته باشد 





تناول كنيد و نام خدا را به هنكام سر بريدن آن شکار بر زبان برائيد». 
توجه: به حديث ۳۸۹۱ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۴ * ۰ 50و از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر سگ شكارى دام 
وحشی را صيد کند و از آن بخورد؛ جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: گوشت 
آن حلال است. 

۴() ۲ * ۰ ۹۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر شکارچی سگ را از 
پی صيد روان سازد و نام خدا را ببرد» می‌تواند از گوشت آن شکار تناول كند» 
كرجه سگ شکار خود را کشته باشد حتى اگر از گوشت شکار هم خورده باشد 
مابقی را تناول می کند. و اگر سگ را تعلیم نداده باشد و در همان ساعت 
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خلاف الکلاب يا تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأکل من یده 
ال ما آدرکت ذكاته . لأنَّ الله سبحانه قال : «مُکلّبین» فما كان خلاف 
الكلب فليس صيده بالّذي يؤْكلُ لا أن تدرك ذكاته . 

( ۰ ۱۰۰- الحسين بن سعيد » عن اضر بن سوبد ؛ عن 
القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله اف عن كلب أفْلَتَ ول 
يُرْسِله صاحبّه فصاد فأدركه صاحبّه وقد قتله . أيأكل منه ؟ فقال : لا . 
وقال : إذا صاد وقد سمّى فيال وإذا صاد ول یسم فلا یال . وهذا ما 
مت من الجوارح مکلبین 


تعلیمات لازم را به او فرا دهد و در بى شکار بتازاند» می‌تواند از شکار او تناول 
کند زيرا سگ تعلیم یافته در حکم قصاب است. از سگ شکاری که بگذریم 
ساير درند كان از قببل یوزپلنگ و شاهین و امثال آن» اگر حيؤان حلال گوشتی را 
شکار نماینده از شکار آنبا تناول مکن مگر آنکه قبل از جان دادن شکاره خود را 
برسانی و او را با سر بریدن تذ کیه نمابی» زیرا خداوند سبحان می گوید: 
«مکلبین » یعنی به هنكام تعلیم درندگان وحشی و درندگان آسمانی به آثان فرا 
بدهید که چگونه بايد از شما تقلید کنند و شکار خود را زنده نگه دارند. از اینرو 





هر درنده‌ای که از تيرة سگہا نباشده شکار آن درنده قابل خوردن نیست جز 
موقعی که نیمه جان بر سر شکار برسی و آن را تذكيه نمائى. 

۴( "* ۰ ۱۰۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر سگ شکاری 
بی‌فرمان شکارچی بتازد و صيدى را شکار کند و شکارچی موقعی برسد که سگ 
شکار خود را کشته باشده آیا می‌تواند از گوشت آن شکار تناول کند؟ ابوعبدالله 
گفت: نه. ابوعبدالله گفت: اگر شکارچی به هنكام تازاندن سگ نام خدا را برده 
باشد گوشت شکار حلال است و اگر نام خدا را نبرده باشد گوشت شکار حلال 
نخواهد بود. اين شرط در آخر همان آبه قرآن ياد شده که می گوید «و ما علمتم 
من الجوارح مکلبین». 
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43701 ۱۰۱- أحمدين محمدء عن معاوية بن حکیم » عن أي 
مالك الحضرميّ . عن جميل بن دُرّاج قال : قلت لأبي عبد الله بش : 
أرسل الكلب فأسمّي فيصيد وليس معي ما أذكيه . قال : دغه حتى يقتله 
وک 
453531 0 ۱۰۲ عنه » عن عل بن الحكم. عن موسى بن بكر + 
عن زرارة » عن أب عبد الله راشم قال : إذا أرسل کلبه ونسي أن يسمي 
فهو بمنزلة من ذَبح وني أن يسمي » وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن 
يسمي ‏ 


(ru)‏ ۲ - الحسن بن محبوب » عن عل بن رئاب » عن أي 
عُبْئّدة الحذّاء . قال : سألت أبا عبد الله برشت عن الرجل يُسَرّح كلبه 
المعلّم ويستي إذا سرحه . قال : يأكل ما سك عليه وان أدركه بعد 


۴ ۰ ۰ ۱۰۱- به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر من سگ شکاری 
خود را بتازانم و نام خدا را ببرم و سگ شکار خود را بگیرد و نگه دارد ولی من 
کارد قصابی نداشته باشم» جه می‌توانم بکنم؟ ابوعبدالله گفت: تأمل كن تا سگ 
شکار خود را بكشده بعداً از گوشت آن شکار تناول کن. 

۴ * ۰ ۱۰۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر شکارچی سگ را 
بتازاند و در اثر فراموشی نام خدا را نبرده چنان است که قصاب سر گوسفند را 
ببرد و در اثر فراموشی نام خدا را نبرد. اگر شکارچی تير خود را رها کند و 
فراموش کند که نام خدارا بر زبان جاری سازد همین حکم را دارد. 

۴ * ۰ ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسیدم: اگر شکارچی سگ 
را تعلیم داده باشد و با ياد كردن نام خدا او را به سوی شکار بتازاند کافی است؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر سگ شکار خود را زنده نگه داشته باشد می‌تواند او را 
تذکیه کند و از گوشت آن تناول کند حتی اگر موقعی بر سر شکار برسد که 
سك او را کشت باشده باز هم حلال است. ولی اگر ببینی که یک سگ تعلیم 
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قتله » وان وجدت معه كلباً غير مُعَلّم فلا تأكل منه . قلت : فالفهد ؟ 
قال : إن أدركت ذكاته فکلْ . قلت : أليس الفهد بمنزلة الکلب ؟ فقال : 
ليس شيء مُکلّب ال الكلب . 

۳۳ ۷ - الحسين بن سعيد » عن القاسم بن محمد . عن 
معاوية بن وهب » عن أبي سعید الكاري فال : سالت آبا عبد الله برق 
عن الکلب يسل إلى الصيد ويُسَمّي فيقتل ويأكل منه . فقال : كل وان 
أكل منه . 

۳۵ ۱۰۸-وعنه عن قضالّة. عن عبد الله بن بُكَيْرء عن 
سالم الأشلّ قال : سألت أبا عبد الله اف عن الكلب بيك عليك صيده 
وقد أكل منه . فقال : لا باس با ال » هو لك حلال . 





٠١4 0 ۳(‏ عنهء عن صَفوان » عن ابن مُسْكانَ » عن محمد 





نديده در كشتن شکار با سگ تو شركت كرده است» ازكوشت آن تناول مكن. 
من كفتم: شکار با یوزپلنگ جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: فقط در صورتی 
که شکار نمرده باشد می‌توانی او را تذ کیه کنی و از گوشت آن تناول کنی. من 
گفتم: مگر بوزپلنگ تعلیم دیده مانند سگ تعلیم دیده نمی‌باشد؟ ابوعبدالله 
گفت: غير از سگ شکاری حیوان دیگری « گیرنده» محسوب نمی‌شود. 
۰ ) * ۱۰۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث ۳۹۵۵ _ 
برابر است). 

۴ ) * ۱۰۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر سگ شکاری 
دام وحشی را زنده نگه دارد ولی مقداری از گوشت آن را خورده باشد جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: خوردن سگ اشکالی پیش نمی آورد. آنچه باقی 
است بر تو حلال است. 

۲۴ ۰ ۰ ۱۰۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر شکارچی سگ را 
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الحلّبيَ قال : قال أبو عبد الله رف : من أرسل کلبه ول يُسَمّ فلا 
يأكله , قال : وسألته عن الكلب يصطاد فیاکل من صيده أناکل بقيّنه ؟ 
قال : نعم . 
,۳ ۱- أحمد بن محمد بن عيسى » تج وم 
عن سیف بن عميرة » عن منصور بن حازم » عن عبد الرمان بن 
قال : سألت أبا عبد الله دراش فقلت : کلب مجوسي استعیره أفأصيد به ؟ 
قال : لا تال من صيده إلا أن يكون عَلّمه مُسلم . 
15١00 843779‏ الحسين بن سعيد. عن حمادبن عیسی » عن 


خریز » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اف أنه كره صيد البازي 
الا ما أدركت ذكاته . 





(tu)‏ ۲ - الحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمد » عن 
أبان بن عثمان » عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا 
بفرستد ولى نام خدا را نبرده نمىتواند از كوشت آن شکار تناول كند. من 
برسيدم: اگر سگ شكارى دام وحشى را كشته باشد و از آن خورده باشده آيا 
مابقى آن را مىتوانيم تناول كنيم؟ ابوعبدالله گفت: بلى. 

۴ * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر از شكارجيان 
مجوسی سگ شکاری عاربه کنم؛ می‌توانم با آن سگ به شکار بپردازم؟ 
ابوعبدالله گفت: از شکار سگہای آنان تناول مکن؛ مگر آنکه سگ را یک نفر 


مسلما, داده باشد. 





توجه: به حديث ۲. ۰ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
(rav)‏ * ۰ ۱۲۱- ابوجعفرباقر (ع) از شکار باز و شاهين اظبار کراهت 
هی کرده مگر آنكه شکاره نیمه جانى داشته باشد و تذكيه شود. 
)1۸( * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر شكارجى باز 





۲ 
عبد الله لشف عن رجل ارسل بازهُ فأخذ صيداً واکل منه فكل من 
فضله . فقال : ما قتل البازي فلا تأكل منه ال أن تذبحه . 





19م 1١8‏ عنهء عن القاسم . عن أبان » عن أب العبّاس » 
عن أبي عبد الله دش قال : سألته عن صيد البازي والصقر . قال : لا 
تأكُلُ ما قتل البازي والصَّفْر ولا تأكل ما قتل سباع الطير . 

,۰۳۷۰ ۶ - عنه » عن عثمان بن عيسى » عن سّماعة قال : 
سالته عن صيد البّزاة والصّقور والطیر الذي يصيد . فقال : لیس هذا في 
القرآن الا أن تدركه حياً فتذكيه , وان قتل فلا تال حت تذکیه . 

9 ۱۲۸ - الحسن بن حبوب » عن عل بن رئاب ۰ عن أي 


خود را دنبال مرغى بفرستد و باز آن مرغ را بگیرد و مقدارى از گوشت آن را 
بخورد شكارجى می‌تواند باقيماندة آن را تناول كند؟ ابوعبدالله گفت: آنچه را 
باز شكارى بكيرد و از آن بخورد» باقى را تناول مكن مكر آنكه زنده باشد و آن 
را تذكيه نمائى. 

*(وووسم) ۰ ۱۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: مرغى را كه باز و 
شاهین شکار كند جه حكمى ذارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر باز و شاهين از 
شکار خود خورده باشندء از باقيماندة آن تناول مكن و هر برندة شكارى كه مرغى 
را شکار كند و از گوشت آن بخورد؛ باقيماندة آن حلال نيست. 





۲۹۷۰۶ * ۰ ۱۲- ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: شکار كردن با شاهين 
و باز وساير پرندگان شكارى جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: شکار پرند كان 
در قرآن مجید منظور نشده است. از شکار پرند گان بايد پرهیز شود مگر در 
صورتی که مرغ را زنده بگیری و با بريدن سر و بیرون ريختن خون» گوشت او را 
تذكيه نمائی. اگر مرغ شکاری شکار خود را بکشد و خفه کند از گوشت آن 
تناول مکن. 

۳۹۷۱۶ * ۱۲۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: (با حديث قبلی مشابه 





دفتر صيد و شکار or‏ 
عَبيدة الحذّاء قال : قلت لأبي عبد الله باتك ما تقول في البازي والصّفْر 
والعقاب ؟ فقال : إن أدركت ذكاته فكل منه . وان لم تدرك ذکاته فلا 
1٠١ ۰. ۷(‏ الحسين بن سعيد. عن صَفْوانَ . عن ابن 
مُسكانَ » عن الحلبِيَ قال : قال بو عبد الله داش : كان أي براك يفتي 
وكنًا في ونحن نخاف في صيد البّزاة والصّقور » فا الآن فنا لا نخاف 
ولا بحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وإنه لفي كتاب الله إن 
ما علْمُْم ین الجوارح 4 فسمّى الکلاب . 
(rwr}p‏ ۳ - عنه » عن صَفْوانَ » عن ابن مُسْكانٌَ » عن محمد 
الحلبيَ قال : سألت ابا عبد الله انف عن الصيد يضربه الرجل بالسيف 
أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سى حين فعل ذلك . قال : 
کله لا باس به . 








است). 

۲۷۷۴ * ۰ ۱۳۰- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: بدرم ابوجعفرباقر (ع) و 
به طور كلى ما خانواده در اثر تقيه فتوی می‌دادیم که شکار باز و شاهین حلال 
است» اینک نرس و تقیه در ميان نيست و فتوی مىدهيم که شکار پرند گان 
شکاری حلال نیست؛ مگر آنکه مرغ را زنده از چنگال باز وشاهبن بگیری و با 
بربدن سر خون او را بریزی و تذكيه نمائی. در کتاب خدا چنین آمده است که 
آن گوشتی حلال است که درند گان تعلیم ديده در چنگال خود بگیرند و به شما 
تحویل دهند. خداوند عزوجل سگما را نام برده و ملاک تعلیم درند گان قرار داده 
است که فطرت آنہا گیرندگی است. 

۷۳۴ * ۱۳۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی نام خدا 
را ببرد و گاو کوهی را با شمشیر ويا نيزه و با تير کمان از پا درآورده جه 
صورت دارد. ابوعبدالله گفت: اين نوع شکار حلال است. 





۵4 گزیده نيديب 

(۳۷4) ۱۳4 -عنه . عن القاسم وفضالة » عن أبان بن عثمان » 
عن عيسى بن عبد الله القمي قال : قلت لأبي عبد الله داش 
بسهم فلا أدري سمّیت ام لم سم ؟ فقال : کل لا باس . قال : قلت : 
أرمي فيغيب عتي فأجد سهمي فيه . فقال : کل مالم بل منه فان أك 
منه فلا تال منه . 

۳۷ ۱۳۵ -عنه ‏ عن حماد بن عيسى » عن خریز قال : ستل 
ابو عبد الله الك عن الرميّة يدها صاحبها من الغد أتؤكلُ ؟ فقال : إن 
كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل . وذلك إذا كان قد سم . 
117 160 عنهء عن عثمان بن عيسى » عن سَماعَةَ قال : 
سألته عن رجل رَمى حار زخش أو ظَبِياً فاصابه ثم كان في طلبه فوجده 








۲۲۴ ۰ ۰ ۱۳4- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر تيرى به سوى 
شکار رها سازم و بعداً ترديد كنم كه آيا نام خدا را بردم يا نه. آيا گوشت آن 
شکار حلال است؟ ابوعبدالله كفت: اشكالى ندارد. من گفتم: اگر تیر خود را رها 
كنم و شکار از نظرم نابديد شود ولى بعداً كشتة او را بيابم در حالى كه تير من 
در پہلوی او نشسته باشد. آيا گوشت آن حلال است؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
درند كان از گوشت آن نخورده باشنده می‌توانی از گوشت آن تناول کنی و اگر 
از گوشت آن خورده باشند» تو از باقیمانده آن مصرف مکن. 
توجه: به حدیث ۳۵۰۵ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۷۶ ۰ ۰ ۱۳۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر شکارچی شکار 
تیر خورده را فردای آن روز بيدا کند» می‌تواند از گوشت آن تناول کند؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر بداند که با تير او کشته شده می‌تواند از گوشت آن 





مصرف کند با اين شرط که نام خدا را برده باشد. 
۷ ۰ 4م( از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر شکارچی 


گورخر وحشی و یا آهو را با تير بزند و سپس در تعقیب آن برآيد و فردای آن 





دفتر صيد و شکار ۵۵ 

من الغد وسهمّه فيه . فقال : إن علم أنه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله 
فليأكل ولا فلا يأكل . 
۶ ۰ 140 الحسن بن محبوب » عن هشام بن سال » عن 
سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله اق عن الرجل يرمي الصيد 
وهو على الجبل فيخزقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر . قال : كله . 
وان وقع في ماء أونَدَ هده من الجبل فلا تأكله . 





وان لزق واعترّض فلا تال . 
(w4)‏ ۸ - امد بن محمد» عن محمد بنن يحيى » عن 
غياث بن إبراهيم » عن أب عبد الله داش أله كره الجلاهق . 


روز شکار كشته را بجويد در حالى كه تير او در بدنش نشسته باشده جه حكمى 
دارد؟ ابوعبدالله كفت: اگر بداند كه شكار فقط در اثر تير او به قتل رسيده حلال 
است و الا حلال نخواهد بود . 

۷۴ * ۰ ۱4۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر دام وحشی بر 
سر كوه باشد و شکارچی تیر خود راب سوى او پرتاب کند و تیر پبلوی دام را 
سوراخ کند و از آن طرف خارج گردد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اين 
شکار حلال استء اما اگر از بالا به داخل آب پرتاب شود و یا از كوه درغلتد و 
بمیرده حرام خواهد بود. 

۷(۰ * ۰ ۰ ۱۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر تير چوبی را به سوی 
شکار پرتاب کردی و در پبلوی شکار فرو رفت و دریده حلال است و اگر مانند 
عصا بر پہلوی شکار ضربه زد و او را کشت حلال نخواهد بود. 

۷۴ * ۰ ۱4۸- ابوعبدالله صادق (ع) از شکار با فلاخن اظبار کراهت 





كه كزيدة تهذیب 

1٠6١١ 0»:‏ الحسين بن سعيد , عن النضر بن سويد » عن 
هشام بن سال » عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله سلف عا 
قتل الق وا حجر . أيؤكلُ منه ؟ فقال : لا. 

۳۸۱۶( ۰ ۱۱۰ الحسن بن محبوب » عن عبّاد بن هيب قال : 
سالت آبا عبد الله اث عن رجل سَمی وزمى صيداً فاخطا وأصاب 
صيداً آخر . قال : يأكل منه. 

۷۶ ۰ ۱۲۱ الحسن بن محبوب . عن داود بن فُرفد . عن أي 
عبد الله 5# قال : كل ذي ناب من الّباع لب من الطير حرام . 
1١76 0 ۳(9‏ _الحسينبن سعيد. عن صفوان » عن ابن 


مُسْكانَ » عن الخَلبِيَ » عن أبي عبد الله لف قال : لا يصلح أكل شيء 
من السباع اي لأكرهه وأقذ 





می‌نمود. 

۳۸۰۲ * ۱۵۱ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر با پرتاب سنگ 
و گلوله» دام وحشی رابکشند» گوشت آن حلال است؟ ابوعبدالله گفت: نه. 
۷۴ ۰ ۱۹۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان نام خدا 
را ببرد و تير خود را به سوی آهو رها کند ولی تیر او در پپلوی گورخر بنشیند و 
او را بکشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: حلال است. می‌تواند گوشت آن 
رامصرف کند. 

۲۷۴ ۰ ۰ ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر درنده‌ای که دندان 
نيش دارده و هر پرنده‌ای که چنگال دارده حرام است. 

۳۸۳۴ * ۱۷۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: گوشت حبوانات درنده 
حلال نیست. من از گوشت درند كان کراهت و نفرت دارم. 





دفتر صيد و شکار ۵v‏ 
1١740 )۳۸4$‏ عنه » عن ابن أبي عمير وفضاّة وابن فُضصال» عن ابن 
کی ومیل » عن زرارة » عن أي جعفر دشن قال : ما حرم الله في 
القرآن من داب إلا الخنزير ولكثه نكرة . 
۰8 0 ۱۸۳ - محمد بن أحمد بن يحيى » عن العبّاس بن 
معروف » عن الحسن بن محبوب » عن نان بن دير عن أي 
عبد الله ات أنه سكل وأنا حاضر عن جَدْي رضم من خنزير حتى شب 
واشتدٌ عظمه » ثم اسْتَفْحَلَهُ رجل في غنم فخرج له نسل . ما تقول في 
نسله ؟ قال : ما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربئه » وأماما لم تعرفه 
فهو بمنزلة الجبن . فكل ولا تسأل عنه . 
- .۰ لم1 أحمدبن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه جعلني 
الله فداك من کل سوء : امراة ارضمث عناقاً حت فطمت وكبرت وضریها 





۲۴ * ۱۷۹- ابوجعفرباقر (ع) كفت: در قرآن مجيد هيج حبوانی 
تحريم نشده است مگر خنزير. ولى کلم؛ «خنزير» به صورت نکره استعمال شده 
است و عمومیت دارد. 
توجه: به حديث ۳۵۹۵ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴( ۰ ۰ ۱۸۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر یک بزغاله از 
پستان خوك شير بنوشد نا ببالد و استخوانش استوار شود و بعد از دو سال در 
ميان كله گوسفندان نسلی از خود برجا بگذارده نسل او جه حکمی دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر نسل آن بزغاله مشخص و معلوم باشده از گوشت آنہا 
مصرف مکن که حرام است و اگر نامشخص باشده می‌توانی از بره‌های آن كله 
خریداری کنی. موارد نامشخص مانند پنیر است که گاهی با مايه نجس به عمل 
می آورند. پرسش و تحقیق ضروری نیست. 

 * ۲۸۹ *‏ ۱۸۷- به ابوجعفر امام جواد عليه السلام نوشتم: خداوند مرا 
قربانت گرداند. اگر خانمی بزغالة ماده را شير بدهد و بزرگ کند و بعد از 





0 گزیدۂ تهذيب 
الفحل . ثم وضعت . أفيجوز أن یل مها ونا ؟ فکتب لف : 
فعل مكروه ولا بأس به. 


۶ 0 ۲۰۷ - محمد بن أحمد بن جى . عن أحمد بن حمزة » عن 
زكريّابن آدم قال : سالت أبا الحسن ناشت فقلت : إن أصحابنا 
يصطادون ار فآكل من مه ؟ قال : فقال : إن كان له ناب فلا تأكله . 
قال : ثمّ مكث ساعة فل ممت بالقيام قال : أما أنت فاني أكره لك أكَلّه 


۶ 0 ۲۱۳ - الحسن بن محبوب . عن زيد الشحّحام قال : سألت 
أبا عبد الله لشف عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقَضّبة ؟ قال : 
فقال : اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة والعود إذا م مب الحديد. إذا 


جفت گیری» بزغال؛ ماده فرزندی بزابد» آیا شير آن بزغاله و كوشت آن حلال 
است؟ ابوجعفر در پاسخ نوشت: شيردادن دام از بستان آدميزاده كراهت دارد. اما 
گوشت و شیر آن دام بىاشكال است. 

توجه: اين حدیث به شمارا ۳۱۹۵ گذشت. 
) * ۲۰۷- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: ياران ما سگ آبی را 
شکار می کنند. آيا گوشت آن حلال است. ابوالحسن گفت: اگر دندان نيش دارد؛ 
از گوشت آن مصرف مكن. ابوالحسن الرضا بعد از لحظداى دیگر که عازم 
برخاستن بودم گفت: اما برای توه من از تناول آن کراهت دارم. گوشت اين 
حیوان را تناول مكن. 

توجه: به حدیث ۳۹۸۱ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۴( * ۰ ۲۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کارد قصابی 
حاضر نباشدء انسان می‌تواند با تراشه نی گلوی دام را ببرد و تذ کیه کند؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر کارد قصابی حاضر نباشد می‌توانی با سنگ کالار و کارد 
استخوانی و تراشة نی و کارد چوبی گلوی دام را ببری. با اين شرط كه حلقوم را 
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قطع الحلقوم وخرج الدم فلا باس . 
}¢4 ۵ - محمد بن یی . عن عبد الله بن محمد» عن 
علي بن الحكم . عن بان . عن محمد بن مسلم قال : قال أبو 
إذا اضطررت اليها . فان لم تجد 





جعفر مالك : الذبيحة بغير حدي 





حديدة فاذبحها بحجر 


۰ ۰ ۲۲۰ اخسن بن محبسوب . عن العلاء بن رزين » عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر متشه قال : سألته عن الذبيحة . فقال : 
استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخفها حتى تموت . ولا تأكل من ذبيحة مالم 


9 781 أحمد بن عمد عن محمدبن يحيى. عن 
غياث بن إبراهيم » عن أي عبد الله اتك أن أمير المؤمنين لف : كان 
لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند ابّزور وهو ينظر إليه . 


۶ 7860 أحمد بن محمد بن عيسى. عن عل بن الحكم » 


ندراند و خون دام را بيرون بريزد. 

۴ * ۲۱۵- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر كشتن دام ضرورت بيدا 
کند و کارد قصابی نباشد دام را با سنگ کالار تذکیه کن. 

۰۴ * ۰ ۲۲۰- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: دام را چگونه بايد حلال 
کنم؟ ابوجعفر گفت: روی دام را به سوی قبله كن و بعد از بریدن كلو نخاع 
داخل استخوان را قطع مکن تا دام از حركت باز ماند. از گوشت دام تناول مکن 
مگر موقعى که گلوی دام را از جای ويزداش بریده باشند. 

۲۴ * ۲۳۲- جدم امیرالمومنین عليه الصلاة و السلام مى گفت: 
گوسفند را در برابر گوسفند نباید کشت. شتر را در برابر شتر نباید کشت. 

۲ * ۲۳۹- من در حضور ابوعبدالله صادق (ع) بودم که نوجوانی 
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عن سليم المُراء » عن الحسين بن مسلم قال : كنت عند أي 
عبد الله ل إذا جاءه محمد بن عبد السلام فقال له : جعلت فداك . 
قايس سفت eS‏ 
يُرِسِلُ معه بالجواب » ودعا سّعيدة مولاة أمّ فروة فقال شا : إن محمدا 
جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه . فان كان 
الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا » 
وان كان خرج خر وجا متثاقلاً فلا تقربوه. 





يقول لك جََدَي : ان رجلا ضرب ب 


14٠ 2 400109‏ الحسين بن سعيد. عن عاصم بن حُميْد ؛ عن أي 
بصير قال : سالت ابا عبد الله تلا عن الشاة تذبح فلا تحرّك ومبراق منها 
دم كثير عبيط . فقال : لا تأكل إِنَّ علياً كف كان يقول : إذا رکشت 
الرّجل أو طرفت العين فک . 


از خويشان آن حضرت شرفياب شد و كفت: قربانت بشوم. جدم عرض می گند 





كه مردى با تبر بر سر كاو كوبيد و چون كاو بر زمين درغلتيد» كردن او را بريد 
تا تذكيه شود اين گاو حلال است؟ ابوعبدالله به او باسخى نداد. بعداً سعيده 
وابسته همسرش ام فروه را به حضور خواند و بيام داد: پسرک فلانى آمد و من 
نخواستم باسخ سوالت را با او بفرستم. اینک از آن قصاب بپرس: اگر به هنكام 
سربریدن گاو خون در حد اعتدال و متعارف خارج شده است» گوشت گاو حلال 
است: بخورید و به دیگران بخورانید؛ اما اگر خون گاو با کندی و آهستگی 
خارج شده است» به گوشت گاو» دست مزنید که حرام است. 

۰( ) ۰ ۰ ۲۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر گوسفند را 
بکشند ولی گوسفند تکان نخورد و خون غلیظ بسیاری از كردن او جاری شود 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: حلال نیست. جدم امیرالمومنین عليه السلام 
می گفت: اگر دام به هنكام سربریدن دست و پا بزند و چشم او باز و بسته شود 
حلال خواهد بود. 
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487449 ۰ ۲:۳ عنهء عن حمادء عن ابن المغيرة. عن ابن 
سنان » عن أبي جعفر داشت أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد . 
قال : إن كان تام فكُلْه إن ذكاته ذكاة مه » وان لم يكن تما فلا تأكل . 
٠)۳۹‏ 740 عنه.ء عن النْضْرء عن القاسم بن سلیمان » عن 
راح الدائي » عن أب عبد الله بي قال : إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها 
ولد تام فان ذكاته ذكاة أمّه .فان يكن تامأ فلا تأكلة . 
)141( - عنهء عن علي بن النعمان . عن يعقوب بن 
شعيب قال : سألت ابا عبد الله داد عن الحوار تُذَكَى امه أيؤكَلٌ 
بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تامأ ونبت عليه الشّعْر فكل . 


41715179 ۰ ۲8۹ - الحسن بن محبوب » عن العٌلاء بن زین » عن 
محمد بن مسلم قال : سالته عن رجل ذبح فیح او كبر أو لل أو مد 
۰ * ۰ م04 ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر دامى را ذبح كنند و در 
شكم او برداى با خلقت كامل باشده بره او نيز حلال است زيرا با خارج شدن 
خون دام» خون بره نيز خارج می گردد. ولى اگر خلقت بره كامل نباشد» گوشت 
بره حلال نخواهد بود. 

۴( * ۰ ۲4۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حديث قبلى مشابه 
است). 

-۲٩ ۰ * ۴‏ از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر ناقه را با کارد 
قصابی حلال کننده برداى که از شکم او خارج می‌شود؛ حلال خواهد بود؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر خلقت بره تام و تمام باشد و مو بر تن او روئيده باشده حلال 


است. 

۷(۰ * ۰ ۲4۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به هنكام 
کشتن دام خدا را تسبیح کند و با الله اکبر بگوید و يا لا اله الا الله و الحمدلله 
بگوید» کافی است؟ ابوعبدالله گفت: تمام اين کلمات» نامپای خداوند است. 





۲ کیتویب 
الله . قال : هذا كلّه من أسماء الله ولا باس به . 


,۳۹۸ ۲ - الحسن بن محبوب ‏ عن العلاء بن زین » عن 
محمد بن مسلم قال : سالت ابا جعفر نف عن الرجل یذبح ولا 
يُسَمّي . قال : إن كان ناسياً فلا باس عليه إذا كان مسليا وكان یبن أن 
يذخ ولا بن ولا يقطعٌ الرقبة بعدما يذبح . 

407449 ۰ ۲۵۹ - محمد بن يعقوب » عن عدّة من أصحابنا. عن 
أحمد بن أبي عبد الله » عن ابن قصال » عن ابن بر عن زرارة » عن 
أبي عبد الله اتف قال : إذا ملك الطير ججناحه فهو لمن أخذه. 


مانعی ندارد. 

۶ * ۰ ۲۵۲- از ابوجمفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی به هنكام 
کشتن دام» نام خدا را نبرد جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر فراموش کرده 
باشد مانعی ندارد. با اين شرط که قصاب دام» مسلمان باشد و شرائط تذ کیه و 
حلال كردن دام را بداند: نخاع گوسفند را نزند و گردنش را قطع نکند؛ مگر 
موقعی که جان داده باشد. 

۴ ۰ ۰ ۲۵۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر انسان مرغی را 
بگیرد كه با اختیار خود پرواز می کند» می‌تواند او را نگه دارد و صاحب شود. 
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باب الذبايح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه 


١ 370‏ الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن أب المغرا. عن 
مَماعة » عن أي إبراهيم بش قال : سألته عن ذبيحة اليهوديٌ 
والنصران . قال : لا تقربئها . 

۶ ۵ عنه . عن عل بن النعمان » عن ابن مُسْكانَ . عن 
ية قال : سأل رجل أبا عبد الله اتف وأنا عند فقال : الغنم نرسل 
معها اليهوديٌ والنصرانّ فيعرض فيها العارضة فيذبحٌ . أنأكل ذبيحته ؟ 
فقال له أبو عبد الله بش : لا تدخل ثمنها مالك ولا لها فافا هو 
الاسم ولا يؤمن عليها ال المسلم. فقال له الرجل : قال الله تعالى: 


خوراكيهاى حلال. خوراكيهاى حرام 

۲۴ * ۱- از ابوابراهيم امام كاظم (ع) برسيدم: دامى را كه يبودى 
و يا نصرائى بكشد حلال است؟ ابوابراهيم گفت: به گوشت آن دام دست مزن که 
حرام است. 

۶ * ه- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر گوسفندان خود را 
با شبان يبودى و يا نصرانی به یبلاق بفرستیم و در راه یبلاق سوانحی رخ دهد که 
شبان بايد يك يا دو گوسفند را سر ببرد. آیا گوشت آن گوسفند حلال است؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر شبان يبودى و با نصرانى» گوشت آن گوسفند را بفروشد و 
بہای آن را بیاورده بهای آن گوشت را مپذیر و اگر گوشت آن را بیاورد تناوك 
مکن زیرا گوشت دام فقط با نام خدا حلال می‌شود نه با نام دیگران و در اين 
مسئله تنها مسلمانان قابل اعتماد می‌باشند. آن مرد پرسید: مگر خداوند تبارک و 
تعالی نگفته است: «امروز پا کیزه‌ها رابر شما حلال کردیم. خوراکی ملت‌های اهل 
کتاب برای شما حلال است و خوراکی ملت مسلمان بر آنان حلال است»؟ 
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$ اليوم أجل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم جل 
لهم 4 [ المائدة: ه] فقال : كان أبي يقول: إنماهي الحبوب وأشباهها . 

ا عنهء عن حماد بن عيسى . عن الحسين بن الختار؛ 
عن اللسين بن عبد ال قال: اصطحب«الممل بن تيسن وابن أن يمور في 
سفر ء فأكل أحدهما من ذبيحة اليهوديّ والنصرانّ وأ الآخر أكُلّها . 
فاجتمعا عند أبي عبد الله لف فاخبراه . فقال : آیکا الذي أبى ؟ 
فقال : أنا . قال : أحسنت. 





9 م -_عنه. عن اضر بن سید » عن عاصم بن ید 
عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله انف یقول : لا یذبح أضحيّتك 
ببودي ولا نصران ولا المجومي' » وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها. 
#37049 .۰ 4 عنه,. عن فُضالة . عن أبان. عن سَلّمة أبي 
ابوعبدالله كفت: بدرم ابوجعفرباقر (ع) می گفت: منظور از این خوراکی حبوبات 
و امثال آن است. 
توجه: به حديث ۳۵٩۲‏ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۰ * ۷- می بسر نیس با عبدالله بسر ابی يعفور در راه مکه 
همسفر بودند. در منازل بين راہ معلی از قصابباى يبود و نصاری گوشت 
می‌خرید و پسر ابی يعفور ابا می کرد. هر دو به محضر ابوعبدالله صادق (ع) 
شرفیاب شدند و مسئله را طرح کردند. ابوعبدالله پرسید: كدام يك از معامله با 
قصابان يبود و نصاری ابا کرده است؟ بسر ابی یعفور گفت: من. ابوعبدالله 
صادق گفت: احست. 
۲۷۰۳۶ * م ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: مراقب باش که قربانی 
خود را به قصاب يبودى و نصرانی و يا مجوسی نسپاری که ذبح کند. حتی اگر 
حاجیه خانم تنہا باشدء خودش قربانی خود را ذبح کند. 
*(۲۷) ۰ ۰ 4- جدم امیرالمومنین عليه السلام می‌گفت: قربانیبا را به 
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حفص ۰ عن أب عبد الله با » عن أبيه أنَّ علياً اد قال : لا يذبح 
ضحاياك اليهود والتصاری, ولا يذبحها إل المسلم . 


۰۶ ۱۲-عنه . عن خنان بن سَدير قال : دخلت على أي 
عبد الله تف آنا وأي. قال : فقلنا له : جَملنا الله داك إنَّ لنا خلطاء 
من النصارى و فیذبحون لنا الدُجاج والفراخ والجداء ۰ أنأكلها ؟ 
قال : فقال :لا تأكلوها ولا تقربوها فائهم يقولون على ذبائحهم مالا 
اجب لكم لها . قال : فلا قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهپ . 
فقال : ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم ؟! قال : قلنا: إن عالماً لنا 
نانا زعم أنكم تقولون في ذبائحكم شبشا لا بحب لنا أكلها . فقال : من ذا 
العام ؟ إذا واه الم ملق اله . صنق واف نا لتقول «باسم 








دست بہودی و نصرانى مدهيد كه ذبح نمايند. جز يك نفر مسلمان نباید قربانی 
شما را بکشد. 

۴( ۱۲- من با پدرم محضر ابوعبدالله صادق (ع) شرفیاب شدیم. 
گفتیم: قربانت شویم. ما با جماعتی از مردم نصرانی مراوده داریم. به آبادی آنان 
که می‌رویم؛ برای ما مرغ و جوجه و بره می کشند و کباب می كنند. آيا کشتار 
آنان برای ما حلال است؟ ابوعبدالله گفت: از گوشت کشتار آنان مخورید و به 
آن دست مزنید که حرام است. آنان بر کشتار خود نامی را بر زبان جاری 
می كنند که مايه فسق و حرمت است. از کشتار آنان اجتناب كنيد. بعد از آنکه 
از سفر با زگشتیم» در کوفه برخی از آنان ما را به شام دعوت کردند و ما 
نپذيرفتيم. دوست نصرانی ما گفت: جه شد که تا کنون دعوت ما را اجابت 
می كرديد و اينك ابا می‌ورزید؟ گفتیم: ما رهبری داریم که ما را ازضيافت شما 
منع کرده است. او معتقد است که شما در موقع کشتن دام نام کسی را می‌برید 
که گوشت آن را بر ما حرام می کند. آن دوست نصرانی پرسید: اين رهبر دانای 
شما کیست؟ به خدا سوگند که اين مره داناترین مردم است. بخدا راست گفته 





11 
ایح » . 


۳۷ | ۱۳-عنه ‏ عن فضالة 





آیوب » عن العلاء » عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر بف قال : سألته عن نصارى العرب » 
أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان عل بف ينهى عن ذبانحهم وعن صَيِدهم 
وعن مُناكحتهم . 

١6١ ۰ ۷‏ عنهء عن حماد بن عيسى » عن الحسين بن الختار؛ 
عن الحسين بن عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله مطاف : .نا نکون بالجبّل 
فنبعث الرّعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شيء فذبحوها فنأكلها ؟ 
فقال : ما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا السلم . 

1١١ 48706‏ عنه ؛ عن محمد بن أي عمير» عن الحسين 
الاهسي » عن أبي عبد الله براش قال : هو الأسم . فلا يؤمن عليه إلا 





است. ما به هنكام كشتن مرغ و دام مى كوئيم: به نام مسيح. 

*(:./ام) * ۱۳- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: دامى كه قصابباى نصرانی 
عرب می کشند؛ حلال است؟ ابوجعفر گفت: جدم امیرالمومنین عليه السلام از 
تناول گوشت دام و گوشت شکار آنان و ازدواج با بانوان آنان منع می‌فرمود. 
 * ۳۷۰۷۶‏ ول به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: ما در کوهستان زندگی 
می کنیم و چوپانپای محلی را كه مجوسی هستند به همراه رمه به چرا می‌فرستیم 
و چه بسا كه گوسفندی بیمار شود و یا مصدوم گردد و چوبان ناچار شود که 
گوسفند را بکشد» آيا گوشت آن حلال است؟ ابوعبدالله گفت: کشتار دام 
شرائطی دارد که جز يك نفر مسلمان» دیگران قابل اعتماد نمی‌باشند. 
١١ * ۳۷۰۸۰‏ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: دام مذبوح با نام خدا 
حلال می‌شود و با نام غير خدا حرام می‌شود. در اين جا فقط به يك نفر مسلمان 
اعتماد بايد کرد. 





دفتر صيد و شکار ۷ 
المسلم . 
١7 ۰. 407:49‏ عنه. عن ار بن سويد » عن شیب لوف 
قال : كنت عند أبي عبد الله با ومُعنا أبو بصير. وأناس من أهل 
الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب . فقال لهم أبوعبد الله داش : قد 
سمعتم ما قال اله في كتابه . فقالواله : نحث أن تخبرنا. فقال : لا 
تأكلوها . فلما خرجنا من عنده قال أبو بصبر: كلها في غنقي ما فيها . فقد 
سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها . فرجعنا اليه فقال لي أبو بصير : 
سل فقلت له : جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال : 
أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟! قلت : بل » فقال : لا تأكلها : 
فقال لي أبو بصیر :في مُنقي كلها . ثم قال لي : له الشانية . فقال لي 


-١1/ * )( ۷‏ من در حضور ابوعبدالله صادق (ع) بودم. ابوبصير هم 
در آن مجلس حاضر بود. جماعتی از مردم عراق عجم پرسیدند: اگر كشتار دام به 
وسیله يبوديان و نصرانیان انجام بگیرد» جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: شما 
فرمان خدا را از قرآن شنیده‌اید. آنان گفتند: دوست داریم که فرمان خدا را از 
زبان شما بشنویم. ابوعبدالله گفت: از کشتار آنان تناول مکنید. موقعی که از 
حضور ابوعبدالله خارج شديم؛ ابوبصیر به من گفت: از کشتار يبود و نصاری 
تناول کن. گناه آن بر كردن من. من از خود ابوعبدالله و از پدرش ابوجعفرباقر 
شنيدهام که اجازة مصرف می‌دادند. در نوبت بعدی که خدمت ابوعبدالله (ع) 
رسیدیم» ابوبصیر به من گفت: سوال دیروزی را اعاده کن. من به ابوعبدالله 
صادق گفتم: قربانت بشوم. فتوای شما در بارف دامباى مذبوح يبوديان چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: مگر دیروز در مجلس ما نبودی و نشنیدی؟ من گفتم: چرا. 
بودم. ابوعبدالله گفت: از کشته دام آنان تناول مکن. ابوبصیر به من گفت: 
گناهش بر كردن من. از ذبيحة آنان تناول کن؛ سپس به من گفت: يك بار دیگر 
بپرس. در نوبت بعدی که پرسیدم؛ ابوعبدالله صادق همان نظر قبلی خود را اعلام 
نمود و باز هم ابوبصير به من گفت: اشکالی ندارد. حلال است. اگر اشکالی 





3 گزیدۂ تهذيب 

مثل مقالته الأولى » وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول : في عنقي كلها . 
ثم قال لي : له . فقلت : لا أسأله بعد مرتین. 

480٠١‏ 0 16 عنهء عن محمد بن أبي عميرء عن الحسين 
الاهسي . عن أبي عبد الله اشم قال : قال رجل : أصلحك الله لد لنا 
جاراً قصَاباً وهو يجيء بيهوديّ فيذبح له حتى يشتري منه اليهود . فقال : 
لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه. 

(rv)‏ ۰ - الصفار . عن أحمد بن الحسن بن علي فَضَالء 
عن أبيه » عن أبي المغرا مد بن المثتى » عن العبد الصالح اتك أله سأله 
عن ذبيحة اليهوديّ والنصران . فقال : لا تقربوها. 





فا ۱ - الحسين بن سعيد » عن القاسم بن محمد. عن 
محمد بن بج الخثعميّ عن أي عبد الله نش أنه قال : آتاني رجلان 


داشته باشد گناهش بر كردن من. يك بار ديكر هم بپرس. من گفتم: دو بار كه 
سوال كردم. دیگر سوال نخواهم كرد. 

 * )۴۷۱۰(۰‏ ۱۸ به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خداوند زندگی شما را 
سامان بدهد. ما همسايداى داريم که مغازة گوشت فروشى دارد» می‌رود قصاب 
يبودى می آورد تا برای او كشتار كند كه یبودیبا نيز از مغازه او گوشت بخرئد» 
تكليف ما جيست؟ ابوعبدالله گفت: از كشتار يبودى تناول مكن و از فروشگاه 
آن مرد همسايه گوشت مخر. 

۲۷۱۶ * ۰ ۲۰- از ابوابراهيم امام كاظم (ع) پرسیدم: (با حديث ۳۷۰۰ 
برابر اننت)۰ 

۷۷۴ * ۲۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: دو تن از مردم عراق 
آمدند كه تصور می کنم از عراق عجم بودند. يك نفر آنان پرسید: ذبيحة 
مجوسیان جه حکمی دارد؟ و من بی پروا به او گفتم: از ذبيحة آنان تناول مکن. 





دفتر صيد و شکار AY‏ 
أظتهها من أهل الجبل فسألنى احدهما عن الذبيحة فقلت : لا تأكل . قال 
محمد : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني . فقال: لا تأكل منه. 
مالا 88 محمد بن أحمدبن یجیی . عن أحمد بن حمزة القمي » 
عن زكريًا بن آدم قال : قال أبو الحسن برضف : ان أنهاك عن ذبيحة کل 
من كان على خلاف الذي أنت عليه واصحابك الا في وقت الضرورة 
إليه. 
۳۷۱6$ 4" الحسين بن سعيد» عن التُضرين سُوٌيدء عن 
رُرّعة » عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله شش يقول : ذبيحة 
الناصب لا تل . 

۶ ۳۷-عنه ؛ عن حماد بن عيسى » عن الحسينبن 
الختار ؛ عن أبي بصيرء عن أي جعفر .شد أنه فال: نل ذبائح 
الخروريّة ؟ 

: الحسين بن سعيد » عن إبراهيم بن أبي البلاد قال‎ - ۷ (v1) 
سالت أباءعبد الله دشن عن ذبيحة اْصي . فقال: لا باس‎ 

من از ابوعبدالله برسيدم: ذبيحة يبود و نصارى جه صورت دارد؟ آن سرور گفت: 
از ذبيحه آنان تناول مكن. 

۳۷۱۳۶ * ۳۳- ابوالحسن الرضا (ع) گفت: من تو را منع می كنم که از 
ذبيحة هیچ یک از مخالفان مذهب تناول نکنی؛ جز به هنكام ضرورت. 
۴ ۰ ۳- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: ذبیحه؛ دشمنان اهل 
بيت حرام است. 

*(وربم) * ۲۷- ابوجعفرباقر (ع) گفت: ذبيحه خوارج حلال نخواهد 
بود. 

۷۴ مام از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر یک نفر خواجة 
آخته» گوسفندی را ذبح كندء جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 





۷ گزیده تجذیب 
۳۷۷ ۲- الحسنٌُ بن محبوب » عن عبد الله بن سنان قال : قال 
آبو عبد الله ات : کل شيء یکون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً 


حتى تعرف الحرام منه بعينه فتَدّعه . 


,)۰۳۷۸ ۳ - الحسين بن سعيد » عن عشمان بن عيسى » عن 
سماعة قال : سالته عن وم السباع وجلودها . فقال : آما لحوم السباع 
والسباع من الطير والدواب فانًا نکرهه ‏ وأمّا الجلود فارکبوا علیها ولا 
تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه . 

(۷ 0 74 عنهء عن الحسن . عن زرعة » عن سماعة قال : 
سألته عن جارد السباع ينتفع بها ؟ فقال : إذا رميته وسمّیت فانتفع 
بجلده » وأمًا الميتة فلا . 


22 4 الحسين بن سعيد » عن محمد بن إسماعيل » عن 


۷۱۷۴ * ۷۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر چیزی که حلال و حرام 
آن نامشخص باشد بہره‌یابی از آن حلال است» هماره» مگر آنکه حرام را مشخصاً 
بشناسی که بايد پرهیز كنى. 

۴( * ۷۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: گوشت و پوست 
درند گان جه حکمی دارد؟ ابرعبدالله گفت: مصرف گوشت درند گان خواه پرنده 
و خواه چرنده مورد رضایت ما نیست. اما از بوست درند گان کفش و زین بسازید 
و بر آن سوار شوید؛ اما با پوست درند گان نماز مخوانید. 

۰( ) * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: استفاده از پوست 
درند كان جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر نام خدا را ببری و درنده‌ای را 
با پرتاب تير و نیزه شکار کنی؛ می‌توانی از پوست آن ببرهياب كردىء اما اگر 
مرده باشدء پوست آن قابل انتفاع نخواهد بود. 

 * )۳۷۲۰(*‏ .4 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من يارجة خز می‌بافم و 








دفتر صيد و شکار ۷۱ 
خنان بن سَديرء عن برد الاسكاف قال : قلت لأبي عبد الله شلد : بت 
رجل عراز لا يستقيم عملدا لا بشعر الخنزيرد 
وه فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتی يذهب دسمه ثم اعمل به. 


به . قال : خذ منه 








4١١00 457719‏ اخسین بن سعيد. عن آیسوب بن نوح » عن 
عبد الله بن الُغيرة . عن برد قال : قلت لأبي عبد الله براق : جعلت 
فداك نا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فيصلي وفي يده شيء منه . 
قال : لا ينبغي له أن يُضَلٍ وني يده منه شيء . وقال : خذوه فاغسلوه فما 
كان له دسم فلا تعملوا به . ومالم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا 


أيد, 





477779 ۰ 7و _الحسين بن سعيد. عن ابن أي یره عن 
هشام بن سالم . عن سليمان الاسكاف قال : سألت أبا عبد الله براض 


خز با موو کرک خوك تبيه مىشود. با نجاست آن جه تکلیفی داریم؟ 
ابوعبدالله گفت: کرک خوك را در ظرف سفالین بریز و با قدری آب چندان 
بجوشان تا چربی آن خارج شوده سپس آن را مورد استفاده قرار بده. 
توجه: این حدیث به شمارا ۲۹۰۹ گذشت. 

4١ * ۲۷۲۴‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: قربانت گردم. سر و 
کار ما با مو و کرک خوك است و گاهی انسان فراموش می کند و با دستہای 
جرب و آلود؛ خود نماز می‌خواند. تکلیف ما چیست؟ ابوعبدالله گفت: با دست 
آلوده نماز خواندن روا نیست. ابوعبدالله گفت: موی خوك را بشوئيد» اگر 
چربی داشته باشد با آن خز مبافید و اگر چربی نداشته باشده با آن خز ببافید و 
موقع نمازخواندن دستبای خود را بشونید. 

-٩۲ * ۲۷۲۷۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر با موی خوک: 





۳ vr 
عن شَعْر الختزير رز به ؟ قال : لا باس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن‎ 





۹۳۷۲۳ 47 الحسين بن سعيد » عن علمان بن عيسى » عن 
سماعة قال : سألته عن السَمْن يقع فيه اليتة . فقال : إن كان جامداً نالتي 
ما حوله وکل الباقي » فقلت : الزیت . فقال : أشرج به. 

(rvs)‏ 6- أحمد بن محمد » عن عل بن احکم » عن معاوية بن 
وب » عن أبي عبد الله اه قال : قلت له جُردٌ ماث في سّمن أو زيت 
أو عسل. فقال : أما السّمن والعسل فيؤخذ ال رذ وما حوله . وأما الزيت 
فتستصبح به ‏ وقال في بيع ذلك الزيت : تبيعه وتبيّنه لمن اشتسراه 


اليستصبح به . 


بارجة خز ببافند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. ولى كاركر 
باقد 





به هنكام نماز بايد دستباى خود را بشويد. 

توجه: این حديث به شمارة ۲۹۰۸ كذشت. 
۳۷۲۳۶ * م4 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حيوان مرده در 
ظرف روغن بیفتد جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: اگر روغن جامد و بسته باشد» 
حیوان مرده را با آلودگی اطراف آن بردارید و بدور بريزيد و از باقی استفاده 
كنيد و اگر روغن مایع باشده برای افروختن جراغ بكار ببرید. 
۳۷۷۴ * 44 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر موش صحرائى در 
ظرف روغن حیوانی و یا روغن زیتون ويا ظرف عسل بمیرد» جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اما روغن حیوانی و عسل که جامد است؛ فقط موش را با 
آلود گی اطراف او برمی‌دارند و مابقی را مصرف می‌نمایند ولی روغن زیتون که 
مایع و روان است» برای مصرف چراغ روغنی بفروش برسانید. 





دفتر صيد و شكار 
۶ 460 الحسين بن سعيد. عن محمد بن أبي عم 
عمر بن اذَينة » عن زرارة » عن أبي جعفر ناتك قال : 
في السمن فماتت فان كان جامداً فألقها وما يليها وكُلْ ما بقى . وان كان 
ذائباً فلا تأکله واستصبح به » والزيت مثل ذلك. 








(rv)‏ ۷- عنه » عن عل بن النعمان . عن سعيد الاعرج 
قال : سألت أبا عبد الله بت عن الفا تقع في السمن والزيت ثم تخرج 
منه حا . فقال: لا باس بأكله . وعن الفأرة تموت في السمن والعسل . 
فقال : قال عل ##: حل ما حوها وگل بقیته. وعن الفارة تموت في 
الزيت. فقال : لا تأكله ولكن أسُرج به. 


۷۶ 48 عنهء عن اضر بن سويد . عن عاصم بن ید » 
عن أبي بصير » عن أبي عبد الله سنك قال : سألته عن الذباب يقع في 
الدُهن والسّمْن والطعام . فقال: لا باس کل 

*(والام) * ۹۵- ابوجعفرباقر (ع) كفت: (با حديث ۳۷۲۳ برابر است). 
۷۲۴ ) * 07 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر موش زنده در 
ظرف روغن جامد و با روغن زیتون مایع بیفند و خارج شود؛ جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: مصرف آن بی‌اشکال است» من گفتم: اگر موش در روغن 
حیوانی جامد ويا در ظرف عسل بیفتد و بمیرد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: جدم اميرالمرمنين که صلوات خدا بر او باد می گفت: آلود گی اطراف 
موش را با خود موش بردار و بقیه را مصرف کن. من گفتم: اگر موش در روغن 
مایع بیفتد و بمیرده جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: خوردن آن روا یست. 
بايد به مصرف چراغ روشنانی برسد. 

 * ۲۷۷‏ ۹۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر مگس در ظرف 
روغن و یا ظرف غذا بیفتد؛ جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد و 
نجس نمی‌شود. می‌توانی مصرف كنى. 





v4‏ كزيدة تہذیب 

۶ . ٩۹-عنه‏ عن فضالّة » عن أبان » عن أي مريم 
الأنصاريّ » عن أي جعفر مت قال : في كتاب علي شتد: لا أمتنع 
من طعام طعم منه السئور . ولا من شراب شرب منه السئور . 

57159 ۱۰۵۰ عنهء عن القاسم وقضالّة. عن الكاهلّ قال : 
سال رجل أبا عبد الله سات وأنا عنده عن قوم مسلمين حضّرهم رجل 
تحوسي أيَدْعُونْه إلى طعامهم ؟ فقال : أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله وان 
لأكره أن أحرّم علیکم شيئاً تصنعونه في بلادكم . 

٠١ 0 ۸‏ _عنهء عن فضالة . عن المٌلاء. عن محمد بن 
مسلم . عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن آنية أهل الكتاب . 
فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. 


۸ * 44 ابوجعفرباقر (ع) كفت: در طومار جدم اميرالمؤمنين 
عليه السلام جنين آمده است كه: من از مصرف نيمخوردة كربه امتناعى ندارم: 
خواه به ظرف غذا لب زده باشد و یا به ظرف آب زبان زده باشد. 
۰( ) * ۱۰۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر جمعى مسلمان بر 
سر سفره باشند و يك نفر مجوسی بر آنان بگذرده می‌توانند او را به خوراک 
خود دعوت کنند؟ ابوعبدالله گفت: اگر من باشم او را دعوت نمى كنم و با او بر 
سر يك سفره نمی‌نشینم. و خوش ندارم آنجه را در ميان شما عراقیان معمول و 
متعارف است» بر شما تحریم کنم. 

توجه: بنابر مذهب اهل بیت» مجوسیان مشر کند و اهل کتاب نمی‌باشند. 
۲۲۴ * ۰ ۱۰- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسیدم: ظرفی که یبودی و یا نصرانی در آن غذا می‌خورد: پاک است؟ آن 
حضرت گفت: در آن ظرفی که گوشت مردار و با خون و یا گوشت خوک 
مصرف می کنند؛ غذا مخورید. 





دفتر صيد و شکار va‏ 
(rvr\}‏ ۷ - الحسن بن محبوب › عن العلا . عن محمد بن 
مسلم قال : سألت أبا جعفر ساف عن آنية أهل الذمة والجوس . 
فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم 
التي يشربون فيها الخمر. 
۳۷۳۳ ۸ الحسين بن سعيد » عن صفوان بن يحجى ۰ عن 
العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله سل عن مُؤاكلة البهودي 
والنصراني . فقال : لا بأس إذا كان من طعامك . وسألته عن مُواكلة 
الجوسي . فقال : إذا توضّأ فلا بأس. 


۳۶ ۱۰ عنهء عن محمد بن خالد . عن ابن أي عُمَيره 
عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله اش في قول الله عر وجل: 
وطعام الُذين أوتوا الکتاب جل لكم 4 [ المائدة:0] فقال: العدس 
واحعص وغير ذلك . 

۴ * ۱۰۷- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: ظرفی كه يبودى و 


نصرانی و با مجوسی در آن آب و غذا می‌خورد؛ جه حکمی دارد؟ ابوجعفر 
گفت: در ظرف غذای آنان غذا مخورید و از دست پخت آنان تناو مكنيد و از 





ظرفی که در آن مشروب می‌خورنده آب منوشید. 
۲۷۴ * ۱۰۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: می‌توانم با ببودی و 
نصرانی در ظرف غذا شریک شوم؟ ابوعبدالله گفت: اگر غذا دست پخت شما 
باشد» اشکالی ندارد. من گفتم: با مجوسیان می‌توانم همغذا بشوم؟ ابوعبدالله 
اگر دست خود را تميز بشوید» اشکالی ندارد. 

توجه: به حديث ۳۵۹۰ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
٠١5 ۰ * ۲۷۳۴‏ - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خداوند عزوجل که 
می كويد: «خوراک ملتباى اهل کتاب بر شما حلال است». جه خوراکی را 
منظور کرده است؟ ابوعبدالله گفت: عدس. نخود و امثال آن. 
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»و ۵ - أحمد بن محمد » عن محمد بن إسماعيل بن بزیع 
قال : سألت أبا الحسن الرضا ساك عن آنية الذهب والفضّة . فكرهها . 
فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن اف مرآة مليّسة 
فضّة . فقال : لا وله انشا كانت ها حلقة من فضَة هي عندي ٠‏ ثم إن 
العباس حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل 
للصبیان تكون فضّته نحواً من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن 
فکسر. 

ه477 ۱۲ الحسين بن سعيدء عن ماد بن عيسى . عن 
معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله ساف عن الشرب في القدّح فيه 
ضبّة فضّة . فقال : لا باس إل أن يكره الفضّة فینزعها. 

07 ۰ ۱۲۸- عنه » عن الحسن بن علي بن فُضَال. عن 


۲۷۴ ۰ ۰ ۱۲۵- از ابوالحسن الرضا (ع) برسيدم: ظرف طلا و نقره جه 
حکمی دارد؟ ابوالحسن اظبار کراهت نمود. من گفتم: برخی از شیعیان روایت 
کرده‌اند كه ابوالحسن امام کاظم (ع) آینه‌ای داشت که با بوشش نقره مزین بود. 
ابوالحسن‌الرضا گفت: نه. و خدا را شکر كه آن آينه فقط با یک حلقه نقره مزین 
بود. آينه اينك نزد من است. ابوالحسن‌الرضا گفت: موقعی که برادرم عباس را 
ختنه کردند شمشیر باریکی از چوب که مخصوص كود كان است با پوششی از 
نقره به او هديه کردند. نقرف آن در حدود هفت مثقال می‌شد. بدرم ابوالحسن 
فرمود تا آن را شکستند. 

۷۵ * ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: نوشیدن آب از 
قدحی که با یک تسمه نقره مزین باشد جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی 
ندارده مگر آنکه صاحب قدح شخصاً کراهت داشته باشد و تسمه نقره را از قدح 
باز کند. 


۳۷۳ * ۱۲۸- ابوعبدالله صادق (ع) قدری آب طلب نمود كه 





دفتر صيد و شکار vv‏ 
يونس بن يعقوب » عن يوسف بن يعقوب أخيه أنَّ أبا عبد الله برف 
استسقى ماءاً فاي بقدح من صُفر فيه ماء » فقال له بعض جلسائه : إنَّ 
عبّادأً البصري يكره الشرب في الصفر . فقال : سل أذهب هو أو فضّة. 


1١0 . ۷۶‏ الحسين بن سعيد , عن النضربن سوبد » عن 
القاسم بن سليمان » عن راح المدائني . عن أبي عبد الله ساف أنه کره 
للرجل أن يأكل بشماله أو یشرب أو یتناول بها. ءِ 


۳۷۳۸ ۹ - أحمد بن أبي عبد الله » عن علمان بن عیسی » عن 
سماعة » عن أبي عبد الله مت قال : سألته عن الرجل يأكل بشماله أو 


یشرب بها. فقال: لا بأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شا 


لضفيف ۸ - أحمد بن محمد بن خالد » عن أبيه » عن صفوان » 


عن موسى بن بكر » عن زرارة » عن أي عبد الله اف في قول الله عر 


بنوشد. غلام در یک كاس؛ مس آب آورد. يك تن از حاضران مجلس گفت: 
عباد بصرى كه از فقباى اهل سنت می‌باشد» آشاميدن آب را از ظرف مس مكروه 
می‌داند. ابوعبدالله كفت: از او ببرس كه آيا مس؛ طلا و نقره محسوب می‌شود 
که حرام است. 

۷۳۷۴ * ۱۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) مکروه مىدانست که انسان با 
دست چپ بخورد و با دست چپ بنوشد و با دست چپ بگیرد. 

۷۲۴ * ۰ ۱۳۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با دست 
چپ بخورد و با دست چپ بنوشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: شایسته 
نیست که آدمی با دست چپ بخورد و با دست چپ بنوشد و با دست چپ کار 
کند. 

۲۷۴ * ۱4۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خداوند عزوجل که 
می‌فرماید: «... ويا هر خانهاى که كليد آن را در اختیار شما نہاده باشند و یا 
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وجل : $ أوما ملكتم ماه أو صَدِيقكم 4 [ النور:١1]‏ فقال : هؤلاء الّذين 
سَمی الله عر وجل في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم . 
وكذلك تُظهم المرأة بغير إذن زوجها . فأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا . 
٠٠١ ۰. (‏ أحمد بن محمد بن خالد » عن القاسم بن عروة ‏ 
عن عبد الله بن بُكير. عن زرارة قال : سالت أحدهما ناف لیس 
عليكم جُناحٌ أن توا من بيوتكم أو یوت آبائكم 4 الآية [ النور:١1]‏ فقال : 
ليس عليك جناح فیما طَعِمْتَ أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده. 


خانة دوست خود مىتوائيد بىاجازه غذا تناو نمائيد». حد و حدود آن كدام 
است؟ ابوعبدالله گفت: در خان" تمام اين نامبرد گان می‌توانی بی‌اجازه از خرما و 
خورش آنان تناول کنی. خانمبا نیز می‌توانند بىاجازة شوهر به رهگذران و با 
ميبمانان غذا بدهند. غير از خوراكى چیز دیگری بر آنان حلال نيست. 
۷۰۴ * ۱۵۰- از ابوجعفرباقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) 
برسيدم: خداوند عزوجل که می‌فرماید: «...برشما باکی نیست که از خوراکی 
خانه خود تناول كنيد و یا از خوراکی خانة پدرانتان و يا خانة مادرانتان و يا خان 
برادرانتان و يا خانة خواهرانتان و يا خانه عموهایتان و يا خانة عمه‌هایتان و با خانة 
خالوهایتان و يا خانه خاله‌هایتان و يا هر خانه‌ای که كليد آن را به شما داده باشند 
و یا خانة دوستان یکرنگ . بر هیچ يك از شما امبر د كان با کی نیست که یکجا 
مجتمع شوید و از خوراکی اين خانه‌های نامبرده تناول كنيد و یا به صورت 
پرا کنده و تک تک ...». پرسیدم: خانه‌ای که كليد آن را به دست ما سپرده 
باشنده تا جه حد می‌توانیم از خوراکی آن مصرف نمائیم؟ ابوعبدالله گفت: بر تو 
باکی نیست که از خوراکی این خانه‌ها يك لقمه برای چشیدن برداری ويا تا سر 
حد کفایت تناول كنىء با اين شرط که خوراکی را به فساد نکشی. 
توجه: به حديث ۳۱۰٩‏ كزيدة کافی مراجعه شود. 





دفتر صید و شکار ۷۹ 
۱ .۰ ۱۰:۳ الحسين بن سعيد , عن فضالّة بن یوب عن 
داود بن فد » عن أبي عبد الله داش قال : قال رسول الله بشید : من 
أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا ‏ يعني الثوم ‏ ول يقل إِلّه حرام . 





1٠١400 4717419‏ عنه, عن محمد بن أي عمير» عن عمر 
بن اذينة » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر .راشف قال : سألته عن 
الشوم . فقال : نا نبى رسول الله بشید لريحه . وفال : من أكل هذه 
الق الحبيئة فلا يقرّبُ مسجدناء فأمًا من أكله ولم يأت المسجد فلا 
بأسن. 

۳ . ه5١‏ الحسين بن سعید» عن ادبن عيسى ؛ عن 
۰ عن أبي بصير قال : سكل ابو عبد الله دش عن الشوم والبصل 
والكرّاث . فقال : لا باس بأكله نبأ وني القدر . ولا باس بان یتداوی 
بالثوم . ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد . 





۰( ) * عن(- جدم رسول خدا كه صلوات خدا بر او باد فرمود: هر 
كس خوراک سير تناول كند به مسجد ما وارد نشود. رسول خدا نفرمود كه 
خوراك سير حرام است. 

۰( ) ۰ ۰ ۱۵4- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: خوردن سير جه صورت 
دارد؟ ابوجعفر گفت: جدم رسول خدا كه از خوردن سیر ممائعت فرمود؛ به خاطر 
بوی ناخوشایند آن است. رسول خدا فرمود: هر كس ابن سبزی پلید بدبو را تتاول 
کند به مسجد ما نزدیک نشود. در ابن صورت: کسی که از اين سبزی تناول کند 
و به مسجد نرود» مانعى ندارد. 

*(4/ام) * ۱۵۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: خوردن سير و پیاز 
و تره جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: خام و پخت؛ آن هيج یک اشکالی 
ندارد. معالجه با سیر هم اشکالی ندارد. ولى هر كس سير تناول کند حق ندارد 


به مسجد برود. 
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(vit)‏ توت حبوب ‏ عن عبد الرحمن بن الحجاج 

قال : سمعت أبا عبد الله ف يقول : إذا حضرت الائدة وسمّى رجل 

منهم أجزأ عنهم أجمعين. 

١76١ ۰ ۷۰(‏ أحمد بن أبي عبد الله » عن أبيه » عن الحسين بن 

البارك ء عن أبي مریم الأنصاريّ » عن أبي جعفر مد قال : سألته عن 

شرب البان الاتن . فقال: لا باس بها. 

(rv)‏ ۳۹ - جد بن محمد » عن عل بن الحكم :8 اا 

الجمال قال : كنت مبعلى با با به . فقلت لأبي عبد الله لشف 

جعلت فداك أصف لك النبيذ؟ قال : فقال : أنا أصفه لك . قال 
e‏ ا 

رسول الله :کل مسكر خرام وما أسكر کیره فقليله حرام . فقلت 

له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة !! فقال : ليس هكذا كانت السقاية » 








۲۷)۸(۰) ۰ 4( ابوعبدالله صادق (ع) مىكفت: هر كاه بر سر سفره و 
يا ميز غذاء يك نفر بسم‌الله بگوید» كفايت می كند و لازم نيست كه سايرين 
بسمالله بگویند. 

* زنبس) * 0 ۱۷۵- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: شير الاغ حلال است؟ 
ابوجعفر گفت: اشكالى ندارد. 

۲۷۰ * 9( + من به مخمر آب خرما علاقه وافرى داشتم. به 
ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: قربانت شوم. اجازه مىفرمائيد كه من مخمر آب 
خرما و آب كشمش را برايتان وصف كنم؟ ابوعبدالله كفت: نه. من خودم 
توصیف می کنم. جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باد مىككفت: «هر 
شرابی حرام است. هر شرابی که يك جام آن مست کنده يك جرعة آن نيز حرام 
است». من گفتم: پس اين آب خرما که در كنار کعبه نہاده‌اند و به حاجیان 
می‌دهنده جه می‌گوید؟ ابوعبدالله گفت: در عبد رسول خدا جنين نبود. در آن 
تاريخ فقط آب زمزم را به حاجيان می‌دادند. آيا دانستهاى كه آب زمزم را جه 
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إا السقاية زمزم . أفندري من ال من غَيّرها؟ قلت : لا. قال: 
العبّاس بن عبد الطلب . كانت له حَبّلة . آفشدري ما الخبلة ؟ قلت : 
لا. قال: الكَرْمٌ . فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه 
بالعشي ویشربونه سدُوَة بريد أن يكسر غِْلَظَ الماء عن الناس . ود هؤلاء 
قد تعدّوا فلا تقربه ولا تشربه . 
۷۶ ۲۲ أحمدبن محمد. عن علي بن الحكم. عن أي 
المغرا. عن عُمربن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ساف : ما ترى في 
فح من مُسكر بصب عليه الماء حتی تذهب عاديته ويذهب سکره . فقال: 
لا والله . ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحبٌ. 
»و ۸ محمد بن أحمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين 
والحسن بن مومى الشاب » عن يزيد بن إسحاق شُعّر ؛ عن هارون بن 
کسی با خرما جاشنى كرد؟ من كفتم: نه. ابوعبدالله گفت: عباس عموى پیامبر 
تاكستان داشت وكشمش آن راصبحكاهان در خمرة آب مىافكند و شامكاهان به 
مردم مىنوشانيد و شامگاهان در خمرة آب مىافكند و صبحگاهان در اختيار 
مردم مىنباد. عموى بيامبر مىخواست با این كار خود سنگینی آب چاه را 
بشكند. ولى این مردم از حد مجاز آن تجاوز کرده‌اند و كشمش را برای چند روز 
متوالى در خمره‌های دربسته تخمير می كنند. از اين آب منوش و به آن نزدیک 
مشو. 
۷(۰ ) * ۰ ۲۲۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر در يك جام 
شراب مقداری آب خالص بریزند که صولت شراب را بشکند و مستی ناورد 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: نه بخدا حتی یک قطرة آن که در یک خمرة 
آب بریزد؛ بايد تمام آن آب را به فاضلاب بریزند. 
۳۷۸۴ * ۲۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به بیماری 
چشمی مبتلا شود» و طبیب داروئی تجویز کند که بايد در شراب انگور خيس 





Ar‏ گزید؛ تبذيب 
حمزة الغنويّ » عن أبي عبد الله ساف في رجل اشتكى عَيْنَيِه فنعت له 
كحلٌ يعجن بالخمر . فقال : هو خبيث بمنزلة الميئة » فان كان مضطراً 





$(۷4۹) ۰ 8م17 عنهء عن العبّاس بن معروف . عن صَمْوان بن 
يحيى » عن إسحاق بن عمّار ؛ عن أي الديلم قال : قلت لأبي 
عبد الله داش : 
فقال : ليس بشيء. 

(۳۷۵۰) ۲۳۵ - الحسين بن سعيد » عن فَضالّة بن أيوب » عن 
عمر بن أبان » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما نراق قال : سألته عن 
نبيذ قد سكن غلبانه . قال : فقال : قال رسول الله فن : کل مسكر 
حرام . قال : وسألته عن الظروف . فقا : ہی رسول الله شيش عن 
الدباء والزفت . وزدتم أنتم | الغضار - والمزفت + يعني 


جل يشرب الخمر » فبرق فأصاب ثوبي من بُزاقه . 








شود و مانند سورمه در چشم بكشدء ابن دارو جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
شراب نجس و بليد است» هماندد مردار. اگر کسی ناجار باشد می‌تواند از 
سورمة آن استفاده کند. 

۷ ۰ ۲۳۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: کسی که شراب 
می‌نوشد» اگر تف کند و آب دهانش بر جام؛ من بریزده جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 

۳۷۵۰۴ * ۲۳۵- از ابوجعفرباقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسیدم: اگر مخمر آب خرما و آب کشمش از جوش و خروش بیفتد» جه حکمی 
دارد؟ آن حضرت گفت: جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل باد گفت: 
هر شرابی كه:مستى بیاورده حرام است. من پرسیدم: ظرف شراب جه حکمی 
دارد؟ آن سرور گفت: جدم رسول خدا استفاده از صراحی شراب و مشک شراب 


را منع فرمود که در آن زمان برای تخمير شراب بكار می‌رفت. اینک شما از 





دفتر صيد و شکار ۸۳ 
الزفت الذي یکون في الزق ويصبٌ في الخوابي لیکون أجود للخمر . قال : 
وسألته عن الجرار اضر والرصاص . قال : لا باس بها. 


۱ ۰ ۲8۰ الحسين بن سعيد » عن فضالة بن یوب » عن ابن 
بكير» عن عُبْيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله انف عن الرجل يأخذ 
الخمر فیجعلها خلا ؟ قال : لا باس. 

9( ۲:۱ -عنه عن فضالة بن أيوب » عن عبد الله بن 
بكير» عن أبي بصير قال : سألت آبا عبد الله لف عن الخمر يجعمل 
خلا ؟ قال : لا باس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. 


۲۶۴ 174000 عنهء عن صفوان » عن ابن بر عن عبید بن 
زرارة » عن أبي عبد الله ماش . اه قال في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه 
السلطان حتق صار خراً فجعله صاحبه لا . فقال : إذا حول عن اسم 


ظرف ديكرى برای تخمير شراب استفاده می‌نمائید كه خمرة لعابى نام دارد. من 
برسيدم: کوزه‌های لعابی و کوزه‌های سربى و قلعى جه صورت دارد؟ آن سرور 
كفت: اشكالى ندارد. 

توجه: به حديث ۳۹۵۲ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
۴ * ۰ ۲4۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی شراب را 
به سركه تبدیل کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 
5 ۲ * ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر شراب را به 
سركه تبديل کنند» حلال است؟ ابوعبدالله كفت: اگر چاشنی سركه بر شراب 
غالب نشوده اشکالی ندارد. 
) * ۲4۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی افشره 
انگور بفروشد ولی حکومت وقت به علتی او را در زندان محبوس سازد و در 
نتيجة گذشت زمان آب انگوره شراب گردد؛ و ناچار آن را به سركه تبدیل کند» 





424 #زيبة تينيب 

الخمر فلا بأس به . 

8 ۰ 145 الحسين بن سعيد. عن محمد بن خالد » عن 
عبد الله بن بکیر » عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله مش عن الخمر 
يصنع فيها الشيء حتى ین . فقال : إذا كان الذي صنع فيها هو 
الغالب على ما صنع فيه فلا بأس . 

(۷۰ ۰ ۲۰۱ - محمد بن أحمد بن جى » عن الحسن بن محبوب ۰ 
عن عبد الله ب همست راش قال : کل عصير أصابه 
النار فهو حرام حتّى يذهب ب 





اه ويبقى ثلثه 


-. ۰ ۲۰۸ أحمدبن محمد. عن عل بن الحكم. عن 
معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله براش عن البُحْمَحجٍ فقال : إذا 
كان لو خضب الاناء وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. فَاْربه . 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بعد از آنكه نام مشروب بر آن صادق نيايد» 
اشكالى ندارد. 
*(4وبم) ۰ -۲4٩‏ ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر داخل شراب؛ 
مايداى بريزند تا آن را ترش کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله كفت: اگر مقدار 
شراب از جاشنى آن افزون بوده باشد» اشكالى ندارد. 

توجه: به حدیث ۳۹۹۹ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
*(۲۷۵۵) * ۲۵۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر افشرة انگور بر روی 
آتش بجوش آید» حرام می‌شود» و تا دو سوم آن تبخير نشوده بافیمانده آن حلال 
نخواهد شد. 
* (۳۷۵۹) * ۲۵۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شيرة خرما و شيرة 
انگور حلال است؟ ابوعبدالله گفت: اگر شیرین شده باشد و به ظرف آن بچسبد 
و صاحب آن بگوید: دو سوم آن تبخیر شده يك سوم آن بجا مانده است» حلال 


خواهد بود. 





دفتر ضيد و شکار ۸۵ 
۷۶ ۲۰ عل بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أي مر 
عن الحسن بن عطيّة » عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله راف : 
الرجل يمدي إل احج من غير أصحابنا . فقال : إن كان من یستحل 
السکر فلا تشربه وان كان من لا بستحل فاشربه. 
{Von}‏ ۱ - امد بن محمد . عن محمد بن اسماعیل » عن 
يونس بن يعقوب » عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله دش 
عن الرجل من أهل المعرفة باق يأتيز ويقول قد طبخ على الثلث 
وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف . فقال : خر لا تشربه » قلت : فرجل 
من غير أهل المعرفة من لا نعرفه يشربه على الث ولا يستحله على 
النصف يخبرنا أن عنده بجا عل الثلث قد ذهب ثُلشاه وبقي لله . يشرب 


منه ؟ قال : نعم. 








۷۴ * ۰ ۲۵۹- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر يك نفر از اهل 
سنت شیره‌ای برایم هدیه بیاورده جه حکمی دارد؟ ابرعبدالله گفت: اگر هدیه 
کننده مخمر آب خرما و مخمر آب کشمش را حلال می‌دانده از آن شیره تداول 
مکن و اگر حلال نمی‌دانه تناول کن. 

-۲٩۱ * ۳۷۵۸0‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر یک نفر از 
شیعیان شيرهاى برایم بیاورد و بگوید دو سوم آن را تبخیر كردهام؛ ولی من 
می‌دانم که او شخصاً با تبخیر نصف آن نیز تناول می كند؛ می‌توانم به قول او 
اعتماد کنم؟ ابوعبدالله گفت: آن شیره در حکم شراب است» تناول مکن. من 
گفتم: اگر از اهل سنت کسی برایم شیره بیاورد و بگوید: دو سوم آن را تبخیر 
کردهام و یک سوم آن بجا مانده است» و من بدانم که او شخصاً شيرة یک سوم 
را می‌نوشد و شیرف یک دوم را حلال نمی‌شمارده مىتوانم به قول او اعتماد کنم؟ 
ابوعبدالله گفت: بلی. 





۸ فقي 

,۳۷۰۹+ ۷ - محمد بن أحمد بن جیی » عن محمد بن الحسين » 
عن عبد الله بن هلال » عن محمدبن مسلم قال : سالت آبا 
عبد الله اتف عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فیدفعه إلى أكاره بکذا 
وكذا دنا من عصير . قال : لا. 


,۰۳۷۰ ۳ - الحسين بن سعيد » عن محمد بن إسماعيل قال : 
سالت أبا الحسن اتف عن شرب الفاع فکرهه كراهة شديدة. 


927 ۲ - عنلهء عن أحمد بن محمد » عن الحسن » عن 
الحسين أخيه » عن أبيه عل بن يقطين » عن أي الحسن الاضي ی 
قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يُعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف 
عُمل ولامتى عُمل . اج أن أشربه ؟ قال : لا أجبّه . 


9 ۲۸۳ - أحمد بن محمد . عن العبّاس بن موسى . عن 
يونس بن عبد الرحمن » عن مولى حر بن يزيد قال: سألت أبا 


۷۴ * ۲۹۷- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر انسان باغ انكور 
خود رادر مقابل صد کوزه آب انگور وا گذار کند» حلال است؟ ابوعبدالله گفت: 


5 سے 


۷۴ * ۲۷۳- از ابوالحسن الرضا (ع) برسيدم: مخمر آب‌جو جه 
حکمی دارد؟ ابوالحسن به شدت اظبار تنفر کرد. 

۷۲۴ * ۲۸۲- از ابوالحسن امام كاظم (ع) برسيدم: مخمر آب جو 
كه در بازار تبیه و توزيع می‌شود؛ و معلوم نیست که چگونه تخمیر می‌شود و از 
جه زمانی تخمیر شده است؛ نوشیدن آن حلال است؟ ابوالحسن گفت: من آن را 
دوست نمی‌دارم. 

۷۷۴ * ۲۸۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من شربت عسل و 
شربت انگور و خرما و امثال آن را نہیه می کنم. اگردیگران از من درخواست 





دفتر صيد و شکار AV‏ 
عبد الله نش فقلت له : إن أصنع الأشربة من العسل وغيره » فانم 
يكلفونني صنعتها فأصنعها لمم ؟ فقال : اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال 
من قبل أن تصير مُسكراً . 


کند» می‌توانم برای آنان نيز تهيه كنم؟ ابوعبدالله گفت: تبيه كن و در اختيار 
مردم دكذارء هر كونه شربتى قبل از آنكه شراب شود و مستى بیاورد حلال است. 





کتاب الوقوف والصدقات 

باب الوقوف والصدقات 
۷۳ ۰ ۲-کتب محمد بن الحسن الصفار ال أبي محمد داش في 
الوقوف وما روي فیها نم ماش : الوقوف على حسب ما يُوتَفها أهلها . 
إن شاء الله . 
 ۷(‏ ه- الحسين بن سعيد» عن َضالّة » عن أبان. عن 
عجْلان أي صالح قال : ام أبوعبد الله لكف : «بسم اله الرحمن 


دفتر اوقاف و صدقات 

وقف عام. وقف خاص 
*(۳۷۱۳) * ۲- به ابومحمدامام عسکری (ع) نوشت: راجع به وقف و 
رواياتى که در این زمینه وارد شده است» جه می‌فرمانید؟ ابومحمد در پاسخ 
نوشت: اوقاف بر حسب شرط و نظر واقف لازمالاجرا می‌باشد. انشاءالله. 
)۶ ۵- ابوعبدالله صادق (ع) صورت وقفنامه را چنین املا کرد: 
بسم‌الله الرحمن الرحیم. اين است وقفنامه‌ای که فلانى بسر فلانى تنظیم کرده 





۹۰ كبيط نيليب 

الرحیم هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو خی سوي بداره التي في بني 
فلان بحدُودها صدقَةٌ لا باع ولا وف حتى يرثها الله الذي يرث 
السماوات والأرض وأنه قد أسكن صدتته هذه فلاناً وعقبه » فإذا انقرضوا 
فهي على ذي الحاجة من المسلمين » 

,۳۷۰ ۱- محمد بن عا محبوب . عن محمد بن عبد ال جار » 
عن صَفْوَانَ بن يح + عن ابن كان + عن این قال + سالت ابا 
عبد الله اش عن دار ۸ تقسم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من 








الدار . فقال : يجوز . قلت : أرأيت إن كان هبة ؟ قال : يجوز. 
أحمد بن محمد » عن ابن فضال » عن أحمد بن عمر الب » 
عن أبيه عن أبي عبد الله .ركف مثله 


۳۷ ۲- أحمد بن محمد » عن الحسن بن محبوب . عن 
عل بن راب » عن جعضر بن حَيّانَ قال : سألت أبا عبد الله بالف عن 


است: تصدق كرد در حال حيات و سلامتى کامل؛ خانه شخصى خود را كه در 
محل بنى فلان دارد؛ و حدود جبار جانبى آن معلوم است. صدقه‌ای دائم در راه 
خدا که نفروشند و نبخشند و به ميراث نبرند تا آن روز كه وارث آسمانہا و زمین 
به ميراث بگیرد. در اين خان؛ وقفی فلانی را با فرزندان و اعقاب او نشیمن داد و 
اگر نسل و اعقاب او منقرض شدنده وقف بر نیازمندان مسلمین خواهد بود. 

۲۷۴ * ۰ ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانه‌ای بين چند 
نفر مالک مشترک باشد و یکی از مشت کین سبم خود را وقف گند جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: صحیح و روا خواهد بود. من گفتم: اگر سهم خود را به 
کسی ببخشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: صحیح و روا خواهد بود. 

توجه: به حدیث ۳۷۸۰ مراجعه شود. 

۴ * ۰ ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی عایدی 
ملک خود را بر خویشاوندان پدری و خویشاوندان مادری وقف کند. علاوه بر آن 





دفتر وقف و پیشکش 1 
رجل أوقف ل له على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه وأوصى لرجل ولعقبه 
من تلك الغلّة ‏ ليس بينه وبينه قرابة ‏ بشلاث مائة درهم كل سنة ويقسم 
الباقي على قرابته من أبيه ومن مه . قال : جائز للّذي أوصى له بذلك . 
قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض التي أوقفها إلا خحساءة درهم . 
فقال : أليس في وصيّمه أن يُمطى الذي أوصى له من الغلة ثلشماءة درهم 
ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمّه ؟ قلت : نعم : قال : ليس لقرابته 
أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتى يوق الوصی له ثلشياءة درهم . ثم هم ما 
يبقى بعد ذلك . 

قلت : أرأيت إن مات الذي أوصى له . قال : إن مات 
كانت الثلثاءة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم » فاذا انقطع ورثته 


وصيت كند كه هر ساله از درآمد این آبادى سيصد درهم به یکی از دوستان 
بیگانه و نسل و اعقاب او تقديم کنند؛ و مابقى را بين خويشاوندان پدری و مادری 
او تفسيم نمابند. ابن وصيتنامه و ابن وقفنامه تا جه حد صحيح و قابل اجرا 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: وصيت او برای دوست بيكانه و فرزندان و اعقاب 
او صحيح و لازمالاجرا است. من گفتم: بفرمائيد كه اگر عايدى ملك تا پانصد 
درهم سقوط کند» باز هم بايد سيصد درهم آن را به دوست بيكانهاش تسليم 
کنند؟ ابوعبدالله گفت: مگر در وصيتنامة خود با صراحت نگفته است که سيصد 
درهم به دوست او بدهند و مابقى را هر جه باشد بين خویشاوندان پدری و مادرى 
او تقسيم نمايند؟ من كفتم: جرا. ابوعبدالله كفت: خويشاوندان او حق ندارند در 
عايدى آن ملك تصرف كنند. مكر موقعى كه سيصد درهم آن را به طور مقطوع 
به دوست بیگانه‌اش بپردازند. بعد از سيصد درهم آنجه باقى بمائد از آن آنان 
خواهد بود. 

من كفتم: اگر اين دوست بيكانه مرحوم شوده جه بايد كرد؟ ابوعبدالله 
گفت: در آن صورت» سيصد درهم وصيت» حق وارثان آن دوست خواهد بود كه 
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زا ين مادک( درم له تن ما جرع من 
الوقف ثم تقسم بينهم یتوارئون ذلك ما بْقُوا وبقیت الغلة . قلت : فللورئة 
قرابة لت أن ییسو, الارض إذا احتاجوا ول يكفهم ما يخرج من لد ؟ 
قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البييع خيراً هم باخوا. 

1١١ ۰. ۷‏ أحمدبن محمد. عن صفوان بن يحيى » عن أي 
الحسن اتف قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن یت 
في ذلك شيئاً فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جمل ها تم لم يكن 
له أن يرجع فيها . وان كانوا صفارا وقد شرط ولايتها هم حتی يبلغوا 





نسل به نسل در ميان خود تقسيم کنند و هرگاه نسل او منقرض گردده این سيصد 
درهم به خویشاوندان صاحب ملك می‌رسد و در نتيجه كل عایدی ملك بين 
آنان تقسيم خواهد شد» مادام كه ملك برقرار و آباد باشد و مادام كه نسل 
خويشاوندان واقف برجا بماند. من گفتم: اگر نسل بعدى محتاج شوند و عایدی 
ملک» كفاف آنان را ندهد» آيا می‌توانند اصل موقوفه را بفروشند؟ ابوعبدالله 
گفت: بلى. در صورتى كه همه آنان رضايت بدهند و فروختن ملك به نفع آنان 
باشد» می‌توانند اصل ملك را بفروشند. 

۲۷۷۴ * ۰ ۱۳- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر انسان ملكى را 
وقف کند و بعداً تصمیم بگیرد كه برنامة وقف را درهم بریزد؛ آیا روا خواهد 
بود؟ ابوالحسن گفت: اگر ملک خود را برای فرزندان و برخی افراد بیگانه وقف 
کند و برای ادارف وقف و تقسیم عایدی سرپرستی معین کند؛ دیگر حق ندارد 
برنامه وقف را درهم بریزد. حتی اگر ملک را برای فرزندان نابالغ خود وقف 
کرده باشد با اين شرط که بعد از بلوغ آنان؛ اصل ملک را بدست آنان بسپارد 
ولی موقتاً از باب ولایتی که بر آنان دارد به ادارة ملک بپردازد؛ باز هم نمی‌تواند 
برنامه وقف را درهم بریزد. اما اگر ملک را بر فرزندان بالغ خود وقف کرده 
باشد و هنوزه اصل ملک را در اختيار آنان قرار نداده باشد و آنان نیز با پدر به 
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فیحوزها لهم لم يكن له أن برجع فيها » وان كانوا كباراً وم يُسلمها إليهم 
ول يخاصموا حتی يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لبم لا يموزونها وقد 
بلغوا. 
١١ ۰. 9‏ أحمدبن محمد عن عل بن الحكم . عن العلا 
عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر بش اه قال في الرجل يتصدّق على 
ولد له وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث . وان تصدّق 
على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره . وقال : 
لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عر وجل . وقال : الهبة والنحلة 
يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إل لذي رحم فالّه لا يرجع فيه . 





مخاصمه و دعوا نپرداخته باشند كه قاضى و حاكم را به داوری بخوانند و حكم 
تخليه دريافت نمايند» صاحب ملك مىتواند برنامه وقف را درهم بریزد؛ زيرا 
فرزندان بالغ او بی‌اجازه و تسليم پدر نمی‌توانند به تحويل و تصرف در وقف 
اقدام نمایند. 

١٠١ * ۲۴‏ ابوجعفرباقر (ع) كفت:اكر کسی ملك خود را بر 
فرزندان بالغ خود تصدق کند ولی ملک را به تصرف آنان ندهده بعد از مرگ 
او ملک را به همراه ساير مال و منال او بين وارثان او تقسيم می كنند و اگر 
ملک خود را بر فرزندان نابالغ خود تصدق کنده ابن وقف و تصدق لازمالاجرا 
خواهد بود» زيرا صاحب ملک با ولایتی که دارده از جانب فرزندان ابالغ خود 
به ادارف ملک می‌پردازد و نیازی به تسلیم وقف ندارد. ابوجعفر گفت: اگر انسان 
بر کسی تصدق گند و رضای خدا را منظور کرده باشد نمی‌تواند صدقه خود را 
مسترد نماید. ابوجعفر باقر گفت: بخشش و پیشکش قابل ب ركشت خواهد بود 
خواه تسلیم شده باشد ويا تسلیم نشده باشد. ولی اگر این بذل و بخشش به 
خویشاوندان و از باب صله رحم باشده قابل استرداد نخواهد بود. 
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1١7 9‏ علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عم 
عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله براش الرجل يتصدّق على ولده بصدقة 
وهم صغار . أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا الصدقة لله عر وجل. 

محمد بن علي بن محبوب » عن علي بن السنديّ ۰ عن ابن أي 
عمير مثله . 
2 ۸ - عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أي عمير » 
عن أبي المغرا » عن أبي بصير قال : سالت أبا عبد الله داش عن صدفة 
مالم تقسم ولم تقبض فقال : جائزة إما أراد الناس الل فاخطاوا. 





للففضف ۰ أحمد بن محمد . عن 
ابن بير » عن الحكم بن أبي عقيلة قال : تصدّق اي عَلٍ 
ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني ويتصدّق بها عليهم . 








*(ووباس) ۰ ۱۷- به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: اگر انسان بر فرزندان 
نابالغ خود تصدق کنده می‌تواند صدقه خود را پس بگیرد؟ ابوعبدالله گفت: 
اين صدقه به عنوان انفاق در راه خدای عزوجل صورت گرفته است و لذا قابل 
استرداد نخواهد بود. 

۳۷۷۰۶ * ۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر ملک مشاعی را 
که هدوز تقسیم نشده و در اختیار مالک قرار نگرفته است» در راه خدا وقف 
کنند و یا تصدق بدهند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: صحیح و لازمالاجرا 





است. مردم می‌خواهند به سيرة صدر اول پیشکش بدهند ولى نام آن را وقف و 
صدقه می گذارند. 

توجه: به خديث ۳۷۹٩‏ مراجعه شود. 
-۲١ * ) ۰‏ پدرم یک خان" مسكونى بر من تصدق کرد و من خانه را 
تحویل گرفتم. بعدها بدرم صاحب فرزند شد و تصميم كرفت كه خانه را مسترد 
نماید و بر آنان تصدق كند. من از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: تكليف من 





دفتر وقف و پیشکثر ۹۵ 

فسالت آبا عبد الله اتف عن ذلك فأخبرته بالقصّة . فقال : لا تمطها 
إياه . قلت : فانه إذأ يخاصمني . قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على 
صوه. 
(Vv‏ ۱ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن سهل » عن 
أبيه قال : سالت أبا الحسن الرضا اف عن الرجل يتصدّق على بعض 
ولده بطرف من ماله ثم يدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ 
قال : لا باس به. 


۶ ۰ ۲۲ -عنه . عن الحسن بن عل بن يقطين . عن أخيه 
الحسين » عن أبيه علي بن يقطين قال : سالت أبا الحسن لش عن 
الرجل يتصدق على بعض ولد بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن 
يدخل معه غيره من وُلده . قال : لا بأس بذلك . وعن الرجل يتصدّق 
ببعض ماله على بعض ولده ويبينه هم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم 
بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك الا أن يشترط أنه من ولد فهو 
جيست؟ ابوعبدالله كفت: خانه را تحویل مده. من گفتم: اگر تحويل ندهم با من 
به جنگ و دعوا برمی‌خیزد. ابوعبدالله گفت: تو نيز با او به مخاصمه و دعوا 
برخیز ولی صدایت را بر صدای او فراز مکن. 

۷۷۴ * ۰ ۲۱- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: (با حدیث بعدی برابر 
است). 

۲۷۷۳ * ۰ ۲۲- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر انسان قسمتی 
از اموال خود را به یکی از فرزندان خود تصدق کند و قبل از تحویل و تحول 
تصمیم بگیرد که یکی از فرزندان خود را با او شریک سازده جه صورت دارد؟ 
ابوالحسن گفت: اشکالی ندارد. من پرسیدم: اگر انسان مقداری از اموال خود را 
بر یکی از فرزندان خود صدقه کند و بعد از تحویل و تحول که مال را در اختیار 
او قرار دهدء تصميم بگیرد كه يك تن دیگر از فزرندان خود را با او شریک 
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مثل من تصدّق عليه . فذلك له. 


۷ ۰ ۲۳ أحمدبن محمد عن عل بن الحسن » عن عل بن 
أسباط.: عن عمد بن مران.» عن ؤرارة:». عن أي جعفر تر ف 
الرجل یتصدّق بالصدقة المشتركة قال : جائز. 

عل بن الحسن » عن يعقوب الکاتب » عن محمد بن حمران 
مثله. 


عل بن الحسن » عن عل بن أسباط » عن محمد بن حمران 
مثله. 


۸ ۰ ۲- الحسين بن سعيد ؛ عن النضر بن سوٌيدء عن 
القاسم بن سليمان » عن عُبّيد بن زرارة » عن أبي عبد الله نباشتف أنه قال 
في رجل تصدّق على لد له قد أدركوا . فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت . 


سازد» جه صورت دارد؟ ابرالحسن كفت: بعد از نحوبل و تحوله حق ندارد فرزند 
دیگر خود را با او شركت دهد مگر آنكه در ابتداى وقف» شرط كند که اگر باز 
هم صاحب فرزند شود با فرزند اول او شریک خواهد بود. در صورت شرط + 
فرزندان بعدی او نيز با فرزند اول در مال وقفی شریک می‌شوند. 
) * ۰ ۲۳- از ابرجعفرباقر (ع) پرسیدم: ملک مشاع را می‌توانم 
وقف کنم؟ ابوجعفر گفت: روا خواهد بود. 

توجه: ابن سوال در رابطه با حق شفعه مطرح شده است. به حدیث ۳۷۹۵ 
و حدیث ۳۷۷۱ مراجعه شود. 
۲۷۷۴ ۰ ۰ ۲- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی ملک خود 
را بر فرزندان بالغ خود تصدق کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
فرزندان او ملک موقوفه را به تصرف خود نیاورده باشند و پدر مرحوم شود آن 
ملک میراث همه وارثان است» ولی اگر ملک را بر فرزندان نابالغ خود تصدق 
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فهو ميراث » فان تصدّق على مُن لم يدرك من ولده فهو جائز لأنَّ الوالد 
هو الّذي يلي أمره . وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه 


الله 


١7 ۰ .-‏ أحمد بن محمد والحسين بن سعيد. عن ابن أي 
نصر , عن ماد بن علمان » عن محمد بن أبي الصّباح قال : قلت لأبي 

41 ۳ 7 0 
الحسن باش : إن امي تصدقت عل بنصيب لما في دار فقلت لها : إن 
القضاة لا بجيزون هذا . ولكن اكتبيه شرا . فقالت : اصنع من ذلك ما 
بدا لك وکلْ ما ترى أنه یسوم لك . توفت » فاراد بعض الورثة أن 
يستحلفني أن قد نقدئها اللمن ول أنقدها شيئاً . فم تری ؟ قال : فاخلث 
له. 


کند؛ لازمالاجرا خواهد بوده زيرا صاحب ملك شخصاً بايد از جانب فرزندان 
نابالغ خود به ادارة ملك بپردازد واين خود به منزلة تسليم وقف است. 
ابوعبدالله گفت: اگر صدقه به خاطر جلب رضاى خدا صورت گرفته باشده به 
هيج وجه قابل استرداد نخواهد بود. 

توجه: این حديث با مختصر اختلافی به شمارا ۳۷۹۸ گذشت. 
*(وبابم) * 00 به ابوالحسن امام كاظم (ع) گفتم: مادر من سیم خود 
را از یک خانة مسکونی به من تصدق کرد. من گفتم: قاضيان رسمی این گونه 
تصدق را مرجوع می‌سازند. بهتر آن است که سیم خود را به نام من قباله کنی. 
مادرم گفت: آنچه لازم می‌دانی انجام بده و مالکیت خود را قطعى و استوار کن؛ 
و من قباله خريد را به امضای او رسانیدم. موقعی که مادرم مرحوم شده سایر 
وارئان قباله را منکر شدند و گفتند: قسم ياد كن که سیم مادر را خریده‌ای و 
بباى آن را پرداخته‌ای. آيا من می‌توانم سوگند بخورم با آنکه ببای خانه ر 
نپرداخته‌ام؟ ابوالحسن گفت: سوگند بخور. 

تو جه: اين حدیث به شمارة ۳۵۸۱ گذشت. 
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الام ۰- عل بن الحسن » عن يعقوب الكاتب » عن ابن أبي 
عُمَيرء عن أبي المغراء عن أبي بصير . عن أبي عبد الله دش قال : 
سألته عن صدقة مالم تقبض ول تُقسم . قال : يجوز. 

(VV)‏ ۱ عنه » عن يعقوب » عن ابن ابي عُمير» عن هشام 
وحماد وابن آذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا: قال بو 
عبد الله انكف : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى. 





علي بن ابراهيم عن أبيه . عن ابن أبي عمير. عن هشام 
وحماد وابن أِيئة وابن بر وغيرهم كلهم مثل ذلك . 
٤ (V4)‏ - الحسن بن سماعة » عن غير واحد » عن أبان عن 
عبد الرحمان بن أبي عبد الله » عن مران قال : سالته عن السُكنى 
والعُمرى . فقال : الناس فيه عند شُروطهم : إن كان شرطه حياته سكن 
حياته » وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتی يفنواء ثم ره إلى 





۳۷۷۷ * ۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: (با حديث ۳۷۷۰ 
برابر است). 
۳۲۷۷۴ * ۳۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: وقف اموالء و آزادى 
برد كان رسميت شرعی ندارده جز آنگاه كه در راه رضاى خدا باشد. 

توجه: به حديث ۳۸۵۹ مراجعه شود. 
۲۷۷ * ۰ 4م از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: صدقه عمرانه جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مردم بايد به تعبدات خود پابند باشند. اگر شرط 
کرده است که تا زنده باشد در خانه او مسکن نماید» تا زنده باشد حق دارد با 
اهل و عيال خود در آن خانه زندگی کند. و اگر شرظ کرده باشد که خانه را در 
اختیار او و اعقاب او بگذارد» او و اعقاب او حق دارند در آن خانه زندگی 
نمایند» مگر آنکه نسل او منقرض گردد» كه در آن صورت خانه به صاحب خانه 
مسترد خواهد شد. 





دفتر وقف و پیشکش 11 


صاحب الدار . 


۶ ۳۱ آهدین محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر 
الحلبيّ » عن أبيه » عن أبي عبد الله اف قال : سألته عن دار لم تقسم 
فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال : يجوز . قلت : أرأيت 
إن كانت هبة ؟ قال : يجوز . قال : وسألته عن رجل أسكن رجلا داره في 
حياته . قال : يجوز له ولیس له أن يخرجه . قلت : فله ولعقبه ؟ قال : 
يجوز . وسألته عن رجل أسكن رجلا دارا ولم یقت له 
يخرجه صاحب الدار إذا شاء . 





9( 88 عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير» 
عن مر بن أذينة قال : كنت شاهد ابن أبي ليل وقضى في رجل جعل 


-۳٩ * ) ۰(۰‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی سیم خود را 
از خانة مشاعی که تفکیک نشده تصدق کند؛ جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: صدقه لازمالاجرا است و سایر شركاء حق اعتراض ندارند. من گفتم: اگر 
سیم خود را ببخشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: لازمالاجرا خواهد بود. 
من پرسیدم: اگر کسی خانه خود را عمرانه به کسی تصدق کند تا در آن جا 
سکنی بگیرد؛ جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اين تصدق لازمالاجرا است و 
صاحب خانه حق ندارد او را از خانه اخراج کند. من گفتم: اگر برای او و برای 
نسل او مقرر كندء جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: باز هم لازمالاجرا است. 
من گفتم: اگر انسان کسی را در خان؛ خود سکنی بدهد و زمانی را برای استرداد 
آن مشخص نکند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر وقت كه مايل باشد 
می‌تواند او را اخراح کند. 
توجه: اول حدیث به شمارا ۳۷۹۵ گذشت. 

۰( ) * ۳۸- من در دادسرای قاضی کوفه اضر بودم و دادخواستی 
به این صورت مطرح بود که: مردی عایدی خانه‌اش را به یکی از خویشان خود 





1 گزیدۂ تبذيب 

لبعض قرابته غلّة داره وم يوقت وقتا . فسات الرجل وحضر ورثته ابن أي 
ليل وحضر قرابته الذي جُعِلَ له الدار . فقال ابن أبي ليلى : أرى أن 
آذعها عل ما ترکها صاحبها . ققال له حمد بن مسلم التققي : آما إن 
عل بن أبي طالب سلف قد قضى في هذا السجد بخلاف ما قضیت . 
فقال : وما عَلّمَك ؟ قال : سمعتٌ أبا جعفر محمد بن علي اف يقول : 
قضى عل بن أي طالب انف برد الحبيس وإنفاذ المواريث. فقال ابن أي 
ليل : هذا عندك في كتاب ؟ قال : عم . قال : فأرسل إليه وأتني به. قال 
محمد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إل في ذلك الحديث. قال : 
لك ذاك . فاراه الحديث عن أي جعفر اف في الكتاب فرد قضيّته . 





تصدق می کند اما وقت معينى را برای استرداد آن مشخص نمی‌نماید. اینک كه 
صاحب خانه مرحوم شده است» وارثان او با آن مرد كه اجارة خانه را دريافت 
می کند در محضر قاضى حاضر شده‌اند وحق خود را مىجويند. قاضى گفت: 
رای من بر آن است كه عايدى خانه - كماكان ‏ در اختيار آن مرد خويشاوندى 
قرار بكيرد كه صاحب خانه به او بخشيده است و مسترد ننموده است. 

استاد من محمد بن مسلم بهاو گفت: ای قاضى. اين را بدان كه 
علىبنابىطالب عليه السلام در همین مسجد كوفه بر خلاف داورى تو داورى 
كرده است. قاضى برسيد: از كجا دانسته‌ای؟ محمد بن مسلم گفت: از 
ابوجعفرباقر (ع) شنيدم می گفت: جدم امیرالمومنین عليه السلام جنين داوری 
كرد كه صدق؛ ناموقت بعد از مرگ مالک مرجوع می‌شود و قانون ارث برقرار 
می كردد. قاضى گفت: برای این ادعایت سندى هم دارى؟ محمد بن مسلم گفت: 
بلى. قاضى گفت: بفرست تا آن سند را بياورند. محمد بن مسلم گفت: با اين 
شرط كه در كتاب من تدبا به همین حديث بنگری و به ساير احاديث نبردازى. 
قاضى گفت: شرط تو را يذيرا هستم. محمد بن مسلم آن حديث را از کتاب 
خودش به قاضى ارائه داد و قاضى داورى خود را ابطال كرد. 
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4٠ ۰ ۷۶‏ علي بن ابراهيم » عن أبيهء عن ابن أي عم » 
عن حسين بن تُعيم » عن أبي الحسن موبی داشت قال : سألقه عن رجل 
جعل داراً سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده . هل هي 
له ولعقبه كما شرّط ؟ قال : عم . قلت : فان احتاج يبيعها؟ قال : 
عم . قلت : فينقض بيمُه الدار الُكنى ؟ قال : لا ينقض البيع الُكنى . 
كذلك سمعث أي ناك قال : قال أبو جعفر ناش : لا ينقض البيع 
الاجارة ولا السُكنى . ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا بملك ما اشتری 
حتی تنقضي السكنى على ما شرط . وكذلك الاجارة . قلت : فان رد على 
المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فیما استأجر . قال : على 
طيبة النفس وبرضى المستأجر بذلك لا باس . 


۰ ) * .4-ازابوالحسن امام كاظم پرسیدم: اگر انسان سكناى 
خانه‌اش را به کسی تصدق كند كه تا زنده باشد و با تا خودش و نسل و اعقابش 
زنده باشند در آن خانه ساكن شوند؛ اين تصدق قاطعيت دارد؟ ابوالحسن گفت: 
آن خانه بر اساس شرط و تعہد» در اختیار آن مرد و نسل و اعقاب او خواهد بود. 
من گفتم: اگر صاحب خانه محتاج شود می‌تواند آن را بفروشد؟ ابوالحسن 
گفت: بلی. من گفتم: آيا فروختن خان شرط سکنی را نقض می کند؟ ابوالحسن 
گفت: فروختن خانه شرط سکنی را نقض نمی کند. من ازبدرم شنيدهام که 
ابوجعفرباقر گفت: فروختن خانه» سند اجاره و سند سکنی را نقض نمی کند. 
مالک می‌تواند خانة خود را با اين قيد بفروشد که خریدار خانه حق تخلیه ندارده 
مگر بعد از پایان دورف سکنی و پایان دورف اجاره. من گفتم: اگر خریدار خانه 
حقوق مستأجر را از مخارج تحویل و تحول و هزین تعمیرات بپردازد تا خانه را 
تخلیه کند جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: اگر مستأجر با رضایت خاطر قبول 
کند» اشکالی ندارد. 








۲ ادي 
۳۷۳۶۸۳ ۳ - محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين » عن 
صفوان: عن يعقوت بن شعیب عن أي عبد اله نفا فال : سالنه عن 
الرجل یکون له الخادم تخدمه فیقول : هي لفلان تخدمه ما عاش . فاذا 
مات فهي حُرّة . فتابق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنین أو سّة . 
ثم بجدها ورثته . آهم أن یستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات 
الرجل فقد عَتَقَتْ . 

الحسين بن سعید » عن عل بن اللعمان » عن يعقوب بن 


٤ (TVA)‏ - يونس بن عبد الرحمان » عن العلا ۰ عن محمد بن 
مسلم قال : سألت أبا جعفر باه عن رجل جعل لذات عرم جاريته 
حياتها . قال : هي ها على النحو الذي قد قال . 


۳(۰ ) ۰ ۳)- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی كنيز خود 
را عمرانه تصدق کند و بگوید: ابن کنیزن وقف خدمات فلانی است که تأ زنده 
باشد به خدمات آن مرد قيام کند و بعد از مرگ او آزاد باشد؛ ولی كنيز مزبور 
پیج سال و یا شش سال قبل از مرگ آن مخدوم فرار کند و بعداً وارثان مخدوم 
او را بجویند و بيدا کنند» آيا به مقیاس دور فرارش می‌توانند او را به خدمت 
وادار کنند؟ ابرعبدالله گفت: نه. بعد از آنکه مخدوم او بمیرد» آزادی او تثبيت 
مرف 
توجه: این حدیث به شمارا ۳۵۹۱ گذشت. 

*(۳۷۸) * 44 از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی كنيز خود را 
عمرانه» به یکی از بانوان محرم خود تصدق کند که تا زنده باشد به خدمت او 
بپردازد جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: مادام که آن بانوی محرم زنده باشد, 


بايد به خدمت او بپردازد. 





1۳ 





48080 0 ١ه_عاصمين‏ ید عن أبي بصير قال : قال أبو 
جعفر نرف : ألا أحدّئك يوصيّة فاطمة عليها السلام ؟ فلت ل 
فأخرج حُقَاً أو سَفطاً فأخرج منه كتاباً فقرأً: « بسم الله الرحمن الرحيم هذا 
ما أوْصّت به فاطمة بنت محمد : أوصَتٌ بحوائطها السبعة العُواف والدّلال 
والبسرقة والميشب والحسني والصافية ومال أ إبراهيم إلى عل بن أبي طالب 
فان مضى علٌ فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين 
فإلى الأكبر من وّلدي شهد الله على ذلك والقدا بن الأسود والزبير بن 
العوام. وكتب عَلُ بن أي طالب. 


۴ * ۵۰- ابوجعفرباقر (ع) گفت: می‌خواهی وصيتنام جده‌ام 
فاطمه علیبا سلام را بر تو بخوانم؟ من گفتم: بلی. ابوجعفر جعب؛ کوچکی و یا 
سبد کوچکی آورد و نوشته‌ای از آن خارج کرد و چنین خواند: «بسم الله 
الرحمن الرحیم. اين وصيتنامة فاطمه دخت محمد رسول خدا است. وصیت کرد 
تمام هفت نخلستان عواف» دلال» برقه. میثب» حسنی؛ صافيه و باغجة ام ابراهیم 
ماریه قبطیه را که در اختیار على بن ابی طالب قرار بگیرد و اگر على از دنیا برود 
در اختیار فرزندم حسن باشد و اگر حسن از دنیا برود در اختیار فرزندم حسین 
باشد و اگر حسين از دنیا برود در اختیار بزرگترین فرزندم قرار بگیرد. گواه اين 
وصیت خدا است. و از حاضران مقداد بن اسود و زبير بن عوام. و على بن ابی 
طالب کاتب اين سند بوده است. 

توجه: این املاک از جملة میراث رسول خدا صلوات الله عليه بود که بايد 
به فاطمه تنبا دخترش و على بن ابی طالب» همپیمانش برسد. اين املاک به 
اضافه تمام میراث رسول از جانب خليفة اول مصادره شد و در عبد خليفة دوم به 
عنوان موقوفه در اختیار عباس عموی پيامبر و على شوهر فاطمه و وارث او قرار 
كرفت تا مجتمعًبه تولیت آن قيام کننده عباس عموی بيامبر که خود را ذیحق 
نمی‌دانست تولیت کامل را به على سپرد و على بن ابی طالب که وارث شرعی 





۳4 گزیدۂ تہذیب 

(VA)‏ ٤ه‏ - الحسين بن سعيد » عن فضالّة » عن آبان » عن 
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله لشف عن الرجل يتصدّق 
یعض ماله في حياته في کل وجه من وجوه الخير» وقال : « إن اختجتٌ 
إلى شيء من مالي أو من غلّة فأنا اي به». أله ذلك وقد جعْله لله ؟ 
وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل ؟ أيرجع ميراثاً أو يْمضي صدقة ؟ قال : 
يرجع ميراثاً على أهله . 


¢rvAv}‏ 4 - الحسين بن سعيد » عن القاسم بن محمد. عن 
أبان » عن إسماعيل بن الفضل . عن أبي عبد الله یل قال : من أوقف 
أرضاً نم قال : إن احتجتٌ إليها فأنا أحنُ بهاء ثم مات الرجل . فانها 
ترجع إلى الميراث . 


این املاک بود به خاطر تقيه و رعايت حديث معروف «مات رکناه صدقه» به 
توليت اين املاک قيام نمود و از وصيت همسرش فاطمة زهرا سخنى در ميان 
نياورد. فاطمه صلوات الله علیبا ميراث خود را به تبع شوهرش على بن ابی 
طالب وقف بنى هاشم و بنى مطلب كرده بود تا از فقر و گرسنگی در امان 
باشند» زيرا در عبد خلافت» حق خمس آنان نيز پامال شده بود. 

* (۳۷۸۹) * و از ابوعبداللهصادق (ع) برسيدم: اكر انسان قسمتى از 
اموال خود را وقف كند كه مادام الحيات در امور خیریه؛ هر جا و هر جه باشد؛ 
مصرف شود. ولى شرط كند و بگوید: اكر به اموال خود نيازمند شدم ويا به 
عایدی آن محتاج بودم» شخصاً حق داشته باشم كه بپره‌مند گردم. آيا با آنكه 
اموال را در راه خدا وقف کرده است» حق اين ببره‌مندی را دارد؟ و آيا بعد از 
آنکه مرحوم شود اموال موقوفه به صورت میراث تقسیم می‌شود يا به حال وقف 
باقی خواهد ماند؟ ابوعبدالله گفت: موقوفه‌ای که مادامالحیات باشد» بعد از 
مرگ واقف به عنوان ميراث بر وارثان او تقسیم خواهد شد. 

* ۳۷۸۷ * ون ابوعبدالله‌صاد قگفت: (خلاصهٌ حدیث قبلی‌است). 





دفتر وقف و پیشکش ۵ 
ود ۰ - وعنه » عن القاسم بن محمد » عن إسماعيل 
الجُعفيَ قال : قال ابو جعفر اث : من تصلّق بصدقة فرها عليه 


الیراث » فهي له . 


٩۱ (۳۷۸۹9‏ عه » عن محمد بن خالد » عن عبد الله بن المُفيرة » 
عن منصور بن حازم قال : قال ابو عبد الله اكه : إذا تصلْق الرجل 
بصدقة يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردُها إل في ميراث . 
۰۸ 31 عنهء عن نَضالّة. عن أبان, عن محمد بن 
مسلم , عن أحدهما اتف في الرجل يتصدّق بالصدقة یل له أن يرثها ؟ 
قال : نعم , 

(۳۷۹۱) ۰ ۱۳ عنهء عن فضالّة » عن القاسم بن بُرّيد. عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر براش قال : إذا تصدّق الرجل على ولده 
*(ممبام) * .+ ابوجعفرباقر (ع) كفت:اكر کسی متاعى را به نزديكان 
خود تصدق كند و بعداً در اثر قانون ارث به او منتقل گردد؛ اشكالى ندارد؛ و 
مالكيت او برقرار می‌گردد. 

4١ ۰ ۹۶‏ ابوعبدالله‌صادق (ع) كفت:اكر کسی متاعی را در راه 
خدا تصدق کند روا نیست که همان متاع را از طرف خریداری کند و یا 
تقاضای بخشش کند و یا مسترد نمایده مگر در اثر مرگ مالک آن متاع و حق 
میراث. 

۳۷۹۰٩‏ * ۱۲- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: 
اگر انسان متاعی را تصدق کند؛ روا هست که از راه ارث مالک آن گردد؟ آن 
حضرت گفت: بلی. 

(٩‏ ) * ۳- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر کسی به فرزند خود 
بخشش کند. روا هست که از راه ارث؛ بخشش خود را مرجوع سازد؛ اما اگر 





۱۰۹ كزيدة تهذيب 
بصدقة فانّه يرثها وإذا تصدّق بها على وجه يجعله لله فاه لا 





4177479 14 يونس بن عبد الرجان » عن العلاء بن زین » عن 
محمد بن مُسلم قال : سألت أبا جعفر ماشه عن رجل كانت له جارية 
فآذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة . فقال : إن كان قال ذلك 
له فليمضها . وان لم يقل فليرجع فيها إن شاء. 

أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد » عن ابن أبي عمیر؛ 
عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله .الشف مثله. 

محمد بن جى ۰ عن محمد بن الحسين » عن صفوان » عن 
العلاء بن رزين مثله . 


۳ .۰ ۸ الحسين بن سعيد. عن فَضالّة. عن أبان. عن 
الفضل بن عبد الملك عن أي عبد الله شف في رجل تصدّق بنصيب له في 
بخشش خود را به خاطر خدا انجام داده باشد ببتر آن است كه از آن چشم پوشی 
نماید. 

۷۴ * 4- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیزی داشته 
باشد و همسر عقدیش با او حسادت کند و با شوهرش برآشوبد و شوهر به خانمش 
بگوید: من اين كنيز را به تو بخشیدم. جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر 
بخشش به خاطر خدا انجام گرفته باشد و نام خدا را برده باشد بايد از كنيز مزبور 
کناره كيرد و او را به خانم خود تسلیم کند و اگر نام خدا را نبرده باشد و به 
خاطر خدا نباشده می‌تواند بخشش خود را مرجوع دارد و كنيز را صاحب شود. 

توجه: به حدیث ۳۹۲۲ مراجعه شود. 

۲۷۳۴ * .۰ ۸- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان سبم خود 
را از یک خانه مشاع تصدق کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: تصدق 
صحیح و لازم‌الاجرا است كرجه مالک نداند كه سېم او از خانة مشاع در جه 


حد است و بباى آن چیست؟ 





دفتر وقف و پیشکش ۱۰۷ 
دار على رجل . قال : جائز وان لم یعلم ما هو ؟ 


باب ال وافبة 
۳۹:۰ ۱- أحمد بن محمد . عن الحسن بن حبوب ‏ عن عل بن 
رثاب » عن زرارة » عن أبي عبد الله دش قال : إا الصدقة محذا 
كان الشاس على عهد رسول اله تلد يَنْحَلون وون » ولا ينبغي لمن 
أغطى لله عر وجل 
برجع فيه . نحلاً كانت أو هبة جیزت أو لم نز » ولا يرجع الرجل فيا 
یب لامرأته . ولا المرأة فيا تهب لزوجها حيز أو لب ٠‏ أليس الله تصالی 
يقول : $ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتمومُنٌ شيعا 4 [ البقرة:4؟5] وقال : 











أ أن يرجع فيه . قال : وما ل يُعْطَ لله وفي الله فانّه 


توجه: به حديث ۳۷۷ مراجعه شود. 


) * ۰ ۱- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: وقف خاص كه انسان مال و 
متاع خود را در اختيار دیگران بگذارده جديداً طرح و ابداع شده است. مردم در 
عبد رسول خدا كه صلوات خدا بر او باد راسا پیشکش می‌نمودند ويا به رسم 
عطا و کرامت می‌بخشيدند. هر كس متاعی را در راه خدای عزوجل ببخشد» حق 
ندارد بس بگیرد. ابوعبدالله گفت: اگر بخشش و کرامت به خاطر جلب رضای 
خدا و در راه خدا نباشده حق دارد بخشش خود را مسترد نماید: خواه به صورت 
پیشکش باشد و خواه به صورت بخشش. خواه تحويل داده باشد و يا تحویل نداده 
باشد. اگر شوهر به خانم خود بخشش کنده حق رجوع ندارد؛ هم‌چنین: اگر خانم 
به شوهر خود بخشش کنده حق رجوع ندارد. خواه بخشش خود را به او تسلیم 
کرده باشد و یا هنوز در اختیار خودش باشد. نه اين است که خداوند عزوجل 
می‌فرماید: «بر شما روا نیست که بخشیده‌های خود را از همسرانتان بس بگیرید» 





1۰۸ كزيدة تہذیب 
ف فان طِبْنَ لكم عن شيء منه تفا 


يدخل في الصداق واغية. 





مَنيئاً مريئاً 4 [ النساء: 4] وهذا 








۰۸ ۰ ۲ أحمد بن محمد . عن ابن فضال , عن ابن بُكيرء عن 
عبد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله دق عن الرجل يتصدّق 
بالصدقة أله أن برجم في صدقته ؟ فقال : اد الصدقة تُحدئة » إا كان 
التحل وافبة . ومن وهب أو نحل أن يرجع في هبته » جير أو لم يز 
ولا ينبغي لمن أعطی شيئاً ته عر وجل أن برجع فيه . 

۰ 4 عل بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أبي مره عن 
جميل بن كُرَاحٍ » عن أبي عبد الله تام . وحماد بن عثمان عن الحلبيّ 
عن أي عبد الله سباك قال : إذا كانت اطبة قائمة بِعَيْها فلّه أن يرجع 
وال فليس له. 

و مىفرمايد: «مبرية بانوانتان را بيشكش نمائيد و اگر آنان از دل و جان بر شما 
'خلال کردند» كوارايتان باده نوش جان نمائيد». این فرمان قرآن؛ دربارة مبريه و 
بخشش يكسان است. 

۲۷۵۴ ۰ ۰ ۲- از ابوعبداللهصادق پرسیدم: اگر انسان متاعى را تصدق 
كندء روا هست که آن را مسترد نماید؟ ابوعبدالله گفت: صدقه خاص» یک 
طرح جدید است. بيش از آن فقط پیشکش می‌نمودند و یا به عنوان کرامت 
می‌بخشیدند. کسی که می‌بخشد ويا پیشکش می‌نمایده حق رجوع دارده خواه 
آن را تسلیم طرف کرده باشد و يا تسلیم نکرده باشد. اما اگر کسی در راه خدا 
پیشکش و بخشش نماید در هر حال» روا نیست که آن را مسترد نماید. 
۲۷۴ * 4- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: در صورتی که عين بخشش و 
پیشکش موجود باشده انسان می‌تواند آن را مرجوع نماید» اما اگر عين آن موجود 
نباشد و یا در اختیار طرف نباشد.حق رجوع ندارد. 








دفتر وقف و پیشکش ۱۰۹ 
۳۹۷ ۰ - محمد بن يحبى . عن محمد بن الحسين. عن 
صفوان » عن العلا » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما ناشت أله سل 
عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فیها » فقال هي عليك صدقة . 
فقال : إن كان قال ذلك لله فلیمضها . وان لم يقل فله أن يرجع إن شاء 





۶ ۷- أحمد بن اي عبد الله . عن عثمان بن عيسى» عن 
سماعة قال : سألته عن رجل تصدّق بصدقة على میم أيصلح له أن يرجع 
فیها ؟ قال : لا . ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به 
عليه. 


 ۳۷۹(‏ ۸-عنه . عن عثمان بن عيسى » عن سماعة قال : سألته 
عن رجل أعطى أمه عطيّة نمانت » وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت 


۳۷۹۷۶ * ۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدند: اكر انسان كنيزى داشته 
باشد و همسر عقديش در اثر حسادت بر شوهر بياشوبد و شوهر به خانم خود 
بكويد: من اين كنيز را به تو بخشيدم. جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
بخشش را به خاطر خدا انجام داده باشد؛ بايد به مرحلة اجرا بگذارد و اگر برای 
خدا نباشده حق دارد حرف خود را بس بكيرد و كنيز را از آن خود بداند. 
توجه: این حديث به شمارة ۳۷۹۲ گذشت. 

*(موبم) * ۷- از ابوعبداللهصادق (ع) برسيدم: اگر انسان به یکی از 
خویشان خود تصدق کنده می‌تواند صدقة خود را مسترد نماید؟ ابوعبدالله گفت: 
نه. ولی اگرنیازی بيدا کند می‌تواند از همان خویشاوند خود تقاضای کمک نماید 
با اين شرط که عين آن صدقه را مأخوذ ندارد. 

۷۶ * ۸- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان متاعی را به 
مادرش ببخشد و مادرش متاع را تحویل بگیرد و به جای دیگری منتقل سازد و 





۱1۰ #ريدة نيقيب 
به . قال : هو والورثة فیها سواء. 


۶ . 4 عل بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أي عبر عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله سف قال : إذا عُوّض صاحب الطبة 
فليس له أن يرجع . 

٠١ ۰ 458019‏ الحسينبن سعيد» عن النضر بن سويد عن 
القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله تشد عن الرجل یب الجارية 
على أن يثاب فلا يثاب . أله أن يرجع فيها ؟ قال : عم إن كان شرط له 
عليه . قلت : أرأيت إن وهبها له ول يِه أيطأها ام لا؟ قال : نمم إذا 
كان لم يشترط عليه حين وهَبها. 

1١ 488019‏ عنهء عن فضالة بن يوب » عن أبان. عن 
عبد الرحمان بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا : سألنا أبا 


بعداً مرحوم شود» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اين شخص با ساير وارئان 
در يك رديف قرار می كيرد و ارث مىبرد. 

۴ * ۰ - ابوعبداللهصادق (ع) گفت: اگر طرف مقابل» بخشش را 
متقابلاً با بخشش و پیشکش تلافى نمایده صاحب بخشش حق رجوع ندارد. 
۴ * ۰ ۱۰- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: اگر انسان کنیزی را به 
دوست خود هديه کند با اين نظر که هدية او را تلافی خواهد کرد؛ ولی دوستش 
هدیه او را تلافی نکند» آيا حق دارد كنيز را بس بگیرد؟ ابوعبدالله گفت: بلی اما 
در صورتی که شرط کرده باشد. من گفتم: اگر انسان كنيز را به رسم هدیه بپذیرد 
و هدیه را هم تلافی نکند» حق دارد با كنيز پیشکشی مقاربت نماید؟ ابوعبدالله 
گفت: بلی. اما در صورتی که دوستش با او شرط نکرده باشد که بايد هدية مرا 
۴ * ۱۳- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدیم: اگر انسان به کسی 
بخشش کند می‌تواند آن را پس بگیرد يا نه؟ ابوعبدالله گفت: اگر بخشش به 





دفتر وقف و پیشکش ۱۱۱ 
عبد الله الف عن الرجل یب المبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : 
تجوز الهبة لذوي القرابة والّذي يشاب من هبته . ویرجع في غير ذلك إن 
شاء. 5 
محمد بن علي بن محبوب » عن فضالة بن أيوب » عن أبان » 
عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله .راشف مثله. 


۶ اال ين سعد عن قضالة» عن معاویة ی 
عمار قال : قلت لايي عبد الله ناض , رجل كانت عليه دراهم لانسان 
فوهبها له نم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك . 
قال : هي للّذي وهب له. 


9 ۰ ۱- يونس بن عبد الرحمن.عن زرعة.عن سماعة‌قال: 
ساألت: با عبد الله شش عن عطيّة الوالد لولده . فقال : أما إذا كان 


صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاه . وأما في مرضه فلا يصلح . 


خويشان و نزديكان صورت بگیرد ويا با هديه و بخشش تلافى گردد» قابل 
ب ركشت نخواهد بود. اگر غير از این باشد قابل برگشت می‌باشد. 

۴ * ۱۵- به ابوعبداللهصادق (ع) كفتم:اكر انسان از کسی 
مبلغى طلبکار باشد و به او ببخشد» سپس در بخشيدة خود تجدید نظر کند و او 
را بدهکار اعلام کند و باز طلب خود را بخشد و مجدداً او را بدهکار اعلام کند 
و برای سومین بار طلب خود را ببخشد و مرحوم شود؛ تکلیف اين بدهکار جه 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: مبلغ بدهکاری به سود بدهکار منظور می‌شود. 
-1۹٩ ۰ * ۴‏ از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: بخشش پدر به فرزند 
خود؛ لازم و قاطع خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: اگر در حال صحت و سلامت 
ببخشد» درست و لازم و قطعی است و انسان در حال صحت و سلامت هر کاری 
که مايل باشد در اموال خود انجام می‌دهد. اما در حال بیماری بذل و بخشش 
صلاحیت شرعی ندارد. 





۱۲ #تيدةتبتيب 

ه4000 ۰ ۲۰ -عنه عن العلاء » عن محمد بن مسلم » عن أي 
جعفر عاف قال : افبة والخل يرجع فيها صاحبُها إن شاء . جیرت أو 
م تز » إل لذي رحم فالّه لا برجع فيها. 

4809 0 ۲۳-علي بن الحسن بن قصال » عن جعفر بن محمد بن 
حكيم » عن جميل بن دُراج » عن أبي عبد الله ماشه عن رجل وهب لابنه 
شيئاً هل يصلح أن یرجم فيه ؟ قال عم الا أن يكون صغيراً . 
1٠56 ۷‏ عنهء عن العبّاس بن عامر. عن داودبن 
الحصّين » عن أبي عبد الله ناتف قال : البة والحلة مالم تقبض حتی 
يموت صاحبّها هو ميراث فان كانت لصبيّ في حجر ناهد عليه فهوجائز. 


توجه: دربيمارى مرگ؛ بذل و بخشش مرجوع می گردد ولى اگر به 
صورت اعتراف به دين و یا به صورت وصیت باشدء از بابت ثلث» لازمالاجرا 
خواهد بود. 
*(۳۸۰۵) * ۲۰- ابوجعفرباقر (ع) كفت:بخشش و پیشکش قابل رجوع و 
استرداد است: خواه تسلیم طرف شده باشد يا نشده باشد. مگر آنکه این بخشش و 
نسبت به خویشاوندان انجام گرفته باشد که قابل رجوع و استرداد 





نخواهد بود. 
توجه: به حدیث ۳۷۹۵ مراجعه شود. 

۳۸ ۲۳- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به فرزند 
خود متاعی ببخشد آيا صلاحیت دارد که آن را مسترد نماید؟ ابوعبدالله گفت: 
بلی» مگر آنکه فرزندش نابالغ باشد که نیاز به تسلیم ندارد. 

 * ۳۸۰۷۴‏ ۲۵- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر انسان به کسی بخشش 
و پیشکش نماید و قبل از تحويل و تسلیم آن» مرحوم شود؛ آن بذل و بخشش 
باطل می گردد و به صورت ميراث ميان وارثان او تقسیم می گردد. اما اگر بخشش 
و پیشکش در حضور شاهدان عادل به فرزند نابالغ ويا يتيم تحت کفالت انجام 





دفتر وقف و پیشکش ۱۳ 
(TAA)‏ ۲ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. عن 
صَفوان بن يحبى قال : سألت الرضا ساف عن رجل كان له على رجل 
مال فوفبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه . فقال له : « ليس 
عليك منه شي» في الدنيا والآخسرة » يطيب ذلك له » وقد كان وهبه لول 
له ؟ قال : نعُم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة هذا . 


)۸4( ۹- محمد بن مد بن يحى » عن عل بن السنديّ » عن 
عثمان بن عيسى » عن سّماعة . عن أبي عبد الله نكف قال : سألته عن 
الرجل يكون لامراته عليه صَداق أو بعضه فتبرثه منه في مرضها . قال: 
لا . ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من لها 

الحسين بن سعيد » عن عثمان بن عيسى مثله . 

عل بن الحسن بن فضّال » عن محمد بن عل » عن 
الحسن بن محبوب . عن أبي ولد » عن أبي عبد الله من مثله. 


گیرده صحیح و لازم‌الاجرا است و با مرگ بخشش كننده باطل نخواهد شد. 
(FAA)‏ * .۰ ۲- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر انسان از کسی 
طلبکار باشد و طلب خود را به فرزند خود ببخشد و در يك روز ديكرى بدهکار 
به او ياد آوری كند که فلان مبلغ از من طلب داری. و انسان به او بگوید: 
در دنيا و نه در آخرت. بدهكارى بر كردن ندارى. و با اين سخن او را حلال 
کند. آيا این بخشش درست و لازمالاجرا است با آنکه قبلاً به فرزند خود بخشیده 
است؟ ابوالحسن گفت: بلى. ابتدا مبلغ طلب را به فرزند خود بخشیده و سپس 
بخشش خود را پس گرفته و به خود بدهکار بخشیده است. 

۹ 4- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانم قسمتی از 
مبرية خود را از شوهرش طلبکار باشد و در بیماری مرگ» شوهر خود را حلال 
کنده صحیح است؟ ابوعبدالله گفت: نه. اما اگر به صورت بخشش باشد از 


نه 





بابت ثلث او لازمالاجرا است. 

















و ا 3 ون د نت 


كتاب الوصايا 
باب الاقرار في الرض 
١ ۰. ۶‏ أبوعلي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبّاره عن 
صفوان » عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله داش عن رجل 
أوصى لبعض ورثته اد له عليه ديناً . فقال : إن كان ايت مرضياً فاعطه 
الذي أوصى له . 
عل بن الحسن بن فضال . عن العبّاس بن عامر» عن 
داود بن الحصّين. عن أبي أيوب » عن أبي عبد الله دش مثله. 


دفتر وصيت 
اعتراف در بيمارى 
۴ * ۲- از ابوعبدالله‌صادق (ع) يرسيدم:اكر کسی در حال 
احتضاره اعتراف کند که فلان وارث منء مبلغى از من طلبکار است» آيا اعتراف 
او مسموع است؟ ابوعبدالله گفت: اگر وصیت گزاره مورد اعتماد باشد» آن مبلغ 


را به او بپردازید. 





۱۱۹ گزیده قبلیب 

لويف ۵ - آهد بن محمد ء عن ابن محبوب » عن هشام بن 
سالم » عن إسماعيل بن جابر قال : سألت آبا عبد الله خف عن رجل أقَرٌّ 
لوارث له وهو مريض بدين عليه ؟ قال : يجوز عليه إذا أقرّ به دون 
الثلث . 


۷ . 5-ابن حبوب ‏ عن أي ولد قال : سالت آبا 
عبد الله دش عن رجل مریض أقرٌّ عند الوت لوارث بدین له عليه . 
قال : يجوز ذلك . قلت :فان أوصى لوارث بشيء ؟ قال : جائز . 


۳ .-. ۷- أحمدين محمد عن علي بن النعمان . عن ابن 
مُكان» عن العلاء بيَاعَ السابريّ قال : سألت أبا عبد الله شف عن 
امرأة استودعث رجا مالا فل حضرها الموت » قالت له : ان الماك الذي 
دفعيُه إليك لفلانة وماتت المرأة فأق أولياؤها الرجل فقالوا له : اه كان 


توجه: به حديث ۳۸۸۵ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۰ (۴۸۱) * ۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: اگر کسی در بستر 
بیماری اعتراف کند که فلان وارث من» مبلغى از من طلبکار است» جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر مبلغ مزبور» در حدود ثلث باشدء لازم‌الاجرا است. 
۳۸۱۷۶ + از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در بستر 
مرگ اعتراف كند که فلان وارث من» مبلفی از من طلبکار است» آيا اعتراف او 
حجت است؟ ابوعبدالله گفت: اعتراف او لازم‌الاجرا است. من گفتم: اگر در 
بستر مرگ برای يك نفر از وارئان خود مبلغی وصیت کند؛ جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: وصیت او لازم‌الاجرا است. 

۲۸۱۳(۰) * ۷- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی نقدینه‌ای را 
نزد انسان به امانت بسپارد و هنكام مرگ بگوید: اين نقدینه مال خواهرم فلانی 
است که بايد به او تسلیم شود. ولی بعد از مرگ؛ وارثان او بيايند و ادعا نمایند 


که اين مرحوم امانتی نزد شما دارد كه بايد به ما تحویل دهی وگرنه سوگند بخور 





دفتر وصیت ۱۷ 
لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شيء . أفيحلف لهم ؟ 
فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف هم . وان كانت متّهمة فلا يحلف 
ويضع الأمر على ما كان فانَا ها من ماها ثلث . 

الحسين بن سعيد » عن عل بن النعمان مثله . 

و ۰ - محمد بن أحمد بن جى » عن محمد بن عبد ال جار » 
قال : كتبت إلى العسكريّ لتك : « امراة أوصَتْ إلى رجل وافرّت له 
بدين ثمانية آلاف درهم . وكذلك ما كان ها من متاع البيت من صوف 
وشغر وه وضفر وحاس وكلّ مالا أقرت به للموصى إليه واشهدث على 
وصيّتها واوسّت أن يحجّ عنها من هذه الترکة حجُتين ويُعطى مولاةً فا 
أربعمائة درهم . وماتت المرأة وتركت زوجاً . فلم ندر كيف اشروج من 


كه ما حقی بر كردن تو نداريم. آيا مىتوانم سوگند بخورم؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر ديانت آن مرحوم؛ مورد قبول باشده بابد سوگند بخورد ولى اگر مورد تيمت 
باشد كه می‌خواهد ارث خود را به خواهرش برساند؛ حق ندارد قسم بخورد. بايد 
ماجرای امانت را كاملا با وارثان آن مرحوم در ميان بكذارد» زيرا کسی نمىتواند 
بيش از حق ثلث به نفع دیگران اعتراف كند. 
توجه: اين حديث به شمارا ۳۵۹۵ كذشت. 

٠١ ۰ * (۴‏ به ابومحمد امام عسكرى (ع) نوشتم: خانم يك نفر از 
آشنایان خود را وصی خود قرار می‌دهد و در یک سند جداگانه در حضور 
شاهدان اعتراف می کند که اين مرد هشت هزار درهم وجه نقد از من طلب دار 
به اضافه اثاث خانه هر جه هست از مواد پشمی و نخی و مونی و لوازمی از شبّه و 
روى و مس و كلا هر جه دارم مال آن مرد است که اینک به رسم عاریه در خانة 
من است. و به آن مرد وصیت می كند كه از اموال او دو نوبت حج برود و 
چبارصد درهم به یکی از کنیزان آزاد شدة او بپردازد. اينک که خانم مرحوم 
شده و تنہا وارث او شوهر او است» نمی‌دانیم که این مشکل را چگونه بايد حل 





11۸ گزیدۂ تہذیب 

هذا واشتبه علينا الأمرء وذكر الكاتب أنَّ المرأة استشارته فسالته أن يكتب 
ها ما يصحٌ لهذا الوصيّ . فقال :لا تصح تركتك هذا الوص إل باقرارك 
له بين بیط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعدُ أن ينفذ ما توصيه به . 
له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصيّ بهذا الدين . فرأيك أدام الله 
عرّك في مسألة الفقهاء عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء 
الله » ؟ فكتب برف بخطه: « ان كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً 
فيخرج الدين من رأس الال إن شاء لله وان لم يكن الدين حقَا أنفذ ها ما 
أوصَتْ به من ثُلئها كفى أو لم يكف » . 


۳۸۰ 6 - عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن 
أبي عبد الله دش في 














مرا عن يونس » عن منصور بن حازم » عن 


كنيم. كاتب سند می كويد كه این خانم با من مشورت كرده و جدين سندى تنظيم 
کرده است: خانم به او گفته است كه مىخواهم هر جه دارم در اختيار وصى من 
قرار بگیرد و کاتب به او خاطرنشان کرده است كه این کار؛ امكان ندارده جز 
آنکه اقرار کنی ابن مرد مبلغ گزافی از من طلب دارد؛ تا هر جه از ميراث تو بر 
جا بماند مشمول طلب او باشد و بعداً به او وصیت کنی که هرجه مايل باشی 
برایت انجام دهد. کاتب» وصیتنامه را جداگانه و اقرارنامه را هم جداگانه تنظیم 
کرده است. خداوند» عزت شما را بر دوام بدارده سوال فقبا اين است كه با طرح 
این مسئله راه جارة آن را بان نمائید و بفرمائید نا عمل شود.انشا“الله. ابومحمد 
در پاسخ با خط مبارک خود نوشت: اگر واقعاً طلب آن مرد صحیح و درست 
باشد» مبلغ طلب را از مجموع میراث خانم برداشت کنند و اگر درست و 
صحیح نباشد؛ مراتب وصیت را از ثلث او برداشت کنند: خواه کافی به انجام 
وصیت باشد و خواه نباشد. 

*(۳۸۱۵) * ۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی مرحوم شود 
و یک برده از او بر جا بماند و یک تن از فرزندان آن مرحوم گواهی کند که 





دفتر وصیت ۱۹ 
رجل مات وترك عبداً نشهد بعض ولده أنَّ أباه اعتقه . قال : تجوز عليه 
شهادته . ولا يُغْرم . ويُسْتَسْعَى الفلام فیا كان لغيره من الورثة . 

الحسين ,بن سعيد » عن صفوان » عن العلاء ؛ وعن حماد بن 
عيسى » عن خریز جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر براش مثله. 

محمد بن عل بن حبوب . عن علي بن السندي » عن حماد 

مثله . 
۶ .۰ ۱۰-عل بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن اي مره 
عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ۰ عن إسحاق بن عمّار . عن أي 
عبد الله راثك في رجل مات فأقرٌ بعض ورئته لرجل بدين . قال: يلزمه 
ذلك في حصّته. 


۷۶ 3000 الحسينبن سعيد. عن ادبن عيسى. عن 
شیب . عن أبي بصير . عن أي عبد الله دش قال : سالته عن رجل 
معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى ان هذا الذي ترك لامل 


پدرم ابن غلام را آزاد كرده است. جه حكمى دارد؟ ابوعبدالله گفت: كواهى او 
نافذ و قطعى است و نبايد نسبت به سام سايرين تاوان بدهد» بلكه غلام را وادار 
می کنند که از اجرت خدمات خود سبم سايرين را بپردازد. 

توجه: اين حدیث به شمارا ۳۵۲۳ و ۳۵۳۹ و ۳۵4۰ گذشت. مراجعه 
شود. 
١١ * (FAI‏ - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود 
و بک نفر از وارئان او اعتراف كند كه بدرم به فلانى بدهکار است. تكليف 
سايرين جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: بدهكارى نسبت به سیم اعتراف کننده 
قطعی و تثبيت می گردد. 
۴ * ۰ ۲۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر نقدينه کسی نزد 
انسان به صورت مضاربه موجود باشد» و چون بدهکاری شخصی دارد وصیت 





۳۰ گزیده تهديب 

المضاربة . أيجوز ذلك ؟قال : نعم إذا كان مُصَدقاً. 

۳+۸۰ ۲ أحمد بن محمدء عن الحسن بن محبوب » عن 
عبد الله بن نان » عن أبي عبد الله نباف في الرجل يموت وعلیه دين 
فيضمنه ضامنٌ للغرماء . قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمّة الميت. 
)۸14( أبو علي الأشعريٌ » عن محمد بن عبد ال جار » عن 
صفوان » عن يحى الازرق » عن أبي الحسن رتف في رجل فلن وعليه 
ین ولم يترك مال فأخذ أهله الدية من قاتله . عليهم أن يقضوا دينه ؟ 
قال : نعم . قلت : وهو لم يرك !! قال : إنما أخذوا الدية فعليهم 
أن يقضوا دينه . 





محمد بن الحسن الصمّار. عن أيوب بن نوح » عن صفوان + 
عن عبد الحميد بن سعد » عن أبي الحسن الرضا داش مثله. 


كند كه اين نقدينه مال فلانى است كه برسم مضاربه در اختيار دارد» آيا اعتراف 
او لازمالاجرا است؟ ابوعبدالله گفت: در صورتى كه ادعای او را تصديق کنند؛ 
قابل اجرا است. 

* (۴۸۱۸) ۰ ۲۱- از ابرعبدالله‌صادق پرسیدم: اگر کسی مقروض باشد و 
بعد از مرگ او یک نفر از دوستانش وام او را ضمانت کند» جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر طلبکاران او رضایت بدهند» مسولیت از عبدف آن مرحوم 
برداشته می‌شود. 

۳۰ * ۲۷- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: وامداری به قعل 
می‌رسد و مالی از او بر جا نمی‌ماند که وام او را بپردازند. در صورتی كه وارثان 
او خونببا بگیرند آيا بايد وام مقتول را بپردازند؟ ابوالحسن گفت: بلی. من 
گفتم: با آنکه از مقتول چیزی بر جا نمانده است و اگر خانوادة او خونبہا 
نمی گرفتند» مالی در ميان نبوده بايد وام او را بپردازند؟ ابوالحسن گفت: آنچه 
دریافت کرده‌انده خونبباى همین مقتول است» پس بايد وام او را بپردازند. 





دفتر وصیت ۱۳۱ 
+۳۸۳۰ ۳ الحسين بن سعيد » عن فضالة بن یوب » عن 
العلا . عن محمد بن مسلم » عن أحدهما اك قال : سألته عن رجل 
كان له ولد فزوج منه اثنين وفرض الصّداق ثم مات . من أين يحسب 
الصّداق ؟ من المال أو من جصصهم ؟ قال : من جميع المال. إنماهو 
بمنزلة الدين. 

(۸۳۲۱) ۰ ۳۹ عل بن الحسن بن فال » عن عَمروبن عثمان » 
عن الحسن بن محبوب » عن عبّاد بن ضهیب » عن أبي عبد الله ماش في 
رجل فرط في اخراج زكانه في حيانه . فلا حضرته الوفاة بب جميع ما 
كان فرّط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرّجج ذلك فيُدفع إلى من 
تجب له . قال : فقال: جائز . يخرج ذلك من جميع المال ؛ إنما هو بمنزلة 
لین لو كان عليه . ليس للورشة شيءحتى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة . 


۰( ) * ۲۳- از ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبداللهصادق (ع) برسيدم: 
اگر کسی دو تن از فرزندان خود را تزويج كند و صبرية هر دو عروس را معين و 
مشخص كند و بعداً مرحوم شود؛ مبريه را از كجا برداشت كنند: از مجموع 
ميراث ويا از سبم آن دو فرزند؟ آن حضرت گفت: از مجموع ميراث؛ زيرا 
مبرية مزبور به منزلة ین بر عبدف آن مرحوم بوده است. 

۲۴ * ۳۹- از ابوعبدالل‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در پرداخت 
ز کات فریضه کوناهی کرده باشد» آیامی‌تواند به هنكام مرگ؛ ز کات عقب 
افتاده را محاسبه کند و بعداً وصیت کند تا بدهی زکات را به اهل زکات 
برسانند؟ ابوعبدالله گفت: آری» روا خواهد بود. ز کات سالباى گذشته از 
مجموع میراث او خارج می‌شود. زكات فریضه مانند قرض است که اگر کسی 
مقروض باشد از مجموعه ميراث ادا می گردد. وارثان این مرد حقی به میراث او 
ندارند مگر موقعى که وصیت را داثر به ادای ز کات اجرا نمایند. پرسیدند: اگر 
کسی وصیت کند که از مال او حج فریضه را نيابت کننده جه صورت دارد؟ 





۱۲۲ ھدنب 

قيل له : فان كان أوصى بحجّة الاسلام ؟ قال : جائز یج عنه من جمیع 
الال . 

. عن محمد بن عبد الله » عن ابن أبي عمیر‎  هنع‎ - ۰ (AYY 
عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله سات في رجل مات وترك ثلشماءة‎ 
درهم وعليه من الزكاة سبعاءة درهم وأوصى أن یج عنه قال : بج عنه‎ 
. من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة‎ 

4581719 0 ۱ -عنه » عن یوب بن نوح » وسنديٰ بن محمد » عن 
صفوان بن یی » عن عبد الرحمان بن الحججاج » عن أبي الحسن سلف في 
رجل كان عامل فهلك فاد بعض ولده با كان عليه فغرموا غرامة 
فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البیع 





ابوعبدالله كفت: وصيت او لازمالاجرا است و هزينة نيابت از مجموع؛ ميراث او 
برداشت می گردد. 

۰ * .4 - از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی مرحوم شود 
و مجموعه ميراث او به سيصد درهم برسد» در حالى كه هفتصد درهم از زكات 
فريضه مقروض است و در ضمن وصيت كرده است كه از جانب او حج بگزارند. 
تکلیف وصی او جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: بايد از نزدیکی میقات برای 
ادای حج نايب بگیرند و مابقی مبلغ را به عنوان ز کات به مستمندان برسانند. 
۳(۰ ) * ۱- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: مردی به 
كار گزاری حکومت اشتغال داشته و اینک مرحوم شده است. حکومت به خاطر 
بدهکاری آن مرده برخی از فرزندان او را توقیف کرده و جبرً بدهکاری او را 
اخذ کرده‌اند از این رو فرزندان او خانة پدر را فروخته و مبلغ پرداختی را 
برداشت کرده‌اند در حالی که ساير وارثان از زن و مرد خواهان بيع نبودهاند و 
مورد مشورت قرار نكرفتهاند. آيا ساير وارئان نسبت به ادای غرامت مسئولیت 
دارند؟ ابوالحسن گفت: اگر آن مرده خانة خود را از راه همین کا رگزاری خریده 





دفتر وصیت ۱۳۳ 
ولا يستأمرهم فيه . فهل علیهم في آولشك شيء ؟ فقال : إذا كان إا 
أصاب الدار من عمله ذلك وإِنَا غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعاً. 


(Art)‏ ۲ - آهد بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله سك قال : الكفن من جميع المال. 


۳۸۳۰+ 4 عنه » عن ابن محبوب » عن علي بن رئاب » عن 
ة قال : سالته عن رجل مات وعلیه دين بقدر ثمن کفنه . قال : يجعل 
ما ترك في ثمن کفنه لا أن بجر عليه بعض الشاس 
عليه ما ترك . 





زرا 





باشد» و غرامت فرزندان به خاطر همین كار كزارى صورت گرفته است» مسولیت 
تاوان بر عبدة همه وارثان است. 

۴ ) * 48 - ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: بباى كفن را از مجموعة 
میراث برمی‌دارند. 

*()۲) * ۰ 4۳- ازابوعبداللهصادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود 
و ميرائى به اندازف بہای كفن بر جا بگذارده در حالی که همان مبلغ قرض بر 
عبده دارد؛ تکلیف قرض او جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: با مبلغ موجود 
كفن او را خریداری می‌نماینده مگر آنکه دیگران تقدیم كفن را تقبل نمایند و با 
مبلغ مزبوره قرض او را بپردازند. 





114 كزيدة تبذيب 


باب الوصية ووجوبها 


١ . 408009‏ الحسين بن سعيد . عن فَضالة » عن العلاءبن 
رَزينَ » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما شش أنه قال : الوصيّة ح 
على کل مسلم . 

باب الاشهاد على الوصية 


۷۶ ۰ 4- محمد بن علي بن محبوب » عن الحسن بن محبوب + 
عن جيل بن صالح . عن حمزة بن حمران » عن أبي عبد الله سبشتن قال : 
سالته عن قول الله تعالى : $ ذوا عدل منكم أو آنغران من غيركم 4 
[ المائدة:7١٠]‏ قال : فقال : اللّذان منكم مسلمان » واللّذان من غیرکم 
من أهل الكتاب . فقال : إذا مات الرجل الُسلم بأرض غربة فطلب 
رجلين مُسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مُسلمين فليشهد على وصيّته 


ايجاب وصيت 
۴ * .۰ ۱- ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: وصيت 
بر عبدة هر مسلمانی حق است که بايد انجام گیرد. 


احضار گواهان 
۲۷ * »- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: خداوند عزت که 
می كويد: « برای تثبیت وصیت گواهی و حضور دو مرد عادل از ملت اسلامی 
لازم است و يا دو تن از ساير ملتبا... » سابر ملتبا کدام است؟ ابوعبدالله گفت: 
دو تن عادل مسلمان و يا دو تن از ملتبای اهل کتاب. ابوعبدالله گفت: و این در 
حالتی است كه یک مسلمان در خارج از وطن دجار سانحه گردد و دو تن 
مسلمان نيابد که برای گواهی احضار کند و بايد دو تن از يبود ويا نصاری که 





دفتر وصيت ۱۲۵ 
رجلین ذمّيين من أهل الکتاب مرضيّين عند أصحابهم . 


(FATA‏ ۵ - الحسين بن سعيد » عن اب 
عثمان » عن ربعي . عن أبي عبد الله ف في 





شهادة امراة حضرّث 
رجلا يوصي ليس معها رجل . فقال : یار رع ما أوصى بحساب 
شهادتبا . 





,۳+۸۹ ۸ - محمد بن بجی » عن عبد الله بن محمد » عن عل بن 
الحكم » عن أبان , عن أبي عبد الله شش قال في وصيّة | تشهدها إلا 
امرأة : فان شهادة المرأة تجوز في الرّبع من الوصيّة . 

١١ 4080‏ عل بن الحسن بن قصال » عن يعقوب بن يزيد » 
عن محمد بن أبي یر » عن هشام بن الحكم . عن أي عبد الله دش في 
قوله  :‏ أو آخران من غيركم 4 [ المائدة:١٠]‏ قال : إذا كان الرجل في بلد 
ليس فيها مُسلم جازت شهادة من ليس بمُسلم على الوصيّة . 








در حمايت اسلام باشند و دبانت و صداقت آنان در ميان ملت آنان مورد قبول 
باشد برای كواهى احضار کنند. 

۶( ۰ . ۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر برای وصيت تنہا 
یک شاهد زن حاضر باشد» جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: با شبادت و 
گواهی يك زن؛ يك چبارم وصیت لازمالاجرا خواهد بود. 

۰( ) * ۸- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: (باحدیث قبلی برابر است). 
۳۸۳۰۴ * ۱۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسید: خداوند تعالی که 
می گوید: «يا دو تن از ساير ملتبا را به گواهی احضار کنید». جه شرائطى دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر مسلمانی در خارج از وطن به بستر مرگ بخوابد و 
مسلمانی نباشده گواهی و شہادت نامسلمان يبود و يا نصرانی برای وصیت قابل 
قبول است. 





۳۹ گزیدۂ تمذیب 


باب وصية الصبي والحجور عليه 

۶ ۲- عل بن الحسن بن فضال » عن محمد بن الولید » عن 
أبانٍ الأحمر . عن أبي بصير وأبي أيوب . عن أبي عبد الله دش في الغلام 
ابن عشر سنن يُوصي . قال : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت . 

۷ ۰ ۳-عنه عن يزيد بن إسحاق » عن هارون بن حمزة » 
عن أي أيوب . عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله براض قال : 
سمعته يقول : إِنَّ الغلام إذا حضره الموت ول يدرك جازت وی لذوي 
الأرحام وم تجز للغرباء. 


۳+۳۳ ؛ ‏ عل بن الحسن » عن علي بن الحكم » عن مومی بن 
بكر » عن زرارة قال : إذا أق على الغلام عشر سنین فانه يجوز له في 
ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على وجه معروف وحن فهو جائز. 


وصيتنامة نابالغان و ناعاقلان 
۴ * ۰ ۲- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدند:اكر نوجوان ده ساله 
وصیت کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر مراتب وصیت درست و 
عاقلانه باشد» قابل اجرا است. 
 * )‏ ۳- ابوعبداللهصادق (ع) می‌گفت: اگر جوان نابالغ در بستر 
مرگ خود وصیت کند» وصیت او نسبت به صله خویشاوندانش قابل اجرا است 
ولی بذل و عطای او نسبت به سایرین قابل اجرا نخواهد بود. 
*(۲۸۳۳) * 4- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر کودک به سن ده سالگی 
برسده و در بستر مرگ برد خود را آزاد کند ويا اموال خود را تصدق کند و با 
برای کسی بر وجه مناسب وصیت كندء خواست؛ او لازمالاجرا خواهد بود. 





ذفتر وصیت 
9 . 3 عل بن الحسن بن فَضَال. عن محمد وأحمد 
الحسن » عن أبيهما » عن أحمد بن عُمر اي » عن عبد الله بن نان » 
عن أبي عبد الله داش قال : سأله أي وأنا حاضر عن قول الله عر وجل 
$ حت يبلغ اشده 4 [ الانعام:۱۵۲] قال : الاحتلام. 





 )۳۸۳۵(‏ ۷-عنه » عن محمد بن علي ۰ عن عل بن النعمان » عن 
ويد القلاء » عن أي بصير. عن أبي عبد الله اف قال : إذا بلغ 
الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله ني حقّ » جازت وصيّته وإذا كان ابن 
سبع سنین فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصیته . 


8 -عنه؛ عن يعقوب بن بزيد » عن محمد بن أي عمير» 
عن جميل بن درا » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما ماش قال : يجوز 
طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقنّه ووصيُّتهُ وإن ل يحتلم . 
۴ * - از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيد: خداوند عزوجل که 
می گوید: «تا آنگاه که کود ک به استحکام برسد» جه منظوری دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: يعنى در اثر احتلام» بالغ شود. 
*(۳۸۳۵) * ۷- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: هر كاه نوجوانی ده ساله شود 
و در حد ثلث برای مصارف شرعی وصیت کند» وصیت او لازمالاجرا خواهد بود 
و اگر هفت ساله شود و به مقدار کمی در مورد مناسب وصیت كندء وصیت او 
لازمالاجرا است. 
 * ۴‏ م ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر 
نوجوانی صاحب عقل و درایت باشد» طلاق و صدقه و وصیت او لازم‌الاجرا 
خواهد بود» كرجه به حد احتلام نرسیده باشد 

توجه: مفاد اين احادیث با مسئلة تکلیف شرعی در تضاد و تناقض نیست 
زيرا مسئله تکلیف در مورد فرمان شرعی صدق می كند که واجبات و محرمات 
باشد. بنابراین افراد نابالغ در مورد واجبات و محرمات شخصاً مسولیتی ندارند» 





۱۳۸ نزیده تهذیب 

۷۶ ۰ ۱۰- صفوان بن يحى » عن عیص بن القاسم » عن أي 
عبد الله عرشت قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها ماها ؟ قال : إذا 
علمت أنها لا تفیل ولا تضيع . فسالته إن كانت قد تزوجت ؟ فقال : 
إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنما 


١15 ۰. ۶‏ الحسن بن سماعة » عن جعفربن سّماعة » عن آدم 
باع اللؤلؤ» عن عبد الله بن نان . عن أي عبد الله .راث قال : إذا بلغ 
الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة . وعوقب . 
وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك . وذلك نبا تحيض لتسع سنين. 


اما نسبت به مسائل حقوقى تحت شرابط خاص ويا در بستر بيمارى مانعى از 
اجراى خواستههاى آنان وجود ندارد. به احاديث بعدى مراجعه شود. 
۴ * ۱۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: دختركى يتيم تحت 
کفالت من بسر می‌برده در جه شرائطی بايد اموال او را به شخص او تسلیم کنم؟ 
ابوعبدالله گفت: هرگاه بدانی که در اثر رشد و کفایت اموال خود را به فساد و 
تباهی نمی کشد. من گفتم: در صورتی که او را به شوهر بدهم؛ تکلیف من جه 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: بعد از ازدواج ولايت وصی قطع می‌شود و دختر 
تحت قوامیت و کفالت شوهر قرار می‌گیرد. 
۴( * ۰ ۱- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: هر كاه پسر به سن سیرده 
سالگی برسد؛ کارهای نیک و بد او با قيد مسئولیت به ثبت می‌رسد و هر كاه 
دختر به سن نه سالگی برسد کارهای نیک و بد او با قيد مسولیت به ثبت 
می‌رسد. مسئولیت دختران در سن نه سالگی به خاطر آن است که در اين سن به 
حد بلوغ جنسی می‌رسند و قاعده می‌شوند. 

توجه: به حديث ۳۹۱۱ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 





دفتر وصیت ۱۳۹ 


باب الأوصياء 


408049 . ۲- محمدین الحسن الصمُار قال : کتبت ال أي 
محمد ساف «رجل أوصى إلى ولده وفیهم کبار قد أدركوا وفیهم صغار . 





اجوز للكبار أن يُنَفِذوا وصیّته ويَفضوا دينه لمن صصح على اليّت بشهود 
عدول قبل أن يدرك الصفار » ؟ فوكُمْ راش : «نقم على الأكابر من الولد 
أن يقضوا أبيهم ولا يجبسوه بذلك » . 








۶ 0 0 محمد بن یج » عن أحمد بن محمد » عن الحسن بن 
محبوب ۰ عن أب أيوب » عن محمد بن 
عن قول الله عر وجل : « فمن بَدّله بعدما سّمعه فاا مه عل الذین 
يسِدّلونه 6 [ البقرة: ۱۸۱] فقال : نسَختها التي بعدها قوله تعالى ( فمن 





وصى و ناظر 

۴ ) * ۲- به ابومحمد امام عسكرى (ع) نوشتم: شخصی مرحوم 
می‌شود و اجرای وصیت را به فرزندان خود محول می‌کند. اگر برخی از فرزندان 
او بالغ باشند و برخی بالغ نباشند» آيا فرزندان بالغ او می‌توانند بدهکاری پدر را 
که با گواهی گواهان به صحت پیوسته است پپردازند؟ ابومحمد در پاسخ نوشت: 
بلی. فرزندان بالغ او مكلف می‌باشند که دين پدر را ادا نمایند و تا هنگام بلوغ 
ساير فرزندان حق مردم را به تأخیر نیندازند. 

۰ ) * ۵- از ابرجعفرباقر (ع) پرسیدم: خداوند عزوجل می گوید: 
«هرکس مراتب وصیت را استماع کند و سپس آن را دگرگون سازده مسئولیت 
بر عبدة همان كسان است که آن را دگرگون به مرحله اجرا می گذارند». آيا 
مسئولیت وصی تا اين حد شدید است؟ ابوجعفر گفت: كليت آن در آي بعدی 
نسخ شده است آنجا که می‌گوید: «هركس خاثف باشد که وصیت گزار به 





۱۳۰ گزید؛ تهذيب 

خات من مُوص تفا او 4 قال : يعني : الوصی إليه إن خاف جنفا من 
الموصي في ثلثه نیما أوصى به إليه ما لا يرضى الله به من خلال ال فلا 
إثم على الوصی إليه أن يدّله إلى ال وإلى ما يرضى الله به من سبيل 
الق 

باب الرجوع في الوصية 

(TA)‏ ۸- محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين. عن 
عبد الله بن البارك » عن عبد الله بن جَبّلة » عن سّماعة » عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله انك قال : قلت له : الرجل له الولد عه أن يجعل 
ماله لقرابته ؟ فتال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » إن 
لصاحب الال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً إن شاء وهبه وان شاء 


ناحق وصيت كرده باشد و با حقى را ناحق كرده باشد و با تشخيص خود بين 
صاحبان حق صلح و آشتى برقرار نمایده مسئوليتى بر عبدة او نخواهد بود». 
ابوجعفر گفت: بعنی اگر اجرا كنندة وصيت به نيات وصيت گزار بدبين شود و 
خائف كردد كه اجراى ناحقى را به او محول كرده است و خداوند تعالى از 
اجراى ابن وصيتنامه راضى نخواهد بوده می‌تواند مفاد وصيتنامه را زیر با بگذارد 
و حق هر کسی را به طور صواب به صاحب حق تسليم نماید. 

توجه: به حديث ۳۸4۱ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 


تجديد نظرء اختيارات 

۶ * . ۸- به ابوعبداللهصادق (ع) گفتم: اگر کسی صاحب فرزند 
باشد» می‌تواند اموال خود را به ساير خویشانش ببخشد؟ ابوعبدالله گفت: هر كس 
نسبت به اموال خود صاحب اختبار است و نا مرگ گریبان او را بگیرد» هر 
کاری که مايل باشد انجام می‌دهد: اگر مایل باشد به خويش و بیگانه می‌بخشد و 
اگر مايل باشد در راه خدا تصدق می کند واگر مابل باشد بر جا می گذارد تا 





دفتر وصیت ۱۳۱ 
تصدّق به وان شاء ترکه إلى أن یانیه الوت » فان أوصى به فليس له إل 
الثلث . إلا أنّ الفضل في أن لا يُضَبع من يعوله ولا يضر بورثته . 

محمد بن أحمد بن جى » عن يعقوب بن يزيد ۰ عن يحى بن 
المبارك » عن عبد الله بن جبلة مثله. 





مد ۰ - علي بن الحسن بن فضال » عن أخيه امد بن 
الحسن » عن عشروین سعيد قال : اصی آخورومي بن عمر أن جيع 
ماله لأبي جعفر اك قال : عمرو : فأخبرني روم اه وضع الوصيّة بين 
يدي أبي جعفر رتف فقال : هذا ما أوصى لك أخي وجعلت أقرأ عليه 
ويقول لي : قف . ويقول : امل كذا . وومَبْتُ لك كذا حت اتيت على 
الوصيّة فنظرت فإذا ما اخذ الثلث . فقال : فقلت له : أمرتني أن احمل 
إليك الثلث ووهبت لي الثلشين ؟ فقال : نعم . قلت : أبيعه واحله 


بديده مرگ اختيارات او را سلب كند. اگر وصيت كند فقط تا حد يك سوم 
آن حق دارد در مصارف خيرات و با تمايلات شخصى وصيت كند. در هر حال» 
بہتر آن است که اهل و عيال خود را ضايع نگذارد و به وارئان خود خسارت 
نزند. 

۴ * ۰ ۱۰- برادرم وصیت کرد که تمام اموال او را به ابرجعفرباقر 
تسلیم کنم. من صورت اموال را به خدمت ابوجعفر باقر (ع) بردم و ريز اقلام را 
یک یک ارائه دادم و ابوجعفر مرتباً مىفرمود: صبر كن. از این متاع» فلان مقدار 
برای من بفرست و مابقی از آن تو باشد. به همین نحوه صورت اموال را خواندم تا 
به پایان رسید و چون وارسی کردم معلوم شد که ابوجعفر فقط یک سوم اموال را 
برای خود منظور کرده است. من به آن سرور گفتم: شما می‌فرمانید که يك سوم 
اموال را برای شما بياورم و دو سوم آن را به من بخشیده‌اید؟ ابوجعفر كفت:بلى. 
من گفتم: همه اموال را بفروشم و سیم شما را به خدمت بیاورم؟ ابوجعفر گفت: 
نه. بر وجه امکان و سبولت» سبم مرا از د رآمد شخصی خود بفرست. لازم نیست 





rr‏ كزيدة ئب 

إليك ؟ قال : لا على ايسور منك من غلّتك لا تبع 
,۳+۳ ۱- محمد بن نی » عن عبد الله بن جعفر » عن 
الحسين بن مالك قال : کتبت إلى أبي الحسن انك « اعلم سيّدي أن ابن 
أخ لي وی فأوصى لسيّدي بضيعته وأوصى أن يدفع كل ما في داره حت 
الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيّدي وأوصى بح وأوصى للفقراء من أهل 
بيته » وأوصى لعمّته وأخته بمال . فنظرت فإذا ما أوصى به أكثرمن 
الثلث » ولعلّه يقارب النصف مما ترك . وخلف ابنأ لشلاث سنین وترك 





کین . فرأي سَيدي ؟ فوَقُع مش : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله 
ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اله . 


1١ 406449‏ عل بن ابراهيم » عن أبيه. عن ابن أي مره 
عن ابن بکیر» عن عُبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله داد 


كه هيج قسمت از اموال برادرت را بفروشی. 

۳۸۳(۴) * ۱۱- به ابوالحسن امام هادى (ع) نوشتم: سرور من. برادرزادة 
من مرحوم شد و براى شما يك قطعه زمين زراعتى وصيت كرده است. سفارش 
کرده است که وسائل خانه و زندگی او را- حتى ميخباى خيمه و خانه را 
بفروشند و بهای آن را به خدمت سرورمان گسیل دارند. وصيت كرده است به 
نيابت او حج بروند. به خويشاوندان فقير او مبلغى ببردازند و به عمه و خواهرش 
مبلغى تقديم كنند . من وارسى كردم و معلوم شد كه بيش از حد ثلث و شايد 
نزديك به نصف ميراث خود را وصيت کرده باشد. ضمناً يك پسر سه ساله دارد 
كه وارث او می‌باشد. وامى بر كردن دارد که آن نيز بايد پرداخت شود. شما نظر 
مبارك را مرقوم نمانید. ابوالحسن در پاسخ نوشت: در اجراى وصيت بايد از 
ثلث اموال او تجاوز نشود و آن را به مقياس حقوقى كه براى اشخاص مختلف 
منظور كرده است» تقسيم نمايند. 

(FAL)‏ * ۳- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: وصيت گزار حق دارد 





دفتر وصیت ۱۳۳ 
يقول : للموصي أن برجع في وصیّته ان كان في صحة أو مرض. 

9 ۰ 14 أحمد بن محمد . عن ابن شال » عن عل بن 
عُقبة » عن بريد اج » عن أبي عبد الله لشف قال : لصاحب الوصيّة 
ا فرج فيها یب في وصيه ما داح 

٠١‏ - يونس . عن ابن مُنکان » عن أبي عبد الله 

قال : قضى أمير المؤمنين سنت أن الدبر من الثلث , وأنَّ للرجل أن 
ينقض وصيّته فيزيد فیها وبنقص منہا مالم يمت 

,۳۸۷ - يونس » عن علي بن سام قال: سألت أبا 
الحسن اتف فقلت : إن أبي أوصى بثلاث وصایا بای آخذ ؟ قال : حل 
بأخرهنٌ . قال : قلت : فائها أقلّ ؟! قال : فقال : وان قل . 

1١9 ۰ 8‏ عنهء عن منصوربن حازم قال: سألت ابا 


وصيت خود را لغو كند ويا در مراتب آن تجديد نظر نمابد: خواه در حال 
بيمارى باشد و يا در حال سلامت. 

۱١ * ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) كفت: وصيت گزاره مادام كه زنده 
باشده می‌تواند در وصیت خود تجدیدنظر نماید. 

۰ ) * ۱۵- جدم امیرالمومنین (ع) فرمود که آزادی برده با قيد پس 
از مرگ از بابت ثلث اخراج می‌شود. فرمود: انسان تا زنده باشده حق دارد 
وصیت خود را لغو کند و کم و زياد نماید. 

* ۷ * ۰ ۱۸- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: پدرم سه نوبت 
وصیت کرده است کدام یک بايد مورد اجرا نہاده شود؟ ابوالحسن گفت: آخرین 
وصيت او. من گفتم: مبلغ آن از دو وصيت اول کمتر است. ابوالحسن گفت: 
گر جه کمتر باشد. 

۴( * ۰ ۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در بستر 





r‏ گزید؛ تهذيب 

عبد الله ي عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مُرضي هذا فغلامي 
فلان خر . قال أبوعبدالله داش : یرد من وصيّته ما يشاء ويجيزما 
يشاء. 


٠6١ ۰ )۸۹(‏ الحسين بن سعيد., عن نَضالّة. عن أبان بن 
عثمان » عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن أبي عبد الله سلف قال : 
أصل الوصية أن يُعتق الرجل ما شاء ويِضي ما شاء ویسترق من كان 
أعتق ويُعتق من كان استرقٌ . 





(۳۸۰۰) ۲۱-عنه » عن فضالّة بن یوب عن عبد الرهن بن 
سَيابة » عن أبي عبد الله باك قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصيّة 
عتق أو تصَدّق فانه برد ما أعتق وتصدّق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت . 
وكذلك أصل الوصية . 


بيمارى گفته باشد: اگر من در اثر این بيمارى مردم؛ غلام من فلانى آزاد است. 
آبا می‌تواند در وعدة خود نجديد نظر نمايد؟ ابوعبدالله كفت: آدمى تا جان در 
بدن دارد حق دارد وصيت خود را كلا ويا بعضا لغو كند و آنچه را صلاح 
مىبيند بر جا بگذارد تا اجرا شود. 

*(۳۸44) * ۰ ۲۰- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: پایه و اساس وصیت را بر 
اين نہاده‌اند که وصیت گزاره هر برده‌ای را که بخواهد آزاد کند و اگر وعدة 
آزادی داده باشد وعدة خود را تأیید کند ويا بس بكيرد و دیگران را آزاد سازد. 
۳۸۵۰۴ * ۲۱- ابوعبدالل‌صادق (ع) گفت: اگر کسی بیمار شود و در 
وصیت خود قيد کند که فلان بردة من آزاد شود و یا فلان متاع من در راه خدا 
تصدق شود مادام که زنده باشد حق دارد آزادی برده را لغو کند و صدقه را 


تغيير دهد و هر جه مايل باشد تجدید نظر کند. پایه و اساس وصیت بر اين است. 





دفتر وصیت ۱۳۵ 


باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر 


8 . ۲- الحسينبن سعيد» عن ادبن عیسی » عن 
شیب بن يعقوب قال : سالت أبا عبد الله اتف عن الرجل يموت . ماله 
مِنْ ماله ؟ فقال : له ثلث ماله . وللمرأة أيضاً. 


۶ ۰ 8 عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن اي عُمَير. عن 
معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله ند قال : كان البّراء بن مور 
الانصاري بالمديئة وكان رسول اله سط بمكة وإنه حضره الموت. وكان 
رسول الله بي والسلمون يُصَلُون إلى بيت القدس فاوصی البّسراء إذا 
دفن أن یل وه إلى تلقاء النبيّ رین إلى القبلة ۰ وارصتی بثلث 
ماله . فجرت به السئة . 


حق ثلث. فقط يك سوم 

۴ * ۲- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم:اكر کسی در بستر 
مرگ باشد» تا جه حد می‌تواند در اموال خود تصرف کند؟ ابرعبدالله گفت: تا 
بک سوم اموال خود. بانوان نیز حق دارند تا یک سوم اموال خود را وصیت 
کنند و با بذل و بخشش نمایند. 

۲۵۲۴ * ۳- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: رسول خدا که صلوات خدا 
بر او نازل باده در مکه می‌زیست و هنوز به مدینه هجرت نکرده بود که تراءين 
معرور انصاری به حال احتضار افتاد. و با آنکه رسول خدا و ساير مسلمین به سوی 
بيت المقدس نماز می‌خواندند براءين معرور وصیت کرد که هنكام دفن روی او 
را به سوی مکه بگردانند تا روى او به سوی رسولالله باشد. و اين سنت برقرار 
ماند. همین برابن معرور وصیت کرد تا یک سوم اموال او را به مستمندان بدهند 


و این سنت برقرار ماند. 





۱۳ كزيدة تبذيب 

۳ .۰ 4 أحمدبن محمد قال : کتب أحمد بن إسحاق ال أي 
الحسن لتك إن در نت مُقاتل تُوقيت فتركت ضيعة أشقاصاً في موضع 
وأوصت لسيّدها في أشقاصها با يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها . 
وأحببنا أن نبي ذلك إلى سيّدنا . فان آمر بامضاء الوصيّة على وجهها 
أمضيناها » وان أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به . إن 
شاء الله » » فكتب بثك بخطه : « ليس يجب لها في تركتها الا الثلث 
وان تفضّلتم وكنتم الورئة كان جائزاً لكم » . 

244049 !عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن اد » عن خحريز» 
عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله ناك في رجل أوصى بوصيّة وورشه 
شهودٌ فاجازوا ذلك . فلما مات الرجل نقضوا الوميّة . هل هم أن يردُوا 


* (مومم) * »- به ابوالحسن امام هادى (ع) نوشت: مرواريد خانم دختر 
مقاتل مرحوم شد و چند قطعه آبادى از او به جا مانده است. مرواريد خانم 
وصيت كرده است و برای خواجة خود سبمى از آبادیہا منظور كرده است كه از 
ميزان يك سوم تجاوز می کند. ما وصى او هستيم. ببتر آن دانستيم كه مسئله را 
به حضور شما گزارش کنیم تا اكر فزمان سرورمان باشد وصيت را به همان 
صورت اجرا كنيم و اگر فرمان به صورت دیگری باشد اطاعت ثمائيم. انشاءالله. 
ابوالحسن به خط مبارك خود در باسخ نوشت: مرواريد خائم حق ندارد به ميزان 
بیش از يك سوم وصيت كند. اما اگر شما خودتان وارث ابن خانم باشيد و 
بخواهيد فضل و کرم نموده بيش از مبلغ ثلث به خواجه او بپردازید» روا خواهد 
بود. 
توجه: به حدیث ۱۹۵ گزیدا فقيه مراجعه شود. 

۲( . ۷- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در حضور 
وارثان خود بيش از میزان ثلث وصیت کند و آنان مراتب وصیت را بپذیرنده آیا 


بعد از مرگ او می‌توانند مراتب وصیت را نقض کنند و اضافه بر ثلث را 





دفتر وصیت ۱۳۷ 
ما أقرُوا به ؟ قال : ليس هم ذلك » الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرُوا بها في 
حياته . 

أبو عل الأشعريٌ » عن محمد بن عبد ال جار » عن صَفْوانَ بن 
بجی » عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله بش مثله. 

عل بن الحسن بن فَضَال » عن العبّاس بن عسامر » عن 
داود بن حُصّين » عن أب ایوب » عن أبي عبد الله .لشف مثله, 

علي بن الحسن » عن أخيه أحمد بن الحسن » عن أبيه » عن 
جعفر بن محمد بن بحبى » عن عل بن الحسن بن رباط » عن منصور بن 
حازم مثله. 


١١ ۰ ۰(‏ عل بن الحسن بن قصال . عن عل بن أسباط » عن 
علاء بن رزين القلاء » عن محمد بن مسلم ٠‏ عن أبي عبد الله اشتد 
قال : سالته عن رجل حضره الوت فاعتق غلامه . وأوصى بوصيّة وكان 
أكثر من الثلث . قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيا بقي. 

1١ (101)‏ عنهء عن أحمد بن الحسن » عن أبيه » عن علي بن 
عقبة » عن أبي عبد الله ساف عن رجل حضره الوت فاعتق ملوكاً له 


نبذيرند؟ ابوعبدالله گفت: در صورتى كه وارثان آن مرحوم در حال حيات او 
مراتب را پذیرفته باشند» بعد از مرگ او حق اعتراض ندارند. 

*(دومع) * ۱۲- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: اكر كسى در بستر 
مرگ غلام خود را آزاد كند و مبلغی از مال خود را نيز وصیت نماید که 
مجموع آن از ثلث تجاوز کند؛ جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: آزادی برده 
قطعی می‌شود و مبلغ وصيت تا سر حد ثلث کم می‌شود. 

*(دومم) ۰ ۰ ۱۳- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در بستر 
مرگ» غلام خود را آزاد کند در حالى که غير از همان غلام مبراث دیگری بر جا 








۱۳۸ گزیدۂ تهذيب 
لیس له غ فأب الورثة أن يجيزوا ذلك . كيف القضاء فيه ؟ قال : ما 
يعتق منه الا ثلثه وسائر ذلك الورثة أَحَقّ بذلك وهم ما بقي. 

محمد بن أحمد بن جى » عن محمد بن الحسين » عن محمد بن 
عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله رات وذكر 
مثله . 








(۷ .۰ »۱-عليٌ .عن عمروین عثمان. عن الحسن بن 
محبوب » عن الحسن بن صالح الثوريّ » عن أي عبد الله ناش في رجبل 
أوصى لمملوك له بثلث ماله قال : فقال : يقَوّم الملوك ثم ينظر ما يبلغ 
ثلث الميت . فان كان الثلث أقَلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استُسمي 
العبد في ربع قيمته » وان كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودنع 
إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة . 

الحسين بن سعيد » عن الحسن بن محبوب مثله . 


ننبده و وارثان او مراتب وصيت را تأبید نکنند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: فقط يك سوم غلام آزاد می‌شود و مابقی در اختيار ورئه قرار خواهد 
گرفت. 

۴( * ۰ ۱6- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسید: اگر کسی وصیت کند 
که ثلث اموال او از آن غلام او باشدء جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: بايد آن 
غلام راقیمت بگذارند و با مبلغ ثلث مقایسه نمایند: مثلا اگر میزان ثلث تا یک 
چبارم کمتر از بباى غلام باشده غلام را آزاد می كنند و بر عبد* غلام است که 
یک چبارم بهای خود را با کار و تلاش روزانه به وارئان خواجه تقدیم گند و اگر 
ثلث آن مرحوم بيش از بہای غلام باشده غلام را آزاد می‌کنند و مابقی مبلغ را تا 
سر حد ثلث به او تقدیم می‌نمایند. 





توجه: این حديث به شمارة ۳۸۷۲ تکرار می‌شود: رجوع کنید. 





دفتر وصیت ۱۳۹ 
١٠١ ۸8‏ عل . عن محمد بن علي . عن الحسن بن محبوب » 
عن أبي ولد قال : سألت أبا عبد الله ساك عن الرجل يكون لامراته عليه 
الدين فتبرئه منه في مرضها . قال : بل به له فيجوز هبتها له . ويحتسب 
ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيا . 

محمد بن أحمد بن بجبی » عن عل بن السنديّ » عن عثمان 
بن عیسی » عن سماعة » عن أبي عبد الله سالك مثله. 

الحسين بن سعيد » عن عثمان بن عيسى » عن سماعة مثله . 


باب الوصية للوارث 


١ (9‏ الحسين بن سعيد. عن الحسن بن عل وفضَالًة عن 
عبد الله بن بكير » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ناض عن 
الوصية للوارث فقال : تجوز. 

عنه . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن ابن بُكيرء عن 
محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله ات مثله. 


۴ * ۰ ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانمى از شوهر 
خود طلبکار باشد و در بیماری مرگ شوهر خود را حلال کند» جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. بايد به صورت بخشش باشد و از بابت ثلث او به حساب 
آید. 


توجه: اين حدیث به شمارة ۳۸۰۹ گذشت. 


به سود وارث 
' (۸۵۹) * - از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: برای وارث خود که 
سیم معینی دارده می‌توانم وصیت كنم تا مبلفی اضافه به او تقدیم کنند؟ 
ابوعبدالله گفت: آری اين گونه وصیت لازمالاجرا است. 


1 كزيدة تبذيب 

عنهء عن أحمدين محمدء عن ابن کر عن محمد بن 
مسلم » عن أبي جعفر بنش مثل ذلك. 

عنه ء عن ابن أبي ممَيرء عن أبي المقُراء عن أي بصير 
قال : قلت لأبي عبد الله اضف وذكر مثله. 
4080© . ه-_عنهء عن حماد. عن حريزء عن محمد بن مسلم » 
عن أي عبد الله ماش قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أمّ 
أيفضل بعضهم على بعض ؟ فقال : لا باس . 


«40811 0 -عنه ؛ عن ابن أي عمیر؛ عن إسماعي لبن 
عبد الخالق قال :سمعت أبا عبد الله ساك يقول في الرجل بخص بعض 
ولده ببعض ماله . فقال : لا باس بذلك. 

ود عنه » عن القاسم » عن أبان . عن عبد الرحمان بن 
أبي عبد الله قال : سألت آبا عبد الله انف عن امرأة قالت لامها : إن 
كنتٍ بعدي فجاريتي لك . فقضى أنَّ ذلك جائز » وان كانت الابئة بعدّها 
فهي جاريتها . 


*(۰) * ه- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: اكر کسی از همسران 
خود صاحب فرزندان متعدد باشده آيا می‌تواند برخى را بر دیگری رجحان 
بگذارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعى ندارد. 

۶ * 4 ابوعبدالله‌صادق (ع) می‌گفت: اگر کسی کالای نفیسی 
از اموال خود را به یکی از فرزندان خود اختصاص دهده جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

 * ۳۸۲۶‏ ۷- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر خانمی به مادر خود 
بگوید: اگر بعد از من زنده باشی كنيزم پیشکش شما باشد. ابوعبدالله چنین 


داوری کرد که اين پیشکش لازمالاجرا است و اگر مادرش مرحوم شود و خودش 





دفتر وصیت ۱ 
( . ۸-آهدین محمد. عن ابن محبوب . عن أب ولاد 
الحناط قال : سألت أبا عبد الله سنت عن اليّت يُوصى للوارث بشیء ؟ 
قال: جائز. 

٠١ ۰ 9‏ الحسين بن سعيدء عن الحسن » عن رُرعة. عن 
سماعة قال : سألته عن عطيّة الوالد لولده . فقال: أمَا إذا كان صحيحاً 
فهو له يصنعٌ به ما شاء » فأمًا في مرض فلا يصلح . 

1١١١0 458709‏ الحسين بن سعيد » عن النضر . عن القاسم . عن 
جرّاح المدائني قال : سالت أبا عبد الله اتف عن عطيّة الوالد لولده 
. قال : إذا أعطاه في صحّته جاز. 





1١ ۰ 458779‏ عنهء عن عثمانَ بن عيسى . عن سماعة قال : 


زنده بماند» کنیزش مال خودش خواهد بود. 
۴ * ۸- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در وصیت به 
وارث خود چیزی ببخشد جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: وصیت او لازم‌الاجرا 


است. 
۴( * ۰ ۱۰- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به فرزند 
خود عطائى تقدیم کند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر کسی در حال 
صحت و سلامت می‌تواند به هر کسی بخواهد عطا کند و در اموال خود تصرف 
کند. اما در حال بیماری صلاحیت ندارد. 

توجه: در حال بیماری؛ عطا و بخشش از ثلث او خارج می‌شود و جدبة 
عطای خالص نخواهد داشت. حدیث بعدی نیز چنین است. 
۴( * ۰ ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان در حضور 
شاهدان عادل عطائى به فرزندش تقدیم كندء جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر عطا در حال صحت و سلامت صورت بگیرد؛ روا خواهد بود. 
۴( * ۱۳- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به همسر 





۱۲ كزيدة تہذیب 
سالته عن الرّجل یکون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في 
مرضها . فقال : لا ولكمها إن وهبت له جاز ما وت له من تشه . 
محمد بن أحمد بن يحيى » عن عل بن السندقّ » عن 
عثمان بن عيسى مثله . 
باب الوصية لأهل الضلال 


48779 ۱- محمد بن يحى » عن محمد بن الحسين » عن عل بن 
الحكم » عن العلا . عن محمد بن مسلم » عن أحدهما لكف في رجل 
أؤصى بماله في سبيل الله قال : أقط لمن أوصى له وان كان يسودياً 
أونصرائياً .ان اه تعالى يقول : فمن بُ بعدّما شبعه ناما انشه على 
الّذين يبدّلونه إن الله سميع عليم 4 [ البقرة: ۱۸۱]. 

عل بن إبراهيم » عن أبيه عن حماد بن عيبى » عن حريز » 
خود تمام ويا قسمتى از مبريه را بدهكار باشد و همسرش در بستر بيمارى حق 
خود را حلال کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: حلال كردن صحت 
ندارد. بايد به صورت بخشش باشد تا از بابت ثلث او محسوب شود. 


توجه: به حديث ۳۸۵۸ مراجعه شود. 


به سود بیگانگان مذهبی 

۴۷ * ۱- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالل‌صادق (ع) پرسیدم: 
اگر کسی به من وصیت کند که اموال او را در راه خدا به مصرف برسانم» 
تکلیف من جه خواهد بود؟ آن حضرت گفت: برای هر کسی كه وصیت کرده 
است به او تقدیم كن گر جه یبودی و يا نصرانی باشد. چرا که خداوند عزوجل 
می‌گوید: «هر كس مراتب وصيت را استماع کند و سپس آن را دگرگون سازد» 
گناه و مسئولیت آن بر عبدة همان کسانی است که وصيت را دگ رگون 
کرده‌اند ». 





دفتر وصیت ۱۳ 
عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله اش مثله. 


باب قبول الوصية 


-١ . 47838«‏ عل بن إبراهيم » عن أبيه . عن حماد بن عيسى » عن 
رِبْعِيّ » عن محمد بن مسلم . عن أي عبد الله دنه قال : إن أوصى 
رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن یرد وصيّنه . فان أوصى إليه وهو 
بالبلد فهو بالخبار : إن شاء قبل وان شاء لم يقبل . 


۹(9 2 ۲-ابوعلي الأشعري . عن عبد الله بن محمد » عن 
علي بن الحكم » عن سيف بن عميرة » عن منصور بن حازم » عن أي 
عبد الله سكف قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن 
یرد عليه وصِيّته . لأنه لو كان شاهداً فأى أن يقبلها طلب غيره. 





توجه: به حديث ۳۸۳۱ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 


بذيرش» عدم بذيرش 

) * ۱- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر انسان به کسی وصيت 
كند که در حال سفر باشد؛ بعد از مراجعت و اطلاع نمىنوائد وصيت آن مرحوم 
را رد كند ولى اگر در وطن باشد صاحب اختيار است كه اجراى وصيت را تقبل 
كند ويا رد كند. 

۴ ) * ۳- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: اگر کسی در حال سفر باشد 
و چون از سفر باز گردد با خبر شود که یکی از برادران دینی مرحوم شده و او را 
وصی خود قرار داده است حق ندارد از اجرای وصیت امتناع کند؛ زيرا اگر بر 
بالین برادرش حاضر بود و از قبول وصایت امتناع می کرد» آن برادر دینی به 
سراغ دیگران می‌رفت و شخص دیگری را برای اجرای وصایت انتخاب می‌نمود. 





15 گزید؛ تهذيب 

۳۸۷۰ 4غ عل بن ابراهيم » عن أيه » عن ابن أب عُمير» عن 
القاسم بن الیل » عن ربعي » عن الفضیل » عن أبي عبد الله براش 
قال : في الرجل يُوصى إليه . قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له 
ردُها. 


,۳۸۷ ۰ - عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن آي عُمَير» عن 
هشام بن سالم » عن أبي عبد الله بف في الرجل يُوصي إلى الرجل بوصية 
فاب أن یلها . فقال أبو عبد الله دشن : لا يخدُله على هذه الحال. 


باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره 





١ . ۲(9‏ أحمدبن محمد . عن الحسن بن محبوب » عن أي 
لاد قال : سمعت أبا عبد الله .اكه يقول : من سل نفسه متعمّداً فهو في 
نار جهنم خالداً فيها . قلت له : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثم قتل 
*(۷۰) * 4- از ابرعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی انسان را 
وصى خود قرار بدهد» حق دارد وصايت او را نپذیرد؟ ابوعبدالله گفت: اگر حكم 
وصایت را از شبر دیگری برای او ارسال کرده باشند» حق ندارد از پذیرش آن ابا 
ورزد. 

۷۱۲ * ۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی به انسان 
وصیت کند و انسان از قبول وصایت امتناع كندء جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: انسان نباید برادر خود را در جنين حالی بدون ياور رها کند. 


بعد از انتحار. قبل از انتحار 
 * )۳۸۷۷(*‏ ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس خودکشی کند» 
جاویدان در آتش دوزخ خواهد سوخت. من پرسیدم: بفرمانید. اگر کسی وصیت 
کند و بعد از تکمیل مراتب وصيت خود را بكشدء وصيت او قابل اجرا خواهد 





دفتر وصيت 1 
نفسه من ساعته . تنفذ وصیّته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن 
حت حدثا في نفسه من جراحة أو قشل أجيزت وصته في ثُلئه » وان كان 
أوصى بوصيّة بعدما اخذث في نفسه من جراحة أو قشل لعلّه يموت لم تجبز 


وصيته . 


باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته 


١ ۷۲۶‏ الحسبين بن سعيد» عن الحسن بن محبوب » عن 
الحسن بن صالح . عن أبي عبد الله براق في رجل أوصى لملوك له بثلث 
ماله . قال : فقال : یوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثُلث الميت ؟ 
فإن كان الثلث أقلْ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسمي العبدُ في ربع 
القيمة . وان كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما 
فصل من الثلث بعد القيمة. 

بود؟ ابوعبدالله كفت: اگر کسی اول وصيت كند و بعداً دست به خود کشی بزند 
وبا آلت قتاله خود را مضروب و مجروح کند» وصيت او نسبت به يك سوم 
اموال او لازمالاجرا خواهد بوده اما اگر اول به عزم خود کشی خود را مضروب و 
مجروح سازد و بعداً وصیت كندء وصیت او قابل اجرا نیست. 


به سود بردگان 

۴(۰ ) * ۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی وصیت کند 
که یک سوم اموال او را به یکی از غلامانش تقدیم کنند» جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد غلام را به صورت عادلانه قیمت بگذارند و بهای او را با 
ثلث آن مرحوم بسنجند: اگر ثلث آن مرحوم به میزان یک چبارم کمتر از بای 
غلام باشد» غلام آزاد شده بايد با کار و تلاش خود کسری بای خود را به وارئان 
خواجه بپردازد و اگر ثلث آن مرحوم بيش از بہای غلام باشد» غلام را بايد آزاد 
کنند و مابقی آن را تا میزان یک سوم به او تقدیم نمایند. 





۹ گزیدط قمقیت: 
(TAV)‏ 7- عل بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن ابي عم عن 
جميل بن اج عن زرارة » عن أبي عبد الله مش في رجل أعتق تملوكه 
عند موته وعليه دّين . قال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه 
ولا يز . 

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمير عن جميل بن راج عن 
زرارة عن أبي عبد الله ساف مثله. 


9 0 م عل بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن آي مير . عن 
معاوية بن عمّار , في امرأة أوصَّتْ بمال في عتق وصّدقة وحَحجٍّ فلم يبلغ . 


توجه: اكر ثلث خواجه را بسنجند و با بای غلام به مقياس بگیرنده امكان 
دارد» هر دو برابر باشند و در آن صورت غلام آزاد مىشود بی‌آنکه جيزى بدهد 
ويا بكيرد. امكان هم دارد كه مبلغ ثلث به ميزان يك سوم ويا يك دوم ويا 
بک پنجم از بباى غلام كمتر باشد و در آن صورت غلام را آزاد می كنند و 
کسری بها را هر جه باشد از او مى كيرند. امام صادق عليه السلام كه تفاوت یک 
چبارم را مطرح كرده نه برای آن است كه يك جبارم؛ موضوعيت دارد» بلكه از 
ميان فرضباى مختلف به دو نوع آن اشاره می کند تا فرضباى دیگر به همان 
مقیاس قابل استنباط باشد: فرض اول صورتى است كه بباى غلام کمتر از ثلث 
است و فرض دوم صورتى است كه بباى غلام بيشتر از ثلث است. به حديث 
۷ مراجعه شود. 
۷۴ * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی بدهکار 
باشد و به هنكام مرگ تنبا ميراث خود را كه يك غلام زرخرید است» آزاد 
کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر بای غلام» اقلا دو برابر بدهکاری 
او باشده غلام آزاد می گردد و گرنه آزادی او ابطال می‌شود. 

توجه: به حدیث ۳۵۲۱ مراجعه شود. 
۲۷۵۴ * ۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانمی در وصیت 





دفتر وصیت ۱۷ 


فانه مفروض فان بقي شيء فاجعله في الصّدقة طائفةٌ وفي 





+۰۳۷۹ ۱ - أحمد بن محمد . عن |سماعیل بن هام . عن أي 
الحسن راشف في رجل اوصی عند موته بمال لذوي قرابته واعتق ملوکاً . 
فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث. كيف يصنع في وصیّه ؟ قال : 
يبدأ بالعتق فينفذ . 


» أحمد بن محمد . عن ابن محبوب » عن أي ايوب‎ - ۸ (AVY) 
عن سّماعة قال : سالت أبا عبد الله اف عن رجل أوصى أن يُعتق عنه‎ 
نسمة بخمسیاءة درهم من تشه . افثری نسمةٌ بأقلّ من حمسماءة درهم‎ 
فما تری ؟ قال : تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن‎ ٠ وفضلت فضلاً‎ 
خود مبلفی برای آزادی برده و تصدق و حج منظور کرده باشد ولی کفایت نکب‎ 
جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: اول بايد به حج آغاز کنی که از واجبات است.‎ 
اگر از هزينة حج مبلفی برجا بماند قسمتی را در راه آزادى برده و قسمتی را به‎ 
صورت صدقه مصرف کن.‎ 

توجه: به حديث ۳۸۷۸ مراجعه شود. 
۴ * ۰ ۱۱- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدند: اگر کسی در بستر 
مرگ وصیت کند که مبلغى معين به خويشان او تقديم کنند و غلام خود را نیز 
آزاد کند؛ و چون بعد از مرگ او وارسی کنند معلوم شود که ببای غلام و مبلغ 
وصيت بیش از میزان ثلث استء جه بايد کرد؟ ابوالحسن گفت: اول بايد برده را 
آزاد کنند. 

توجه: به حديث ۳۸۵۵ مراجعه شود. 
۷۴ * ۰ ۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی وصیت 
کند که از ثلث اموال او پانصد درهم بدهند و یک برده را خریده آزاد کنند و 
چون برده را خریداری کنند» مبلغ کمی از پانصد درهم باقی بماند؛ اين مبلغ 





۱1۸ 





۷ ۰ ٩۱-عل‏ بن ابراهيم » عن أبيه. عن ابن أب عُمیر» 
عن معاوية بن عمّار قال : أوصت ال امرأة من أهلي بثلث مالا وأمرّت أن 
يعتق ويحجّ ويتصدّق . فلم يبلغ ذلك . فسالت أبا حنيفة عنها . فقال : 
يجعل أثلاثا ا في العتق ولع ناوشا في الصدقة فدخلتُ عل أي 
عبد الله شتر فقلت : إن امرأة من أهلي ماتت واوضت إل بثلث ماما 
وأمرّت أن يُعتق عنها ویتصدق وجح عنها فنظرث فيه فلم يبلغ . فقال : 
ابدأ بالحجٌ فان فريضة من فرائض الله عر وجل ويجصل ما بقي طائفةٌ في 
الصدقة وطائفة في العتق فاخبرت أبا حن 





بقول أبي عبد الله 
فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله ت . 


قصال » عن داود بن 





٠٠١ ۰.‏ ادبن محمد » عن ابن 


زائد را جه بايد كرد؟ ابوعبدالله گفت: مبلغ مازاد را به آن برده تقديم می کنند 
و بعداً او را آزاد می‌کنند. 

-١9 ۰ ۰ ) ۰‏ خانمى از خويشانم به من وصيت كرد كه از ثلث اموال 
او يك برده آزاد كنم ويك نفر را به حج اعزام كنم و در راه خدا تصدق كنم. 
من وارسی کردم و مبلغ ثلث را کافی ندیدم. از ابوحنیفه پرسیدم ابوحنیفه 
گفت: بايد مبلغ ثلث را به سه قسمت برابر تقسیم کنی و یک قسمت را در راه 
آزادی برده یک قسمت را در راہ حج و یک قسمت را در راہ خدا تصدق کنی. 
موقعی که مشرف شدم و خدمت ابوعبدالله صادق (ع) رسیدم؛ مسئله را طرح 
نمودم» ابوعبدالله گفت: اول بايد به حج آغاز کنی که از فرانض قرآن است و 
آنچه از هزین حج برجا بمانده قسمتی را در راه آزادی برده و قسمتی را برسم 
صدقه مصرف نما. من بعدها فتوای ابوعبدالله امام صادق را با ابوحنیفه در ميان 
نہادم و ابوحنیفه از فتوای خود عدول کرد و فتوای ابوعبدالله را پذیرفت. 


* ۷۹ ۰ ۰ ۲۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند که خواجه‌ای با دو 





دفتر وصیت ۱۹۹ 
رد » قال : سُئل ابو عبد الله ساف عن رجل كان في سفره ومعه جارية 
له وغلامان مملوكان . فقال ليا : أنتها زان لوجه الله تعالى . واشّْهّدا أنَّ 
ما في بطن جاريتي هذه متي . فولدت غلاماً » فلي قدموا على الورشة أنكروا 
ذلك واسترقّوهما . ثم إن الغلامين عَتَقا بعد ذلك فشهدا بعدما تفا أن 
مولاهما الأول أشهدهما أنَّ ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتب 
للغلام ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له لیا أثبتا نسبه . 


۰۸ ۰ ۲۲-عنه ‏ عن أحمدبن محمد بن ابي صر . عن أحمد بن 
زياد » عن أبي الحسن لت قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله 
ماليك لخاصّة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيُوصي في وصیّته 


غلام ويك كنيز به سفر رفتهاند و خواجه در بستر بيمارى به غلامان خود كفته 
است: شما دو تن در راه خدا آزاديد و هر دو تن گواه باشيد و كواهى دهيد كه 
اين كنيز از من آبستن شده است و فرزند او فرزند من است. خواجه مىميرد و 
كنيز بسرى به دنيا می‌آورد و چون غلامان و كنيز با فرزندش به وطن باز 
می گردند» وارثان خواجه آزادى غلامان و كواهى او را منكر می‌شوند و تمام آن 
جبار تن را به برد گی نگه مىدارند. بعدها آن دو غلام آزاد می‌شوند و كواهى 
خود را تجديد می کنند كه خواجه قبلى آن دو را كواه كرفته است كه جنين 
کنیزش فرزند او است. اينك تكليف آنان جيست؟ ابوعبدالله گفت: كواهى آن 
دو غلام كه آزادى خود را بدست آورده‌اند مسموع است و کودک آن كنيز 
آزادی و نسب خود را بدست می آورد» ولى نمی‌تواند نسبت به سهم خود در 
مالکیت آن دو غلام با وارثان پدرش نزاع كندء زيرا اين دو غلام با قيد آزادی» 
نسب و حربت او را گواه شده‌اند. 

۲۰۴ * ۲۲- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: خواجهاى که چند 
بردة شخصی دارد با چند برد مشتر ک» در حال احتضار می گوید: برده‌های من 
آزادند. تکلیف برده‌های مشتر ک او جه خواهد بود؟ ابوالحسن گفت: برده‌های 








« تماليكي آحرار » ما حال ماليكه الّذين في الشركة ؟ فكتب انف يُقَوُمون 
عليه إن كان ماله يحتمل . ثم فهم أحرار. 

۰-8 ۲۷ - أحمدبن محمد» عن أحمد بن محمد بن أي نصرء 
قال: نسخث من كتاب بخط أي الحسن 8 «فلان مولاك توفي ابن 
أخ له وترك ام ولد له ليس لما ولد فاوصی ا بالف . هل تجوز الوصيّة ؟ 
وهل يقع عليها عتق ؟ وما حالما ؟ رأيك فدتك نفسي » فکتب اش : «تعتق 
من الثلث وها الوصيّة » . 





- .۰ 78 عنه. عن ابن أي عمير» عن حسين بن خالد 
الصيرف » عن أبي الحسن الماضي لاك قال : کتبت إليه في رجل مات 
وله ام ولد وقد جعل ها شيئاً في حياته ثم مات . قال : فكتب رتف : ها 
ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك ها تُقبل على ذلك شهادة الرجل 





مشت رک را قيمت می كنند؛ اگر اموال او كفايت كند سہم شركاى او را 
می‌پردازند و همه را آزاد می‌کنند. 

۴ * .۰ ۲۷- در توقیعی که رونویس كردهام از ابوالحسن الرضا (ع) 
پرسیده‌اند که برادرزادة فلانی مرحوم شده و برای كنيز شخصی خود که اینک 
فرزندی ندارد هزار درهم وصیت کرده است. آیا وصيت او لازم‌الاجرا است؟ آیا 
در اثر اين وصيت آزاد می‌شود؟ رويهم رفته تکلیف او جه خواهد بود؟ خداوند 
جان مرا فدایت گرداند؛ نظر خود را مرقوم نمائيد. ابوالحسن در پاسخ او نوشته 
بود: کنیز او از حق ثلث» آزاد می‌شود؛ و وصیت به نفع آن كنيز اجرا می‌شود. 
 * ۴‏ ۲۸- به ابوالحسن امام کاظم (ع) نوشتم: اگر خواجه در زمان 
حیات خود به كنيز شخصی خود عطائى تقدیم کند؛ بعد از مرگ خواجه تکلیف 
آن عطا جه خواهد بود؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: آنچه را خواجه در زمان 
حیات خود به کنیزش بخشیده باشد» مال او خواهد بود. در اثبات اين مدعا 


گواهی مردان و زنان و نوکران پذیرفته خواهد بود. با اين شرط که مورد اتبام 





دفتر وصیت ۵۱ 


والمرأة والخادم غير التهمین . 


( 3000 أحمدبن محمد عن الحسن بن محبوب. عن 
العباس بن الوليد » عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عن رجبل كانت له أمّ 
ولد وله منبا غلام فلا حضرته الوفاة أوصى لها بالفي درهم أو بأكثر. 
للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا » بل تفن من نصيب ابنها وتُضْطى 
من ثلثه ما أوصى ها به . 


(Ant)‏ ۱- علي بن الحسن بن فضال » عن ايوب بن نوح » عن 
صَفوان بن یی » عن سعيد الاعسرج » عن أبي عبد الله ناش قال : 
سألته عن رجل يُوصي بنّسمة فيجعلها الوص في حجّة . قال : يغرمها 
ويقضي وصیته . 

ره ۲ عنه ‏ عن عبد الرحمن بن أبي نجران » عن 
قرار نگیرند. 

۴( * ۰ ۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خواجه از كنيز 
خود صاحب فرزند باشد و در بستر مرگ وصیت کند. دو هزار درهم ‏ ويا 
بیشتر - به كنيز او تقدیم کنند. آیا وارئان خواجه حق دارند كه آن كنيز را به 
بردگی بگیرند؟ ابوعبدالله گفت: نه. ابن کنیز» از سهم فرزندش آزاد می‌شود و 
مبلغ وصیت را هم از حساب ثلث خواجه صاحب می‌شود. 

) * ۰ ۳۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی وصیت 
کند که از اموال او یک برده آزاد کنند ولی وصی او یک نفر را استخدام کند 
تا به نيابت آن مرحوم به حج برود. جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: وصی 
بايد فرامت بکشد و وصیت آن مرحوم را اجرا کند: یک برده بخرد و در راه خدا 
آزاد نماید. 


*(۳۸۸۵ * ۰ ۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر خانمی یک سوم 





1a 
عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله بش عن امرأة أعتقت ثُلث‎ 
. خادمها بعد موتا . أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو أبوا ؟ قال : لا‎ 
ولكن شا ثُلثها وللوارث ثُلشاها ويستخدمونها بحساب الذي هم مها‎ 
. ويكون فا من نفسها بحساب ما أعتق منها‎ 

وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث . 
فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كمّارة يمين أو ظهار . أيجزي عنه 
أن يُعْتنَ عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال : لا. 





(FAN)‏ 5 محمد بن يحى » عن محمد بن الحسين » عن علي بن 
الحكم » عن العُلاء بن زین » عن محما.بن مسلم » عن أي 
عبد الله شش قال : المديرٌ من الثلث . وقال : للرجل أن يرجع في ثلشه 
إن كان أوصى في صححة أو مرض. 


كنيز خود را با قيد بس از مركء آزاد کند» آیا وارثان او مكلف مىشوند كه 
خواه و ناخواه نسبت به دو سوم دیگر با او سند بنويسند و آزادى او را بفروشند؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. يك سوم آن كنيز آزاد می‌شود و دو سوم ديكر به وارثان 
آن مرحوم تعلق می كيرد:“وارثان دو روز او را به خدمت می كيرند و يك روز 
برای خود كار می‌کند. 

برسيدم: اگر خواجه بگوید: بعد از آنكه من بميرم بردهام فلانى آزاد است. 
در صورتى كه خواجه بميرد و يك كفارة آزادى مانند كفارة يمين ويا كفارة 
ظبار بر گردن او باشدء آيا آزاد كردن همان برده به عنوان كفاره كفايت خواهد 
كرد؟ ابوعبدالله كفت: نه. 
2٠ )۳۸۸۰(*‏ ۳۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: برده‌ای كه بعد از مرگ 
خواجه‌اش آزاد مىشود؛ از حساب ثلث او خارج خواهد شد. ابوعبدالله گفت: 
اگر کسی برای مصارف ثلث خود وصيت كرده باشده می‌تواند در آن تجديدنظر 
نمايد: خواه در حال صحت و سلامت باشد خواه در حال بيمارى و بستر مرك . 





دفتر وصیت ۱۵۳ 
عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن ابي عمير» عن جيل » 

عن ززارة عن آحدهما بف مثله. 

۷ ۰ 84 عل بن إبراهيم » عن أبيهء عن ابن أبي عميرء 

عن معاوية بن عَمّار قال: سألت أبا عبد الله شف عن المدبّر . قال: هو 

بمنزلة الوصيّة يرجع فيا شاء منها . 


(FAA)‏ - محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن 
هشام بن الحكم قال : سألته عن رجل يدبّر ملوكه أله أن يرجع فيه ؟ 
قال: نقم هو بمنزلة الوصيّة . 

+ محمد بن علي بن محبوب » عن الحسن بن محبوب‎ -۷ (FAN4} 
عن اي یوب » عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد الله بك عن‎ 
+: رجل اوصی ال رجل واسره آن يلبق ده تة با درهم من تشه‎ 
: فانطلق الوصي فاعطی الستاءة درهم رجلا بهاعن ايت . قال‎ 
فقال آبو عبد الله اة : آری أن یضرم الوصي ستماءة درهم من ماله‎ 








۳۸۸۷۴ * ۳4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: برده‌ای که بعد از 
مرگ خواجه‌اش آزاد می‌شوده جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: قرار آزادی 
بعد از مرگ» به منزلة وصیت است که خواجه می‌تواند در آن تجدیدنظر نماید. 
۰ ۰ .۰ ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بردة خود 
را برای بعد از مرگ خود آزاد کرده باشده می‌تواند قرار خود را پس بگیرد؟ 
ابوعبدالله گفت: بلی. قرار آزادی به منزلة وصیت است. 

۴ ۰ ۳۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی وصیت 
كند که از حساب ثلث او ششصد درهم بدهند و یک برده را خریداری کرده 
آزاد کنند» ولى وصی او ششصد درهم را بدهد تا یک نفر به نيابت از آن مرحوم 
به حج برود» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: نظر من آن است که بايد 





14 گزیدۂ تہذیب 
ويجعل الستهاءة فيا أوصى به ات في نّسمة . 


. 3400 محمد بن علي بن محبوب » عن العباس » عن 
محمد بن الحسن بن أبي خالد . قال : سألت أبا جعفر اتف عن رجل 
أوصى أن مج عنه » مبهاً . فقال: یجج عنه ما بقي من ثلثه شيء. 
١ (۸4۱)‏ - عنهء عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتبت 
إليه نك إن مولاك عل بن مهزيار أوصى أن یج عنه من ضيعة صير 
رُبعها لك حجَةٌ في کل سنة إلى عشرین ديناراً ٠‏ وإنه قد انقطع طريق 
البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين ۰ وكذلك 
أوصى عدّة من مواليك في حبّهم . فکتب انض : بجمل ثلاث حجج 
حجتين إن شاء الله . 

قال إبراهيم : وكتب إليه عل بن محمد الحضيني إن ابن عمي 


واز مال خود ششصد درهم بدهد ويك برده را بخرد و آزاد كند. 








غرامت ب 
توجه: به حديث ۳۸۸4 مراجعه شود. 
*(810؟) * #4 از ابوجعفر امام جواد (ع) پرسیدم: اگر با حالت ابهام 
وصيت كند كه از مال او به حج بروند» جه بايد كرد؟ ابوجعفر گفت: مادام كه 
ثلث او تمام نشود» هر ساله کسی را با هزينة او به حج روانه سازند. 
۱۴ * .۰ 4۰- به ابومحمدامام عسكرى (ع) نوشتم: وابستة شما على بن 
مبزیار وصيت كرده است كه از درآمد فلان آبادى یک جبارم آن را برای حج 
بگذارند و هر ساله با برداخت ‏ حداكثر ‏ بيست دینار نايبى به حج بفرستند. 
جماعت دیگری از شيعيان شما نيز جنين وصيت كردهاند. ولى اينك راه بصره 
مسدود است و لذا هزین؛ حح افزون گشته و کسی با بيست دينار حاضر به نيابت 
نيست. تكليف وصى جه خواهد بود؟ ابومحمد در باسخ نوشت: هزينة سه حج را 
كه شصت دينار است برای دو حج بپردازند. ان شاءالله. 
به ابومحمد نوشت: يسر عموى من وصيت كرده است كه هر ساله با پرداخت 


دفتر وصیت ۱۵ 
أوصى أن يحجّ عنه حجة بخمسة عشر ديناراً في كل سنة فليس يكفي . ما 
تأمرن في ذلك ؟ فكتب اتك : يجعل حجتین حجّة فان الله تعالى عالم 
بذلك. 


.۳۸۹۲+ ۱ - محمد بن علي بن محبوب » عن الحسن بن علي » عن 
عثمان بن عیسی » عن زُرعة » عن سماعة قال : سالته عن رجل أوصى 
عند موته أن بح عنه . فقال : إن كان قد حجٌ فليؤخذ من ثُلشه » وان لم 
يكن حجّ فمن صلب ماله . لا يجوز غيره. 

۶ .۰ 407 علي بن الحسن بن فضال » عن محمد وأحمد ابني 
الحسن » عن آبیها . عن عبد الله بن بكير. عن أبي عبد الله دش أنه 
سثل عن رجل أوصى بمال في اج فكان لا يبلغ ميحج به من بلاده . 
قال: فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن يح به عنه. 


بانزده دينار کسی را به حج بفرستند» ولى پانزده دينار كفايت نمی کند؛ جه 
دستورى مى فرمائيد؟ ابومحمد عليه السلام در باسخ نوشت: می‌تواند هزین دو حج 
را كه سى دينار است براى انجام يك حج بپردازد. 

4١ * ۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر کسی در بستر 
مرگ وصیت کند كه از مال او به حج بروند. جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر آن مرحوم حج فریضه را انجام داده باشد» وصيت او را از حساب ثلث او 
برداشت می‌نمایند و اگر حج فریضه را انجام نداده باشد» وصیت او را از اصل 
اموال او برداشت می‌نمایند. 

۳(۰ ) * 4۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی وصیت 
کند که از جانب او به حج بروند؛ ولى مبلغ برای اعزام نایب کافی نباشده جه 
بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: نایب را از نیمه راه سفر آنجا که مبلغ مزبور با هزینه 
برابر باشد استخدام کنند. 





1۵1 گزیدۂ تهذیب 

9( 4# عنهء عن عمروبن عثمان » عن الحسن بن 
محبوب » عن عل بن رئاب » عن أبي عبد الله خف في رجل أوصى أن 
يحجّ عنه حجّة الاسلام » فلم يبلغ جميع ما ترك الا خسين درهماً قال : 
تج من بعض الأوقات التي وت رسول الله نك من فرب . 

٤4 8‏ - موی بن القاسم » عن صفوان » عن سعيد بن 
يسار » وعن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله ند قال : من مات ولم 
يمسج حجّة الاسلام ول يترك إلا بقدر نفقة المج فورثته أحقُ با ترك إن 
شاءوا جوا عنه وان شاءوا أکلوا . 


۳۸۹۱+ 0 - عنه » عن صفوان » عن معاوية بن عمار قال : 
سالت ابا عبد الله دش عن رجل مات فاوصی أن يحجّ عنه . قال : إن 


*(14مم) * م4 از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی وصیت 
کند که از جانب او کسی را برای انجام حج واجب روانه سازند؛ ولی تمام 
میراث و ماترک او از پنجاه درهم تجاوز نکند» جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: با 
اين مبلغ کسی را استخدام کنند كه از محل احرام و میقات حج به انجام اين 
فريضه بپردازد كرجه نزدیکترین میقاتی باشد که رسول خدا معین فرموده است. 
*(نومم) * 44- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی مرحوم شود و 
به حج واجب نرفته باشد و بعد از مرگ که ميراث او را وارسی نمایند بيش از 
هزينة حج چیزی نداشته باشد وارثان او به تصاحب آن ميراث احق و سزاوارترند: 
البته اگر مايل باشند به نيابت او حج می گزارند و اگر مايل باشند میراث او را به 
مصارف زند گی خود می‌رسانند. 
توجه: به حديث ۱۸۷۰ كزيدة كافى مراجعه شود. 

*(5ومم) * م4 ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اكر کسی وصيت 
كند كه از جانب او حج بكزارند جه بايد كرد؟ ابوعبدالله كفت: اگر به حج 


واجب نرفته باشده هزينة حج را مانند دين» از مجموعة ميراث او برمىدارند و اگر 





دفتر وصیت ۱۵۷ 


كان صرورة فمن جميع الال وان كان متطوعاً فمن كلنه . 


9 . 00 44 عل بن الحسن بن فضّال » عن أحمد بن الحسن » 
عن أبيه » عن أب المغراء عن أيُوب بن ار عن الحارث بیع الانماط 
أنه سمع أبا عبد الله شف وسئل عن رجل أوصى بحبّة . فقال : إن 
كان صَرورة فمن صلب ماله . إا هي دين عليه . فان كان قد حجٌ فمن 
الثلث , 

باب الوصی له بشيء يموت قبل الوصي 
( .۰ ۳- محمد بن يحى » عن محمد بن أحمد » عن یوب بن 
نوح » عن العباس بن عامر » عن مثنى قال : سألته عن رجل أُوصيّ له 
بوصيّة فمات قبل أن يقبضها ول يدرك عقباً . قال : اطلب له وارثاً أو 
مول فادفعها إليه . قلت : فان لم أعلم له ولیّا . قال : اجهد على أن 
تقدر له على ولي . فان لم تجده وعلم الله منك اب فتصدّق بها . 
به حج واجب رفته باشد و برای حج مستحبی وصیت کرده باشد هزین حج را از 
ثلث اموال او برمی‌دارند. 
 * ۷۴‏ 48 - از ابوعبدالله صادق‌پرسیدند: (با حديث قبلی برابر است). 

روزی نامقدر. وصیت بىثمر 

۴( * ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: برای شخصی وصیت 
كردهاند كه مبلغی به او بپردازند» اگر آن شخص قبل از دريافت آن مبلغ مرحوم 
شود و فرزندی از او برجا نماند جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: تلاش كن تا 
وارث او را بيدا کنی و یا وابستة او را بیابی و مبلغ وصيت را به او بپردازی. من 
گفتم: اگر وابسته‌ای نيز نيابم جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: تلاش كن شاید 
وابسته‌ای بیابی كه سزاوار آن مبلغ باشد و اگر نیابی و خداوند شاهد جدیت و 


تلاش تو باشد» آن را در راه خدا تصدق کن. 





۱۵۸ گزیدۂ تہذیب 

. 4 الحسين بن سعيدء عن حمادين عيسى» غن 
شعيب :+ عن أي بضيرء وعن فَضَالَةَ :عن اللا عن عمدء جيعاًء 
عن أبي عبد الله دش قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له 
قبل الموصي . قال : ليس بشيء . 


ه-_ عل بن الحسن بن فَضَال » عن العباس بن عامر؛ 
عن أبان بن عثمان » عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله تف قال : 
سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة إن حدث بي حدث . فمات الموصى له 
قبل الموصي . قال : ليس بشيء . 


۴ * .۰ 4- ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر انسان مبلغى برای 
دوست خود وصیت کنده و آن دوست» قبل از او مرحوم شوده جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: وصیت او باطل شده است. 

۳۹۰۰ * د- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حديث قبلی مشابه 


است). 





دفتر وصیت ۱۹ 


باب من الزیادات 





458019 ۳۲ - ادبن محمد » عن ابن قصال » عن عل بن مق 
عن برد بن معاوية » عن أبي عبد الله اتف قال : قلت له : إن رجا 
أوصى اي فسألته أن يُشرك معي ذا قرابة له . ففعل . وذكر الذي أوصى 
إل ان له مب الذي أشركه في الوصيّة خسین وماءة درهم عنده رهناً بها 
جام من فضة , فلا هلك الرجل انشا الوصي) يدعي أنَّ له قبله اکرار 
حنطة . قال : إن أقام لوالا فلا شيء له » قال : قلت له : یل له 
أن يأخذ مما ني يده شيئاً؟ قال : لا بحل له » قلت : ارايت لو أن رجف 
عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ . أكان ذلك له ؟ 








اضافات 
۴ * ۰ ۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: وصیت گزاری مرا وصى 
خود ساخت. من به او پیشنہاد کردم که يك نفر از خويشان خود را با من 
شریک سازد و او پذیرفت. صاحب وصیت به من گفته بود كه این خویشاوند من 
صد و پنجاه درهم به من بدهکار است و در برابر آن يك جام نقره گروی 
دریافت کرده‌ام. بعد از آنکه صاحب وصیت مرحوم شد همین خویشاوندی که در 
اجرای وصیت با من قرين است» ادعا می کند که از آن مرحوم چند هزار رطل 
گندم طلبکار است. تکلیف من چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر آن مرد دو شاهد 
عادل بیاورد» ادعای او بذيرفته خواهد بوده و گرنه حقى بر اموال آن مرحوم 
ندارد. من گفتم: اگر آن مرد در ادعای خود صادق باشد؛ اما گواه عادل نداشته 
باشد می‌تواند حق خود رااز اموال آن مرحوم اختلاس کند؟ ابوعبدالله گفت: نه 
روا نیست. من گفتم: بفرمائيد كه اگر کسی به حق انسان تجاوز کند و مال او را 
جبراً كيرد و انسان بعدها قدرت بیابد و بتواند مالدخود را بگیرد» آیا حق دارد 








1۹۰ 

قال : إن هذا لیس مثل هذا . 
۶ . ه-علٌ بن ايراهيم ‏ عن أبيه » عن ابن آي یر عن 
حماد بن عثمان » عن أبي عبد الله مشش قال : أوصى رجل بثلاثين ديناراً 
ولد فاطمة عليها السلام : قال : فای بها الرجل أبا عبد الله سلف , 
فقال أبو عبد الله داش : ادفعها إلى فلان » شيخ من ولد فاطمة 
عليها السلام وكان مُعيلا مقلا . فقال له الرجل : إا أوصى بها الرجل 
لِولد فاطمة عليها السلام !! فقال أبوعبد الله راثك : إِنْها لا تقع من 
ولد فاطمة عليها السلام » وهي تقع من هذا الرجل وله عيال . 





۳۹۳ ۷ أحمد بن محمد » عن إبراهيم بن هر ٠‏ عن 
العابد قال: قلت لأبي عبد الله :صني فتال : أعدٌ جهازك ول م زاك 
وکن وص نفسك .ولا تَقُلْ لغيرك يبعث إليك با يلحك . 





تلافى كند؟ ابوعبدالله گفت: ابن دو مسئله با هم برابر نيستند. 

توجه: به حديث ۳۹۰۱ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
۰ ) * ه- مردی وصيت كرده بود كه سی دينار طلا از ميراث او به 
فرزندان فاطمه سلام الله علیہا تقديم كنند. وصى آن مرد» سی دينار طلا را به 
محضر ابوعبدالله صادق (ع) آورد و ابوعبدالله پیری عيالمند و بی‌نوا از فرزندان 
فاطمه را نام برد و گفت: ابن وجه را به او تقدیم کن. وصی گفت: صاحب 
وصیت گفته است که اين وجه را به فرزندان فاطمه برسانم. ابوعبدالله گفت: 
سی دینار طلا به همه فرزندان فاطمه نمی‌رسد که اینک فرزندان فاطمه بسیارند. 
به این پیر سالمند می‌رسد که فرزندان او فرزندان فاطمه می‌باشند. 
* (م.وس) * ۱۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مرا وصیتی كن تا به 
کار بندم. ابوعبدالله گفت: وسائل سفر را آماده كن و توشه‌ات را قبل از حرکت 
ارسال کن. خودت وصی خود باش و به دبگران مگو كه توشه‌ات را بعد از 
رحیلت روانه کنند و بعد از بی سر و سامانی به اصلاح سامانت بپردازند. 





دفتر وصیت ۱۱ 
١١ ۰ ۳۰(‏ أبوعل الأشعري » عن محمد بن عبد ابار» عن 
صَفوان بن بجی » عن سّعيد بن يُسارء عن أبي عبد الله سكف في رجل 
دقع إلى رجل مالا وقال : إا أدفعه إليك ليكون دُخراً بت فلانة 
وفلانة . ثم بدا للشيخ بعدما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة 
دينار . فاشتری بها جارية لابن ابنه » ثم إن الشيخ هلك . فوقع بين 
الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما خصومة فقالت : ويحك والله نك لتنكح 
جاريتك حراماً إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان . 
فاشترى لك منها هذه الجارية فانت تتکحها حراماً لا نحل لك » فائْسَكٌ 
الفتى عن الجارية . فا ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال 
أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية ؟ قلت : بل . قال : 


*(4.وس) * ۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: پیری سالمند؛ نقدینه‌ای 
را به انسان می‌سپارد و می گوید: از اين رو اين وجه را به امانت می‌سپارم که بعد 
از من ذخيرداى برای معاش دخترانم فلانى و فلانی باشد. بعد از مدتی می آید و 
صد و بيست و بنج دینار آن را مسترد می‌سازد و برای نوف خود کنیزی ابتیاع 
می‌نماید. اینک که آن مرد مرحوم شده است بين دخترانش با آن برادرزاده 
خودشان نزاعی درمی گیرد و يك تن آنان به برادرزادهاش می‌گوید: بخدا قسم 
این کنیزی که در خاندات بسر می‌برد به حرامی با تو زند گی می کند. اين كنيز را 
پدرمان از اموال ما برایت خریده است: پدر مقداری از مال خود را به نام ما نزد 
فلانی امانت نماد و سپس از همان مال این كنيز را برای تو خرید. اینک بستر اين 
كنيز بر تو حرام است. در نتيجه آن برادرزاد؟ جوان از معاشرت با كنيز مزبور 
پرهیز می كند و تکلیف خود را نمی‌شناسد. ابوعبدالله گفت: مگر آن صاحب 
امانت پدر اين دو دختر و جد همین جوان نيست که مال خود را پس گرفته و 
كنيز را خریداری کرده است؟ من گفتم: جرا. ابوعبدالله گفت: به آن جوان بگو: 
در صورتی که جدت شخصاً مالی را به امانت نہاده و خودش شخصاً دریافت 








1 گزیدۂ تهذيب 
فقال له : فليأت جاريته إذا كان اب هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه . 


)4.0( ۰ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن إسماعيل بن سعد 
قال : سالت الرضا بف عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذُكراناً 
وإناثاً وغلماناً صغاراً وترك جوا وماليك هل يستقيم أن ُباع الجواري ؟ 
قال : نعم . 
وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به خدث الموت 

ولا يدرك الوصية . كيف يُصنع بمتاعه وله أولاد صغار وکبار ؟ أيجوز أن 
يدفع متاعه ودوابّه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ؟ فان كان في بلدة ليس 
فيها قاض كيف يُصنع ؟ فإن كان دفع المتاع الى ژلده الاکابر ول یلم 
فذهب فلا يقدر على ردّه كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصفار وطلبوا لم 
كرده است» كنيز مزبور به تو تعلق دارد و بستر او بر تو حلال است. 
۴( "۰ ۰ ۲۰- از ابوالحسن الرضا (ع) برسيدم: اگر کسی بىوصيت 
مرحوم شود و چند بسر و دختر بالغ و ابالغ داشته باشد و چند كنيز و غلام از او 
میراث بماند» فروختن کنیزان او روا خواهد بود؟ ابوالحسن گفت: بلى. 

پرسیدم: اگر انسان با کسی همسفر شود و آن مرد در نیمه راه مرحوم شود و 
فرصت وصیت بيدا نكند؛ متاع او را جه بايد كرد با آنکه فرزندان او برخی بالغ 
و برخی نابالغ می‌باشند؟ آيا می‌تواند متاع او را به فرزندان بالغ او بسپارد و یا 
لازم است به قاضی رد کند؟ و اگر در آن شبر قاضی نباشده جه بايد کرد؟ و 
اگر مال و متاع را به فرزندان بزرگ او بسپارد و اعلام نکند که اين مال و متاع» 
ارث همه وارثان است و آن مال و متاع نابود شود و نتواند بس بگیرد» جه بايد 
کرد؟ ابوالحسن گفت: بعد از آنکه فرزندان نابالغ او بالغ شوند و حق خود را 
مطالبه نمایند»چاره‌ای ندارد جز آنکه از مال خود تاوان بدهد. مگر آنکه حا کم 


دولتی به او دستور داده باشد که اموال موجود را به فرزندان بزرگ او تسلیم 
کند. 





دفتر وصیت ۱۳ 
يجد بدا من إخراجه إلا أن یکون بأمر السلطان . 
وعن الرجل يموت بغبر وصية وله ورثة صفار وکبار ايل شراء 
خدمه ومتاعه من غير أن ينون القاضي بيع ذلك ؟ فان تولًه قاض قد 
تراضوا به ولم یستعمله اخليفة ابطیبٍ الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان 
الأكابر من ولده معه ني البيع فلا باس به إذا رضي الورئة وقام عَدْلُ في 
ذلك . 
۶ .۰ ۲۱ الحسن بن حبوب » عن عل بن رئاب قال : سألت 
أبا الحسن راد عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك 
ماليك له غلماناً وجواري ول يُوص » فا تری فيمن يشتري منهم الجارية 
ها ام ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي یقوم 
بأمرهم باع عليهم ونظر هم كان مأجوراً فيهم » قلت : فما تری فيمن 





برسيدم: اگر کسی بی‌وصیت بميرد و فرزندان او برخى بالغ باشند و برخى 
ابالغ. آبا روا هست کنیزان او را و با مال و متاع او را بى دستور و بى اجازة 
قاضی بفروشند؟ و اگر همگان رضایت بدهند و یک نفر را به قضاوت و داوری 
برگزینند ولی آن قاضی از جانب خليفه؛ فرمان قضاوت نداشته باشد» آیا خريد 
اموال آن مرحوم حلال است؟ ابوالحسن گفت: در صورتى كه فرزندان بالغ 
مرحوم حاضر باشند و همگان رضایت بدهند و یک نفر عادل متصدی فروش و 
تقسیم باشد خریدن اموال او مانعی ندارد. 

توجه: به حدیث ۳۹۱۰ مراجعه شود. 
* ۳۹0( * ۱- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: یک نفر از فامیل 
من بی وصيت مرحم شد و چند کودک نابالغ با جند تن غلام و كنيز برجا 
نہاده است. اگر انسان یکی از كنيزان او را براى زوجيت انتخاب كند و بخرد 
جه صورت دارد؟ اصولا با نبودن وصىء خرید و فروش غلامان و کنیزان روا 
خواهد بود؟ ابوالحسن گفت: اگر برای كود كان خردسال» قیمی صالح بيدا شود 





ان 
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يشتري منهم الجارية فيتّخدُها ام ولد ؟ قال : لا باس بذلك إذا باع 
عليهم القَيّم هم الناظر فیبا يصلحهم » وليس هم أن يرجموا فيما صلع 
اقيم هم الناظر فيا يُصلحهم 

04007 ۰ ۲۲ أحد بن محمد » عن عثمان بن عيسى » عن زُرَعَة » 
عن سَماعَةَ قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من 
غير وصيّة وله خدم وماليك وغقد . كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك 
الیراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا باس . 


الحسين بن سعيد » عن أخيه الحسن » عن زرعة » عن 
سماعة مثله . 


که به سرپرستی آنان قيام کند و با حفظ منافع كود کان؛ غلامان و کنیزان را 
بفروشد» خدمات او پاداش الپی خواهد داشت. من گفتم: اگر انسان کنیزی از 
کنیزان آن مرحوم را از اين قيم افتخاری خریداری کند» می‌تواند با آن كنيز 
همبستر شود؟ ابوالحسن گفت: مانعی ندارد. در صورتی که همان قيم افتخاری 
که احتساباً الى الله سرپرستی کود کان را به عبده دارد و به مصالح آنان قیام 
می کند» کنیزان را بفروشد» معامله قطعی است و بعدها که آن كود كان بالغ 
شوند» حق ندارند که بر معاملات این قیم خط بطلان بکشند و غلامان و کنیزان را 
استرداد نمایند. 
توجه: این حدیث به شمارا ۲۷۹۲ گذشت. مراجعه شود. 

۲۰۷ * ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بی‌وصیت 
بمیرد و چند دختر و بسر بالغ و نابالغ از او برجا بماند و چند كنيز و غلام و 
خانه و املاک میراث او باشد» وارئان او چگونه ميراث او را تقسیم کنند؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر عادلی امین تقسیم ميراث را به عبده بگیرد و همه را یکجا 
تقسیم کند» مانعی ندارد. 





دفتر وصیت ۱۵ 
(۹۰۸) ۲۳- أحمد بن محمد . عن سعد بن |سماعیل » عن أبيه 
قال : سألت الرضا ءات عن وصي أيتام يُدرك أيتامه . فيعرض عليهم 
أن يأخذوا الذي هم . فیابون عليه . كيف يصن ؟ قال : يردُه عليهم 
ويُكْرِمُهُم على ذلك . 


44049 7400 الحسن بن سَماعَةً . عن جعفر بن سَماعة » عن 
داود بن سرحان » عن أبي عبد الله اث قال : سألته عن يتيم قد قرأ 
القرآن ولیس بعقله باس وله مال على يدي رجل وأراد الذي عنده الال أن 
يعمل بمال اليتيم مضاربة فاون الغلام في ذلك . فقال : لا يصلح أن 
يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله » قال : وان احتلم ول يكن له عقل 
لم يُدفع إليه شيء أبداً . 

۳۹۰۰ ۰ امد بن محمد بن عيسى . عن العبّاس بن 





۴( * ۰ ۲۳- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر انسان براساس 
وصیت» چند يتيم را به رشد و بلوغ برساند و تکلیف کند تا اموال خود را تحویل 
بگیرند ولی آنان از تحویل گرفتن اموال خوده ابا ورزنده جه بايد بکند؟ ابوالحسن 
گفت: بايد با جبر و اکراه اموال آنان را تحویل دهد. 

۳۰۹ * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: کود ک بتیمی است 
که قرآن را خوانده است و هوش و خردش آفتی و نقصی ندارد. اگر وصی او 
بخواهد با اموال آن کودک به رسم مضاربه تجارت کند و آن کودک اجازه 
بدهد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: روا نیست که وصی با اموال يتيم 
تجارت کنده تا آن روز كه بتیم او بالغ شود و مال او را به او تحویل دهد و 
سپس با هم توافق کنند و تجارت نمایند. حتى اگر يتيم او به حد بلوغ برسد ولی 
رشد و خردش در حد کفایت نباشده نمی‌تواند اموال او را تحویل بدهد. 

* ۲۱۰ * ۲۵- یک نفر از شیعیان بی‌وصیت مرحوم شد و مرگ او را 
به قاضی کوفه گزارش کردند. قاضی؛ فقیه شیعیان عبدالحمیدبن سالم را به 





۱1 گزیده تبلیب 

معروف » عن علي بن مهزیار » عن محمد بن إسماعيل بن بزع قال : لد 
رجلا من أصحابنا مات ول يُوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة . فصیر 
عبد الحميد بن سا القيّم اله . وكان رجلا خلف ورثة صغاراً ومتاعا 
وجّواري . فباع عبد الحميد المناع فلا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في 
بیعهن وم يكن اميت صيّر إليه وصیّته وكان قيامه بها باسر القاضي لانمن 
: جعلت فداك 





فروج . قال محمد : فذكرت ذلك لأبي جعفر راشف فة 
يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى احد وخلف جواري . فيقيم 
القاضي رجلا منا لبیعهنْ - أو قال يقوم بذلك رجل ما فيضعف قلبه 
لام فروج ‏ فما ترى في ذلك ؟ فقال : إذاً كان القيّم مثلك ومشل عبد 
الحميد فلا بأس . 





)411( ۲ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن إسماعيل بن سعد 
الاشعريّ » عن أبي الحسن الرضا انف قال : سألته عن مال اليتيم هل 


سرپرستی اموال و ايتام او منصوب كرد. از آن مرحوم» چند تن کود ک با مقداری 
كالا و چند كنيز زرخريد بجا مانده بود. عبدالحميد كالاى موجود را فروخت 
ولى از فروش كنيزان در اضطراب بود از آنرو كه وصابت او از جانب آن مرحوم 
تفويض نشده بود» بلكه قاضى اهل سنت او را به وصايت منصوب كرده بود. من 
در محضر ابوجعفر امام جواد عليه السلام مسئله را گزارش كردم و كفتم: اگر 
کسی بىوصيت مرحوم شود و چند كنيز زرخريد از او برجا بماند و قاضى شبر 
کسی را مأمور كند ويا يك تن از شيعيان احتساباً و قربةٌ الى الله به سرپرستی 
ایتام قيام كند و كنيزان او را بفروشده آيا خريدن آن كنيزان برای همسرى روا 
خواهد بود؟ ابوجعفر گفت: اگر سرپرستی ايتام را کسی مانند تو و یا مانند 
عبدالحمید بن سالم تقبل کند؛ اشکالی ندارد. 

*(11وم) ۰ ۰ ۲- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: آبا وصی يتيم حق دارد 
اموال يتيم رابا سفته تعويض کند و با با آن به تجارت بپردازد تا سودی عاید 





دفتر وصیت ۱۷ 


نه أو ينجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن . 





للوصي أ 
474119 .۰ ۲۳ أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن عل بن 
يقطين » عن أخيه الحسين » عن عل بن يقطين قال : قال : سألت أبا 
الحسن رتف : ما للرجل من ماله عند مُوته؟ قال : الث واللث 
489419 6800م الحسين بن سعيد , عن اضر ؛ عن هشام بن سالم 
وعلي بن التعمان » عن ابن مسكان » جميعاً . عن أبي عبد الله تراش 
قال:قلت له:امرأة ات ثلث خادمها عند الموت.هل على أهلها أن 
يكاتبوها إن شاؤا وان أبوا ؟ قال : ليس ها ذلك ولكن ها ثلثها وللوارث 
ثُلئاها . فتخدم بحساب ذلك ويكون ها بحساب ما أعتق ما . 


44149 ۳۷- الحسين بن سعيد » عن فَضَالَةً . عن أبان » عن 
زرارة قال : سألت ابا جعفر ساف عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة 


شود؟ ابوالحسن كفت: اگر جنين کند» ضامن خسارت آن خواهد بود. 
۲۴ * ۰ ۳۳- از ابوالحسن امام كاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی در بستر 
مرگ باشد» تا جه حد می‌تواند وصیت کند و يا بذل و بخشش نماید؟ ابوالحسن 
گفت: نا سر حد ثلث. و ثلث» نصاب کمی نیست. 
-۳٩ * ) ۰‏ ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در بستر 
مرگ يك سوم كنيز خود را آزاد کند» آیا وارثان او بايد خواه و ناخواه - با 
آن كنيز معامله کنند و آزادی او را با گرفتن اقساط تکمیل نمایند؟ ابوعبدالله 
گفت: نه. كنيز حق ندارد خواجگان خود را مكلف سازد: فقط حق دارد خدمات 
يك روز خود را به حساب خود بگذارد و دو روز دیگر برای آنان خدمت کند. 
توجه: این حدیث به شمارا ۳۸۸۵ گذشت. مراجعه شود. 
۴ * ۰ ۳۷- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی هنكام سفرء 
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ستة أشهر أو نحواً من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرین . فقال : ترد 


فضل ما عندها في الميراث . 


415 4۲ - الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن سنان قال : سكل 
أبو عبد الله وأنا حاضر عن القيّم للیتامی في الشّراء لهم والبيع فيا 
يُصلحهم . أله أن يأكل من آمواهم ؟ فقال : لا باس أن يأكل من أسواهم 
بالعروف ‏ کا تال الله تعالى في كتابه : ولوا الیتامی ختی إذا بسا 
آذ | إليهم أموانهم ولا تأکلوها (شرافاً وبداراً أن 
ون كان فقيرا فيال بِالْمْرُوف» 
[النساء :1] : هو القوت » وا عن فليأكل بالعروف الوم هم وم 





خرجى ششماه همسرش را به او تقديم كند و بعد از یک ماه ويا دو ماه مرحوم 
شود تكليف آن خانم جيست؟ ابوجعفر گفت: بايد خرجى اضافه را به مجموعة 
ميراث آن مرحوم واريز كند. 

۴ 4۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کی به 
سرپرستی ايتام قيام کند و با مصلحت سنجی به خرید و فروش اموال آنان 
بپردازد؛ آیا حق دارد از اموال آنان امرار معاش کند؟ ابوعبدالله گفت: استفاده از 
مال يتيم تا سرحد متعارف اشکالی ندارد» از آن رو که خداوند تبارک و تعالی 
در قرآن مجید می‌فرماید: «بتیمان را بيازمائيد تا آن كاه که به سرحد بلوغ 
جنسی برسند. اگر رشد و کفایتی درآنان مشاهده کردید» اموال آنان را به 
خودشان تحویل بدهید. مال يتيم را با زیاد‌روی و اسراف هر جه زودتر به مصرف 
نرسانید که مبادا بزرگ شوند و مال خود را پس بگیرند. هر كس دولتمند و 
بی‌نیاز باشده بايد از خوردن مال يتيم دست نگه دارده وهر كس ناتوان و مستمند 
است» تا سرحد متعارف می‌تواند از مال يتيم تناول نماید». سرحد متعارف فقط 
خوراک لازم را شامل می‌شود. آن کسی حق دارد از مال يتيم تا سرحد قوت و 
خوراک لازم تناول کند که وصی باشد و یا سرپرستی اموال آنان را به حکم 





دفتر وصیت ۱۹ 
في آمواغم ما يُصلحهم . 
٩۷ . )۹۱٩(‏ - محمد بن أي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد » 
عن سالمة مولاة ولد أبي عبد الله سك قالت : کنث عند أبي 
عبد الله اتك حين حضرثه الوفاة فأعْمِيَ عليه . فل أفاق قال : انوا 
الحسن بن عل بن الحسين بن علي وهو الافطس - سبعين ديناراً. قلت له: 
أنُشطي رجلا حمل عليك بِالمُّفْرة ؟ فقال : ویحك آما تقرئي القرآن !! 
قلت : بل . قال : آما سمعت قول الله تعالى «والذین يَصِلُونَ ما أمر الله به 
أن يُوصل وون ریم یاون سُوء الحساب 4 [الرعد: ۲۱]. 
489119 0 44 الحسنٌ بن علي الوشّاء. عن عبد الله بن نان » 
عن عُضرّ بن يزيد » عن أي عبد الله لته قال: مسرض علي بن 
الحسين باك ثلاث رات في کل مرض يُوصي بوصيّة ناذا أفاق أنضی 


وصیته . 





قاضی و يا به حکم وظيفه اجتماعی تعبد کند و به مصالح آنان قیام نماید. 
۴ * 4۷- من بر بالین ابوعبدالله صادق (ع) بودم که در حال 
احتضار لختی بيبوش شد و چون ببوش آمد فرمود: به حسن افطس هفتاد دینار 
طلا بدهید. من گفتم: به کسی هفتاد دینار می‌دهی که با کارد به جانت حمله 
کرد؟ ابوعبدالله گفت: ای وای. مگر قرآن نخوانده‌ای؟ من گفتم: چرا قرآن را 
خوانده‌ام. ابوعبدالله گفت: نشنیدی که خداوند تعالی می‌گوید: « آنان که رشتة 
خویشاوندی را پیوسته نگه می‌دارند که بايد بيوسته نگه دارند و از خشم 
پرورد گار خود در هراسند و از سختی محاسبه بیمنا کند در بپشت عدن اقامت 
دارند». 

۷۴ * . 4۸- جدم على بن الحسین سلام الله عليه سه نوبت بیمار شد 
و در هر نوبت وصیت کرد و چون سلامت خود را باز یافت؛ وصیت خود را 
شخصاً به مرحله اجرا گذاشت. 





كتاب الفرائض والمواريث 
باب في أبطال العَوْل والمصَبة 


-١ . ۶‏ يونس بن عبد الرجان » عن رین أذينة » عن 
محمد بن مسلم ومُضَيْل بن يسار بريد بن معاوية المِجلّ وزرارة بن أعين » 
عن أبي جعفر بات قال : إل السهام لا مول . 





9 ۲-عنه » عن عمربن اة » عن محمد بن مسلم قال : 
لش 


أقرأني ابو جعفر بثك صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء 
رسول الله تك وخط عل لشف بيده فإذا فيها : إن السهام لا ول . 


دفتر ميراث 
تسهيم به نسبت. عَوّل 
۴( * .۰ ۱- ابوجعفرباقر (ع) گفت: سبام ششگانه قرآن کسر و 


انکسار ندارد. 

EAI‏ ۲- ابوجعفرباقر طومار میراث را که به املاء رسول خداصلوات 
الله عليه وخط مبار ک امیرالمومنین صلوات الله عليه تبيه شد بر من خواند و در 
آن نوشته بود: سہام ششگانهمیراث کسروانکسارندارد. 





vr‏ كزيدة تهذيب 

e‏ ۳-عنه » عن سّماعة » عن أبي بصير قال : قلت لأبي 
جعفر 26 : ربا عالت السهام حتى تجوز على المائة أو ال أو أكثر . 

قل كان أن این ر الذي أخصى رل عاج لَيْعلمُ 

أن السهام لا تَعُول . لو کنو رون وُجُوها . 





8 . 4-عنه » عن موسی بن بکر » عن عل بن سعيد قال : 
قلت لزرارة : إل بكيربن أعين حدَّئني عن أي جعفر دشن أن السهام لا 
تمُول . قال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أي جعفر واي 
عبد الله عليه السلام . 

۶ . ۸-علٌ بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن آي عم عن 
عمر بن أذيئة قال: قال زر إذا أردت أن تُلْقِّي الول فما يدخل النقصان 
عل الذين لحم الزيادة من الولد والاخوة من الاب . وامّا الزوج والإخوة 








۲۰۴ * ع به ابوجعفرباقر (ع)كفتم: امكان دارد كه سبام ميراث تا 
حدود صد سیم و یا كمتر و بيشتر بالغ شود؟ ابوجعفر گفت: جدم امیرالمومنین 
عليه السلام می گفت: آن خدابى كه شنہای " عالّج "را آمار كرده است» بدیبی 
است كه سبام ميراث رانيز آمار كرده باشد به صورتى كه قابل كسر و انكسار 
نباشد. كاش مردم راه به كار بستن سہام را می‌شناختند. 

۲۴ * 4- به زراره گفتم: ا ال روايت كردهاند 
که سبام میراث کم و زياد نخواهد شد. اين حديث صحیح است؟ زراره گفت: 
روایات شيعه جه از ابوجعفر باقر و جه ازابوعبدالله صادق علیہماالسلام در این 
مسئله اختلافی ندارند. 

 * ) ۰‏ ۸- زراره گفت: اگر خواستی در محاسبات ارث گرفتار 
تسبیم به نسبت نشوی» بایدبدانی که کاستی و نقصان را بر فرزندان و برادران 
پدری وارد کنی که سيم آنان در نوسان است. همسران وبرادران مادری هیچ 
وقت از دومین ضریب خود که خداوند عزوجل به صراحت ياد کرده است» تنزل 





دفتر ميراث ۱۷۳ 
من الم فانم لا ینقصون ما سمي لهم شيئاً . 

» الحسن بن محمد بن سماعة » عن عبد الله بن جَبلة‎ ٩ (Arp 
عن أب المغرا» عن إبراهيم بن ميمون » عن سال الاشل أنه سمع أبا‎ 
جعفر ند يقول : إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم‎ 
ينقصها لله شيئ من اللدس وأدخل الو والراة فلم یه من ال‎ 
. والثمن‎ 

٠١ ۰ )۳۹۲۲(‏ عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد الله بن 
لیر » عن إسحاق بن عشار » عن أبي بصير» عن أبي عبد الله داد 
قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان والزوج والمرأة . 





١١ ۰ 8‏ أحمد بن محمد . عن ابن محبوب » عن أب بوب 
الخرّاز . وغيره » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر بثك قال : لا 
يرث مع الم ولا مع الأب ولا مع الإبن ولا مع البنت ال زوج أو 
زوجة » وإنَّ السزوج لا ينقص من النصف شید إذا لم يكن ولد » ولا 


نخواهند كرد. 

توجه: به حديث 5484 مراجعه شود. 
*(۳۹۲۳) * 4 ابوجعفر باقر (ع) می‌گفت: خداوند عزوجل پدر و مادر را 
با همه وارئان شريك نمود و سيم آنان را از يك ششم بائينتر نياورد. زن و 
شوهر را با همه وارثان بر سر خوان ميراث دعوت كرد و سبم آنان را از یک 
جبارم و يك هشتم پایین‌تر نياورد. 
*(4موم) * ٠١‏ ابوعبدالله صادق (ع) كفت: درقانون ارث» سہم چہار 
تن كاستى ندارد: سیم پدر و مادر و شوهر و همسر . 
۲ (۳۲۲۵) * ۲- ابوجعفرباقر(ع) گفت: د ر کار مادر و پدر و فرزندان: 


جه دختر باشند و جه بسر باشند» هيج وارث دیگری سبم ندارد؛ مگر زن و شوهر. 





۱۷ گنا تیب 

تتقص الزوجة من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد » فإذا كان معهما ولد 
فللزوج الربع وللمرأة الثمن . 

484779 ۱۳ -عنه » عن أحمدبن محمد بن أي نصر » عن + 
راج » عن زرارة قال : إذا ترك الرجل أمّه وأباه وابنه وابنته » فإذا ترك 
واحداً من الأربعة فليس بالّذي عَتى الله في كتابه یمن الككلالة» 
[النساء : ]1۷١‏ ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الإبن ولمع 








البنت أحدٌ خَلّقه الله غير زوج أو زوجة . 
باب الأولى من ذوي الأنساب 


۷ . ۲ الحسن بن محبوب قال : أخبرني ابن بُكَيْره عن زرارة 
قال : سمعت أبا عبد الله انيثا يقول: « وک جعلنا وال يما ترك 


در صورتى كه باى فرزند در ميان نباشد سبم شوهر از نصف ميراث پائین نمی آيد 
و سیم زن از يك چبارم پائین نمىآيد و در صورتى كه فرزند در كنار آنان قرار 
بگیرد شوهر يك جبارم می‌برد و زن يك هشتم می‌برد. 

۲۴ * ۱۳- ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر کسی مرحوم شود و پدره 
يا مادره یاپسر و دختر خود را بر جا بگذارد ارث آنان با اين آیه قرآن ربطی 
ندارد که می‌فرماید: " خداوند دربارة طفیلی‌های ارث فتوا می‌دهد " در کنار 
مادر و یاپدر ويا بسر و دختر هيج شخص دیگری ارث نمی برد. مگر زن يا شوهر. 


توجه: سند حدیث را به شمارة 4 4۰۱ ملاحظه کنید. 


صاحبان سهام؛ ضابطه 
۴ ۰ ۰ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: خداوند عزوجل که 
می گوید: " برای هر سہمی ازسبام ارث که از پدر و مادر و نزدیکتران برجا 
بماند» مولا وبایسته‌ای مقرر کردیم ". منظوراز مولا خویشان ميت است که سهام 





دفتر میراث ۷۵ 
الوالدان والاقربون 4 [ انساه:۳۳] قال : إا عنى بذلك أولي الارحام في 
الواریث . ول يعن أولياء النعمة ‏ فأولاهم بات أقربهم إليه من الرحم 
التي تجره إليها . 

424189 5 الحسن بن موب » عن أي یوب الخڙاز» عن أي 
عبد الله مشش قال : إل في كناب علي رت : إن كل ذي جم بمنزلة 
لحم الذي به إل أن يكون وارث آقرب إلى اليّت منه فيحجبه » . 


باب ميراث الوالدين 


+۳۹۹۰ ۲ - امد بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن علي بن 
رشاب واي یوب الخرّاز » عن زرارة » عن أبي جعفر ند في رجل مات 
وترك أبويه . قال : لاب سهمان وللا سهم . 


ارث را صاحب می‌شوند نه خواجگانی که نعمت آزادی به برده‌های خود 
بخشیده‌اند. کسی میراث ميت را بایسته است که با او خویشاوندی نزدیکتری 
دارد. 
توجه: به حدیث ۳۹۱۲ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

(FAA)‏ * ۳- درطومارجدم امیرالموّمنین آمده است: هر خویشاوندی کا 
درطبقه بعدى قرار بگیرد ميراث ميت را از راه آن خويشاوندى دريافت می کند 
كه درطبقه قبلى قرار داشته است. و اگر آن خويشاوند طبقة قبلى در قيد حيات 
باشد خودش ارث می‌برد و طبقة بعدى را حذف می كند. 


سهام پدر و مادر 
 * 9 ۰‏ ۲- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم:اگر کسی مرحوم شود و فقط 
بدر و مادر او زنده باشند جه سبمى می‌برند؟ ابوجعفر گفت: برای پدر دوسهم و 
برای مادر یک سیم مقرر شده است. 





۷ كزيدة تبذیب 
,۰۳۹۳۰ 6 - عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أي مر 
وحمد بن عیسی بن ید ۰ عن يونس بن عبد الرجمان ‏ جميعا. عن 





قال : ار أبو جعفر مث صحيفة 
کتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله سيك وط عل .راشف برش بيده 
فوجدت فيها : « رجل ترك ابته وأمّه : للبنت النصف ثلاثة أسهم . 
ولام السدس سهم ؛ يقسم المال على أربعة أسهم . نما أصاب ثلائة 
أسهم فلابته وما أصاب سهم فهو لام » . 
قال : وقرات فيها : « رجل ترك ابنته وأباه : فللبنت النصف 
ثلاثة أسهم . وللاب السدس سهم . يقسم المال على أربعة أسهم . فما 
أصاب ثلاثة فللبنت وما أصاب سه فللاب » . 
قال محمد : ووجدت فيها: و رجل ترك أبويه وابنته : فلإبنته 
النصف ثلائة أسهم وللابوین لكل واحد منیا السدس لكل واحد مب 
۳۹۳۰(۶) * 4 ابوجعفر باقر (ع) طومارى به من ارائه نمود كه باخط 
مبارك اميرالمؤمنين و املاء جدش رسولالله صلوات الله علیہما سبام ارث در 
آن تشريح شده بود. درآن طومار خواندم: اگ ركسى مرحوم شود و يك دختر از 
او برجا بماند با مادرش: نيم میراث» ازآن دختر است که با رقم سه آمار می‌شود 
و یک ششم ميراث از آن مادراو است که با رقم یک آمار می‌شود. در نتيجه 
تمام میراث را به چبارقسمت می كنند و با قيد قرعه سه قسمت را به دختر 
می‌دهند و یک قسمت را به مادر. 
درآن طومار خواندم: اگ ر کسی مرحوم شود و بازماند گان او منحصر باشد به 
دخترش و پدرش» سیم دختر نيم ميراث است که سه سیم باشد و سیم پدر یک 
ششم میراث که یک سیم باشد: تمام مال را به چبار قسمت تقسیم هی كنند و با 
قید قرعه سه قسمت را به دختر و یک قسمت را به پدر می‌دهند. 
درآن طومارخواندم: گر کسی مرحوم شود و پدر و مادر و یک دختر وارث او 
باشند: سیم دختر نیم میراث است که سه سیم باشد و سبم هر يك از پدر و 





دفتر میراث ۱۷۷ 
سهم يقسم الال على خمسة أسهم فا أصاب ثلاثة فللبنت وما أصاب 
سهمين فللابوین » . 
۶ . ه-_عل عن أبيه » عن ابن أبي عمیر؛وحمد بن عیسی 
عن يونس » جميعاً » عن عُمْر بن أذِيئَة عن زرارة بن أعين قال : سالت أبا 
جعفر نالف عن امد . فقال : ما أحد قال فيه إلا برأيه إلا امير 
اقلت وق یرس رین مق ؟" 
: إذا كان غداً فالقني حتی رکه في كتاب عل .راثك . قلت : 
EEE TI‏ في كتاب . فقال 
لي الثالثة : اسم ما أقول لك . إذا كان غداً نالقي حتى أقرئكه في 
کتاب . 





ِ 











فأنيته من الخد بعد الظهر - وکانت ساعتي التي كنت أخلو به 
فيها بين الظهر والعصر » وکنت أكره أن اساله لا خالياً حشية أن يفتيني 


مادر یک ششم که دو سیم باشد و نمام ميراث را به بنج قسمت می‌کنند و با قيد 
قرعه سه قسمت را به دختر می‌دهند و یک قسمت را به پدر و یک قسمت را به 
مادر. 
۴ * ۵- ازابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: برای جد جه سبمی منظور 
شده است؟ ابوجعفر گفت: همگان دربارة جد به رای شخصی خود فتوی داده‌اند 
جز جدم امیرالمومنین عليه السلام. من گفتم: خداوند شما را سلامت بدارد. فتوای 
اميرالمومنين چیست؟ ابوجعفر گفت:فردا به دیدار من بیا تا فتوای اميرالمومنين را 
از نوشتار خودش نشانت بدهم. من گفتم: خداوند شما را سلامت بدارد. با زبان 
مبارک خود بفرمائيد تا با گوش خود بشنوم. اين ببتر از آن است که از روی 
کتاب بخوانم.بالاخره ابوجعفر نوبت سوم گفت: حرف مرا بشنو. فردا به ملاقات 
من بشتاب تا از روی نوشته فتوای جدم اميرالمؤمنين را نشانت بدهم. 

من فردای آن روز به ملاقات ابوجعفر باقر رفتم. وقت ملاقات من هماره بعد 





۱۷۸ گزید؛ تهذيب 

من أجل من يحضرني بالتقيّة ‏ فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر فقال : 
أفرىء زرارة صحيفة الفرائض . ثم قام لينام . فبقيت أنا وجعفر في 
البيت » فقام وأخرج اي صحيفة مثل فد البعير . فقال : لست أقرئكها 
حى تجمل أن لا تحدّث با تقرأ فيها أحداً أبداً حتی آذن لك . ول يقل : 
حى يأذن لك أبي . فقلت : اصلحك الله ول ُضَيَنُ عل وم يأمرك أبوك 
بذلك !؟ فقال : ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك » فقلت : فذلك 
لك . وكنت رجلا علا بالفرائض والوصايا بُصيراً بها خایباً ها البث 
الزمان أطلب شيئ یلق عَلنّ من الفرائض والوصايا لا اعلمه فلا أقدر عليه 
فلا ای | طرف الصحيفة إذا کتاب غليظ یعرف أنه من كتب الأولين . 








از ظبربود در فاصله نماز ظبر و عصر شرفياب مىشدم كه خلوت ما كامل باشد 
مبادا به خاطر حضور دیگران با استتار و ثقيه باسخ بدهد.بعد از شرفيابى ابوجعفر 
به فرزندش جعفر گفت: طومار ارث را در اختيار زراره بگذار تابخواند» وخود 
برخاست تا برود بخوابد. من با جعفر در اطاق بيرونى تنبا ماندم. جعفر برخاست 
و طومارى ضخيم همانند يك ران شترآورد و گفت: این طومار دراختيار تو قرار 
نخواهد كرفت جز اين كه با خدا عبد كنى: " امن اجازدات ندهم؛ مفاد آن را 
در اختيار ديكران نگذاری. ابدا و هرگز. "و نگفت: تا پدرم اجازدات ندهد. من 
گفتم: خداوندت سلامت بدارد. چرا تا اين حد مرا در تنگنا می گذاری با آنکه 
پدرت چنین دستوری نفرمود؟ آن سرور گفت: تو این طومار ارث را مطالعه 
نخواهی کرد جز با همین شرطی كه من می كويم. من گفتم: باشد تعہد می كنم. 
من درآن موقع به مسائل ارث و وصيت آشنا بودم. و ازمحاسبات دقیق سهام» 
شناخت کاملی داشتم و هميشه در جستجو بودم که مسئله‌ای طرح شود و من 
پاسخ آن را ندانم و به تحقیق و مطالع؛ آن بپردازم؛ ولی هرجه مطرح می‌شد 
پاسخ آن را می‌دانستم. موقعی که باكمك آن سرور سرطومار ارث را گشودم از 
درشتی خط و کاغذ آن دانستم که بايد قدیمی باشد و از آثار پیشینیان. من به 








دفتر ميراث ۱۷۹ 
فنظرت فیها وإذا فیها خلاف ما بايدي الناس من الصّلة والامر بالعروف 
الذي ليس فيه اختلاف . وإذا عامته كذلك . فقرئته حت انیت على آخره 
بخ تفس وقلة حفظ وإسقام راي . وقلت وأنا اقراه : باطل . حى 
أتيت على آخره ڈ ثم آدرجتها ودفعتها إليه . 





فلما أصْبَحْتٌ لقیث ابا جعفر اتف فقال لي : أقرأت صحيفة 
الفرائض ؟ فقلت : نّم فقال : كيف رأيت ما قرأت ؟ قال : قلت : 
باطل . ليس بشيء . هو خلاف ما عليه الناس . قال : فإِنَ الذي رأيت 
- والله يا زرارة - الحقّ . الذي رأيت إملاء رسول الله نيك وخط 
عل .الشف بيده . فأتاني الشیطان فُوْسْوْسٌَ في صدري فقال : وما يُدريه اله 
ماه رسول اه بر رخط س پیا فقال لي قبل أن انطق : 


5 با زرارة لا تسكن . و الشیطان والله ‏ أنك شککت . وکیف لا أدري 











مطالعة طومار برداختم ولى مفاد آن را با فقه و احكام مشبور مخالف ديدم حتى 
در مسائل صله رحم و امر به معروف كه مورد اختلاف مردم نيست. من تا به آخر 
طومار به مطالعة خود ادامه دادم اما با اضطراب خاطر و بى توجبى به عمق مسائل 
و بدبينى كامل و هرمسئلهاى را که می‌خواندم با خودم می گفتم: مردود و باطل 
است. نا آنکه طومار مزبور به انبا رسید و من آن را پیچیدم و به جعفر دادم. 
فردا صبح که شرفیاب شدم؛ ابوجعفر گفت: طومار ارث را مطالعه کردی؟ من 
گفتم: بلی. ابوجعفر گفت: دربارة آن جه نظر داری؟ من گفتم: همه آن باطل 
است. همه آن پوچ و بی ارزش است. ابن طومار با رای همه مسلمین اختلاف 
دارد. ابوجعفر گفت: ولی به خدا سوگند که آنچه خوانده ای تماما حق است. 
این طومار با املای رسول خدا صلوات الله عليه و املای على عليه السلام مرقوم 
شده است. در اين موقع شيطان در دل من وسوسه کرد و گفت: با وجود صد 
سال فاصله از کجا می‌داند که اين طومار به املاء رسول الله و خط امیرالموهنین 
است؟ ولی قبل از آنکه لب به سخن بكشايم ابوجعفر گفت: ای زراره مبادا شک 





۸ كزيدة تہذیب 

أنه إملاء رسول الله متنك وخط علي التق بيده وقد حدَّئني أبي عن 
جدي أنَّ أمير المؤمنين ي حدّئه ذلك !! قال:قلت:لا أشك جَعلني الله 
فداك تدم على ما فاتي من الكتاب . ولو كنت قرأته وأنا أعرقُه لرجوت 





ألا يفوتي منه حرف . 

قال عمر بن أذينة : قلت لزرارة : فان آناساً حَدّئُونٍ عنه وعن 
أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك . فا كان منها باطلا فقل : هذا 
باطل . وما كان منها خن فقل: هذا حق . ولا تروه واسكت. فحدثه با 
حدُئني به محمد بن مسلمعن أبي جعفر ,رشن في البنت والاب والبنت والام 


كنى. بخدا قسم شيطان دوست دارد كه شكاك باشى. چگونه من ندانم كه این 
طومار با املاء رسول الله وخط جدم اميرالمؤمنين مرقوم شده است با آنكه پدرم 
علىبنالحسين از جدم حسينبن على عليهمالسلام به من خبر داد که امیرالموژهنین 
شخصاً به او كفته است: اين طومار به خط من و املا رسول خدا مرقوم شده 
است؟ من گفتم: خداوند جان مرا فداى شما سازد. من شک نمی كنم. و بعد از 
اين مذا کرات؛ بشيمان شدم كه جرا با علاقه و دقت آن را مطالعه نكردم كه اگر 
با دقت به مطالعة آن برداخته بودم شايد نکته‌ای را فرو كذار نمی‌نمودم جز آنكه 
به خاطر می‌سپردم. 

من به زراره گفتم: جمعى از شيعيان از ابوعبدالله صادق (ع) و از 
بدرش ابوجعفر باقر (ع) رواياتى در سبام ارث بر من قرائت کرده‌اند. من متن 
آن روايات را بر تو می‌خوانم. هر روايتى كه باطل باشد بگو باطل است و هر 
روايتى كه حق است بگو حق است. لازم نيست كه حديث درست را بر من 
قرانت كنى فقط می‌خواهم صحت و سقم كتاب خود را دريابم. بعد از اين شرط و 
سخن روايتى را بر زراره قرائت كردم كه محمدبن مسلم از ابوجعفر باقر (ع) در 
سبام ارث دختر و پدر» دختر و مادرء برای من روايت کرده بود و من نوشته بودم» 
زراره كفت: بخدا سوگند که این روايت حق است. 





دفتر ميراث ۱۸۱ 
والأبوين فقال: هو والله ال . 
۳۲۶ ۷- أحمد بن محمد بن عیبی . عن عل بن الحكم » عن 
مومى بن بكر » عن زرارة » عن ران بن أعين » عن آي جعفر مش في 
رجل ترك ابه واه : إن الفريضة من أربعة اسهم . لأنَّ للببت ثلائة 
أسهم وللا السدس سهم وبقي سهمان فهما أحنٌ بها من العم وابن الأخ 
والعْضّبة . لا البنت . ولا سمي هما ول يسم هم . فيردٌ علیهما بقدر 
سهانها . 
۲ . ۸-عنه. عن محمد بن الحسن الأشعريٌّ قال : وقع بين 
رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث فأشرت علیهیا بالكتاب إليه في ذلك 
ليصدرا عن رأيه » فكتبا إليه جميعاً : « جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة 
تركب زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمّهاء وقلت له : جعلت فداك إن 





توجه: حديث محمدبن مسلم به شمارا ۳٩۳۰‏ گذشت. 

۲۲۷۴ * ۷- ابرجعفر باقر (ع) گفت: اگر کسی مرحوم شود و یک 
دختر و مادر او منحصراً وارث او باشنده سبام فریضه قرآنی چبار سبمی است: 
برای دختر سه سیم و برای مادر یک سیم که یک ششم تمام میراث باشد. از 
سبام فریضه دو سیم خارج می‌ماند که بايد به همین دختر و مادر برسد که این 
دو از عمو و برادرزاده و همه خویشان پدری به تصاحب ميراث؛ سزاوارترند. از آن 
رو که دختر و مادر سیم فریضه دارند و آنان سبم فریضه ندارند و لذا بايد باقی 
ماندة از سہام فریضه را به نسبت همان سيام به همان دختر و مادر تقدیم کنند. 

۰ * ۸- ميان دو تن از عموزاد كانم بر سر میراث پدر نزاع شد. من 
به آنان گفتم نامه‌ای به ابوالحسن امام هادی (ع) بنويسند و فتوای او را بكار 
بندند. آن دو با هم چنین نوشتند» خداوند ما را فدای شما گرداند. اگر خانمی 
مرحوم شود و وارثان او منحصر باشند به شوهر و یک دختر و یک خواهر که از 
یک پدر و مادر متولد شده‌اند. خداوند ما را فدایتان گرداناد.ا گر صلاح بدانید 





۱۸۳ گزیده تهذيب 

رایت أن تجيبنا مر الحنّ ؟ فجرّد اليه كتاباً : « بسم الله الرحمن الرحیم : 
عافانا الله وإيّاكا وأحسَنَ عافیته . فهمت كتابكما . ذكرتما أن امرأة ماتت 
وتركت زوجها واه وأختّها لأبيها وأبّها : الفريضة للزوج الرّبع وما 
بقي فللبنت » . 


۳۹۳۲۶ و_عل بن الحسن بن ال » عن علي بن اسباط » عن 
محمد بن ران » عن زرارة قال : أراني ابو عبد الله لاف صحيفة 
الفرائض » فإذا فيها : لا يُنقص الأبوان من السَّدْسَينْ شيئاً 

۳۹۳۹ ۰ - عنه, عن امد بن الحسن » عن أبيه. عن 


بی پروا حکم حن را بیان نمائيد كرجه تلخ و ناگوار باشد. ابوالحسن در پاسخ 
آنان نامه‌ای علیحده ارسال نمود که در آن مرقوم شده بود: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» خداوند بر ما و شما لباس عافيت بپوشاند. مرقومه شما را فبميدم. نوشته 
بودید: خانمی مرحوم شده است و وارثان او یک شوهر و یک دختر و یک خواهر 
تنی است. سیم مقطوع شوهر یک چبارم است و آنچه بر جابماند سہم تنبا 
دختر او است . 

توجه: در نامه‌های ارسالی که پاسخ مىرسيد؛ در كنار سوالات و زیر و روی 
کلمات پاسخ لازم را مرقوم می‌نمودند و عين نامه را برمی گرداندند. ولی در این 
توقيع؛ راوی نامه را بر امام هادی قرائت کرده است و لذا می‌فرماید: «مرقومة 

شما را فبميدم». و پاسخی را که امام مرحمت کرده است » راوی در کاغذ 
علیحده‌ای ثبت کرده و برای صاحب امه آورده است و لذا می‌گوید: «جردلہما 
كتاباً » و به همین جبت می‌بینم كه عين سوال در نامه امام درج شده است. 
 * ۲‏ 4 ابوعبدالله‌صادق (ع) طومار ارث را به من نشان داد و در 
آن طومار نوشته بود: ارث پدر و مادر از يك ششم تنزل نخواهد کرد. 
۴( * ۱۰ - من به زراره گفتم: برادرت از ابوجعفر باقر (ع) روایت 
کرده است که «اگر کسی مرحوم شودو وارثان او منحصر باشند به مادر و یک 





دفتر ميراث ۱۸۳ 
عبد الله بن الْيرة » عن مُوسى بن بر الواسطيّ قال : قلت لزرارة : 
حدّئني بکیر » عن أبي جعفر ناث في رجل ترك ابنته وأمّه : أن الفريضة 
من أربعة لأ لبنت ثلائة أسهم وللام السدس سهم وما بقي سهمان فها 
أحنُ بها من العم ومن الأخ والعَضّبة لا الله تعالى قد سَمَى لهما » ومن 
سى لها فيردُ عليه بقدر سهامها . فقال زرارة : هذا قائم عند أصحابنا 
لا يختلفون فيه . 





باب ميراث الأولاد 
9(“ 4 -علٌ بن إبراهيم » عن أبيه . عن حماد . عن حريز» 


عن أي عبد الله دشن قال : إذا هلك الرجل ذ فللاكبر السيك 
وَالدّرْعٌّ والخاتم والمصحفٌ . فان حدث به حَدَثُ فللاکبر میم . 





دختره سہام فريضه جبار سہمی است: برای دختر سه سيم و برای مادر یک ششم 
كه يك سیم باشد. دو سهم باقى مانده نيز وير همین مادر و دختر است و اين 
دو از عمو و برادر و ساير خويشان بدرى به تصاحب ابن دو سیم سزاوارترنده از 
آن رو كه خداوند تعالى برای ابن دو سہمی مقرر کرده و تصريح نموده است و 
هر كس صاحب سیم فريضّه باشد؛ باقيمائدة سہام را به نسبت سيمى که دار 
صاحب مىشود ». آیا این روايت صحيح و بی اشكال است؟ زراره گفت: این 
مطلب قطعى است و فقباى ما در اين زمينه اختلافی ندارند. 
توجه: اين حديث به شمارة ۳٩۳۲‏ با صورت ديكرى گذشت. 


سهام فرزندان 
۰ * 4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی مرحوم شود و 
چند بسر داشته باشد» شمشير و خفتان و انكشترى امضا و نسخ؛ قرآن او به بسر 
بز ركتر او خواهد رسيد و اگر بسر بز ركتر او مرده باشده بسر بزرگتر از ميان 
پسران باقى مانده» صاحب آن ویژگیپا خواهد شد. 








184 كزيدة تهذيب 

409473 5 الفضل بن شاذان » عن ابن أي تُممَيْره عن 
ربعيّ بن عبد الله » عن أب عبد الله باك قال : إذا مات الرجل فلاكبر 
ولده سيفه ومُصحفه وخاتّه ودرعه . 


(۳۹۳۸) ۷- ادن محمد بن خالد . عن أبيه . عن حاد . عن 
ربْعيَ بن عبد الله » عن أبي عبد الله ناك قال : إذا مات الرجل فسيقُه 
وخاته ومصحفُه وكتبّه ورّحله وراحلته وكسوته لأكبر وُلده » فان کان 
الأكبر بتتأ فلاکبر من الذكور . 


. ۸- عل بن الحسن بن فَضَال » عن عل بن أسباط » عن 
محمد بن زياد بن عيسى » عن ابن أذينة » عن زرارة وتحمد بن مسلم 
بكر ومیل بن يُسارء. عن احدهما دش أن الرجل إذا ترك سيفاً آو 
سلاحاً فهو لبنه ‏ فان كانوا إثنين فهو لأكبرهما . 


۸ ۰ ۱- أحمد بن محمد عن ابن أي عُمُيْره عن جمیل بن 
راج » عن سَلّمة بن رز قال : قلت لأبي عبد الله لف : إن رجلا 
أرمانياً مات وأوصى إل . فقال : وما الأرماني ؟ قلت : نبطي من انباط 


* (بموم) * 5 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (باحديث قبلى برابر است). 
۰ ) * +« ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی مرحوم شود؛ 
شمشیره انگشتری امضاء نسخه قرآن» دفاتر و نوشتههاء مركب سواری او با زین و 
يراق و لباسباى شخصى او به فرزند بزرك او تعلق خواهد كرفت. اكر فرزند 
بزرگ او دختر باشد پسر بزركتر از ميان پسران او صاحب این وی ژگیہا خواهد بود. 
۲۴ * . م ابوجعفر باقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر 
کسی شمشير و يا سلاح دیگری به ارث بگذارد. این ارث ویژۀ بسر او خواهد بود 
و اگر پسران او دو تن و يا بيشتر باشنده ویژۀ بسر بزرگتر خواهد بود. 

*(۳۹۰) * 14 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: یک نفر ارمانی مرحوم 








دفتر ميراث ۱۸۵ 
الجبال . مات وأوصی ال بترکته وتر ابه . قال : فقال لي : أنمطها 
بذلك فقال لي : اتقاك إا الال شا . 










اني . فقال : لا وله ما 


أحد ؟ قلت : لا . قال : فاغطها ما بقي . 
۱ .۰ ۱۵ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبسوب ‏ عن ابن 
رئاب » عن زرارة » عن أي جعفر اتف في رجل مات وترك ابنته وأحته 
لابيه وأقه . قال : الا لبنت . وليس للاخت من الاب وال شيء . 





۲(9 ۱۷ الحسين بن سعيد » عن القاسم بن عروة » عن بُريد 
العِجل » عن اي جعفر ساف قال : قلت : رجل مات وترك ابنشه 


شد و مرا وصى خود ساخت. ابوعبدالله برسيد: ارمانى كيست؟ من گفتم: از نژاد 
نبط كه در کوهستان کشاورزی دارند. از او فقط یک دختر به جا مانده است. 
ابوعبدالله گفت: نيم اموال او را به دخترش تسلیم كن . در مراجعت به کوفه 
فتوای ابوعبدالله را برای زراره حکایت کردم. زراره گفت: ابو عبدالله صادق 
ازتو تقیه دارد. تمام اموال آن مرحوم را بايد به دخترش بدهی. من بعدها که به 
حج مشرف شدم خدمت ابوعبدالله صادق (ع)شرفیاب شدم و گفتم: خداوند 
شما را سلامت بدارد. فقبای ما تصور کرده‌اند که شما از من تقیه می‌نمانید. 
ابوعبدالله گفت: نه بخدا. من از تو تقيه نکردم بلکه آيندة تو را در نظر گرفتم. 
آيا کسی از ماجرای وصيت مطلع شده است؟ من گفتم: نه-ابو عبدالله گفت: 
نيم دیگر ميراث را هم به آن دختر بده. 

۱۴ * . ۱۵- از ابوجعفرباقر (ع) برسیدم: اگر کسی مرحوم شود و از 
جابماند. میراث آنان بر جه اساس 





اویک دختر با يك خواهر پدری و ماد 





است؟ ابوجعفر گفت: تمام اموال او به دخترش می‌رسد. خواهر او سیمی ندارد. 
۰ * ۱۷- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم : اگر کسی مرحوم شود و 





۱۸ گزیدۂ تهذيب 
وعمّه . قال : المال للبنت . وليس للعمّ شيء . وقال : ليس للع مع 
البنت شيء . 


۳ ۰ 18 الحسن بن حمد بن سماعة » عن عبد الله بن 
جَبَلَة » عن عبد الله بن بر عن ره بن حمران » عن عبد الحميد 
الا » عن عبد الله بن رز باع القلانس قال : ای اي رجل وترك 
خسمائة درهم أو ستمائة درهم وله ابنة وقال : لي عَصّبة بالشام . فسألت 
آبا عبد الله بش عن ذلك فقال: أغط البنت النصف والعْصَّبَّة النصف .فل 
قَدِمتٌ الكوفة اخبرث اصحابنا بقوله : فقالوا : اقاك فاعطیت البنت 
النصف الاخر, ثم حججتُ فلقيت أبا عبد الله رش فأخبرنه با قال أصحابي 
واخبرته أني دفعتٌ النصف الآخر إلى ابنته . فقال: أحسنت . لا 
عخافة العصّبة عليك . 








يك دختر و یک عمو داشته باشد» جه بايد کرد؟ ابوجعفر گفت: تمام اموال او 
مال دختر او است. عموی او سبمى ندارد. 

۴(۰ ) * ۱۸- مردی به من وصیت کرد که من یک دختر دارم و فامیل 
پدری من در شام زندگی می كنند. پانصد درهم و يا ششصد درهم از او بجا مانده 
بود. من ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: تکلیف من چیست؟ ابوعبدالله گفت: 
نصف اين مال را به دخترش تقدیم كن و نيم دیگر را برای فامیل پدریش نگه دار, 
موقعى که من به كوفه بازگشتم به فقباى اصحاب خبر دادم و آنان گفتند: 
ابوعبدالله صادق از تو تقیه دارد. من به فرمان آنان نیم ديكر آن مال را هم به 
دخترش تقدیم کردم. سال بعد به حج رفتم و خدمت ابوعبدالله صادق (ع) 
رسیدم و گفتم: فقباى ما دستور دادند كه نیم دیگر اموال را به دخترش تسلیم 
كنم و من تسلیم کردم. ابوعبدالله گفت: احسنت. کارخوبی کردی. من ترسیدم 
فامیل پدری آن مرد با خبر شوند و تو را تاوان کنند. 





دفتر میراث ۱۸۷ 
١9 ۰ 9‏ عل بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أي یره 
عن عمر بن أذينة » عن عبد الله بن محمد » عن أبي عبد الله .رلشن. قال : 
قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لاببه وأمّه . قال : المال كله للبنت » 
وليس للاخت من الاب والأم شيء . 
3٠١ 0 8‏ الحسن بن محمد بن سَمَاعَةً » عن أحمد بن الحسن 
الميئميّ » عن أبان بن عثمان ‏ عن عبد الله بن رز قال : قال : سالت 
أبا عبد الله مشک عن رجل أوصى ال وهلك وترك ابنةٌ فقال : الط البنت 
النصف واترك للموالي النصف . فرجعت فقال أصحابنا : وال ما للموالي 
شيء » فرجمث إليه من قابل فقلت : لد أصحابنا قالوا : ليس للموالي 
شيء وا اتقاك . فقال : لا وله ما اقیشك وانما خفت عليك أن توحذ 
بالتصف , فان کنت لا حاف فادفع النصف الآخر إلى ابتشه فإ الله 
سيوذي عنك . 

باب میراث الوالدین مع الأخوة والأخوات 

١ . 9‏ عل بن ابراهيم » عن أبيه. عن ابن أبي عمير, 
وحمد بن عيسى » عن يونس » جميعاً ؛ عن عُمْرٌ بن أذِيئُة قال : قلت 
۴( * ۱۹- به ابوعبدالله صادقكفتم: (باحديث ۳۹4۱ برابراست). 
۵(۰ ) * ۲۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم :(باحديث ۳۹:۳ 


پرابر است). 


سهام پدران و مادران با وجود برادران و خواهران 
۴( * ۱- من به زراره گفتم: جمعی از فقباى ما از ابوعبدالله صادق 
(ع) و پدرش ابوجعفر باقر (ع) روایاتی در سبام ارث بر من خوانده‌اند که 
می‌خواهم صحت وسقم آن را تأبيد کنی: من روايت را بر تو می‌خوانم: هر روایتی 
که باطل باشد بگو باطل است و هر روايتى که حق است بگو حق است. لازم 





EC ۱۸۸‏ 
لزرارة إل أناساً حدّئوني عنه يعني أبا عبد الله شخ وعن أبيه رتف 
بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك . فيا كان منها باطل فقل : هذا 
باطل . وما كان منها حقاً فقل : هذا حنٌ . ولا تروه واسكت : قلت له : 
حدئني رجل عن أحدهما ماش في أبوين وإخوة لام أنهم يحجبون ولا 
یرئون . فقال : هذا والله هو الباطل . ولكني سأخبرك ولا أروي لك 
شا . والذي أقول لك هو وله الح :ان لرجل إذا ترك ی فللام 
الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله . فان كان له إخوة ‏ يعني للمیّت - يعني 
إخوة لاب وم أو إخوة لاب فلامّه السدس وللاب خسة أسداس . وإنما 
ور لاب من أجل عياله . وأما إخوة لام ليسوا للاب فانبم لا يحجبون 
الام عن الثلث ولا یرون . وان مات رجل وترك أمّه واخوة وأخوات 


نیست که برای من حديث بخوانی. بعد از اين شرط و سخن گفتم: مردی از 
ابوجعفر باقر و شايد از ابوعبدالله صادق علیبمالسلام روایت کرده است که 
«اگر کسی مرحوم شود و پدر و مادر او زنده باشنده برادران مادری آن مرحوم با 
آنکه سہمی ندارند سیم مادر آن مرحوم را از ضريب يك سوم به یک ششم 
تقلیل می‌دهند». ابن روایت درست است؟ زراره گفت: بخدا قسم که این روایت 
باطل است. من تو را از حق مطلب باخبر می‌سازم و روایتی بر تو نمی‌خوانم: بخدا 
قسم آنچه می گویم حق است: اگر کسی مرحوم شود و تنا پدر و مادر او زنده 
باشند به حکم قرآن یک سوم میراث او حق مادر است و دو سوم آن حق پدر. 
اگر آن مرحوم چند برادر پدری و مادری؛ و لاقل چند برادر پدری داشته باشد 
یک شنم میراث آن مرحوم‌حق مادر اوست و بنج ششم آن حق پدر. و این توفیر 
به خاطر عیالمندی يدر منظور شده است. اما اگر چند برادر مادری داشته باشد» 
اين برادرانش نه ارث می‌برند و نه سم مادر خود را تقلیل می‌دهند. بس اگر 
کسی مرحوم شود و پدر او زنده نبلشد بلکه تنبا مادر او زنده باشد و در 
کنارمادر» چند تن برادران و خواهران تنی و چند تن برادران و خواهران پدری و 
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لاب وآ وإخوة وأخوات لاب وإخوة وأخوات لام ولیس الاب حيّا نام 
لا يرثون ولا يحجبونها لأنه | يورث كلالة . 

١ . ۷9‏ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعید ‏ عن 
عبد الله بن بجر عن حريزه عن زرارة قال: قال لي أبو 
عبد الله انش : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمّه ؟ 
قلت : السدس لامه وما بقي فللاب . فقال : من أين قلت هذا ؟ قلت : 
سمعث الله عز وجل يقول في كتابه إفإن كان له إخرة نلائه السدس» 
[النساء : ]١١‏ فقال لي : يمك يا زرارة أولشك الإخوة من الاب فإذا كان 





الإخوة من الم لم یحجبوا الام عن الثلث. 


)4۸( 4 أحمد بن محمد » عن مسن بن امد . عن أبان بن 
عثمان » عن فضل أبي العباس قال : سالت أبا عبد الله باش عن أبوين 


چند تن برادران و خواهران مادری قرار بگیرند؛ هيج یک از برادران آن مرحوم 
ارث نمی‌برند و سیم مادر خود را نیز تفليل نمی‌دهند؛ چون باوجود مادرء ارث 
آن مرحوم به صورت اصلی تقسیم می‌شود نه به صورت طفیلی وكلاله. 
۷۴ * ۲- ابوعبدالله صادق (ع) از من پرسید: اگر کسی مرحوم 
شود و وارثان او پدر و مادر او باشند به همراه برادران مادری او. ميراث او به جه 
صورت تقسیم می‌شود؟ من گفتم: یک ششم میراث حق مادرش خواهد بود و 
مابقی مال بدرش. ابوعبدالله گفت: اين حکم را از کجا آورده‌ای؟ من گفتم: 
سخن خداوند عزوجل را ديدم که می‌گوید: «اگر ميت برادرانی داشته باشد» یک 
ششم میراث از آن مادرش خواهد بود». ابوعبدالله گفت: ای وای. در این آیه 
برادران پدری مطرح شده‌اند. اگر برادران ميت فقط مادری باشند» مادر آن 
مرحوم را از يك سوم به یک ششم تنزل نمی‌دهند. 

۴( * . 4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود 





1۹۰ گزید؛ تهذيب 
وأختين لاب وأمٌ هل يحجبان الأمّ عن الثلث ؟ قال : لا . قلت : 
فثلاث ؟ قال : لا . قلت : فاربع ؟ قال : عم . 


( 2 ه-_أحمد بن محمدء عن ابن قصال » عن عبد الله بن 
کی عن فصل أي العباس البقباق » عن أي عبد الله متف قال : لا 
يحجب الم عن الثلث ال أخوان أو أربع أخوات لاب وأمٌ أو لاب . 


١  ۰(‏ عنه. عن ابن قصال » عن ابن ٻر » عن بيد بن 
زرارة قال : سمعت أبا عبد الله .باش يقول : اد الأخوة من الم لا 
يحجبون الم عن الثلث . 


)401( ۷- أبو علي الأشعريّ . عن محمد بن عبد ال جار » عن 
صفوان بن جى » عن أبي أيُوب الخزاز » عن محمد بن مسلم » عن أي 
عبد الله بش قال : لا يحجب الأ عن الثلث إذا لم يكن ولد الا أخوان 
أو أربع أخوات . 


و وارثان او منحصر باشند به پدر و مادر آن مرحوم؛ آيا دو خواهر تنى سيم مادر 
خود را تقليل می‌دهند؟ ابوعبدالله گفت: نه. من گفتم: اگر سه خواهرباشند 
چطور؟ ابوعبدالله گفت: نه: من گفتم: و اگر چبار خواهر باشند؟ ابوعبدالله 
گفت: بلی. 

*(وعوس) * و ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر مرحوم ميت فرزندی 
نداشته باشد هيج كس سپم مادر آن مرحوم را از يك سوم تقليل نمی‌دهده مگر 
وجود دو برادر پدری و مادری و یا چبار خواهر پدری و مادری ويا دو برادر 
پدری و یا جبار خواهر پدری. 

*(.ووم) * ابو عبدالله صادق (ع) می گفت: برادران مادری ميت 
سیم مادر او را تقلیل نمی‌دهند. 

*(۳۹۵۱) * با-ابوعبدالله صادق‌گفت: (باحدیث ۳۹۹ برابراست). 





دفتر میراث ۱1۱ 
۲$ ۸- عل بن الحسن بن فَضَال » عن یوب بن نوح » عن 
صفوان بن يحى » عن خريمة بن بين » عن عبد الرحمان بن الحججاج » 
عن بُكَبْر » عن أي عبد الله 2 قال : الأم لا ُتقص من الثلث أبداً إلا 
مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيًا . 

١٠١ ۰ ۲9‏ الحسن بن محبوب . عن العلا » عن محمد بن مسلم 
قال : سالت آبا عبد الله ساف عن المملوك والشرلك يحجبان إذا لم يرثا ؟ 
قال : لا . 





باب ميراث الوالدين مع الأزواج 


١ . 9‏ أحمد بن محمد . عن مسن بن أحمد . عن أبان بن 
عثمان . عن إسماعيل الجُعْفي ٠‏ عن أبي جعفر لظف في زوج وأبوين . 
قال : للزوج النصف وللام الثلث . وللاب ما بقي . وقال في امرأة 


*(؟ووم) * ۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هيجكاه سہم يك سوم مادر 
به يك ششم بائين نمی آیده مگر با وجود فرزند آن مرحوم و يا در صورت حيات 
پدر و وجود برادران بدرى و مادرى » يا برادران پدری . 

۴(۰ ) * ۰ ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع)برسیدم: اگر برادران ميت و با 
فرزندان او بردة زرخرید باشند ويا در حال شرك باشنده ارث مادر را تقليل 
می‌دهند؟ ابوعبدالله گفت: نه. 


سهام پدران و مادران با همسران 
۵۰ ) * ۱- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر وارث منحصر باشد به 
یک شوهر با پدر و مادر. سبام آنان چیست؟ ابوجعفر گفت: نيم ميراث از آن 
شوهراست و يك سوم از آن مادر و آنچه بماند حق پدر خواهد بود. پرسیدم: اگر 
وارث منحصر باشد به يك همسر و پدر و مادره سبام آنان چیست؟ ابوجعفر 
گفت: برای همسرش یک جبارم و برای مادرش یک سوم منظور می‌شود و مابقی 





1۲ كزيدة تهذيب 
وأبوين ؛ قال : للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي لاب . 

عل بن الحسن بن فَضَال » عن ايوب بن نوح » عن محمد بن 
اي مره عن جميل بن اج عن إسماعيل ا لعفي » عن أبي 





علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي مُْميْر» عن جميل بن 
راج » عن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفيّ » عن أي جعفر كم 
مثله . 
(۳۹۵) ۰ ۳-عنه, عن أبيه. عن ابن أب عبر وحمد بن 
عيبى » عن يونس » جميعاً ؛ عن رین أذينّة » عن محمد بن مسلم أن 
أبا جعفر بف أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله شن وخط 
عل يقنم بيده » فقرأت فيها « امرأة مانت رترکت زوجّها وأبويها : 
فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللامٌ سهمان الثلث تامًا وللاب السدس 


.  مهس‎ 


)101( 6 عنه» عن آبیه » عن ابن أبي عُمَيْره عن عمر بن 
آذينة قال : قلت لزرارة : ان أناساً قد حدُثوني عن أبي جعضر وأبي عبد الله 


از آن پدر خواهد بود. 

*(۳۹۵۵) * ۲- ابوجعفر باقر (ع) طومار ارث را به من مرحمت نمود و 
من در طومار چنین خواندم: اگر خانمی مرحوم شود و شوهر او با پدر و مادرش 
وارثان انحصاری او باشند نيم ميراث حق شوهر است که سه سبم باشد و یک 
سوم حق مادر است كه دو سیم باشد و يك ششم برای پدر می‌ماند که یک سیم 


است . 
*(دووم) * 4 من به زراره گفتم: فقباى ما از ابوعبدالله صادق (ع) و 
پدرش ابوجعفر باقر رواياتى در سبام ارث روایت كردهاند که می‌خواهم از نظر 





دفتر ميراث ۱۳ 
علیها السلام بأشياء في الفرائض فاعرضها عليك فا كان منها باطلاً نقل : 
هذا باطل . وما كان منها حقّا فقل : هذا حقٌ . ولا تروه واسکت . 
فحدّثته با حدّثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوین . فقال : هو وال 
الق . 

۷ ۵ السن بن محمد بن سماعة » عن عل بن الحسن بن 
رباط » عن عبد الله بن َضاح » عن أي بصير » عن أبي عبد الله چم 
في امرأة توفیت وتركت زوجها وأمّها وأباها . قال : هي من سنة أسهم 
للزوج النصف ثلائة أسهم وللا الثلك سهمان وللاب السدس سهم . 


.۰ »7 عل بن الحسن بن قصال » عن الحسن بن عل بن 
يوسف » عن مى بن الوليد الحناط » عن زرارة قال : سألت ابا 
عبد الله شلد عن امرأة تركت زوجها وأبويها . فقال : للزوج النصف 
ولا الثلث وللاب السدس . 


شما بگذرانم: آنچه باطل باشد بكو باطل است و آنچه حق باشد بكو حق است. 
کفایت خواهد کرد. لازم نیست که روایت خودت را بر من بخوانی. بعد از اين 
شرط و سخن؛ حديث محمد بن مسلم را دربارة سہام شوهر با پدر و مادر حکایت 
كردم و زراره گفت: بخدا قسم كه این روایت درست است. 

توجه: حدیث محمدبن مسلم به شمارا ۳۹۵۵ گذشت. 
* ۲۷ * ۵- ازابو عبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر خانمی مرحوم 
شود و شوهر و مادر و پدرش وارثان انحصاری او باشند؛ جه سبمی می‌برند؟ 
ابوعبدالله گفت: میراث را به شش سیم تقسیم می كنند: نيم ميراث كه سه سیم 
باشد حق شوهر است. بک سوم ميراث كه دو سیم باشد حق مادر است و یک 
ششم میراث که یک سیم باشد حق پدر خواهد بود. 
۴( * . ۷- از ابو عبدالله صادق (ع) پرسیدم: ( باحدیث قبلی برابر 


است). 





114 #زيدة تيلب 
486099 00م -_عتهء عن أيوب بن نوح » عن صَفُوانَ بن يحى ۰ 
إن للزوج النصف وللام الثلث 





عن آي جعفر رد في زوج وأبوين : ! 
كاملاً وما بقي نلاب . 





9 ۰ 9 عنه. عن الحسن بن عل بن يوسفا. عن مثنى بن 
الوليد . عن الحسن الصيقل . عن أبي عبد الله لن قال : قلت امرأة 
تركت زوجها وأبوها. قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب 
السدس . 


٠١ 0 484719‏ عنهء عن عمروین عشمان ؛ عن الحسن بن 
محبوب » عن الحسن بن صالح قال : سالت أبا عبد الله لف عن امرأة 
تملكَة لم یدخل بها زوجُها مانت وتركت مها وأخوين ها من أبيها وأنّها 
وجداً ابا انها وزوجّها . قال : بى الزوج النصف , وتُمطَى الام 
الباقي . ولا يُعْطَى الجحد شيئاً ن ابته ام الميتة حجبته عن الیراث . ولا 








* (نوم) * ۸- ابوجعفر باقر (ع) گفت: ( باحديث قبلى مشابه است). 
۰(۰) * 4 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: (به حديث قبلى مراجعه 
شود). 

۰( "۰ ۰ ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر خائمى بعد از 
عقد ازدواج و قبل از عروسی با شوهره مرحوم شود و بازماند گان او منحصر باشند 
به مادر و دو برادر تنى با جد مادری یعنی پدر همین مادرش»و شوهرس و گوارش. 
تکلیف ميراث آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: یک نیمه میراث حق شوهر او 
خواهد بود و یک نیمه باقی حق مادرش. جد مادری سہمی ندارد زيرا مادر آن 
مرحوم كه دخترهمین جد است در قيد حيات است و سبم خود را دریافت کرده 
و برای پدرش که طفیلی او خواهد بود سبمی بجا نتباده است. برادران آن 
مرحوم نیز سبمى ندارند زيرا با وجود مادر که در طبقه اول قرار دارد؛ نوبت ده 





دفتر میراث ۱۹۵ 
يُعْطَى الاخوة شيئاً . 


ماد ۱- عنهءعن محمد بن علي.عن علش بن النعمان.عن 
إسحاق بن عمار . عن أبي عبد الله بش قال : أربعة لا يدخل علیهم 
ضرر في الميراث : للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك . وللزوج النصف 
أو الربع . وللمرأة الربع أو الثمن . ۱ 

۳۹۳ - الحسن بن محمد بن سَماعَةَ . عن عل عن محمدبن 
سكين » عن نوح بن زج » عن عُفْة بن بشير» عن أبي جعفر اتف في 
رجل مات وترك زوجته وأبويه . قال : للمرأة الربع ولام الثلث وما بقي 
فللاب . وسألته عن امرأة مانت وترکت زوجّها وأبويها . قال : للزوج 
النصف . وللامٌ الثلث من جميع المال وما بقي فللاب . 


طفیلی‌های طبقه دوم نمی‌رسد. 
۴ * ۰ ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: به جبار تن از وارئان 
ضرری وارد نمی‌شود و سیم ازل خود را می‌برند: پدر و مادر حداقل يك ششم 
دارند و کمتر نمی‌شود. شوهر يك نیمه ميراث ويا یک جبارم آن. همسر یک 
جبارم ميراث و با یک هشتم آن. 
۴ * ۰ ۱۲- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم:اگر کسی مرحوم شود و 
همسر او با پدر و مادرش وارث او باشند جه سہمی دارند؟ ابوجعفر گفت: برای 
همسرش یک چبارم و برای مادرش بک سوم و بقیه از آن پدر خواهد بود. من 
برسيدم: اگر خانمی مرحوم شود و شوهر او با پدر و مادرش وارث او باشند جه 
سہمی دارند؟ ابوجعفر گفت: شوهر او یک نیمه ميراث و مادرش یک سوم 
میراث را حائز می‌شود و مابقی از آن پدر خواهد بود. 

توجه: به شمارا ۳۹۵6 مراجعه شود. 








1 گزی 


ف تهذیب 


باب ميراث الأزواج 


9 . ۱-علْ بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أي 
عمير؛ ومد بن عيسى » عن يونس » جميعاً. عن عمرین 
أذِيِتّة قال: قلت لززارة : اي سفعت محمد بن مسلم 
ویکیراً يرويان عن أي جعفر بخ في زوج وأبوين وبنت : للزوج 
الربع ثلائة أسهم من اني عشر سهساً . وللأبوين السدسان 
أربعة اسهم من اثني عشر سهم . وبقي خمسة أسهم فهو للبنت لأنها لو 
كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر . وان كانت النتین فلهما 
خمسة من اثني عشر سهاً انا لو کانا ذكرين لم يكن هما غير ما بقي 
خمسة . فقال زرارة : وهذا هوالح إذا أردت أن تُلقِي لول فتجعل 


سهام شوهران و همسران 
۲۰ * ۰ ۱- من به زراره كفتم: می‌خواهم حديثى را بر تو عرضه دارم. 
از ابوجعفر باقر عليه السلام روایت کرده‌اند كه «اكر خانمی مرحوم شود و واران 
او منحصر باشند به شوهر او و پدر و مادر و یک دخترء يك چبارم ميراث حق 
شوهر است: سه سبم از دوازده سبم. دو ششم میراث بتساوی حق پدر و مادر 
است: چبار سبم از دوازده سبم. فقط بنج سبم از دوازده سیم که باقی می‌ماند 
حق دختر خواهد بوده زيرا اگر به جای اين دختر یک پسر فرض شود باز هم 
بیش از بنج دوازدهم نصيب او نمی‌شود و ياا گر به جای يك دختر دو دختر 
فرض شود باز همان بنج دوازدهم الباقی را صاحب می‌شوند و اگر دو بسر فرض 
شوند باز همان ينج دوازدهم را صاحب می‌شوند». زراره گفت: اين روایت 
درست است. هر گاه بخواهی در محاسبات ارث ؛ رقم سبام از عدد صحیح 
تجاوز نکند بايد کاستی را بر فرزندان و برادران پدری و مادری وارد کنی که 





دفتر ميراث ۱۹۷ 

الفريضة لا تعول فا یدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد 
والاخوات من الاب ولام » فأمًا الزوج والاخوة لام فإنهم لا ینقصون مما 
سمی الله شيا . 
08 .۰ ۲- اد بن محمدء عن الحسن بن محبسوب . عن ابن 
رئاب » عن علاء بن زین » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر # 
في امرأة مانت وتركت زوجها وأبَويما وابنتها. قال:للزوج الربع ثلاثة أسهم 
من اثني عشر سهاً » وللابوين لک واححد منیا السدس سهمان من اثني 
عشر سهم وبقي خمسة أسهم فهي للبنت لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر 
من خمسة أسهم من اثني عشر سهاً . لأن الأبوين لا بتقصان کل واحد 
ما من السدس شيئاً » وأنَّ الزوج لا ينقص من الرّبع شيئاً . 





4594779 #00 الحسن بن محمد بن سماعة قال : دفع ال صفوان 


سیم آنان در نوسان است. اما همسران و برادران مادرى هيجكاه از دومين ضریب 
خود كه در قرآن ياد شده است تنزل نخواهند كرد. 

توجه: صدر حديث به شمارا بعدى تكرار مىشود و ذيل حديث به شمارة 
۲ كذشت. 
۴( * ۲- از ابوجعفر باقر (ع)پرسیدم: اگر خانمی مرحوم شود و 
وارثان او منحصر باشند به شوهر او با پدر و مادر و یک دختره سبام ارث آنان به 
جه صورت استخراج می‌شود؟ ابوجعفر گفت: برای شوهر يك جبارم منظور 
می‌شود: معادل سه دوازدهم. برای هر يك از پدر و مادر یک ششم معادل دو 
دوازدهم. فقط بنج دوازدهم الباقی برای دختر می‌مانده زيرا اگر به جای اين دختر 
يك بسر فرض شود بيش از ينج دوازدهم جيزى بر جا نمی‌ماند. قطعی است که 
پدر و مادر هیچ یک از یک ششم تنزل نمی کنند و شوهر از یک جبارم پاین 
فخزاهد آم: 


۴ * ۳- این مسائل مورد انغاق شعیان است که از ابوعبدالله 





1۹4 
کتاباً موسی بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسی بن بكر » وقرأته عليه 
فإذا فيه : موسی بن بكر » عن عا بن سعيد » عن زرارة قال : هذاما 
ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما 
السلام أنه سُبْلَ عن امرأة تركت زوجها وأمّها وابنَيْها . قال : للزوج 
الرّبع . ولا السدس . وللإبتتين ما بقي : لأنهها لو كانا رجلين لم يكن 

هما إلا ما بقي . ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها . 





فان ترك الّت اما أو أباً وامرأة وبتتاً . فا الفريضة من 
أربعة وعشرين سه : للمرأة امن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرین . 
ولاحد الأبوين السدس أربعة أسهم . وللبنت النصف اثنا عشر سهیا 
وبقي خمسة أسهم مردودة على سهام البنت وأحد الأبوين على قدر 
سهامهم. ولا برد على المرأة 





صادق (ع) و ابوجعفر باقر روايت كردهاند: اگر خانمى مرحوم شود و وارثان او 
منحصر باشند به شوهر او با مادرش و دو دختر: براى شوهر يك جبارم و براى 
مادر يك ششم منظور مىشود و آنچه بر جا بماند سبم دو دختر او خواهد 
بودءزيرا اگر به جاى اين دو دختر دو بسر فرض شوند باز همین باقى ماندة سبام 
را صاحب می‌شوند. سیم زن نمىتواند از سهم مرد بيشتر باشد. و اگر کسی 
مرحوم شود و مادر اوه یا پدر او با یک همسر و یک دختر وارث او باشند؛ ميراث 
را به بيست و چبار سیم مساوی تقسیم می کنند:سیم همسر یک هشتم است یعنی 
سه بيست و چبارم. سبم پدر و یا مادر یک ششم است؛ یعنی چہار بيست و 
جبارم و سبم یک دختر نیم میراث است یعنی دوازده بيست و جبارم. باقی 
ماندة میراث که ينج بيست و جبارم خواهد بود به تناسب سبام بين دختر و پدر 
تقسیم می‌شود و همسر از مزا فريض ميراث سیمی نخواهد برد. كه میراث او 





دفتر میراث ۱۹۹ 

وان ترك أبوين وامرأة وبتاً نهي أيضاً من أربعة وعشرين 
سهاً : للأبوين السُدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد أربعة أسهم . وللمرأة 
امن ثلائة أسهم . وللبنت النصف اثنا عشر سهساً . وبقي سهم واحد 
مردود على البنت والأبوین على قدر سهامهم . ولا يرد على المرأة شيء . 

وان ترکت با وزوجاً وبتاً فللاب سهمان من اثني عشر سهاً 
وهو السّدس ۰ وللزوج الرّبع ثلائة أسهم من اي عشر سه . وللبنت 
النصف سمّة أسهم من اثني عشر سه » وبقي سهم واحد مردود على 
البنت والاب على قدر سهامهم . ولا يردُ على الزوج شيء . 

ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والسزوج 





واگر کسی مرحوم شود و بدر و مادر او با يك همسر و یک دختر وارث او 
باشند» باز هم ميراث را به بيست و چبار قسمت تقسيم می کنند: برای پدر و 
مادر مجتمعاً دو ششم معادل هشت بيست و جبارم: برای هر يك جبار بيست و 
جبارم. براى همسر يك هشتم معادل سه بيست و جبارم. براى يك دختر نيم 
ميراث معادل دوازده بيست و جبارم. الباقى ميراث كه يك بيست و چبارم است 
به همین تناسب بين دختر و بدر و مادر نقسيم مىشود و از مابقى به همسر او 
جيزى تعلق نمی كيرد. 

و اگر خانمى مرحوم شود و وارئان او منحصر باشند به بدر و شوهر و یک 
دختر» سيم بدر معادل دو دوازدهم خواهد بود كه يك ششم باشد. سيم شوهر 
معادل سه دوازدهم خواهد بود كه يك جبارم باشد و سبم دختر معادل شش 
دوازدهم كه نيم ميراث باشد. مابقى ميراث كه يك دوازدهم باشد به همين 
تناسب به دختر و بدر مىرسد و به شوهر جيزى نخواهد رسيد كه ميراث او سببى 


است. 
با فرض وجود فرزند؛ هيج مخلوقی از بازماند گان میت ارث نمی‌برده جز 
پدر و مادر و زن و شوهر. و اگر فرزندان ميت زنده نباشنده نواد كان میت: خواه 





۲.۰ كزيدة نہذیب 
والزوجة . فإن لم يكن له ولد وکان ولد الولد ذكوراً کانوا أو إناثاً فإنجم 
بمنزلة الولد . ولد البنين بمنزلة البشین يرون ميراث البئين » وولد البنات 
بمنزلة البشات پرشون ميراث البنات . ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة 
عن سهامهم الاکثر » وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر یرون ما یو 
ولد الصلب وبحجبُون ما حب ولد الصلب . 





۷9 ۲ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن الحسن 
الاشعريّ قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث . فأشرت 
علیها بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعاً : جَمُلنا الله 
فداك . ما تقول في امرأة تركت زوجّها وابتها وأختها لأبيها وأيّها؟ 
وقلت : جعلت فداك : إن رأيت أن تجيبنا بمرّ الق ؟ فخرج إليهم| كتاب : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وکا ان عافية . فهمث كتابكم) . 


دختر باشند و خواه بسر باشند؛ به جاى فرزندان ميت قرار مى كيرند يعنى: 
فرزندان بسر: خواه دختر باشند و خواه بسر باشنده به جاى بسر قرار می كيرند و 
ميراث بسر را بين خود تقسيم می کندد و فرزندان دختر: خواه دختر و خواه پسر؛ به 
جاى دختر قرار گرفته و ميراث دختر را صاحب می شوند و درست مانند وارث 
دست اول؛ سیم پدر ميت و با سبم مادر ميت و سیم شوهر ميت ويا سيم همسر 
میت را از ضريب عالى به ضريب نازل منتقل می‌سازند حنى اكر دو پشت ويا سه 
بشت واحياناً بيشتر از سه بشت با ميت دارای فاصله باشند عيناً همان ميراث 
فرزندان ميت را می‌برند و مانند فرزندان بشت اول» سیم پدر و مادر و شوهر و 
همسر را تنزل می‌دهند. 

۲۷۶ "* .۰ 4- دو تن از عموزادگانم بر سر ميراث پدر نزاع کردند و با 
سفارش من نامه‌ای به امام ابوالحسن هادی (ع) نوشته پرسیدند: اگر خانمی 
مرحوم شود و وارث او منحصر باشد به شوهر و يك دختر به اضافة یک خواهر 
تنی» سام آنان جه خواهد بود؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: سیم مقطوع شوهر 





دفتر ميراث ۲۰۱ 
ذكرتما أن امرأة ماتت وترکت زوجّها وابنّها وأختها لأبيها وأمّها. 
فالفريضة للزوج الرّبع وما بقي فللبنت » . 
(۳) ه-_عل بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أي عم 
ومحمد بن عيسى » عن يونس » جميعاً » عن عمر بن أذِينّة » عن بكير بن 
أعين قال : قلت لأبي عبد الله بت : امرأة تركت زوجها واخوتها لامها 
وإخوتها وأخواتها لأبيها . فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم . وللإخوة 
من الم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء . وبقي سهم للاخوة والأخوات 
من الاب للذكر مثل حظ الأنثيين لأنَّ السهام لا مول . ولا ينقص الزوج 
من النصف ولا الإخوة من الم من تلهم ان لله عز وجل یقول : إفإن 


يك جبارم است و آنجه بر جا بماند سہم تدبا دختر او است. 
توجه: اين حديث به شمارة ۳٩۳۳‏ مشروحاً گذشت. 

*(54وم) ۰ ۵- به ابو عبدالله صادق (ع) كفتم: اگر خانمی مرحوم شود 
و وارثان او منحصر باشند به شوهر او و چند برادر مادرى و چند خواهر و برادر 
بدرى؛ سيام آنان از جه قرار است؟ ابوعبدالله گفت: برای شوهر نيم میراث 
معادل سه ششم. برای برادران مادری يك سوم میراث معادل دو ششم؛ که همان 
حق ويه مادرشان خواهد بود و اگر خواهر و برادر باشند» باز هم به طور تساوی 
آن را تفسیم می‌کنند. یک سیم دیگر از سبام ششگانه باقی می‌ماند که ويزة 
برادران و خواهران بدرى خواهد بود و چون ايدان حق پدر ميت را صاحب 
می‌شوند؛ بر اساس «پسر برابر دو دختر » آن را تقسیم می کنند و به همین علت 
سبام قرآنى کسر و انکسار بيدا نمی کند و پای تسهيم به نسبت به ميان نمی آید 
که سیم پدر در نوسان است و سیم هركس که طفیل پدر باشد مانند برادران و 
خواهران بدری. و لذا است که در اين مسئله» سيم شوهر از يك نیمه میراث 
کمتر نمی‌شود. سیم برادران مادری هم از يك سوم میراث تنزل نمی کند زیرا 
خداوند عزوجل می گوید: «اكر واران طفیلی مادر بيش از دو تن باشنده با هم در 





r‏ گزید؛ تهذيب 
كانوا أكثرٌ من ذلك فهم شركاء في الثلث ‏ [النساء : ]١7‏ وإن كانت واحدة 


فلها السدس . 


والذي عن الله وان كان رجل يورث كلالةً أو امرأة وله أخ 
أو أخت فلكلٌ واحد منیا السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهُم شركاء في 
الثلث» إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الأمّ خاصّة . وقال في آخر 
سورة النساء: ‏ يستفتونك قل الله يُفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت 4 يعني أختا لام وأب أو تا اب ( فلها نصف ما ترك وهو 





یک سوم میراث شريك مىشوند». ولى اگر طفيلى مادر فقط يك تن باشده یک 
ششم ميراث را صاحب خواهد شد. خداوند تبارك و تعالى كه می‌گوید: «اگر 
مردى مرحوم شود و وارثان او طفيلى و دست دوم باشند و يازنى مرحوم شود كه 
وارثان او طفيلى و دست دوم باشند: اگر وارث طفيلى او تنبا يك برادر باشد و با 
فقط يك خواهر باشده بی تفاوت هر كدام يك ششم ميراث را صاحب مىشود. و 
اگر تعدادشان‌بیشتر باشد؛ مجتمعاً باتساوى در یک‌سوم ميراث شریک می‌شوند». 
در این آبه فقط خواهران و برادران مادری مطرح شده‌اند که سبم مادر خود را 
صاحب می‌شوند و لذا است که مانند مادرشان از یک ششم تنزل نمی کنند و از 
یک سوم تجاوز نخواهند کرد. اما در آخر سورة نساء كه می گوید: «از تو فتوی 
می‌طلبند. بگو خداوند خودش دربارة طفیلی‌های پدری فتوی می‌دهد: اگر کسی 
مرحوم شود كه برای او فرزندی نباشد و فقط يك خواهر از او بر جا بماند - يعنى 
خواهر پدری و مادری و یا خواهر پدری - سہم آن يك خواهر طفیلی یک نیمه 
میراث است و اگر این خواهر پدری و مادری بمیرد و يا این خواهر پدری بمیرد و 
فرزندی نداشته باشد» همین برادرش وارث طفیلی او خواهد بود. و اگر طفیلی‌ها 
دو خواهر باشنده با هم دو سوم ميراث را صاحب می‌شوند و اگر طفیلی‌هاچند تن 
برادر باشند. چند تن زن و مرد باشند» سیم یک مرد برابر سیم دو زن خواهد 
بود». در این آيه وارثان طفیلی پدر مطرح شده‌اند يعنى برادران وخواهران پدری 





دفتر میراث ۷.۳ 
يرثها إن لم يكن ها ولد وان کانوا إخوة رجالا ونساءا فلذکر مل حط الانثيين ¢ 
فهم الّذِين ُزادون ويُتقصون. وكذلك أولادهم الّذين یُزادون ويُتقصون. 

ولو أنَّ امرأة ترکت زوجّها وإخوتها لها وأختيها لأبيها : 
كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ۰ وللأخوة من الأمّ سهمان . وبقي سهم 
فهو للاختین للاب . وان كانت واحدة فهو فا لأنّ الأختين لو كانتا 
أخوين لأب لم يزادا على ما بقي .ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد 
أخ لم بُزد على ما بقي . ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما 
لو کان ذكراً م یزد عليه . 





أحمد بن محمد » عن ابن حبوب » عن العلاء بن رزين وأبي 
أيوب وعبد الله بن بکیر ‏ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر بر مثله . 


و مادرى يا برادران و خواهران بدرى و چون بدران بودند كه سبم آنان از یک 
ششم نا بالاتر نوسان داشت» همان طور سبام ابن طفيلىهاى بدر نوسان دارد و كم 
و زياد مىشود. 

بس اگر فرض شود كه وارث ميت منحصر باشد به يك شوهر با چند برادر 
مادرى به اضافه دو خواهر بدرى. سیم شوهر يك دوم ميراث است معادل سه 
سہم. سیم برادران مادرى یک سوم است معادل دو سہم. فقط یک سیم باقی 
مىماند كه يك ششم ميراث باشد و به دو خواهر بدرى مىرسد حتى اگر يك 
خواهر بدرى باشد باز همان يك ششم را مىبرد كه سیم بدر ميت می‌باشد. زبرا 
اگر به جاى این دو خواهر بدرى دو برادر بدرى فرض شود حق بيشترى به آنان 
تعلق نمی كيرد ؛ زيرا سیم پدرشان بيش از يك ششم نبوده است» حتى اگر به 
جاى یک خواهر ويا به جاى دو خواهر یک برادر فرض شوده همان یک ششم را 
می‌برد. بنابراين اگر خواهران در جاى برادران خود قرار بكيرند بيش از آنان 
سیمی نمی برند» جنانكه اگر دختران در جاى برادران خود قرار بگیرنده سہمی 
افزونتر نخواهند داشت. 





4 گزیده تهذيب 

(4+474 0 5 عل » عن أبيه. عن ابن أبي عمير» و محمد بن 
عیسی » عن يونس » جميعاً د 0 
رجل إلى أبي جعفر اك فسأله عن امرأة تركت زوبجها وإخوة لأمّها واختا 
لأبيها . فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم . وللإخوة من الم سهمان . 
وللاخت من الاب سهم . فقال له الرجل : ان فرائض زيد وفرائض 
العامة والقضاة عل غير ذا يا أبا جعفر ؛ يقولون : لللاخت من الاب ثلائة 








أسهم تصير من سنّة تعول إلى ثمانية . فقال أب 
کک شا لان ف جل و وو اتا د 
فقال أبوجعفر بان : فان كانت الاخت أخاً؟ قال : فليس له إلا 
السدس فقال له آبو جعفر براك : فا لكم نقصتم الأخ ؟ إن كنتم تحنجُون 


*(وووم) * 4-ازابوجعفر باقر(ع) برسيد:اكر خانمی مرحوم شود و 
وارثان او منحصر باشند به شوهر او به اضافة برادران مادرى و يك خواهر پدری؛ 
سيام آنان برچه منوال است؟ ابوجعفر گفت: يك دوم ميراث سیم شوهر است 
معادل سه ششم. يك سوم آن سیم برادران مادری خواهد بود معادل دو ششم و 
يك ششم باقی مانده سبم خواهر پدری. آن مرد گفت: يا اباجعفر. جدولی که 
زیدین ثابت انصاری برای ارث مرقوم نموده و همچنین فتوای اهل سنت و قاضیان 
رسمی بر خلاف ابن فتوای شما است. آنان می گویند: در این فرع فقبی سيم 
خواهر پدری سه ششم میراث است منتبا مخرج حساب از رقم شش به رقم هشت 
ارتقا خواهد یافت. ابوجعفر گفت: چرا مخرج مشترک را بالا بردهاند؟ آن مرد 
گفت: از آن رو که خداوند عزوجل می گوید: «اگر وارث فقط یک خواهر باشد 
نصف میراث از آن او خواهد بود ». 


ابوجعفر گفت: اگر به جای يك خواهرپدری فقط يك برادر پدری داشته 
باشیم» جه سبمی را به او اختصاص می‌دهید؟ ‏ آن مرد گفت: فقط یک ششم. 
ابوجعفر گفت: از جه رو سبم يك برادر از سبم؛ یک خواهر کمتر می‌شود؟ اگر 





دفتر میراث ۲۳۰۵ 
لاحت الصف با اله ستی شا النصف فلن اله قد سلی للاخ الكل 
والکل أكثز من التصف . ٠‏ لاه قال : « فلها النصف » وقال للاخ : « وهو 
يرثها » يعني جميع ماها « إن لم يكن ها ولد » . فلا تعطون الذي جمل الله 
له الجميع ني بعض فرائضكم شین ونُمطون الذي جعل الله له النصف 
تاماً!!؟ فقال له الرجل : أضْلَحَكٌ الله . فكيف تفظی الات النصف 
ولا يُسى الذكرٌ لو كانت هي ذكرا شید ؟ قال : يقولون في أ وزوج 
وإخوة لام واخت لاب فَيُمطون الزوج النصف والأم السدس والاخوة من 
الم اثلث والاخت من الأب النصف ثلاثة أسهم » فيجعلونها من تسعة 
وهي من ستة فترتفع إلى تسعة . قال : كذلك يقولون . قال : فان كانت 








: «نصف ميراث از 





برای سیم يك خواهر به اين آيه استناد می كنيد كه می گر 
آن يك خواهر است» دنبالة همان آيه می گوید: «ميراث آن خواهر از آن تنہا 
برادر او خواهد بود» و كل ميراث دو برابر نيم ميراث است؟ شما برخلاف حكم 
قر آن به این برادر بدرى كه خداوند همه ميراث را به او اختصاص می‌دهده در 
برخى موارد اصلا جيزى نمىدهيد ولى به خواهر بدرى كه خداوند فقط نيم 
ميراث را به او مىبخشده نيم آن را تقديم می کنید. آن مرد با تعجب گفت: 
خداوند سامان شما را اصلاح كند. در كدام صورت به خواهر بدرى يك نیمه 
ميراث را بی كم و كاست مىدهند و اگر به جاى او برادر بدرى قرار بكيرد به او 
جيزى نمی‌دهند؟ ابوجعفر گفت: در صورتى که وارث منحصر باشد به مادر و 
شوهر به اضافة چند برادر مادری و یک خواهر پدری : یک نیمه ميراث را به 
شوهر می‌دهند معادل سه ششم و به مادرش یک ششم و به برادران مادری او یک 
سوم معادل دو ششم و به خواهر پدری او یک نیمه ميراث را معادل سه ششم و لذا 
مجبور می‌شوند که مخرج حساب را از رقم شش به رقم نه بالا ببرند. آن مرد 
گفت: آری همین طور است. ابوجعف ركفت: حال اگر در همین فرع فقبی به 
جای يك خواهر پدری یک برادر يدرى باشد در جدول ارث شما جه سبمی 





۳۰۹ كزيدة تبذيب: 

الاخت ذكراً أخاً اب قالوا: ليس له شيء. فقال السرجل لإي 
جعفر بش : فما تضول أنت ؟ فقال : ليس للإخوة من الأب ولا الإخوة 
من الا ولا الإخوة من الاب والأمْ مع الام شيء. 


00709 .۰ ۸ الفضل بن شاذان » عن ابن أب مر عن جميل بن 
كرحن كير عن أي جعفر كه قال : سالسه رجل عن اسن 
وزوج . فقال : النصف والنصف . فقال الرجل : أصلحك الله قد سمى 
الله هما أكثر من هذا . هم الثلشان ؟! فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ 


دارد؟ آن مرد گفت: جيزى ندارد. زيرا سه ششم شوهر با يك ششم مادر و دو 
ششم برادران مادرى رقم صحيح را كامل مى كنند و چون يك برادر پدری 
ضريب مشخصى ندارد مخرج سهام به همان رقم صحيح باقى می‌ماند و در نتيجه 
سر برادر بدرى بی كلاه می‌ماند. آن مرد گفت: شما در ابن فرع فقبى جه 
می‌فرمانید؟ ابوجعفر باقر (ع) كفت: در صورتى كه مادر آن مرحوم زنده باشد 
نوبت به ارث طفيلى نمىرسد و برادران بدرى و برادران مادرى و برادران بدرى و 
مادری سيمى ندارند. 
توجه: برای شناخت کلاله به رسال" ارث نویسنده مراجعه شود. 

۷۰(۰) * +- از ابوجعفر باقر(ع) پرسید: اگر خانمی مرحوم شود و 
بازماند گان او منحصر باشند به شوهر و دو خواهره سبام ارث آنان بر جه منوال 
استخراج می گردد؟ ابوجعفر گفت: براساس نصف و نصف: نصف میراث از آن 
شوهر و نصف دیگر از آن دو خواهر. آن مرد گفت: خداوند شما را سلامت 
بدارد. خداوند عزت در من قرآن برای دو خواهر ؛ دو سوم ميراث را مشخص 
فرموده است. ابوجعفر گفت: اگر بازماند گان او منحصر باشند به شوهر و یک 
برادر جه سبمی خواهند داشت؟ آن مرد گفت: همین نصف و نصف. ابوجعفر 
گفت: مگر خداوند عزت برای يك برادر همه میراث خواهر را نام نبرده است که 
می گوید: « براذر پدری وارث خواهرش خواهد بود اگر برای آن خواهر 





دفتر ميراث ۳۰۷ 
فقال : اللصف والتصف . فقال : آلیس قد سمُى اله له الال فقال: 
«ومویرئها إن لم يكن ها ولد 6 [ النساء: 305 


٠١ ۰ ۶‏ عل بن الحسن بن قصال » عن الحسن بن علي بن 
يوسف » عن مى بن الوليد الحناط » عن أبي عبد الله اث قال : قلت 
امرأة تركت زوبَها . قال: المال كله له إذا لم يكن ها وارث غيره . 


١١ 0 ۶‏ الحسينبن سعيد » عن القاسم بن محمد وفُضالة » 
عن أبان بن عثمان » عن أبي بصير قال : قرأ عل أبوعبد الله 
فرائض عل مد فإذا فيها:.ه الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » . 

عنه . عن النضر . عن حى الحلبيّ » عن أيوب بن امس + 
عن أبي بصير مثله . 


۳۹۳ ۷ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن البرقيّ » عن 
محمد بن القاسم بن الیل بن يسار البصريّ قال : سالت أبا الحسن 
الرضا سف عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها . قال : 


مرحومش فرزندى نباشد». 
توجه: به حديث ۳۹۵۹ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

-٠١ ۰ * ۰‏ به ابوعبداللهصادق گفتم: اگر خانمى مرحوم شود و 
وارث او منحصر باشد به شوهرش» جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: تمام اموال آن 
خانم را به شوهرش تسلیم می ګنند 

۷۴ * ۰ ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) طومار فرانض را بر من قرائت 
كرد و شنیدم که می‌گفت : در صورتی که شوهر وارث منحصر باشد» همه مال 
همسرش را صاحب میشود. 

۷۴ * ۰ ۱۷- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود 
و تدبا يك تن از خانمباى فامیل؛ وارث او باشده جه بايد کرد؟ ابوالحسن گفت: 





۸ گزید؛ تہذیب 
يدفع الال كله إلبها. 


م ۸- الحسن بن محمد بن سماعة » عن محمد بن 
الحسن بن زياد العظار » عن محمد بن تیم الصحّاف قال : مات محمد بن 
أي عَمِيرّة وأوصى ال وترك امرأة لم يدرك وارثاً غيرها . فكتبت إلى عبد 
صالح رشن فكتب ال : أعط المرأة ارب واحمل الباقي إلينا. 


409009 0 ۱ أحمد بن محمد . عن عل بن مهزيار قال : كتب 
محمد بن أبي حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني اش مولى لك أوصى ال 
بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لولاي. فسات 
وتركها ول يأمر فيها بشيء وله امرأتان : اما واحدة فلا أعرف لما موضعاً 
الساعة » وا الأخرى بِقُمَّ . ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم ؟ 
فکتب بت الٌ: انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل »› 


تمام اموال را به او تقدیم می‌کنند. 

۰( ) * ۱۸- محمدین أبى عمیره تاجر قماش مرحوم شد و مرا وصی 
خود ساخت. وارث او منحصر بود به تدبا همسرش. به ابوالحسن امام كاظم (ع) 
نوشتم و كسب تکلیف کردم. ابوالحسن در پاسخ من نوشت: یک چبارم میراث 
را به همسرش تسلیم كن و مابقی را به مدینه ارسال کن. 

(۳۹۷۵) * ل به ابوجعفر امام جواد (ع) نوشت : يك نفر از شیعیان 
شما صد درهم موجودی خود را به من سپرد تا وصیت او را اجرا كنم . من 
شنیده‌ام که سابقاً می گفت : میراث من تماماً به سرورم امام جواد تعلق دارد. ولی 
در هنكام مرگ سفارش مخصوصی نکرده است. این مرد دو تن همسر دارد: یک 
همسرش جا و مکان معلومی ندارد و همسر دیگرش در قم زندگی می کند - 
اینک بفرمائید كه دربارة اين صد درهم جه بايد کرد ؟ ابوجعفر در باسخ نوشت: 
درست تحقیق كن تا همسران او را بيابى و حق آنان را كه يك هشتم میراث 





دفتر ميراث ۳۹ 
وحقّهما من ذلك امن إن كان له ولد وان لم يكن له ولد فالربع وتصدّق 
بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله . 

1١00 9‏ علي بن الحسن » عن الحسن بن علي ابن بنت 
إلياس . عن جميل بن تاج » عن أبي عبد الله اش قال : لا یکون الرذ 
على زوج ولا زوجة. 









۷۶ ۲۳ -عنه » عن غمروین عشمان » عن الحسن بن 
بوب » عن علي بن رئاب » عن عَبَسّة بن مُضْعْبِ قال : سألت أبا 
عبد الله ماك عن رجل كن له ثلاثة نسوة فزوج عليهن اسراتسین في 
عُقدة فدخل بواحدة ثم مات . قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي 
بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز وها المييراث وعلیها 
است به آنان تسليم كنى؛ در صورتى كه صاحب فرزند باشد و اگر صاحب 
فرزند نباشد حق آن دو یک جبارم ميراث می‌باشد. بعد از پرداخت حق آن دوه 
مابقى صد درهم را از جانب من به حاجتمندان و مستمندان تقديم کن. 
۴ * ۰ ۲۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: از باقيماندة سبام قرآنى 
به شوهر ميت و يا همسر میت چیزی تعلق نخواهد گرفت. 

توجه: به حديث 450 مراجعه شود. 





8 (۷ ) * ۲۳- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: مردى صاحب سه 
همسر بوده است و در یک مجلس با یک صیغه عقد دو همسر دیگر نيز برای خود 
عقد كرده است. اگر بعد از عقد بايك تن از آن دو عروسى كند و بعداً مرحوم 
شود تكليف خانمباى او جيست ؟ ابوعبدالله كفت: اگر با آن خانمی عروسی 
کرده باشد که در هنكام عقد» اول نام او را برده باشد ازدواج با آن خانم درست 
و صحیح است و این خانم از شوهر مرحوم خود ارث می‌برد و بايد عدة وفات نگه 
دارد و اگر با آن خانمی عروسی کرده باشد كه هنكام عقد نام او را بعد از خانم 
اول برده باشدء ازدواج با آن خانم باطل است و حقی به میراث آن مرحوم ندارد. 









۳۰ كزيدة تهذي 

العدّة قال : وان كان دخل باي ذکرت بعد ذکر الأولى فان نکاحها باطل 
ولا ميراث فا وها ما أَخَذَتْ من الصداق بما استحلْ من فَرْجها وعلیها 
العدّة. 

 )۷۸(‏ 34 عل بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أي حُمَيْر 
عن ابن آذينة » عن زرارة وُكير وفضیل وبُريد ومحمد بن مسلم » عن أي 
جعفر وأبي عبد الله عليهم| السلام : منهم من رواه عن أبي جعفر نرت » 
ومنهم من رواه عن آبي عبد الله باتش » ومنهم من رواه عن أحدهما 22 
أنَّ الرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يُقَوْم 
الطوب واقشب قيمة ی ربعها. أو ثمنها: إن كان لها ولد من قيمة 
الظوب والجذوع والخشب. 


+۳۹۷۹ ۵ - أحمد بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن عل بن 
رثاب » عن زرارة » عن أبي جمفر داشت أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها 
من الشرى والدُور والسّلاح والدُوابَ شيشاً وترث من المال والشرش 
ولى مہریه‌ای را كه دريافت كرده است مال او خواهد بود از آن رو كه عروسی 
كرده است . و بايد عدة طلاق نگه دارد. 
توجه: این حديث به شمارة ۳۱۹ گذشت. 

۷۴ * ۰ ۲4- ابوجعفر باقر(ع) وابوعبدالله صادق (ع) گفتند: 
خانمبا از میراث شوهر به عرص خانه و زمين حقی ندارند مگر آنکه بابد چوب و 
آجر و سایر آلات را به قيمت برسانند و سبم یک چبارم ويا یک هشتم او را - 
در صورتی که صاحب فرزند باشد۔ از بباى چوب و آجر و ساير آلات و اعیان 
ادا می‌نمایند. 

۰( ) * ۲۵- ابوجعفر باقر (ع) گفت: خانمہا از میراث شوهران خود 
به باغ و آبادی و خانه و اسلحة شخصی و مركب سواری او حقی ندارند. فقط از 
نقدینه و فرش و جامه و اثاث خانه ارث می برند. از باغ و آبادی و خانه فقط به 





دفتر میراث ۳۱ 
» ویقوّم التقض والأبواب وابشذوع والقَصَب 





والثياب ومتاع البيت نما ت 
فتعطى حقها منه. 

الحسن بن محمد بن سّماعة » عن الحسن بن حبوب » عن 
عل بن رئاب » عن زرارة ؛ عن أبي جعفر ناث : وخطاب أي محمد 


بك 


الهمدان » عن طربال بن رَجاء عن أبي جعفر سف مثله. 


4194809 .۰ ۲۰ -یونس بن عبد الرحمان . عن محمد بن حمران » عن 
زرارة وحمد بن مسلم » عن أبي جعفر ناش قال: النساء لا سر 
الارض ولا من العقار شيئاً. 





ن من 


الحسن بن محمد بن سَماة » عن جعفر » عن من » عن 
عبد الملك بن أعين » عن أحدهما راض مثله. 
)4۸1( ۴ دق عد بن زيناة هن امد بن .درا 
عن محمد بن مسلم وززارة » عن أي جعفر اتك أن النساء لا يرشن من 
الدُور ولا من الضياع شيئاً إلا أن يكون أحدَث بناء فَيسرِنْنَ من ذلك 
البناء , 
۷۶ .۰ 00 عل بن الحسن بن فَضَال. عن أحمد بن الحسن » 





اعيان آن حق دارند از قبيل آجر ودر و تير سقف و سایبانبا كه بايد قيمت 
بگذارند و از بباى آن حق همسران را بپردازند. 

۴ ۰ ۲۰- ابوجعفر باقر (ع) گفت: خانسبا از عرص زمین و 
املاک سيمى ندارند. 

۲ * ۰ ۳۳- ابوجعفر باقر (ع) گفت: خانم از خانه ها و املاک 
شوهر خود سہمی نخواهد برد مگر آنكه شوهرش در عرصه خانه و املاک» بنابى 
ایجاد کرده باشد که خانمش از آنہا ارث خواهد برد. 

۲۷ * ۳۷-به زراره گفتم: برادرت از ابوجعفر باقر (ع) روایت کرده 





r‏ گزیدۂ تهذيب 
عن أبيه » عن عبد الله بن الُْغيرة » عن موسى بن بكر الواسطيٍ قال : 
قلت لزرارة : إل كيرا حدّثني عن أي جعفر بت : أنَّ النساء لا ترث 
امرأة ما ترك زوجُها من تربة دار ولا أرض لا أن يقوّم البناء والجذوع 
واغشب فتسطی نصيبّها من قيمة البناء » فأمًا التربة فلا تعطی شین من 
الأرض ولا تربة دار . قال زرارة : هذا لا شك فيه. 

باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد 
-١ ۳9‏ عل بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن آي مره عن 
عمر بن أذينة » عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ملك عن فريضة امد . 
فقال: ما أعلم أحدأً قال فيها إلا بالرأي الا عل ت نانه قال بقول 
رسول الها . 





است که «خانمبا از میراث شوهر خود سبمى به عرص خانه و املاک او ندارند؛ 
مگر آنکه ساختمان را با تبر و چوب و سابر ابزار و آلات آن به قيمت برسانند و 
سیم آنان را از بای آن بپردازند اما از خود عرصه زمين و املاک و خانه سبمی 
نمىبرند ». آيا ابن حديث درستی است ؟ زراره كفت : در صحت آن تردیدی 
وجود ندارند. 


توجه: به حدیث ۳۹۹۳ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 


سهم اجداد و نوادگان 
*(۳۹۸۳) * ۱- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: برای جد جه سبمی منظور 
شده است؟ ابرجعفر گفت:هم؛ صاحب نظران دربارا سیم جد به رأى شخصی 
خود فتوی داده‌اند جز جدم امیرالمومنین عليه السلام كه از فتوای رسول خدا 
صلوات الله وسلامه عليه پیروی کرده است. 


توجه: به حدیث ۳۹۳۱ مراجعه شود. 





دفتر ميراث rir‏ 
١ ۸4‏ عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن اي مره عن 
عمر بن آذينة » عن زرارة وبُكَير وفْصيل ومد وبُرّيد » عن أحدهما رخف 
قال: ناب مع الأخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا . 
قال : قلت : رجل ترك آخاه لابیه واه وجدَّه أو قلت : جده واخاه لابیه 
أو أخاه لابیه وأمّه ‏ قال : المال بينهما . وإن کانا أخوّين أو مائة آلف فله 








مثل نصيب واحد من الأخوة . 

قال : قلت : رجل ترك جذه واخته . فقال: للذكر مثل حط 
الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف للجدّ والتصف الآخر للاختين وان كن 
أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب . وان ترك إخوة وأخوات لأب وم أو لاب 


 * ۴‏ + ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) كفت: جد 
بدرى در رديف برادران پدری قرار خواهد كرفت و مانند يك برادر ارث می‌برده 
كرجه رقم برادران ميت به صد برسد. من گفتم: اگر کسی مرحوم شود و وارث 
او منحصر باشد به يك برادر بدرىو مادرى با يك جد بدرى ‏ و شايد كفته 
باشم: وارث او منحصر باشد به يك جد پدری و برادر پدری و يا برادر بدرى و 
مادری - سيام ميراث آن دو بر جه منوال است؟ ابوجعفر كفت: ميراث آن مرحوم 
به نسبت مساوى بين برادر و جد تقسيم می‌گردد. و اگر يك جد با دو برادر 
پدری باشند به نسبت ثلث و اگر نود و نه هزار برادر باشند به نسبت يك از يك 
صد هزار. 

من گفتم: اگر کسی مرحوم شود و بازماند گان او منحصر باشند به یک جد 
و يك خواهره چگونه ارث می‌برند؟ ابوجعفر كفت: برای جد برابر سهم دو دختر 
واكر يك جد با دو خواهر باشد يك نیمه ميراث از آن جد است و یک نيمة 
ديكر از آن دو خواهر بتساوى. و اگر يك جد باشد با چند خواهره سہام آنان بر 
همین مقياس استخراج مىشود. و اگر بازماند كان چند خواهر و برادر پدری و 
مادری باشند و يا چند خواهر و برادر پدری» با یک جد پدری؛ جد پدری بايد به 





n4‏ گزیدۂ تبذيب 
وجذاً فاد أحد الإخوة . فالمال بينهم للذكر مشل حظ الأنلیین . وقال 
هذا مما لم يؤخذ عل فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ولیس 





زرا 
عندنا في ذلك شك ولا اختلاف. 

489459 ۵ الحسن بن محمد بن سماعة » عن عبد الله بن جَبَلَة » 
عن إسحاق بن عمّار . عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله .رار 


جد . قال : للج السبع . 





4544819 800 -عنه. عن میس بن هشام » عن مُشْمَعِلٌ بن سعد» 
عن أبي بصیر , عن أبي عبد الله داشتد في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً : 
هي من سنّة لكل واحد سهم . 


منزل؛ يك برادر محسوب شود و ميراث را بين آنان بر اساس یک مرد برابر دو زن 

زراره می گوید: در نقل اين مقياس؛ کسی بر من نقد و اعتراضى نكرد و 
خرده نگرفت. من حديث را شخصاً از ابوعبدالله صادق (ع) شنيدهام و قبلا از 
پدرش ابوجعفر باقر (ع) شنیده‌ام. شیعیان اهل بيت در این فتوی تردید و اختلافی 
ندارند. 

توجه: اين فتوی نص قرآن کریم است. به رسالة ارث مولف مراجعه شود. 
۴( * 2 ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اكر وارث منحصر 
باشد به شش برادر و يك جد سہم جد جيست؟ ابوعبدالله كفت: سیم جد يك 
هفتم ميراث است. 
 * *‏ 4 از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر کسی مرحوم شود 
و بنج برادر ويك جد داشته باشده سبام آنان بر جه مقياس است؟ ابوعبدالله 
گفت: ميراث را به شش بخش مساوی تقسيم می کنند و به هر يك از برادران و 
جد يك سيم می‌دهند. 





دفتر ميراث ۳۵ 

+۳۹۷ ۷- أحمد بن محمد » عن ابن محبوب » عن العلاء بن 
رزین ۰ عن عبد الله بن کر » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر بات 
قال : الأخوة مع الجد يعني أب الاب يقاسم الإخوة من الأب والأم 
والإخوة من الأب يكون امد كواحد من الذكور. 
4594489 0 4 عنه. عن ابن محبوب ۽ عن علي بن رئاب . عن 
زرارة قال : سألت أبا عبد الله ساف عن رجل ترك أخاه لابيه وأفه 
وجذه . قال : الال بينهها . ولو كانا أخوّين أو مائة كان الج معهم كواحد 
منهم للجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة . قال : وان ترك أخته فللجدٌ 
سهمان وللاخت سهم وان كانتا شین فللجدّ النصف وللاختن النصف . 
وقال : إن ترك إخوة واخوات من أب وام كان اب كواحد من الأخوة 
« للذكر مثل حظ الأنثيين 4 [ النساء: 109/5]. 





۲( ) * ۷- ابرجعفر باقر (ع) گفت: جد بدرى كه بدر پدر باشد با 
برادران بدرى و مادرى و نیز با برادران بدرى سبیم می‌شود. جد مانند بک تن از 
برادران سیم می‌برد. 

۴( * . ۸- از ابو عبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود 
و وارث او منحصر باشد به يك برادر پدری و مادری با جد پدری؛ سبام آنان 
برچه منوال است؟ ابوعبدالله گفت: تمام میراث را بين آن دو به نساوی تقسیم 
هی كنند. و اگر دو برادر بایک جد باشند و یا صد برادر باشند» جد پدری همانند 
یک تن از برادران پدری ارث خواهد برد. ابوعبدالله گفت: و اگر جد پدری با 
يك خواهر پدری باشده جد آن مرحوم دو سیم می‌برد و خواهر آن مرحوم یک 
سیم می برد؛ و اگر دو خواهر باشند بک نیمه میراث از آن جد است و يك نیم 
دیگر از آن دو خواهر. ابرعبدالله گفت: و اگر با جد پدری چند تن خواهر و 
برادر پدری وارث باشند. باز هم جد در ردیف برادر قرار می كيرد و همگان بر 


اساس «یک مرد؛ برابر دو زن »۰ ارث خواهند برد. 





۳۹ گزید؛ تہذیب 
-٩ 8‏ ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن أبي عُبّيّدة. عن 
اي جعفر اتف في رجل مات وترك امراته واخته وجدّه . قال : هذه من 
أربعة أسهم للمرأة الرُبع وللاخت سهم وللجدٌ سهمان. 

أحمد بن محمد . عن ابن محبوب » عن ابن ئاب » عن أي 
عن أبي جعفر شف مثله, 








٠١ ۰ ۰(‏ عل بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أب عم » 
عن ماد بن عثمان وجميل بن دراج » عن إسماعيل بن عبد الرحمان 
الجعفيّ » عن أي جعفر الشف قال: سمعته يقول : الجن يقاسم الإخوة ما 
بلغوا وان كانوا مائة ألف. 


(۹۱) .۰ ۱۱- أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمدبن محمد. عن 
عبد الله بن نان قال : قلت لأبي عبد الله بات : أخ من أب وج . 
قال : المال بينهها سواء. 


۰( ) * 4- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: اگر کسی مرحوم شود و 
وارث او منحصر باشد به همسرش و خواهر و جد پدری؛ سہام آنان جيست؟ 
ابوجعفر كفت: بايد ميراث را به چہار سيم مساوى تقسيم کنند و به همسر آن 
مرحوم يك جبارم و به خواهرش نيز يك جبارم بدهند و به جد او دو جبارم. 
*(.ووم) * ٠١‏ ابوجعفر باقر (ع) گفت: جد پدری با برادران پدری 
سبيم می‌شود؛ هر جند كه تعداد برادران بسيار باشد حتی اگر صد هزار برادر 
باشد» جد آن مرحوم نيز به منزلة يك تن آنان ارث خواهد برد. 

۶ * ۱۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر یک برادر پدری با 
جد پدری وارث باشند جه گونه بايد ارث ببرند؟ ابوعبدالله گفت: ميراث را با 


هم تقسیم می کنند. 





دفتر ميراث ۳۷ 
١١ ۰. ۶‏ أحمدبن محمد عن ابن محبوب . عن ابن نان 
قال : سألت آبا عبد الله دش عن رجل ترك أخاه لاشه ‏ يشرك وارثاً 
غيره . قال: المال له . قلت : فان كان مع الاخ لامج ؟ قال : یی 
لاخ لام السدس ويُعْطى اب الباقي . قلت : فان كان الاخ لاب وج ؟ 
قال: پا سواء . 


(۲ 19 عنهء عن ابن محبوب » عن حسين بن عمارة » عن 
مشمع أي سيّار قال : سألت أبا عبد الله ساف عن رجل مات وترك إخوة 
وأخوات لام وجا . نقال : الجدُ بمنزلة الأخ من الاب له الثلشان . 
وللإخوة والاخوات من الام اثلث : فهم فيه شركاء سواء. 

)44( ۱ - أحمد بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن عل بن 
۲(۰ ) * ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود 
و وارث او منحصر باشد به يك برادر مادری؛ سيم او جه خواهد بود؟ ابوعبدالله 
گفت: همه ميراث از آن او است. من گفتم: اگر در كنار این برادر مادرى یک 
جد بدرى قرار بگیرد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: حق برادر مادرى يك 
ششم خواهد بود و مابقى ميراث از آن جد خواهد شد. من گفتم؛ اگر برادر پدری 
با جد ارث ببرنده جه مقیاسی دارد؟ ابو عبدالله گفت: میراث را به تساوى تفسیم 
می‌کنند. 

1١  * ۳۹۹۳(*‏ - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود 
و وارث او منحصر باشد به چند برادر و خواهر مادری با جد پدری؛ وارثان او به 
جه مقیاسی سیم می‌برند؟ ابوعبدالله گفت: جد پدری به منزلة برادر پدری است 
که دو سوم ميراث را صاحب می‌شود و برادران و خواهران مادری سیم مادر خود 
را می‌برند که یک سوم میراث باشد. تمام خواهران و برادران مادری در اين یک 
سوم نسبت مساوی دارند. 


۶ * ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر برادران مادری با 





۳۸ كزيده تبذيب 

رباط » عن ابن مُسْكانَ . عن الحلبِيَ ٠.‏ عن أبي عبد الله اتف في الاخون 
من الم مع الج . قال: للإخوة من الم مع امد نصيبهم الثلث مع 
الجد. 
454469 7+0 محمد بن إسماعيل . عن الفْضل بن شاذان » عن 
صفوان عن ابن مُسْكانَ » عن الب . عن أبي عبد الله متف قال: سألنه 
عن الإخخوة من الا . فقال : للإخوة 





فريضتهم الثلث مع الجد. 


1٠6 ۰ 4894937‏ أحمدبن محمد عن علي بن الحكم. عن أبي 
یوب . عن محمد بن مسلم قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها آبو 





: المال بينهما سواء. 
عندنا لا يقضي بهذا القضاء. لا 


جعفر اتك قال : نقرات فيها مكتوباً : ابن أخ وج 


قال : فقلت لاي جعفر داش : إل 





يجعلون لابن الاخ مع الج شيئاً. فقال ابو جعفر لتك : إنه إملاء 
رسول اله تبلا وخط عل . 


جد بدرى تدبا وارث ميت باشند» جه سہمی دارند؟ ابو عبدالله گفت: برادران 
مادرى همان يك سوم را می‌برند كه سیم اصالى مادرشان می‌باشد. مابقى ميراث 
ويزة جد پدری خواهد بود كه سیم فرزند خود را دريافت می‌نماید. 

۴( * ۰ ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: (با حديث قبلى برابر 
است). 

۴ * ۰ ۲۵- در طومار ویژه‌ای که ابوجعفر باقر (ع) به من ارائه نمود 
خواندم: اگر برادر زاد* ميت با جد پدری او وارث منحصر باشنده میراث را به 
تساوی بين خود تقسیم می کنند. من به ابوجعفر گفتم: فقباى اسلامی این فتوی را 
نمی‌پذیرند و با وجود جد پدری به برادر زادة ميت چیزی نمی دهند. ابوجعفر 
گفت: اين طومار به خط امي رالمومنين است و املا رسول خدا که صلوات خدا بر 
آن دو نازل باد. 





دفتر ميراث ۳۹ 
+۳۹۹۷ - یونس ۰ عن القاسم بن سلیمان » عن أي 
عبد الله ماف قال : إِنّ علياً رشن كان يُورث ابن الأخ مع اب ميراث 
أب 
,۳۹۹۸ ۸ الحسن بن محمد بن سماعة » قال : روى أبو شعيب 
عن رفاعة عن بان بن تَعْلِبَ عن أبي عبد الله ساف قال: سألته عن ابن 
أخ وجدّ قال: المال بينهما نصفان . 

8( ۰ ۲ الفضل بن شاذان » عن عبد الله بن له » عن أبي 
الراب عن اة ٠‏ عن أي بصیر قال : سمعت رجا بسأل ابا 
جعفر ماش وأا عنده عن ابن أخ وجَدٌ . قال: ْمَل امال بينهما نصفین. 


:۰ ۲ الحسن بن محبوب » عن الحسن بن صالح قال : 
سألت أبا عبد الله ساخ عن امرأة تملّكة لم يدخل بها زوجها : مانت 





توجه: به نص قرآن فرزند زادكان با فرزندان در يك رديف ويك طبقه و 
یک سطح قرار دارند. در اين صورت برادر زاده در رديف برادر است و برادر با 
جد هم طبقه و هم سطح می‌باشند و در كنار هم ارث می‌برند. به رسالة ارث 
نویسنده مراجعه شود. 

-۲٩ ۰ * ۴‏ جدم اميرالمؤمنين برادرزاده را در كنار جد به طور 
مساوی ارث می‌داد از آن رو که برادرزاده ارث پدرش را می‌برد. 

۴ * ۰ ۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر برادرزادة کسی با 
جد او وارث منحصر باشند؛ ارث آنان به جه صورت تقسیم می‌شود؟ ابوعبدالله 
گفت: میراث او را به تساوی با هم تقسیم می‌کنند. 

۴ * ۰ ۲۹- ابوجعفر باقر (ع) می‌گفت: (با حدیث قبلی مشابه 





۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانمی بعد از 





rr‏ گزیدۂ تهذيب 
وتركت مها » وأحَويْن لها من أبيها وأمّها» وجدها أبا انها » وزوبججها . 
قال: یی الزوج النصف وِتُمْطَى الام الباقي. ولا يعطى اب شب لان 
ابنته حجّبته عن الميراث ولا یی الأخوة شيئاً. 

عل بن الحسن بن فضّال » عن عمروبن عثمان » عن ابن 





محبوب مثله . 


44001 84 محمد بن يحسى العطار. عن عبد الله بن جعفر قال : 
كتبت إلى أبي محمد اف امرأة مانت وتركت زوجها وأبوبها وجذها أو 
جدتها . كيف يقسم میرائها ؟ فرُع شتد : للزوج النصف وما بقي 
فللابوین . 

محمد بن أحمد بن يحى » عن عبد الله بن جعفر قال: سالته 
وذكر مثله . 


عقد ازدواج و قبل از عروسی با شوهر مرحوم شود و باز مان كان او منحصر باشند 
به مادرء دو برادر تنى » جد مادری پدر همین مادر با شوهر سوگوارش؛ سام آنان 
بر جه منوال است؟ ابوعبدالله گفت: یک نیمه ميراث حق شوهر او خواهد بود و 
يك نیمه دیگر حق مادرش. به جد مادری سبمی تعلق نمی گیرده زيرا مادر آن 
مرحوم که دختر همین جد است» شخصاً حق خود را دریافت می گند و چیزی 
برای پدرش که طفیلی او خواهد بوده بجا نمی گذارد. برادران آن مرحوم هم 
سیمی ندارند؛ زيرا اصولا با وجود مادر نوبت به طفیلی کلاله نمی‌رسد. 

توجه: این حدیث به شمارة ۳۹۹۱ گذشت. 
*(و..4) * ۳- به ابومحمد امام عسكرى (ع) نوشتم: اگر خانمی مرحوم 
شود و بازماندگان او منحصر باشند به شوهر او با پدر و مادرش به اضافة جد و یا 
جده ترتیب میراث آنان چیست؟ ابومحمد در پاسخ نوشت: یک نیمه میراث حق 
شوهر است و یک نیمه دیگر سبم يدر و مادر. جد و جده سبمی ندارند. 

توجه: به حدیث ۳۹۵4 و ۳۹۵۷ مراجعه شود. 





دفتر ميراث r‏ 
۶ .۰ 36 عل بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أي مير 
عن یل بن دراج » عن أبي عبدالله متف قال: إن رسول الله بطم 
الجدّة السدس. 


۰:۳ ۷ أحمد بن محمد . عن | 





فضال » عن ابن بُكير, 
عن زرارة » عن أبي جعفر الف أنَّ رسول الله بت أطعم الجسدّة السدس 
ول یفرض ها شيثا. 

۲3 .۰ ۳۸- أحمدبن محمد . عن ابن فضال » عن عبد الله بن 


المغيرة » عن مومى بن بكر » عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر بلق 
يقول: إل نبي الله رشك أطعم اب السدس طعمةٌ. 


+ ۹- عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أي عُمُير, 
عن جمیسل بن کج » عن أبي عبد الله دش أن رسول اله شيك اطم 
الججدة آم الاب السّدس وابئها حي . وأطعم الجدة أم الام السدس وابتها 


-۳٩ * )۲(۰‏ جدم رسول خدا كه صلوات خدا بر او باد؛ به ميزان يك 
ششم برای جده خرجى عطا كرد. 

*(۰۰۳) * لام جدم رسول خدا برای جده یک ششم هزینه و خرجى 
عطا كرد و برای او سہمی جدا كانه منظور نفرمود. 

*(4..4) * ۳۸- جدم رسول خدابراى جد كه بدر پدر باشد بک ششم 
ميراث را به عنوان خرجى عطا كرد نه آنكه سبم ميراث باشد. 

توجه: به حديث ۳۹۸۳ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

*(ن..؛) * #4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: رسول خدا كه صلوات 
خدا بر او نازل باد به ميزان يك ششم به مادر پدره خرجى عطا كرد با آنكه 
فرزندش که پدر ميت باشد؛ در قيد حيات بود. به ميزان بک ششم به مادر مادر 








.۰ 40 عل بن الحسن بن فَضَال » عن عمروين عثمان » 
عن الحسن بن محبوب . عن أبي آیسوب » عن محمد بن مسلم » عن أي 
جعفر براش قال : قال ابو جعفر اتك : إذا لم يترك الميت إل جده أبا أبيبه 
وجدته ام أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي. قال: وإذا ترك جدّه من 
قبل أبيه وجذ أبيه وجژته من قبل أمّه وجدّة امه كان للجدّة من قبل الم 
الثلث وسقط جدة ال والباقي للجَدَ من قبل الأب وسقط جد الاب . 





0440009 50 يونس » عن أي المغراء عن سماعة » عن أي بصير 
قال : سمعت رجا يسال ابا جعفر برف وأنا عنده عن زوج وجّ. قال٠‏ 
ْمَل امال بينهما نصفین . 

(۸ . ۵۲ الحسن بن حبوب » عن عل بن رئاب » عن بي 


خرجى عطا كرد با آنكه دخترش كه مادر ميت باشد در قيد زندگی بود. 
*(4..5) * م4 ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر کسی مرحوم شود و وارث 
او منحصر باشد به يك جد يعنى پدر پدر و يك جده يعنى مادر مادر » يك سوم 
ميراث حق مادر مادر است و مابقى حق بدر پدر. هر كاه کسی مرحوم شود و جد 
خودش با جد پدرش هر دو زنده باشند و جدة خودش با جدة مادرش نيز زنده 
باشند: جد خودش يك سوم ميراث را صاحب مىشود و جدة مادرش حقی 
ندارد. دو سوم باقى مانده حق جد خودش خواهدبود و جد بدرش سبمى ندارد. 
*(4..07) * ۵۰- از ابوجعفر باقر (ع) برسيد: اگر وارث کسی منحصر 
باشد به يك شوهر با جد اوه سم آن دو بر جه منوال است؟ ابوجعفر گفت: 
ميراث را بين هر ذو تقسيم هی كنند. 

*(4..؛  *‏ ۵۲- از ابوجعفر باقر (ع) برسيدند: اگر کسی مرحوم شود و 
فقط بسر عمو با جد او زنده باشند» سبم آن دو از جه قرار است؟ ابوجعفر گفت: 





دفتر ميراث rr‏ 
۰۶ عن أبي جعفر لف قال: سُيْلَ عن ابن عم ود . قال : الا 





440039 ۰۷ الفضل بن شاذان . عن صفوان» عن عبد الرحمن بن 
احجاج عن أي عبد الله براق قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا ل 
تكن للميّت بنات ولا وارث غیرهن . . وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم 
یکن للميّت ولد ولا وارث غیرهن . 

أحمد بن محمد عن ابن محبوب » عن سعد بن أبي خلف» 


عن أبي الحسن الأول بشتد مثله 
(۰ .۰ وه أحمدبن محمد عن ابن محبوب. عن 
عبد الرحمان بن الحبجاج . عن أي عبد الله .راش قال: نات البنت يرن 
إذا لم ین بناث كن مکان البنات . 
)41( ۰ - الحسن بن محمد بن سّماعة » عن محمد بن سكين » 
عن إسحاق بن عمّار » عن أبي عبد الله ساف قال: ابن الأبن يقوم مقام 








همه ميراث از آن جد است و بسر عمو يا عمو سيمى ندارد. 

*(4.04) * ۵۷- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: دختران دختر به جاى دختر 
قرار می كيرند و ميراث مادر خود را می‌برند: در صورتی که برای آن مرحوم 
دختر دیگری نباشد و نه وارث دیگری از پسران. دختران پسر به جاى بسر قرار 
می گیرند و میراث پدر خود را می‌برند: در صورتی که برای آن مرحوم بسر 
دیگری نباشد و نه وارث دیگری از دختران. 

-۵٩ * ۴‏ ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: دختران دختر از جد خود 
ارث می‌برند: در صورتی که پای دختران جد يعنى خاله‌ها - در ميان نباشده 
دختران دختر به جای دختر می‌نشینند. 

۴ -_ .۰ ۱۰- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: بسر پسر به جای پدر 





rr‏ گزید؛ تهذيب 

أبيه. 5 

(i)‏ ۱ - كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أي محمد 
الحسن بن عل ساف : رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمّه. لمن 
يكون الميراث ؟ فوع نشد : الميراث للأقرب. إن شاء الله . 





9م4401 ٦۲‏ - محمد بن الحسن الصفّار. عن إبراهيم بن هاشم » 
عن صَفوان » عن خزيمة بن يقطين . عن عبد الرحمان بن الحبجاج » عن 
أبي عبد الله لتك قال: ابن الأبن إذا لم يكن من صُلْب الرجل أحَدٌ قام 
مقام الإبن. قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت 
مقام البنت. 
باب ميراث الأخوة والأخوات 

-. ۱ أحمدبن محمد عن الحسن بن محبوب . عن أي 
می‌نشیند و ميراث پدر خود را صاحب مىشود. 

-٩۱ * ) ۰‏ به ابومحمد امام عسكرى (ع) نوشت: اگر کسی مرحوم 
شود و وارث او منحصر باشد به دختر دخترش با يك برادر پدری و مادری؛ 





میراث را به کدام یک می‌دهند؟ ابومحمد در پاسخ نوشت: میراث آن مرحوم از 
آن کسی است که نسبت او به میت نزدیکتر باشد. 

توجه: به حدیث ۱۵۷۲ كزيدة فقیه مراجعه شود. 
*(م(.4) * 48 ابوعبداللهصادق (ع) گفت: بسر بسر به جای پدر ارث 
مىبرد؛ در صورتی که مرحوم ميت بسر و دختر دیگری نداشته باشد. دختر دختر 
نيز با همین شرایط به جای مادر می‌نشیند و ارث او را تصاحب می کند. 


میراث برادران و خواهران 
١ * )4.14(*‏ ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر کسی مرحوم شود و بدر یا 
مادر یا بسر و یا دختر او زنده باشند» ارث آنان ربطی به اين آیه قرآن ندارد که 





دفتر ميراث ra‏ 
» عن حمدبن مسلم » عن إن جعفر مق ول : 
إذا ترك الرجل آباه أو أمّه أو انه أو ابتته » إذا ترك واحداً من مزلاء 
الأربعة فليس هم الُذين نی الله قل الله يفتيكم في الكلالة ¢ 
[ النساء ۱۷١:‏ . 


آیوب وعبد الله ب 





١ 440159‏ الحسن بن محمد بن سَماعة » عن علي 
مر بن ران قال : سالت أبا عبد الله اتف عن الكلالة . فقال: مالم 
يكن ولد ولا والد. 


رباط » عن 





#00440179 الفضل بن شاذان » عن ابن أي عمير. عن 
عبد الرحمان بن الحبجاج » عن أي عبد الله مرا قال: الكلالة مالم يكن 
والد ولا ولد. 


۷۶ ۰ 4 أحمدبن محمد . عن الحسن بن علي . عن عبد الله بن 
الأغيرة » عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة إن بكيراً حدثني عن أي 
جعفر راشف أن الأخوة للاب والأخوات للاب والام يُزادون وینقصون 


می گوید: «خداوند دربارة طفیلی‌های ارث فتوى مىدهد». 

توجه: به حديث ۳۹۲۹ مراجعه شود. 
*۵(۴ ) * ؟- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: ارث كلاله و طفيلى در 
جه صورتی مطرح می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: در صورتى که باى فرزند وباى پدر 
و مادر در ميان نباشد. 
۴ عم ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: (باحدیث قبلی برابر است). 
۴( ۰ 4- به زراره گفتم: برادرت از ابوجعفرباقر (ع) روایت کرده 
است که میراث برادران و خواهران پدری و نیز میراث برادران و خواهران پدری و 
مادری در نوسان است گاهی کاستی می كيرد و گاهی فزونی؛ از آن رو که 
خواهران پدری و یا خواهران پدری و مادری» اگر به جاى برادران پدری و یا به 





۳۳ كزيدة تهذيب 

لام -يعني الأخوات من الاب والامٌ - لا يَكُنّ اکثر نصيباً من الاخسوة 
للاب والاع لو کانوا مکانن لأن انعر وجل یقول: و إن اسر هلك لیس 
له ولد وله آخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لما ولد 
[ النساء:177] يقول : يرث جميع مافا إن لم يكن لها ولد. فأعطوا من 
سمّى اله له النصف كملا وغمدوا فأعطوا الذي سَمْى له المال كلّه أقلّ من 
النصف . والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها . 
قال : فقال زرارة : هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. 


۸ ۰ ۱۳ عل بن الحسن بن عل بن قصال » عن عمروبن 
عثمان » عن الحسن بن محبوب » عن أي سوب الخرّاز. عن محمد بن 
مسلم قال : سالت ابا جعفر دش عن ابن أخت لاب وابن أخت لام . 


جاى برادران بدرى و مادرى قرار بگیرنده نمی‌توانند سہمی افزونتر از سہم آنان 
دريافت نمايند؛ زيرا خداوند عزت می گوید: اگر کسی مرحوم شود و او را 
فرزندی نباشد و فقط بک خواهر بدرى داشته باشد» سیم ابن خواهر يك نیمه 
ميراث است و اگر این خواهر مرحوم شود و همین برادر بر جا مانده باشده ارث او 
را صاحب می‌شود. يعنى در صورتی که تدبا باشد همه ميراث خواهر را صاحب 
می‌شود. ولی فقباى اهل سنت به ابن خواهری که به حکم قرآن بايد يك نیمه 
ميراث را ببرده هماره یک یم او را بىكم و کاست تسلیم می کنند و به اين 
برادرش كه بايد به حكم قرآن تمام ميراث را ببرده گاهی کمتر از نصف می‌دهند 
با آنکه اگر خانمہا در يك فرع فقبی میراث» جای خود را با مردان عوض کنند 
سبمى افزونتر از سبم آنان نمی‌برند» آيا این روایت درست است؟ زراره گفت: 
اين حکم در نزد فقباى شيعه قابل تردید نیست. 
توجه: این روايت با تفصيل و شرح کامل به شمارا ۳۹۹۸ گذشت. 

*(4.1) "۰ ۱۳- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر وارث میت منحصر 
باشد به یک خواهرزاده بدرى و یک خواهر زادة مادری؛ با جه مقیاسی ارث 





دفتر ميراث rv‏ 
قال: لابن الاخت من الأ لسدس ولابن الاخت من الاب الباقي. 


٤ 32‏ - محمد بن ألحسن الصفارء عن حمد بن الحسين بن 
أي الخطاب » عن محمد بن عبد الله بن هلال » عن الغلاء بن رُزين » عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر سف قال: سالته عن ابن أخ لاب وابن 
أخ لام . قال: لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الاب . 


۰۳۰ ۲ - محمد بن لسن الصفار : عن امد بن محمد : عن 
الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن نان » عن أبي عبد الهش قال: 
سالته عن رجل مات وترك آخاه لاه ول يترك وارثاً غيره . قال: الال له . 
قلت : فان كان مع الاخ للام جد ؟ قال: یی الأخ للام السدس 
ويُمْطَى اب الباقي. قلت : فان كان الاخ للاب ؟ فقال: المال بینم 


بی‌برند؟ ابوجعفر كفت: خواهرزادة مادرى يك ششم را و خواهر زادة بدرى بنج 
ششم را صاحب مىشوند. 

۰۴ ۰ ۱- از ابوجعفرباقر (ع) برسيدم :اكر کسی مرحوم شود و 
وارث او منحصر باشد به يك برادرزاد پدری و یک برادرزاده مادری؛ سہام آنان 
بر جه منوال است؟ابوجعفر گفت: برادرزاد؟ مادری یک ششم میراث و برادرزادة 
پدری بقيه میراث را حائز می‌شوند. 

۰ ) ۰ ۰ ۱- از ابوعبدالل‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود 
و وارث او فقط یک برادر مادری باشد» سبم او جه مقیاسی دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: تمام ميراث از آن او است. من گفتم: اگر يك جد پدری نیز با او قرين 
باشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: حق برادر مادری يك ششم خواهد بود 
و حق جد مابقی میراث است که بنج ششم باشد. من گفتم: اگر برادر پدری با 
جد قرین شود جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: ميراث را به تساوی با هم 
تقسيم می‌کنند, 








۳۳۸ 
سواء. 
باب میراث الأعمام والعمات والأخوال واخالات 
(i)‏ ۲ أحمد بن محمد . عن محسّن بن أحمد » عن آبان » عن 
أي مریم » عن أبي جعفر اضف في عمّة وخالة . قال: الثلث والثلشان . 

للعمّة الثلثان وللخالة الثلث. 





#00440779 الحسن بن محمد بن سَماتَة » عن ویب » عن أي 
بصيرء عن أبي عبد الله .راثم في رجل ترك عمّته وخالته ؛ قال: للعمة 
الثلثان وللخالة الثلث. 


44079 7 أحمد بن محمد . عن محمد بن سهل » عن الحسين بن 
الحكم » عن أبي جعفر الثاني .رانك في رجل مات وترك خالتَيِه ومواليه . 


توجه: اين حديث به شمارا ۳۹۹۲ گذشت. 


عمو» عمه. خالوء خاله 

 * )4۰۲۱(۶‏ ۲- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدند: اگر وارث منحصر باشد به 
یک عمه و یک خاله؛ جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: سيم آن دو همان سيم 
مادر و پدر است که یک سوم و دو سوم باشد: دو سوم برای عمه که سيم پدری 
می‌برد و یک سوم از آن خاله که سیم مادری می‌برد. 

۰۲۲۶ * + ابوعبدالله صادق (ع) كفت : اگر وارث منحصر باشد به 
یک عمه و یک خاله حق عمه دو سوم است و حق خاله یک سوم. 
 * )۰۲۳(۰‏ ۷- از ابوجعفر امام جواد (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود 
و وارثان او منحصر باشند به دو خاله با چند مولا كه او و یا اجداد او را آزاد 
کرده‌اند. میراث آن مرحوم را به جه صورت تقسیم کنند؟ ابوجعف رگفت: 
خویشان صاحب رحم نسبت به هم ولایت دارند. ميراث را بين دو خاله تقسيم 





دفتر میراث ۲۳۹ 
قال: « أولوا الأرحام بعضهُم أولى ببعض » الال بين الالتن. 


440749 80 الحسن بن سماعة » عن الحسن بن محدبوب » عن 
عل بن رئاب » عن زرارة » عن أبي جعفر اتف في رجل أوصى بثلث ماله 
في أعمامه وأخواله . فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. 


باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم 
440759 ۲-ابوعل الأاشعريٰ . عن محمد بن عبد الجبّار. عن 
صفوان » عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله راشف يقول: 
كان عل داخف إذا مات مول له وترك قرابة لم یاخذ من ميرائه شيفاً . 
ويقول: له وأولوا الأرحام بعضّهم أولى ببعض في كتاب الله 6 [ الانفال:۷۵]. 


800044079 يونس بن عبد الرحمان . عن رُرعة » عن سّماعة 
قال : قال ابو عبد الله اتف : إن علباً ال لم يكن یاخذ ميراث أحد من 


می‌نمایند. 

۲۴ * . ۸- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی وصیت کند که 
یک سوم ميرائش را به عموها و خالوهای او بدهند؛ چگونه بايد تقسيم شود؟ 
ابوجعفر گفت: دو سوم آن را بين عموها تقسیم می کنند و یک سوم آن را بين 
خالوها. 


وابستگان و خویشان 
۴( ۰ * ۲- شيوة جدم اميرالمؤمنين عليهالسلام بر اين بود كه اگر آزاد 
شده او مرحوم می‌شد و خویشاوندان او آزاد بودند» از میراث او چیزی 
نمی گرفت. امیرالمومنین (ع) می گفت: «خویشان صاحب رحم نسبت به هم 
اولی و اقدم می‌باشند». 
۴( "۰ ۳- موقعی که آزادشد گان: خویشاوندان آزاده‌ای داشتند؛ 





۲۳۰ ازيم تينيب 
مُوالیه إذا مات وله قرابة . كان یدفع إلى قرابته . 
(Vp‏ ۷ أحمد بن محمد بن عيسى » عن أي ثابت » عن 
خنان » عن ابن أي يعفور. عن إسحاق بن عمار» عن أبي 
عبد الله ات قال: مات مولى لعلي بن الحسين لحف فقال: انظروا هبل 
؟ فقيل : له ابنتان باليّمامة ملوکتان » فاشتراهما من مال 
مولاه الت ثم دفع إليهما بقيّة المال. 

الفضل بن شاذان» عن ابي ثابت . عن خنان » عن ابن أي 





يعفور » عن إسحاق بن عمار مثله. 


م440 ٠١‏ عل بن الحسن بن نَضَال. عن الحسن بن علي بن 
یوسف » عن‌صالح سول عل بن يقطين » عن عل بن يقطين ‏ عن أي 
الحسن اتف قال: سألته عن رجل مات وترك مالا وترك آخته وترك 
مُواليه . قال: الال لاخته. 

جدم اميرالمومنين عليهالسلام از ميراث آزادشدگان خود جيزى نمی كرفت و 
ميراث آنان را به خويشاوندانشان تسليم می کرد. 

۰۲۷ ۷- ابوعبدالله‌صادق (ع) كفت: يك تن آزادشدة جدم 
علی‌بن‌الحسین علیه‌السلام مرحوم شد و ثروتى از او بر جا مانده بود. جدم فرمود: 
بنگرید که برای او وارئى از خویشان او هست ؟ گفتند: دو دختر دارد که در 
خطه يمامه كنيز زرخریدند. جدم آن دو كنيز را از مال آن مرحوم خریداری نمود 
و آزاد کرد و بقيه ميراث را به آنان تقدیم نمود. 

*(۲۸ ۰ ۰ ۱۰- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم 
شود و تدبا يك خواهر داشته باشد» آيا تمام ثروت او به خواهرش می‌رسد يا به 
وابستگانی که او را آزاد کرد‌اند سبمی تعلق خواهد گرفت؟ ابوالحسن 
گفت:تمام میراث او را به خواهرش ق هی کنند. 





دفتر ميراث ۲۳۱ 
.۰ ۱۲- الحسن بن محمد بن سَماعة . عن صَفوان بن بى » 
عن عبد الرحمان بن الحججاج » عن أي عبد الله ماك قال: مات مول 
لحمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه - فدفع رسول الله براقي میراشه إلى 
بنت حمزة رضي الله عنه . 

باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكاً 


-١ 0 ۰۶‏ عل بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن محبوب » عن 
عبد الله بن سنان . عن أي عبد الله سات قال: قضى أمير المؤمنين 2205 


في الرجل يموت وله أمّ ملوكة وله مال: أن تشترى أمّه من ماله ویدفع 
إليها بقيّة ال إذا لم يكن له ذو قرابة هم سَهُم في كتاب الله. 


44019 ۰ ۲- الفضل بن شاذان » عن أبي ثابت . عن خنان بن 
سدير » عن ابن أبي يعفور . عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله 
قال: مات مول لعلي بن الحسين .اش فقال: انظروا هل تجدون له 


۴ ۰ ۱۲- ابوعبدالل‌صادق (ع) گفت: بك تن از وابستكان حمزه 
عموی پیامبر مرحوم شد و خویشاوندی نداشت که وارث او باشد. رسول خدا 
صلوات‌الله‌علیه میراث آن مرحوم را به دختر حمزة بن‌عبدالمطلب تسلیم کرد. 


میراث بردگان 
۳۰۶ ۰ ۱- از امیرالمومنین علیه‌السلام پرسیدند: اگر کسی مرحوم 
شود و وارئی نداشته باشد جز يك مادر که زرخرید دیگران باشده جه بايد کرد؟ 
اميرالمؤمينن فرمود تا مادرش را از مال فرزند مرحومش بخرند و آزاد کنند و 
مابقی میراث را به او تسلیم نمایند. این حکم در صورتی اجرا می‌شود که آن 
مرحوم هیچ خویشاوند آزادی نداشته باشد كه وارث او باشد. 
۳۱۴ ۰ ۲- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: (باحدیث 4۰۲۷ برابر 





rrr‏ گزید؛ تهذيب 
وارثاً ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان . فاشتراهما من مال اليّت ثم 
دفع إليها بقيّة البراث . 


(۷ ۰ 4_أحمد بن محمدء. عن ابن بي عُمَيره عن هشام بن 
سام » عن سليمان بن خالد » عن أبي عبد الله ساف قال : كان أمير 
امؤمنين تتام يقول في الرجل ار يموت وله ام ملوكة :تفر من مال 
ابها ثم عت ثم يورّلها . 

و ه أحمد بن محمد » عن ابن أبي نججرّان » عن عبد الله بن 
نان قال: سمعت ابا عبد الله شلد يقول في رجل وی وترك مالا وله 
ام مملوكة . قال: ُشتری مه وتعنق ثم يدفع إليها قة امال 

١  ۳(‏ عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن آي عير » عن 
جميل بن اج قال : قلت لأبي عبد الله شف : الرجل يموت وله ابن 
ملوك . قال: يُشترى ويُعتق ثم يدفع إليه ما بقي . 

٠١ ۳۰(‏ عل بن الحسن بن ال » عن يعقوب بن يزيد » 
است). 

EFE‏ )- جدم امیرالمومنین علي هالسلام می كفت: اگر مرد آزاده‌ای 
مرحوم شود و مادرش كنيز دیگران باشده بايد مادرش را از مال آن مرحوم بخرند 
و آزاد کنند و سپس باقى اموال را به او تسليم کنند. 

*رمم.؛) * ه- ابوعبداللهصادق می گفت: (با حديث قبلى برابر است). 
*(عم.4) * و به ابوعبداللهصادق (ع) گفتم: اگر کسی مرحوم شود و 
تنبا خویشاوند او يك فرزند باشد که بردة دیگران است. جه بايد کرد؟ 
ابوعبدالله گفت: فرزند او را با اموال آن مرحوم خريدارى می كنند و آزاد 
می‌نمایند» سپس باقی میراث را به او تسلیم می‌نمایند. 

*(۰۳۵) * ۱۰- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: ( باحدیث قبلی برابر 





دفتر میراث ۲۳۳ 
عن محمد بن أي بر عن بگار» عن سلیمان بن خالد » عن أي 
عبد الله ناشت في رجل مات وترك ابناً له ملوكاً وم يترك وارثا غيره. فترك 
مالا . فقال: يُشترى الابن ويُعتق ويورّث ما بقي من المال. 


١ (O)‏ الحسن بن محمد بن سّمائَة » عن عبد الله وجعفر 
ومحمد بن عباس » عن علاء عن محمد بن مسلم » عن ادها 
قال: لا يتوارث ار والملوك . 


1١ ۳۷‏ وعنهء قال: حدَّثهم محمد بن زياد. عن محمد بن 
ران » عن أبي عبد الله داششد قال: لا يتوارث الحرٌ والمملوك . 


١14 ۳۸‏ الحسنُ بن محمد بن سّماعة. عن جعفرين 
سماعة » عن الحسن بن حذيفة » عن جيل » عن یل بن يسار » عن 
أبي عبد الله ساف قال : العبد لا يرث والطلیق لا يرث . 


(۳ 16 محمد بن عل بن حبوب » عن العباس بن 
معروف » عن يونس بن عبد الرمان » عن ابن مُْكان؛ عن سليمان بن 
1 
و اد ۱۱- ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: 
برد كان و آزاد كان ازهم ارث نمی‌برند. 
۰۲۷۰ * ۱۳- ابوعبدالله‌صادق (ع) كفت: برد گان از خویشاوندان 
آزادة خود ارث نمی‌برند و آزاد گان از خویشاوند بردة خود ارث نمی‌برند. 
*(مم.؛) * ۰ ۱۳- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: برد گان ارث نمی‌برند. آنان 
که از قيد اسارت آزاد شده‌اند» ارث نخواهند برد. 

توجه: به حدیث 4۰۲4 كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۰۳۹۰ * م١‏ ابوعبدالله‌صادق (ع) كفت : اگر کسی مرحوم می‌شد و 
مادرش كنيز دیگران بود. جدم امیرالمومنین مادر او را از مال فرزندش خریداری 





۲۳۹ گزیدۂ تهذيب 

خالد قال: قال اب عبد الله من : كان علي راف إذا مات الرجل وله آم 
ملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم وَرُثها. 

44040 ۲۰- أحمد بن محمد عن ابن حبوب . عن علاء بن 
رزين »عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر نلف عن رجل كانت له 
ام ملوكة فليا حضرته الوفاة انطلق رجلٌ من اصحابنا فاشترى مه وشرط 
عليها أن اشتريك فاعتمُك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه أعطيتني 
نصف ما ترئینه على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفينٌ لي 
بذلك » فاشتراها الرجلٌ فاعتقها على ذلك الشرط؛ ومات انها بعد ذلك. 
فورئته ولم يكن له وارث غيرها. قال : فقال ابو جعفر کت : لقد أحسن 
إلبها واج فيها . إن هذا لفقيه . والسلمون عند شُروطهُم . وعليها أن 





می کرد و آزاد می‌نموده سپس ميراث فرزندش را به او تسليم می کرد. 

توجه: ابن حديث به شمارا 4۰۳۰ و ۲۰۳۲ و 4۰۳۵ به صورتباى مختلف 
گذشت. 
۴ ۰ ۲۰- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: مردی صاحب دولت به 
احتضار افتاد و مادر او كنيز زرخرید دیگران بود. يك تن از شیعیان مکتبی به 
سراغ مادر او رفت و به او گفت: من تو را می‌خرم و آزاد می كنم با این شرط که 
اگر فرزندت مرحوم شود و میراث او را صاحب شوی نیم میرائت را به من تسلیم 
کنی: و بايد عبد کنی و خدا و رسول خدا را شاهد بگیری که نسبت به اين شرط 
خود وفادار باشی. مادر بیماره رضايت داد و شرط را پذیرفت. آن مرد مادر آن 
بیمار ثروتمند را خرید و با همان شرط آزاد نمود. بعد از چند روز بیمار بستری 
مرحوم شد و مادرش که وارث منحصر او بود تمام میراث او را صاحب شد. 
اینک تکلیف اين خانم چیست؟ ابوجعفر گفت: ابن مرد شيعه نسبت به آن خانم 
احسان و محبت نموده و اجر آخرتی نيز دارد. معلوم می‌شود مردی فقیه است. 
مسلمین بايد در برابر شرانطی که می‌پذیرند وفادار بمانند. اين خانم نيز بايد به 


دفتر ميراث rra‏ 
تفي له بما عاهَدَّتِ الله ورسوله ك . 


باب ميراث ابن الملاعنة 


١ ۰.۶‏ الفضل بن شذان. عن ابن أب مره عن 
سيف بن عميرة » عن منصور » عن أي عبد الله براك قال: كان 
عل بل يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة سم ماله على سهام 


له . 


440419 ۲-ابوعلي الاشعريْ . عن محمد بن عبد الجبّار. عن 
صفوان » عن موسى بن بكر . عن زرارة. عن أبي جعفر اف أنَّ ميراث 
ولد الملاعنة له » فان كانت أنه ليست بحيّة فلاقرب الناس إلى أنه 
أخواله . 
٠١ ۰ 440479‏ الحسن بن محمدبن سماعة. قال: حدئهم 
وُهَيْب بن حَفْصء عن أي بصيرء عن أبي عبد الله براش قال: سألته عن 
عبدی كه با خدا و رسول خدا دارد عمل كند و نيم ميراث را به آزاد كنندة خود 
تسليم نمايد. 

ارث فرزندان شبهه 
-١ * ۴‏ جدم امیرالمومنین عليهالسلام می‌فرمود: اگر فرزند تيمت 
كه مادرش با نفرين و لعنت از شوهر خود جدا می‌شوده مرحوم شود؛ و چند برادر 
مادرى داشته باشد ميراث او بر اساس حكم قرآن به همان برادران مادرى او 
خواهد رسيد. 
۴ ۰ ۲- ابوجعفرباقر (ع) گفت: ميراث فرزند تبمت به مادر او 
اختصاص دارد. و اگر مادرش زنده نباشد ميراث او به خالوهایش می‌رسد که 
نسبت نزدیکتری با مادرش دارند. 
۴( ۰ ۱۰- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به همسر 





لضف كزيدة تهذيب 
رجل لاعن امرأته. قال: يلحق الولد بامه يرئه أخواله ولا يرثهم الولد. 


» أبوعلي الأشعريٌ . عن الحسن بن علي الكوفي‎ - ۱ (it) 
عن میس بن هشام » عن ثابت » عن أبي بصير » عن أبي عبد الله ات‎ 
قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد‎ 
ولدي واکذب نفسه. قال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد‎ 
ولا أدع ولده ليس له ميراث . فان لم يدّعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا‎ 
. يرئهم . فان دعاه أحد « يابن الزائية » ! جُلِدَ الح‎ 


۱۷ الحسين بن سعيد . عن محمد بن الحسن الاشعري » 
قال: كتب بعض أصحابنا إلى أي جعفر الثاني ساف مُعي يسأله عن رجل 
خود تہمت بزند و با نفرين و لعنت از او جدا شود؛ تكليف فرزند او جه خواهد 
بود؟ ابوعبدالله گفت: فرزند به مادرش ملحق می‌شود. خالوهای آن کود ک از او 
ارث می‌برند ولی او نمی‌تواند از خالوهایش ارث ببرد. 

* ريع ۰ * (١‏ - از ابرعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با تيمت و 
لعنت از همسر خود جدا شود و انتساب فرزند او را از خود سلب کند ولی بعداً 
ادعا کند که اين کودک فرزند من است و من در تيمت و لعنت همسرم صادق 
نبوده‌ام. جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: این مرد نمی‌تواند همسر خود را به خانه 
با زگرداند ولی من فرزند او را به پدرش ملحق می‌دانم و فاقد ميراث نمی گذارم. 
اگر فرضاً پدرش او را ادعا نکند و فرزند خود نخواند خالوهای او می‌توانند از او 
ارث ببرند ولی او نمی‌تواند ازخالوهای خود ارث ببرد. با همه ابن احواله اگر 
کسی این فرزند را زنازاده بخوانده بايد هشتاد تازیائه حد بر بشت او بنوازند. 

توجه: به حديث ۰۵۰) گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. 

)۰٤۵( *‏ * لت به ابوجعفر امام جواد (ع) نوشت: اگر انسان با خانمی 
زنا كند و چون معلوم شود که خانم آبستن استه با او ازدواج کند و خانم 
کود کی به دنیا بیاورد که شباهت او به آن مرد کامل باشده آيا نسب اين فرزند 





دفتر ميراث rv‏ 
فجر بامرأة ثم اه تزؤجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به. 
فكتب اش بخطه وخاتمه : الولد ل 





لا پورث. 


١9 ۰‏ الحسن بن محمد بن سماعة » قال: حدهم ویب 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لشف قال: یا رجل ونم على أمة قوم 
حراماً ثم اشتراها وادُعى ولدها اه لا يُورث منه . فان رسول اله شنیب 
قال: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » فلا يورث ولد الزن. الا رجل 
يدعي ولد جاريته . 


-۲٩ ۰ 440479‏ الحسن بن محبوب .عن عبدالله بن نان . عن أي 
عبد الله انك قال: إن رجلا من الأنصار أى أبا جعفر مد فقال له : إني 
ابثلیث بأمر عظيم : ان لي جارية کنث آطاها فوطُِها يوماً وخرجتُ في 


ثابت می‌شود؟ ابوجعفر جواد با خط و مبر مبارك خود نوشت: کودک فرزند 
گناه است و حقى به ميراث ندارد. 

١1١ ۰ ۲‏ ابوعبداللهصادق (ع) كفت:اكر کسی با كنيز ديكران 
زنا كند و چون از باردارى آن كنيز آگاه گردد» كنيز را بخرد و بعداً ادعا كند 
که این كودك فرزند من استء ارث او را به كودك نمی‌دهند زيرا رسول خدا 
كه صلوات خدا بر او باد گفته است: كودك مال كسى است كه خانم در 
رختخواب شرعى او می‌خوابد و مدعى كناهكار بايد با سنك رانده شود. بنابر 
كفته رسول خدا به فرزند زنا ميراث نمی‌رسد. مگر در صورتى كه صاحب كنيز 
ادعا كند كه من با ابن كنيز خود مقاربت كردهام و كودك اورا فرزند خود 
بخواند» كه در آن صورت بايد از اموال خواجه به آن كودك ميراث بدهند. 
(4۰4۷) * ۰ ول يك تفر از مردم انصار خدمت پدرم ابوجعفرباقر (ع) آمد 
و گفت: من به بلای عظیمی گرفتار شده‌ام: کنیزی دارم که برای بستر شبہای 
خود انتخاب کرده‌ام. یک روز من با او حمام کردم و از خانه خارج گشتم و 





۲۳۸ گزیده تينيب 

حاجة لي بعد ما اغتسلتٌ ونسیت نفقة لي فرجمث إلى المدزل لها 
فوجدث غلامي على بظنها . فعددت ها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت 
جارية . قال: فقال له : لا ينبغي لك أن تقرّيها ولا تبيعها ولكن أنفق 
عليها من مالك ما دمت حياً ثم أوص عند موتك أن ین عليها من مالك 
حتی يجعل الله ها خرجاً . 





9م4404 ۰ 0" الحسين بن سعيدء عن القاسم بن محمد. عن 
سليم مولى طربال عن حریز عن أب عبد الله ساف في رجل كان يطأ 
جارية له وإنه كان يبعتُها في حوائجه وإنها خلت وإنه بلغه عنها فساد . 
فقال أبو عبد الله اتك : إن ولدت أَنْسَكَ الولد ولا ییمه وجْمَل له نصيياً 
من داره. قال: فقيل: رجل يطأ جارية له وإنّه لم يبعنها في حوائجه واه 
جون متوجه شدم كه كيف خود را در منزل جا گذاشتهام به خانه با زكشتم 
ناگہان ديدم غلام زرخريد من با كنيزم در بسترند. بالاخره تاريخ آن روز را ثبت 
كردم بعد از نه ماه كنيز من دخترى به دنيا آورده است. اينك تكليف من با اين 
کودک جيست؟ پدرم ابوجعفرباقر به او كفت: شايسته نيست كه خود را مالک 
آن دختر بدانی و به او نزديك شوى و نه حق دارى كه آن دخترك را بفروشى. 
بلكه بايد معيشت او را تأمين كنى و برای دورة بعد از مرگ» وصيت كنى تا از 
ثلث اموالت زندگی او را تامين نمايند تا خداوند با ازدواج آن دخترء راه خروج 
از بن بست را بر روى تو بگشاید. 

۴( ۰ ۰ ۳۰- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيد: اگر انسان كنيز شخصی 
خود را كه برای بستر شببا انتخاب کرده است آبستن ببیند و از آن رو که 
گمگاه برای خريد بازار از منزل خارج می‌شده و اتباماتی از گوشه و كنار به 
سمع او مىرسيده است» نسبت به فرزند او مشکوک شود تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: بعد از زایمان بايد کودک را نگه‌دارد و نفروشد و سبمى از 


خان؛ شخصی خود را به نام او ثبت کند تا بشتوانه زندگی و معاش او باشد. 





دفتر ميراث ۲۳۹ 
اتهمها وحَبَّلّت . فقال: إذا هي ولدت أمْسَك الولد ولا يبيعه ويجملٌ له 
نصيباً من داره وماله . وليست هذه مثل تلك . 


7١00440449‏ الحسن بن محبوب » عن عبد الرحمان بن الحجّباج 
قال: سألت أبا عبد الله مشت عن الحميل . قال: وأيّ شيء الحميل ؟ 
تشبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هوابني . 
والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول هو أخي ويتعارفان » وليس لما على ذلك 
بينة إلا قوهما . قال فقال: فيا يقول مَنْ بكم ؟ قلت لا يورّثونه لاله لم 
يكن على ذلك بيّنة إنما كانت ولادة في الشرك . قال: سبحان الله إذا 





برسيدند: اگر كنيز شخصى خود را اجازة خروج ندهد و برای نيازمندىهاى منزل 
به بازار نفرستاده باشد و در عين حال نسبت به آبستنى كنيز مشکوک باشده 
تكليف او جيست؟ ابوعبدالله گفت: بعد از زایمان؛ بابد كود را نگه‌دارد و 
نفروشد و لزوماً سہمی از خانه و اموال خود را برای معاش استقلالى او منظور 
كند. حكم ابن دو مسئله يكسان است ولى شبية آن برابر نیست. 
توجه: به حديث ۳۱۲۸ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴ * ۳۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: ميراث بردگان 
وارداتی چگونه تفسيم می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: برد گان وارداتی جه معنی دارد؟ 
من گفتم: بانونی را با فرزندش اسير کرده از خطه‌های دور می آورند و آن زن 
می گوید: اين كودك فرزند من است. مردی را از مناطق دور دست به غلامی 
آورده‌اند که با شخص دیگری برخورد کرده و می‌گوید: این برادر من است و 
یکدیگر را به جا می‌آورند. در صورتى که هيج يك برای فرزندی و برادری خود 
گواه شرعی ندارند 
گویند؟ من گفتم: قضات کوفه قانون ارث را دربارة آنان اجرا نمی کنند از آن 
رو که برای خویشاوندی خود دو گواه عادل ندارند و نمی‌توانند دو گواه عادل 
اقامه نمایند از آن رو که در بلاد مشرک متولد شده‌اند. ابوعبدالله گفت: 





آيا از هم ارث می‌برند؟ ابوعبدالله گفت: قضات شما جه می 





14 گزید؛ تبذيب 
جاءت بابنبا أو ابنتها معها لم تزل مَُرّة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في 
صحة من عقوهها لا يزالان رین بذلك » ورث بعضهم بعضاً. 
44000 #300 أبوعلي الأشعريٌ . عن محمد بن عبد الجبّار؛ عن 
محمد بن إسماعيل » عن عل بن النعمان » عن سعيد الأعرج ۰ عن أي 
عبد الله دراك قال: سالته عن رجلين حيلّين جيء بهما من أرض الشرك . 
فقال أحدهما لصاحبه : انت أخي . عرفا بذلك ثم أعتقا شا مین 
بالاخاء. ثم إن أحدهما مات . قال: اميراث للاخر. يُصَدَّقان . 

باب ميراث المكاتب 


440019 ۲ أبوعلي الاشعري . عن محمد بن عبد الجبّارء عن 
صفوان بن جى » عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله مكف قال: 
سبحانالله. در صورتى كه بانوئى بسر و یا دختر خود را به همراه دارد و هماره به 
مادرى آنان اعتراف دارد و با آن غلامى كه در حال صحت و سلامت برادرش را 
می‌شناسد و هر دو يكديكر را بجا می‌آورنده بايد از هم ارث ببرند. 

توجه: ارث اين گونه افراده بعد از آزادى و تحصيل مال و ثروت مطرح 
می‌شود. 
۰۵۰۴ ۲۲-از ابوعبدالله صادق (ع) پرسبدم: اگر دو غلام از 
خطه‌های شرك به بازار اسلامی عرضه شود که بکد گر را برادر خطاب می‌کنند و 
بعد از مدتی هر دو آزاد شوند و باز هم خود را برادر هم بداننده سپس یک تن 
مرحوم شود ارث او جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: ميراث او را به برادرش 
می‌دهند. بايد اعتراف و ادعای آنان تصدیق شود. 


میراث بردگان نیمه آزاد 
*(۰۵۱) * ۲- ابوعبدالله‌صادق(ع) كفت : برده‌ای که آزادی خود را 


می‌خرد به مقیاس اقساط پرداختی آزاد می‌شود: ارث می‌برد و ارث می‌دهد. 





دفتر ميراث ۲:۱ 
الکاتب يَرث ویورث على قدر ما ی 


۶ ۰ 7 عل بن إبراهيم » عن آییه ‏ عن ابن آي مره عن 
حماد » عن الخَلِيَ وعبدالله بن نان » عن أي عبد الله ند في رجل 
مكاتب يموت وقد أدُى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته . قال: إن كان 
اشترط عليه « إن عَجَرٌ فهو ملوك » رججع ابنّه ملوكاً والجارية » وإن لم 
يكن اشترط عليه أذ ابن ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي . 


«(4008» _. 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب » عن 
مالك بن عَطيّةَ قال: سثل أبو عبد الله كف عن رجل مات ول يؤْدٌ مكاتبته 
وترك ملاً وولداً . قال : إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه « إن عجز 
عن نجم من نجومه فهو رد ني الق » وكان قد عجز عن أداء نجم من 
نجومه فما ترك من شيء فهو لسيّده وابنّه رد في الرق ۰ إن كان وَلَده قبل 
*(۵۲) * ۰ ۳- به ابوعبدالله‌صادق (ع) كفتم : برده‌ای مرحوم شده‌است 
که چند قسط از اقساط آزادی خود را پرداخته و یک كنيز و یک پسر - زادة 
همین کنیز- از او بجامانده است. ارث او جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
خواجه‌اش با او شرط کرده باشد که در صورت عجز و درماندگی به برد گی باز 
می گردد» فرزند او با کنيزش هر دو به ملک خواجه‌اش باز می‌گردد؛ و سند 
آزادی او لغو می گردد. اما اگر جنين شرطی ننہاده باشد فرزندش مابقی سند را 
می‌پردازد و ميراث پدر خود را صاحب می‌شود. 

*(۰۵۳) * 4 از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر برده‌ای مرحوم شود 


که هنوز از اقساط آزادی خود چیزی نپرداخته باشد و از او فرزندی بجا بماند با 
اموالی که تحصیل کرده است. جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: اگر خواجه با او 


شرط کرده باشد که در صورت عجز و درماندگی از پرداخت یک قسط به برد گی 
باز می گردد» و این برده حتی يك قسط از اقساط خود را هم نپرداخته باشد» تمام 
اموال او به خواجه‌اش باز می گردد حتی فرزند او اگر قبل از تنظیم سند به دنیا 
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المكاتبة . وان كان كاتّبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه خر فيؤدي عن 
أبيه ما بقي عليه ما ترك أبوه . وليس لابنه شيء من الميراث حتی يؤدّي ما 
عليه . فان لم يكن أبوه ترك شین فلا شيء على انه . 








(io)‏ 5 الحسن بن محمد بن سَماعة عن محمد بن زياد » عن 
محمد بن ران » عن أبي عبد الله ف قال: سألته عن مكاتب يؤدّي 
بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنأ له من جاريته : قال: إن كان اشترط 
عليه صار ابنه مع أمه مملوكاً . وان لم يكن اشترط عليه صار ابنه را 
وأدى الى المولى بقيّة المكاتبة وورث ابنهُ ما بقي. 

هه 440 3 الحسن بن محبوب » عن عُمَر بن ید عن بريد 
العِجلَ قال : سالته عن رجل کاب عبداً له على ألف درهم ولم یشترط 
عليه حين كاتبه « إن هو عغجز عن مكاتبته فهو ره في الرق » وان المكاتب 
ای إلى مولاه خسمائة درهم ثم مات الکاتب وترك ابناً له مُدركاً . قال: 


آمده‌باشده به برد گی بازمی‌گردد. و اگر سند آزادى قبل از ولادت فرزندش تنظيم 
شده باشد و آزادى او را هم مشروط نكرده باشد؛ فرزندش آزاد مىباشد و از 
جانب پدرش اقساط سند را مىبردازد و تا همه اقساط را نپردازد حقى به ميراث 
بدرش ندارد. و اگر از پدرش مالى بر جا نمانده باشده تكليفى بر عبدف فرزندش 
*(4ن.4) * ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: ( با حديث 4۰۵۲ برابر 
است). 

۴( * - از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: خواجه‌ای با غلام خود 
سند امضا کرده است که با پرداخت هزار درهم آزاد شود بی آنکه آزادی او را 
مشروط سازد. اگر ابن غلام پانصد درهم به خواجه‌اش بپردازد و مرحوم شود و 
یک بسر بالغ با مبلغی مال و منال از او بجا بمانده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: آنچه از غلام مزبور برجا مانده باشد به تساوی بين خواجه و فرزند غلام 





rir 

نصف ما ترك المكاتب من شيء فانّه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن 

المكاتب لأنَّ الکاتب مات ونصفه خر ونصمُه عبد للّذي كاتبه . فابن 

المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبدٌ للّذي كاتبه أباه . نان أدّى إلى 
الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو سر لا سبيل لأحد من الناس عليه . 

440019 7 الحسين بن سعيد » عن ابن أي عبر عن جميل بن 

دراج ۰ عن أبي عبد الله ساف في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله 





ابن من جارية وترك مالا . قال: يذي ابه بقيّة مكاتبته ويُعتق ويرث ما 


بقي. 
«44001 ۸-الحسین بن سعيد . عن ابن أي یر عن جميل » 
عن مهرم قال: سألت أبا عبد الله ف عن المكاتب يموت وله ولد. 
فقال : إن كان اشترط عليه فولده ماليك » وان لم يكن اشترط عليه سعى 
تقسيم مىشود زيرا يك نیمه غلام به هنكام مرگ آزاد بوده ويك نیمه ديكر 
بردة خواجهاش و به همین جبت يك نیمه فرزندش همانند بدرش آزاد است و 
یک نیمه ديكرش بردة خواجه؛ و هركاه بانصد درهم الباقى را به خواجه بپردازد» 
كلاً آزاد می‌شود و هيج كس بر او حقى ندارد. 

توجه: این حديث به شمارا ۳۵٩۳‏ گذشت. 
* (4۰۵۱) * ۷- از ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدم: اگر برده‌ای مرحوم شود 
که چند قسط از اقساط آزادی خود را پرداخته باشد و از او فرزندی زادة كنيز بجا 
مانده باشد با اموالی که تحصیل کرده است. تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله 
گفت: فرزندش باقیمانده اقساط را مىبردازد و آزاد می‌شود و آنچه از میراث يدر 
بر جا مانده باشد صاحب می‌شود. 
۷ ۰ * م- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر برده‌ای با خواجة 
خود سند آزادی امضا کند و بعد از چندی مرحوم شود در حالی كه چند فرزند 
از او بجا مانده است تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر خواجه آزادی او 
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ولده في مكات أبيهم وعَتَقُوا إذا و . 

٠ 4۰۸,‏ الحسين بن سعيد » عن فضالّة » عن أبان » عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما بنذ في مکاتب مات وقد أَدّى من مكاتبته 
غیت وترك مالاً وله ولدان احرار. قال: إن علياً حف كان يقول: يجمل 
ماله بينهم وبين موالیه بالخصّص. 


١١ ۰ (‏ عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن 
مَرار» عن يونس » عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله دشن قال: 
قلت له: مکات 





اشترى نفسه وف مالا قيمته سائة ألف درهم ولا وارث 


له . قال: يرئه من يلي جريرته » قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ 





را مشروط کرده باشده فرزندان او بردة خواجه خواهند بود. و اگر آزادى او را 
مشروط نکرده باشد فرزندان آن مرحوم با کار و کوشش بہای آزادی پدر را 
می‌پردازند وهمگان آزاد می‌شوند. 
توجه: اين حدیث به شمارف ۳۵۷۲ گذشت. 

*(من.ع) * ...۱ از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: 
اگر برده‌ای مرحوم شود که مقداری از بای آزادی خود را پرداخته باشد و از او 
مال و منالی برجا بماند به اضافة چند فرزند آزاده» تکلیف آنان چیست؟ آن 
حضرت گفت: میراث آن برده ميان فرزندانش با خواجه او به مقیاس آزادی و 
بردگی تقسیم می‌گردد. 

*(ون.؛) * ۱۱- به ابوعبدالله‌صادق (ع) گفتم: اگر غلامی آزادی خود 
را خریداری کرده باشد و به هنكام مرگ مالی و منالی برجا بگذارد كه صد هزار 
درهم ارزش آن باشده در حالی که وارث ندارد» تکلیف ميراث او جه خواهد 
بود؟ ابوعبدالله گفت: میراث او را کصی صاحب می‌شود که خطاهای او را 
ضمانت کرده باشد. من گفتم: جه کسی ضامن خطاهای او خواهد بود؟ 





دفتر ميراث ۲:۵ 
قال : الضامن لجرائر السلمین . 
۰ ۱۲- أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني 
محمد بن سماعة ‏ عن عبد الحميد بن عواض. عن محمد بن مسلم » عن 
أي جعفر نباف قال في المكاتب يكاتب ف 
ويترك ابنأ ويترك مالا أكثر ما عليه من المكاتبة . قال: یوق مواليه ما بقي 
من مكاتبته وما بقي فلولده. 





44019 ۱۳- الحسين بن سعيد» عن محمد بن أي عُمَيْره عن 
جمیل قال: سألت ابا عبد الله براش من كاتب مملوكه واشترط عليه أن 
ميراثه له. قال: رفع ذلك إلى عل .راش فأبطل شرطه فقال: شرط الله 
قبل شرطك . 


ابوعبدالله گفت: آن کسی که خطاى همه مسلمين را ضامن است. 

توجه: به حديث 4۰۹۷-۹ مراجعه شود. 
۴ ۰ .۰ ۱۲- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: اگر غلامى چند قسط از 
اقساط آزادی خود را پرداخت کند و بعداً مرحوم شود؛ در صورتی که يك فرزند 
دارد به اضافه مال و ثروتی بيش از مبلغ بدهکاری, تکلیف آنان جه خواهد بود؟ 
ابوجعفر گفت: خواجه؛ باقیماند؟ اقساط را دريافت می كد و مازاد آن را به 
فرزندش تسلیم می كنند. 

توجه: به حدیث ۱٩۳۳‏ گزیده فقیه مراجعه شرد. 
۴ ۰ ۱۳- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر خواجه با غلام خود 
سند آزادی امضا کند با اين شرط که بعد از مرگ» وارث او باشده جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: اين مسئله را به محضر جدم اميرالموٌمنين بردند و 
امیرالمومنین عليه الصلاوالسلام شرط خواجه را ابطال کرد و گفت: شرط البی 
مافوق شرط بندگان است. 


توجه: به حديث ۳۵۱۷ مراجعه شود. 





r‏ كزيدة تہذیب 


باب ميراث الخنئى ومن يشكل امره من الناس 
44079 ۱ الفضل بن شاذان » عن صفوان بن بجی » عن ابن 
مُشكان » عن داود بن فَرَقَد » عن أبي عبد الله ناشت قال: سئل عن مولود 
ولد له مل وذكرٌ . كيف يورث ؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث 
الذكر. وان كان يبول من القُبل فله ميراث الانثى . 
9م410 ۲- أحمد بن محمد عن محمد بن يحى » عن طلحة بن 
زيد » عن أب عبد الله داش قال: كان أمير المؤمنين راك يورّث الخنثى من 


حيث يبول. 


» عل بن الحسن بن فَضَال . عن محمد بن الزيّات‎ 8 )4٠14( 
بن ا ا‎ EE 7 
قَضى عل بالف في اتی : له ما للرجال وله ما للنساء. قال: يورت من‎ 
ل: فان خرج منیا جميعاً فمن حيث سِيقَ» فان خرج‎ 





میراث خنثى. دوجنسی 

۴ * - از ابرعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی هم آلت 
زنانه داشته باشد و هم آلت مردانه داشته‌باشد» چگونه بايد ارث ببرد؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر از آلت مردی بول می كند ميراث مردانه می‌برد و اگر ازآلت زنی بول 
می کند میراث زنانه خواهد برد. 

۳۴ * ۰ ۲- جدم امیرالموهنین علیه‌السلام میراث خنثی را به استناد 
مجرای بول مشخص می‌نمود. 

۴ ۳-از جدم امیرالمومنین علیه‌السلام پرسیدند: کسی که هم 
آلت زنانه دارد و هم آلت مردانه دارده چگونه بايد ارث ببرد؟ امي رالمومنين 
فرمود: ميراث او را بر اساس مجرای بول مشخص می‌نمایند و اگر بول او از هر 


دفتر ميراث rev‏ 
» فان كانا سواءً رث ميراث الرجال والنساء. 





440309 0 "7 أحمد بن محمد ء عن الحسن بن محبوب » عن علي بن 
رئاب » عن القُضَّيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله نشف عن مولود 
ليس له ما للرجال ولا ما للنساء. قال: يفرع الامام أو الُقرع به يكتب 
على سهم « عبد الله » وعلى سهم « أمة اله » ثم يقول الامام أو المقسرع 
« اللهم أنت الله لا له إل أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فیا كانوا فيه يختلفون بن لنا أمرهذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في 
الكتاب » ثم يطرح السهمان ني سهام مُبهمة ثم يجال السهم على ما خرج 
ورث عليه. 


دو مجرى می‌ریزده آن مجرائى سند واقع مىشود که جريان طبيعى دارد و فواره 
می‌زند و اگر از این جبت برابر باشنده آن مجرائى سند واقع مىشود كه جريان 
بول از آن سبقت بگیرد و اگر از این جبت نيز برابر باشند يك نیمه سبم زنانه و 
یک نیمه سېم مردانه خواهد برد. 
توجه: به حدیث 4۰4۳ كزيدة کافی مراجعه شود. 

۰-۵۴ ۷- از ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدم: اگر نوزادی متولد شود 
که نه آلت مردانه دارد و نه آلت زنانه ميراث او را چگونه بايد استخراج کنند؟ 
ابوعبدالله گفت: امام مسلمین و يا نمايندة او بايد قرعه کشی نماید: بر یک تير 
چوب می‌نویسد : «بندف خدا» و بر چوب دیگر می‌نویسد: «کنیز خدا» سپس با 
حال نيايش می گوید: «بار خدایا. تونی پناه درماند گان. جز تو پناهی نیست. 
دانای بيدا و نبان. داور بندگان هر جا كه نزاع نند و اختلاف بورزند. بارخدابا 
تو خود نبان اين مولود را بر ما هویدا كن تا ارث او را استخراج کنیم». بعد از 
اين نيايش آن دو تير چوب را با چند نير مشابه در هم بريزد و یک یک بر آورد. 
هر یک ازآن دو چوب که اول بر آیده مبنای محاسبه قرار می‌دهند. 





44 گزید؛ تهذيب 
(44037 ١-أبوعلي‏ الأشعري 
صفوان بن يحى » عن عبد الله بن مُکان . عن إسحاق اراي قال: 


» عن محمد بن عبد الجبارء عن 





سال وأا عنده ‏ يعني أبا عبد الله من - عن مولود ولد ليس بذكر ولا 
أن ليس له الا ذبر كيف يورث ؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه أناس 
ویدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث یورثه : میراث الذکر ؟ أم 
میراث الأنثى ؟ فأيّ ذلك خرج ورث عليه . ثم قال: وان قضية أعدلُ 
من قضيّة يجال عليها بالسهام !! إن اله تعالى يقول: ۵ فسام فكان من 
المْدْحَضين 4 [ الصافات: ۱4۱] 

۷9 .۰ ۱۰-علابن الحسن. عن یوب بن نوح » عن 
صفوان بن جى . عن عبد الله بن مُسْكان قال: سبل آبو عبد الله شحف 
وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا أنقى ليس له ال دبر. كيف يورث ؟ 
قال: يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون لله ویجیل 
السهام عليه على أي ميراث يورثه . ثم قال: وأ 
يجال عليها بالسهام !! یقول الله تعالى: ف فساهَمَ فان من | 








أعدل من قضيّة 





خضین 4 
*«جوءع) * م- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسید: مولودی به دنیا آمده است 
که فقط سوراخ مقعد دارد اما آلت مردی و زنی ندارده میراث او جه صورت بيدا 
می کند؟ ابوعبدالله گفت: امام مسلمین با حضور جمعی می‌نشیند و بعد از دعا و 
نيايش قرعه می كشد که بر جه اساسی كودك را میراث بدهند: ميراث مرد و یا 
میراث زن. بعد از قرعه کشی؛ هر حکمی که صادر شود ملاک عمل قرار 
می گیرد. ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: کدام داوری و کدام فتوی از قرعه کشی به 
عدالت نزدیکتر است که خداوند عزوجل می‌گوید: «بس قرعه کشیدند و يونس 
در زمره ساقط شد گان بود». 

(٠١ * ۰۷‏ از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسید: (خلاصة حدیث قبلی 


است). 





دفتر میراث ۳:۹ 
همد » ۲ أحمد بن محمد , عن علي بن أحمد بن أشي » عن 
القاسم بن محمد الجوهريّ » عن خریز بن عبد الله » عن أبي عبد الله داد 
قال: قال ولد على عهد أمير المؤمنين انف مولود له رأسان وصّذران في 
حَفُو واحد . فسّثِل أمير المؤمنين انف يورّث ميراث اثنين أو واحد ؟ 
فقال: يترك حتی ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعاً معأ كان له ميراث 
واحد . وان انتبه واحد وبقي الآخر نائ ما يورث ميراث اثنين 

باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد 

٠ (4)‏ أحمد بن محمد . عن محمد بن إسماعيل » عن 
حماد بن عيسى » عن الحسين بن الختار قال: قال ابو عبد الله بش لأبي 
حنيفة : يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيّان 
أحدهما حر والآخر ملوك لصاحبه . فلم يُعرف الحرٌ من المملوك ؟ فقال أبو 
حنيفة : يعتق نصف هذا ویعتق نصف هذا ويسم المال بينهما . فقال أبو 
۴( * ۱۲- در عبد جدم امیرالمومنین (ع) نوزادی به دنيا آمد كه 
از کمر به بالا دوتن بودند با دو سر و سينه و از آن سرور پرسیدند که ابن کودک 
دو ارث می‌برد يا یک ارث؟ امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: بايد او را وابگذارند 
تا در خواب شود؛ سپس بر سر او فرياد بکشند تا بیدار شود: اگر هر دو سر با هم 
بیدار شدند» يك میراث می‌برد و اگر یکی بعد از دبگری بيدار شد دو ميراث 
می‌برند. 

مقتولين آوار 5 
۴ * ۱۰- ابوعبداللهصادق (ع) به ابوحنيفه گفت: اگر آوارى 
سقوط کند و یک خانواده زیر آوار بميرند و تدبا دو کودک باقی بمانند که یکی 
آزاد و فرزند خانواده می‌باشد و دیگری بردة زرخرید آنان» تکلیف اين دو 
كودك چیست؟ ابوحنیفه گفت: یک نیمه این کودک را آزاد میکنم و یک 
نیمه آن کودک راء و ميراث موجود را هم بتساوی بين آن دو تقسیم می كنم. 





1 8 
عبد الله .اشن : ليس هكذا ولكنه قرع بيتهما فمن أصابته القرعة فهو ال حر 
ویعتق هذا فيجعل مولى له . 





1١0 440709‏ الحسين بن سعيد. عن ادبن عيبى. عن 
خریز. عن أحدهما اتف قال: قضى أمير المؤمنين امن باليمن في قوم 
انبدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيّان أحدهما ملوك والآخر حر فأسهم 
بینیا فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعْنَقَ الاخر . 


باب ميراث أهل الملل الختلفة والاعتقادات المتباينة 


440719 7 الحسن بن محمد بن سماعة » عن خنان بن سَدير» 
عن أبي عبد الله براش قال: سألته يتوارث أهل ملتین ؟ قال: لا. 





ابوعبدالله گفت: اين داورى درست نیست. بايد ميان اين دو كودك قرعه 
بكشند: قرعة آزادى به نام هر كس برآمد او را آزاد و فرزند خانواده می‌شناسند و 
آن کودک ديكر را نيز آزاد می‌کنند و وابستة ديكرى می‌سازند. 

*(۰۷۰) * ۱۲- آن هنكام كه جدم اميرالمومنين علي هالسلام حاكم يمن 
بوده جمعى به داورى آمدند که يك خانواده در زیر آوار مرده‌اند و تنبا دو 
كود ک جان سالم بدر بردهاند كه يك تن بردة زرخريد آنان بوده‌است و یک تن 
فرزند خانواده. تكليف آن دو جه خواهد بود؟ اميرالمؤمنين عليهالسلام بر اساس 
قرعه يك كودك را فرزند خانواده اعلام كرد و آن کودک دیگر را نيز آزاد 
فرمود تا وابسته خانواده باشد. 


میراث ملتهای بیگانه 
۰( ) * ۷- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: آيا دو نفر که بر یک 
کیش نباشند از هم ارث می‌برند؟ ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: نه. 
شر ح: ارث اسلامی ويزة مسلمین است. آيات ارث در اين زمینه قاطعیت 
دارد و خطاب «یوصیکم الله » در اولین آیه ارث گواه اين مطلب است. و لذا 





دفتر میراث ۲۵۱ 
4140079 .۰ ۸-وعنه . قال: حدثهم عبد الله بن جبلة » عن یل » 
عن أبي عبد الله بش في الزوج السلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا 
يتوارثان. 


است كه قرآن مجيد می گوید: «ماجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا». اين 
حكم جنب طبيعى دارد و هر دينى كه در زمان خود رسميت داشته است بر اين 
سيره و روش بوده است و بايد جدين باشد زيرا هر دينى در عبد خود ساير ملتہا 
را بر باطل و دشمن خدا و حق مىشناسد. قانون تورات نيز همین است و لذا 
می گفتند: « ليس علينا فى الامبين سبيل » ملت نصارى نیز بايد چنین باشند و 
ارث ملت خود را از ساير ملتبا دريغ نمايند. بس اگر مسلمين بر اساس آيه ۲۹ 
سورة برائت با يبود و نصارى بيمان حمايت امضا کنند و در برابر دريافت جزيه 
به آنان حق بدهند كه بر دين خود پایدار بماننده قہراً و لزوماً قانون ارث آنان را 
نيز به رسميت می‌شناسند و حق ندارند كه ارث آنان را مطالبه نمايند. اين همان 
سنت رسول است که فرمود: «دو ملت از هم ارث نمى برند». و اگر مسلمين با 
يبود و نصارى بيمان حمایت امضا نكرده باشند آنان نيز در رديف ساير ملتہای 
شرك قرار می گیرند كه هماره با مسلمين در حال ستيزند و در ابن صورت الزام 
آنان به پرداخت ارث نامعقول است. زيرا در جائى كه شمشير حكومت می كنده 
بيمان و قانون وجود ندارد نا کسی را به پرداخت ارث خصوصى محكوم گند 
آنہم بر اساس ضريبى كه اسلام مشخص می كند. 

اما اگر يبود و نصارى و يا سار ملتباى شرك به خاطر رعايت مصالح 
سیاسی و يا در اثر الغاء قوانين دينى به همه اقوام و ملل حتى مسلمين ارث بدهند 
ويا در اثر ازدواج» خود را ملزم به پرداخت ميراث بدانند» اشكالى برای دريافت 
آن وجود ندارد. در این زمينه به شرح احاديث بعدى مراجعه شود. 
) * م- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر همسر انسان يبودى 
ويا نصرانى باشد» می‌تواند از او ارث ببرد؟ ابوعبدالله گفت: شوهر مسلمان از 
همسر يبودى و يا نصرانی ارث نمی‌برد. 





ror‏ #كزيئة تبذيب 
عنهء عن محمد ين زياده عن محمد بن ران » عن آي 


عبد الله بف مثله. 


(Vr)‏ ۲ - عل بن الحسن بن فضّال » عن محمد بن عبد الله بن 
زرارة » عن القاسم بن عروة » عن أبي العب‌ اس قال: سمعت ابا 
عبد الله داشتد يقول:لا یتوارث أهل ملّتين : يرث هذا هذا ويرث هذا 
هذا . إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم . 


توجه: قرآن مجيد در سورا مائده آبه پنجم مىفرمايد: «...و بانوان اهل 
كتاب كه بردهنشين باشند بر شما حلال شده‌اند با اين شرط كه اجرت آنان را 
بپردازید». كلمة اجرت نمودار ازدواج موقت است. شرح آن را در كزيدة كافى 
به شمارة 8.41 و ۳۰۹۲ ملاحظه نمائيد. و چون بر اساس مذهب اهل بيت 
ازدواج با يبوديان و نصرانيان فقط به صورت موقت تشريع شده است ودر 
ازدواج موقت ارئی وجود ندارد شوهر نمىتواند از همسر نامسلمان خود ارث 
ببرد. واگر در اثر جبالت ويا به فتواى اهل سنت ازدواج دائم بر قرار 
کرده‌باشد» دوام ازدواج و لوازم شرعى آن كه از جمله ارث و عدة وفات باشده 
قانونى نخواهد بود. بنابراين يك مسلمان شيعه از همسر يبودى و نصرانی خود؛ 
ارث نمی‌بردء زيرا ازدواج دائم را قانونى نمىشناسد و يك مسلمان سنى هم از 
همسر يبودى و نصرانی خود ارث نمىبرده زيرا ميراث دو ملت را به رسميت 
نمی‌شناسد و قانونى و شرعى نمی‌داند. 
*(4.7) * ۱۲- ابوعبدالله‌صادق (ع) می گفت: دو ملت از هم ارث 
نمی‌برند: مسلمان می‌تواند ازسلمان ارث ببرد و کافر می‌تواند از کافر ارث ببرد. 
امامسلمان می‌تواند از کافر ارث بگیرد و حق ندارد ارث خود را به کافران تسلیم 
کند. 

شرح: اگر قانون ارث متقابلا از طرف دو ملت برسمیت شناخته شود قانون 
توارث بر قرار می‌شود. یعنی اگر یبودیان به تصرانيان ارث بدهند و در برابره 





دفتر ميراث rar‏ 
440749 ۰ ۲۱- امس بن سماعة,.عن ابن محبوب» عن مالك بن 
عَطيّة » عن سليمان بن خالد » عن أب عبد الله ماش في رجل مسلم فل 
وله أب نصران. لمن تكون ديته ؟ قال: تُوخذ 
المسلمين لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين . 





نصرانيان نيز به ببودیان ارث بدهنده و با اگر يبوديان به مسلمانان ارث بدهند و 
متقابلا مسلمانان به يبوديان ارث بدهند» قانون توارث برقرار شده است» ولى 
چنانکه گذشت: اگر توارث دو ملت مشروع نباشده دريافت و پرداخت ارث 
حلال نخواهد بود. نسبت به يبود و اسلام هيجكاه قانون توارث برقرار نمی‌شود؛ 
زیرا هر دو ملت مانع شرعى و قانونى دارند و ارث خود را برای ساير ملتہا تجويز 
نمی كننده اما نسبت به يبود و نصرانيت و يا اسلام و نصرانيت ارث يكجانبه 
امكان دارده زيرا نصرانیت قوانين تورات را كه بايد اجرا کنند ۔ اجرا نمی‌نمایند 
و بر اساس قوانين مدنى و مردمى از دادن ارث خود به ساير ملتها امتناعى ندارند. 
بنابراين اگر نصرانیہا ارث خود را به مسلمين تسليم كنند؛ دريافت آن مانع 
شرعى نخواهد داشت زيرا آنان از نظر قوانين ملى و مدنى همطراز كافران و 
مشر كانند و قوانين شرعى را پشت سر نباده‌اند. 

۴ ۰ ۰ ۲۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر مرد مسلمانی 
کشته‌شود و تنبا پدرش وارث او باشد که دين نصاری دارد» خونبہای او را جه 
بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: خونبہای او را دریافت می‌کنند و به خزانة مسلمین 
واریز می‌نمایند از آن رو که اگر جنایتی مرتکب می‌شد تاوان و غرامت آن را از 
خزانة مسلمین پرداخت می کردند. 





ras‏ گزیدۂ تبذیب 
باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام 


١ 440709‏ -الحسن بن محبوب » عن سیف بن عميسرة » عن أي 
بكر الحضرميّ عن أي عبد الله راف قال: إن ارتدٌ الرجل المسلم عن 
الاسلام . بانت منه امرأته کا تببين 





العدة فهي ترثه في العدّة » ولا يرثها إن مانت وهو مرتدٌ عن الاسلام. 
١ 0 440779‏ -ابن محبوب . عن العلاء بن رَزين » عن محمد بن 
مسلم قال : سألت أبا جعفر داد عن المرتدٌ. فقال: من رغب عن دين 
الاسلام وربا أنزل الله على محمد سید بعد إسلامه يعني مَوْلِداً فلا توبة 
له وقد وجب قتله وبانت منه امرأه ويُقْسَم ما ترك على ولده. 


ميراث مرتدان» خونبهاى مقتولان 

* (وبا.؛) * ١‏ ابوعبداللهصادق (ع) گفت: هر مسلمانی كه ازدين اسلام 
خارج شود همسرش از قيد ازدواج او رها می‌شوده آن چنانکه گوبا طلاق گرفته 
باشد. و اگر او را به حكم اسلام بكشند و با بمیرد» در صورتى كه عدف همسرش 
به پایان نرسیده باشده از شوهر خود ارث می‌برد. ولی اگر همسر او در ايام عده 
بمیرد» شوهرش از او ارث نخواهد برد. 

توجه: ابن حکم مخصوص ارث همسران است و حکم ساير وارثان در 
حدیث بعدی روشن می‌شود. 
۰۷۶ * ۲- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: تکلیف کسانی که از دين 
خارج می‌شوند جه خواهد بود؟ ابوجعفر گفت: هر كس از دين اسلام رو بگرداند 
و به احکام محمدی کافر شود بعد از آنکه در دين اسلام پرورش يافته باشده 
دیگر توبه او پذیرفته نخواهد شد. بايد او را بکشند. همسرش در اثر ارتداد از قيد 
ازدواج او رها می‌شود و میراث او را بين فرزندانش تقسیم می کنند. 

توجه: به حدیث 4.84 و 4۰۳۳ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 





دفتر ميراث ۲۵۵ 
۶ .۰ ۲ الحسن بن محبوب » عن أي ولد الحناط » عن أبي 
عبد الله نلك قال: سألته عن رجل ارتدٌ عن الاسلام. لمن يكون ميرائه ؟ 
قال: يقسم على ورئته على كتاب الله عر وجل . 
۶ . 7 الحسن بن محبوب . عن ابي ايوب » عن سليمان بن 
خالد. عن أبي عبد الله بنش قال: : قضى أمير المنین راف في دية المقتول 
له يرئها الورئة على كناب الله وسهامهم إذا م يكن على القتول دين ١‏ إل 
الإخوة والأخوات من الم فاتهم لا يرثون من ديته شيئا ‏ 
۰۷ ۸- این عیوب عن عید ان یشان قال : قال آبو 
عبد الله داش : قضی أمير الومنین اتف أن الديّة يرئها الورئة ال الاخوة 
من الا فائمم لا يرثون من الدية شيئاً 





٠ (iN)‏ أحمد بن محمد . عن عل بن النعمان » عن یجیی 
الازرق قال: سألت أبا عبد الله ساك عن الرجل بقل ويرك دين وليس له 


۷۷۴ * ۳- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: اگر کسی از دين اسلام 
ب رگردد» ميراث او را جه بايد كرد؟ ابوعبدالله كفت: ميراث او را بر اساس فرمان 
خدا بين وارثان او تقسيم ی‌نمایند. 

۷۴ * ۷- جدم امیرالمومنین (ع) داوری کرد که همه وارثان مقتول 
از خونبياى او ارث می‌برنده در صورتی که مقتول مقروض نباشد. فقط برادران و 
خواهران مادری مقتوله از دریافت سبمية خونبہا محروم شده‌اند. 

۴( * ۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حدیث قبلی برابر 
است). 

٠١ (۴‏ به ابوعبدالله‌صادق (ع) گفتم : وامداری به قتل رسیده 
و میرائی ندارد که وام او را بپردازند. اگر خانوادة مقتول خونیبا بگیرند» آيا بايد 
وام مقتول را بپردازند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. من گفتم: با آنکه از مقتول مال و 





۲۵۹ انتب 
مال فیاخذ أولياؤه الدية . علیهم أن یقضوا 
بترك شيئا ۱! 





جا :» ۲ الحسن بن محمد بن سّماعة » عن عبد الله بن جبلة 
وعلي بن رباط عن عبد الله بن يكير > عن ميد بن زرارة » عن آي 
عبد الله اشتد قال : لا يرث الإخوة من الم من الدية 





١4 ۰ 440819‏ الحسن بن عبوب » عن عل بن رئاب » عن زرارة 
قال : سألت ابا جعفر ساف عن رجل فل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر 
في دار البدوء ولم اجر . أرأيت إن عفا الهاجري وأراد البدويٌ أن 
يقتل . أله ذلك؟ فقال : ليس للبدويي أن يقتل مُهاجرياً حتی یماج . 
فان عفا الهاجر فان عفوه جائز . قلت له: فللبدويٌّ من الميراث ؟ قال: 
أما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية . 





منالى بر جا نمانده باشد؟ ابوعبدالله كفت: آنجه می گیرند» خونببای همین 
مقتول است. بايد وام او را ببردازند. 

توجه: این حديث به شمارة 74.4 كذشت به حديث ۲4۸) مراجعه شود. 
440°( * ۲- ابوعبدالله‌صادق (ع) كفت: برادران مادرى مقتول از 
خونبہای او سبمی ندارند. 
۲(۰ ) * ۱6 از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر مقتول دو برادر داشته 
باشد که يك تن به پایگاه علمی اسلام مباجرت کرده باشد و آن دیگری هنوز 
بادیه‌نشین باشد: اگر برادر مباجر از خون برادر مقتول خود بگذرد و برادر 
بادیه‌نشین عازم قصاص باشد جه بايد کرد؟ ابوجعفر گفت: باديهنشين حق ندارد 
از يك نفر مپاجر انتقام بگیرد و قصاص کند. اگر برادر مباجر غفو کند؛ عفو او 
قاطعیت دارد وقصاص منتفی می‌شود. من گفتم: آيا اين برادر باديهنشين حقی به 
میراث مقتول دارد؟ ابوجعفر گفت: برادر بادیه‌نشین در هر حال از حق میراث 
اسلامی برخوردار است» حتی از خونببای برادر مپاجرش ارث می‌برد. 





دفتر ميراث ۲۵۷ 
باب میراث القانل 


440869 ۰ ۲ الحسين بن سعيد, عن اضر عن القاسم بن 
سليمان قال : سالت أبا عبد الله اف عن رجل قتل أنه . أيرثها ؟ قال: 


سمعت أب يقول: أيما رجل ذي رحم 





قرابته ل یره . 


2 4 - أحمد بن محمد . عن ابن محبوب . عن ابن رئاب » 
عن أن عبيدة , عن أي جعضر دش في رجل قتل امه قال: لا برها 
ویقتل بها صاغراً ولا ان قله بها كمّارة لذنبه . 


١4 440809‏ الحسن بن محبوب » عن ابن رئاب » عن أي دة 
قال : سالت ابا جعفر سان عن امرأة شربت دواءاً وهي حامل ول يُعلم 
بذلك زوجّها فالقت ولدها . قال: فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه 


توجه: به حدیث 4۲4۵ گزیده كافى و شرح آن مراجعه شود. 


میراث قاتلان 
(fA)‏ ° ۱-۲ ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مادر خود را 
كشته باشده حقى به ميراث او دارد؟ ابوعبدالله گفت: پدرم ابوجعفرباقر 
می‌گفت: هر کسی كه خويشاوند خود را بکشد» حقى به ميراث او ندارد. 
۰ * - از ابوجعفر باقر (ع) برسيدند:اكر کسی مادر خود را 
بکشد. جه حکمی دارد؟ ابوجعفر گفت: قاتل حقی به ميراث مادر خود ندارد. با 
كمال خواری بايد قصاص شود و تصور نمی كنم قصاص او بتواند كفارة گناه او 


باشد. 
(4۰۸۵) ۰ 4 از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر خانم بی‌اطلاع شوهرش 
دارو بنوشد و جنین خود را سقط کنده تکلیف او چیست؟ ابوجعفر گفت: اگر 


گوشت و استخوان جنين نا آن حد رشد کرده باشد كه چشم و كوش او مشخص 








۳۵۸ اتچب 

اللحم » علیها دية نُسلمها إلى أببه وان كان جنيناً علقة أو مُضغة نا 
عليها أربعين ديناراً أو غرّة تیا إلى أبيه. قلت له : فهي لا ترث ولدها 
من ديته ؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه . 


الحسين بن سعید» عن ابن حبوب مثله . 





١١ 44089‏ الصمّارء عن محمد بن الحسين بن أب اشطاب » 
عن عبد الرحمان بن أب نَجران » عن عبد الله بن نان قال: سألت أبا 
عبد الله ماش عن رجل قتل أنه . أيرثها ؟ قال: إن كان خطأ ورثها وان 
كان عمداً لم يرثها . 





١4 44048‏ عل بن الحسن بن ال » عن آیوب بن نوح » عن 
ابن أبي مره عن جمیل بن اج » عن احدهما بف قال في رجل قتل 
أباه. قال : لا یرثه » فان كان للقاتل ابن ورث ام المقتول. 


باشد» خانم بايد يك خونبباى كامل به شوهرش بپردازد و اگر به صورت خون 
بسته ويا گوشت جويده سقط شود خانم بايد جبل دينار طلا به عنوان بای يك 
برده به شوهر تسليم كند ويا يك بردة زرخريد به شوهرش تقديم نمايد. من 
كفتم: مگر اين خانم از خونبياى جنين ارث نمی‌برد که ميزان خونبها تقليل يابد؟ 
ابوجعفر گفت: نه. زيرا خانم قاتل است و قاتل از مقتول خود ارث نمی‌برد. 
توجه: به حديث ٤۳۷٤‏ و ۳۲۹) مراجعه شود. 
*(م.4) * ۱۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم:اكر کسی مادر خود را 
مقتول سازد حقی به ارث او دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر اشتباهاً مادر خود را 
کشته باشدء ارث می‌برد و اگر عمداً کشته باشد ارث نمی‌برد. 
۰۸۷۶ * ؛(- از ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالل‌صادق (ع) پرسیدند: 
اگر کسی پدر خود را کشته باشده آيا از ميراث او سیمی خواهد داشت؟ آن 
حضرت گفت: قاتل از میراث پدر مقتول خود سبمی نخواهد داشت اما اگر 
صاحب فرزند باشد» فرزند او از میراث جد خود بہره‌یاب خواهد گشت. 





دفتر ميراث ۳۵۹ 
OAM}‏ 7 عنهء عن علي بن أسباط . عن علاء بن رَزين 
القلاء عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله اف قال: سالته عن رجل 
طلق امرأته واحدة ثم توف عنما وهي في عدَّتها . قال: ترثه ثم تعد عدّة 
التو عنما زوججها وان مانت ورثها . فان تسل أو قتلت وهي في عدجا 
ورث کل واحد متها من دية صاحبه. 

باب توارث الأزواج من الصبیان 


-١ ۰. 9‏ عل بن الحسن بن قصال . عن العبّاس بن عامر» 
عن أبي الشرا ید بن ان » عن أبي العباس وعُبّيد بن زرارة ٠‏ عن أبي 
عبد الله لشف في الصبيّ تزوج الصبية . قال: يتوارثان إذا كان أبواهما 
زوّجاهما . قلت : يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. 


١ 0 440501‏ عنه. عن محمدبن عل » عن الحسن بن محبوب » 


-1١ ۰ * (*‏ از ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدم: اگر کسی همسر خود 
را طلاق بدهد و قبل از بايان عده مرحوم شرد» جه حكمى دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: همسرش از او ارث می‌برد و از روز وفات همسرش عد وفات می كيرد و 
اگر همسرش در اثناى عده وفات كند.شوهر از او ارث می‌برد. حتی اگر در اثنای 
عده» شوهر و يا خانم مقتول شود هر یک از خونبباى دیگری ارث خواهد برد. 


ميراث زن و شوهر نابالغ 
۴( * ۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر بسر نابالغی را با 
دختری نابالغ تزویج کنند ارث آنان جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر آن 
دو به وسیل پدرانشان تزویج شده باشنده ارث می‌برند. من گفتم: آبا طلاق يدر 
باعث جدانی آنان خواهد شد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 
 * )۰۹۰(*‏ ۲- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم : اگر پسری نابالغ با دختری 





۳۹۰ گز 
عن علي بن رئاب . عن اي عُبْيِدة . قال : سالت آبا جعفر بط عن 
غلام وجارية زوّجها وا 
جائز وأيّما أدرك كان له الخيار . وإن ماتا قبل أن يُدركا فلا ميراث بينها 
ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا . قلت : فان أدرك أحدهما قبل 
الاخر. قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي . 

قلت: فان كان الرجل قد أدرك قبل الجارية ورضي بالكاح ثم 


تهذیب 








فما وهما غير مدركين . قال: :قال: التكاح 





مات قبل أن تدرك الجارية . اترثه ؟ قال: نم يعزل میرائها منه حتی 
تدرك وحلث باثه « ما دعاها إلى أخذ الميراث الا رضاها بالشزویج » ثم 
یدفع إليها الميراث ونصف الهر . قلت : فان ماتت الجارية ول تكن 


نابالغ به وسیل" سربرست خود تزویج شوند» جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: 
ازدواج آنان رسمی است اما بعد از بلوغ در رد و قبول آن ازدواج صاحب اختيار 
خواهند بود. اگر این بسر و دختر قبل از بلوغ بمبرند ازدواج آنان لغو می‌شود: نه 
میرائی در ميان است و نه مبریه و کابینی. اما اگر هر دو بالغ شوند و رضایت 
بدهند» مبريه لازم می‌شود و در صورت مرگ ارث آنان قطعی است. من گفتم: 
اگر یکی قبل از دیگری بالغ شود جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر رضایت 
بدهد» از نظر او مبریه قطعی می‌شود. 

من گفتم: اگر پسرک بالغ شود و ازدواج را بپذیرد ولی قبل از بالغ شدن 
دختر ک؛ پسرک مرحوم شود آبا آن دختر ارث می‌برد؟ ابوجعفر گفت: آرى. 
حق بريه و حق میراث او را جدا می كنند و امانت می گذارند تا بعد از بلوغ 
سوگند بخورد که واقعا از دل و جان به ازدواج آن پسرک رضایت دارد و 
اظپارات او به خاطر دریافت مپریه و ميراث نیست. بعد از سوگند» حق او را از 
ميراث و کابین می‌دهند. من گفتم: اگر دخترک قبل از بلوغ بميرده آيا اين پسر 
که بالغ شده است و ازدواج را امضا کرده» ارث می‌برد؟ ابوجعفر گفت: نه زیرا 
ازدواج آن دو معلق به رضایت هر دو نفر بود و دخترک حق داشت بعد از بلوغ 





دفتر ميراث ليف 
أدركت . أيرثها الزوج ؟ قال: لا . لأنَّ شا الخيار إذا أدركت . قلت : 
فان كان أبوها هو اي زوّجها قبل أن تدرك . قال: يجوز عليها تزويج 
الأب ويجوز على الغلام . والمهر على الأب للجارية . 


4 ۳۲ -عنه » عن محمد بن علي » عن الحسن بن محبوب » 
عن تیم بن إبراهيم » عن عبّاد بن كشير؛ عن أي عبد الله داش قال: 
سألته عن رجل زوج ابن له مُدركاً من يتيمة في جره . قال: ترثه إن 
مات ولا يرثها إن ماتت لأنَّ ها الخيار عليه ولا خيار له عليها . 





باب ميراث المطلقات 


١ . 4404709‏ أحمد بن محمد عن ابن فَضَال. عن ابن بُكيرء 
عن زرارة قال : سالت أبا جعفر شك عن الرجل يطلق المرأة . قال: 


ازدواج را رد كند ويا قبول نمايد. من گفتم: در صورتى كه ازدواج اين پسر و 
دختر به وسيلة بدرانشان انجام شده باشد» جه صورت بيدا می كند؟ ابوجعفر 
گفت: تزویج پدر نسبت به فرزند خود قاطعيت دارد و مبرية ازدواج بر عبدة پدر 
است و از عين اموال او بردإخت مىشود. 

۴ - ۰ ۳- از ابوعبداللهصادق (ع) برسيدم: اگر انسان فرزند بالغ 
خود را با دخترک یتیمی که در کفالت خود دارده تزویج کند؛ جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر داماد بمیرد. دخترک يتيم از او ارث می‌برد؛ اما اگر 
دختر ک يتيم بمیرد داماد از او ارث نمی‌برد زيرا عروس نابالغ به هنكام بلوغ 
حق رد و قبول دارد اما بسرك حق رد و قبول ندارد. 


میراث همسران بعد از طلاق 
۴ * ۱- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی همسر خود را 
طلاق بگوید. ارث آنان تا جه حد قطعی است؟ ابوجعفر گفت: مادام كه دوران 





nr‏ گزیده نیب 


ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة. 


9م4404 7 الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب » عن مضه 
بن مُضْعَبِ قال: سألت أبا عبد الله سك عن رجل كان له ثلاثة نسوة 
فتزوج عليهنٌ امرأتين في عُقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات . قال : 
فقال : إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح 
فانَ نكاحها جائز وها الیراث وعليها العدّة . قال : وان كان دخل بالتي 
ذكرت بعد ذكر الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث فا . وضا ما أخذت 
من الصداق بما استحلّ من فرجها وعليها العنّة. 
(4044» ١۸-الحسين‏ بن سعيد. عن قَضالَةً » عن العٌلاءء عن 
عده بسر نيامده باشد؛ هر دو از هم ارث می‌برند. 
توجه: اين حديث به شمارا 7411 گذشت. 

*(مو.4) * ۷- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: مردى كه صاحب سه 
همسر بوده است در يك مجلس با یک صيغه عقد» دو همسر دیگر نيز برای خود 
عقد می‌کند: اگر بعد از عقده با يك تن از آن دو خائم عروسی کند و بعداً 
مرحوم شود تکلیف خانسبای او چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر با آن خانمی 
عروسی کرده باشد که در هنكام عقد اول نام او را برده باشد ازدواج با آن خانم 
درست و صحیح است و این خانم از شوهر مرحوم خود ارث می‌برد و بايد عدۀ 
وفات نگه دارد و اگر با آن خانمی عروسی کرده باشد که هنكام عقد؛ نام او را 
بعد از خانم اول برده باشد ازدواج با آن خانم باطل است و خانم حقی به میراث 
آن مرحوم ندارد ولی مپربه‌ای را كه دریافت کرده است؛ مال او خواهد بود از 
آن رو كه زفاف و عروسی کرده است. خانم بايد عدة طلاق نگه دارد. 

توجه: اين حدیث به شماره ۳۱۹5 و ۳۹۷۷ گذشت. 

(4.14) * ل ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر 

کسی همسر خود را دو نوبت طلاق گفته باشد و برای نوبت سوم در بستر بیماری 





دفتر ميراث r‏ 
محمد بن مسلم » عن أحدهما انف قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين 
نم طلّقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه. 


9 0 4_عنه. عن ابن أي یر عن جميل. عن أي 
العباس » عن أب عبد الله ماف قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه 
ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدّتها إلا أن يصع منه . قلت: 
فان طال به المرض . قال : ما بینه وين سنة. 

٠١ ۰. 440479‏ -_عنهء عن فضالة » عن أبان بن عثمان » عن 
الخلبِيَ وأبي بصير وأبي العباس » جيعاً . عن أي عبد الله لش أنه قال : 
ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدّة. 


طلاق بدهده و بعداً مرحوم شوده همسرش از او ارث خواهد برد. 
توجه: این حديث به شمارا .4م گذشت. 

-٩ * )۰۵(‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی همسرخود را در 
بستر بیماری طلاق بدهد مادام كه بیماری او بر دوام باشده طلاق او معلق می‌ماند 
و در صورت مرگ شوهره از او ارث می‌برده كرجه عدة طلاق او سپری گشته 
باشده مگر آنکه شوهر از بماری خود شفا يابد. من گفتم: اگر بیماری شوهر 
مدتبا به طول انجامد جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: این حكمء ظرف یک 
سال از تاريخ طلاق قاطع و قابل اجرا است. 

£40( * ابوعبداللهصادق (ع) گفت: اگر کسی همسر خود را در 
بستر بيمارى طلاق بدهد. همسرش تا مدت يك سال از او ارث می‌برد با آنكه 





عدة او سپری شده است اما شوهرش بعد از دوران عده از او ارث نخواهد برد. 





۳۹4 كزيدة تہذیب 


باب میراث من لا وارث له من العصبة والوالي وذوي الأرحام 
+۰۷ ۱- الحسن بن محمد بن سماعة » عن الحسين بن هاشم » 
عن ابن مُْکانْ » عن الحليَ » عن أي عبد الله شتد قال : « نك 
عن الأثفال » قال : من مات وليس له مول فماله من الأنفال. 





4404 5 -عنهء عن محمد بن زياد » عن رفاعَة » عن أبانٍ بن 
لب قال : قال آبو عبد الله داش : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو 
من أهل هذه الآية : و وف عن الأثفال فل الافال لله والرسول ». 

» م الحسين بن سعيد عن ابن أي یر عن اللاء‎ )٤۰۹4( 
عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اف قال: من مات وليس له وارث‎ 


ميراث بى صاحب 

۷*٩‏ (-ازابوعبداللهصادق (ع) برسيدند: خداوند عزوجل كه 
می‌فرماید: «اموال بی‌صاحب وبژ خدا و رسول است» جه معنی دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: هر كس مرحوم شود و وارئی نداشته باشد» حتی از وابستگان رسمی که 
آزادی او را تأمين کرده باشند, اموال او در ردیف اموال بی‌صاحب قرار خواهد 
گرفت. 

۶( * ۲- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: هر كس مرحوم شود و 
خویشاوندی نداشته باشد که ميراث او را صاحب شود و نه وابستهاى که در مرتبه 
بعدی ارث او را حائز گردد اموال او مشمول اين آیت است که خداوند تعالی 
می‌فرماید: «می‌پرسند اموال بی‌صاحب از آن کیست؟ بكو اموال بی‌صاحب از آن 
خدا و رسول خدا است». 

*(وو.4) * ۳- ابوجعفرباقر (ع) كفت: هر كس مرحوم شود و وارث 
نسبی نداشته باشد و نه آزاد کننده‌ای که جرائم و خطاهای او را ضامن باشد. 





دفتر میراث ۳۹۵ 

من قبل قرابته ولا مولى غتاقة قد ضمن جريرته فماّه من الأنفال. 
باب میراث الفقود 

١ .‏ أبوعلٍ الأشعري . عن محمد بن عبد ال جار » عن 
صفوان » عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب 
بعض ولده فلم يدر أين هو؟ ومات الرجل . كيف يصنع بميراث الغائب 
من أبيه ؟ قال : يمزل حتّى يجيء . قلت : فقد الرجل فلم يحيء . 
فقال: إن كان ورثة الرجل ملاءاً بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء رَدُوه 
عليه . 


44٠١18‏ ۲-السن بن محمدبن سماعة. عن عل بن رباط 
جَبَلة » عن إسحاق بن عمّار . عن أبي الحسن قال: 
سالته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو؟ ومات 
الرجل . فاي شيء يصنع بیراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال: يعسزل 
حتى يجيء . قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجيء . قلت : فإذا 





وعبد الله بن 





ميراث او در حكم انفال و اموال بى صاحب است. 


ميراث مفقودين 

*(..(4) * ۱ -ازابوالحسن امام كاظم (ع) برسيدم:اكر کسی مرحوم 
شود و یکی از فرزندان او مققودالاثر باشد كه ندانند در کجا است. با ميراث او 
جه بايد کرد؟ ابوالحسن گفت: سیم او را جدا نگه می‌دارند نا مراجعت نماید. 
من گفتم: اگر مدتبا بگذرد و بازنگردد جه بايد کرد؟ ابوالحسن گفت: اگر 
وارئان آن مرحوم صاحب دولت باشند می‌توانند ارت او را بين خود تقسیم 
کننده تا اگر احياناً با زگردد به او با زگردانند. 

۱(۶.وی) * ۲- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: (باحدیث قبلی برابر 





۳۹۹ کا كيدي 

جاء يزكيه ؟ قال: لا حتی يحول عليه الحول في يده . قلت : مُقَدَ الرجل 
فلم يجيء . قال: إن كان ورثة الرجل ملاءاً بماله اقتسموه بيتهم فإذا 
هو جاء ردُوه عليه . 

: يونس بن عبد الرحمان » عن هشام بن سام قال‎ - 4 441٠79 
سال خطاب الاعور أبا إبراهيم شك وأنا جالس » فقال: إنه كان عند‎ 
أي أجير يعمل عنده بالاجر » ففقدناه وبقي له من أجره شيء » فلا نعرف‎ 
له وارثاً . قال: فاطلبوه . قال : فقد طلبناه فلم نجده . قال: فقال:‎ 
وحرّك يديه قال : فاعاد عليه . قال: اطلب واجهد فان قدرت‎  نيكاسم‎ 
عليه وإلاً هو كسبيل مالك حى يجيء له طالب . وان حذث بك حدث‎ 
. فاص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه‎ 





(i)‏ ه - يونس » عن أبي ثابت وابن عون » عن معاوية بن 








است). 
توجه: این حديث به شمارا ١44‏ گذشت. مراجعه شود. 

بن ان 4- از ابوابراهيم امام كاظم (ع) پرسید: مستخدمى در خانة 
پدرم خدمت می کرد. مدتى است كه ناپدید شده و مبلغى از اجرت او بر عيدة 
بدرم باقى مائده است. وارث او را هم نمی‌شناسیم و نمىدانيم جه بايد کرد. 
ابوابراهيم فرمود: جستجو نمائيد تا او را بيابيد. آن مرد كفت: جستجو كردهايم و 
او را نيافتهايم. ابوابراهيم با تحسر زمزمه كرد و كفت: كا ركرهاى بيجاره و 
مسكين. آن مرد سوال خود را تكرار كرد و ابوابراهيم به او فرمود: تلاش و 
کوشش كن شايد نشان او را بيابى. اگر او را بيدا كردى كه مال او را تسليم 
می كنى و اگر او را بيدا نکردی اجرت او را با مال خودت مخلوط كن تا صاحبش 
بيايد و اگر در آستانة مرگ قرار كرفتى وصيت كن تا وارثانت بدانند و اگر 
صاحب اجرت بیاید و یا وارث او نشانى بیاورده آن مبلغ را به او بپردازند. 

)41١( *‏ * ۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسید: اگر انسان بدهکار باشد و 


دفتر ميراث ۳۷ 
رب ۰ عن اي عبد الله شك في رجل كان له على رجل حقٌّ ففقده ولا 
يدري أين يطلبه ؟ ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ؟ ولا يعرف له وارثاً ولا 
نسباً ولا بلدا . قال: اطلب . قال : إن ذلك قد طال فأتصدّق به ؟ قال: 
اطلبه. 


۹۰+ ۷- يونس » عن اليثم أبي روح صاحب الخان قال : 
کتبت ال عبد صالح نيش : إني اتقبّل الفنادق فینزل عندي الرجل فیموت 
فجاءة ولا اعرف بلاده ولا ورئته فیقی المال عندي . كيف أصنع به ؟ ولن 
ذلك الال ؟ فکتب بش : اترکه على حاله. 


0441٠٠69‏ ۱۲- محمد بن أحمدبن بجی » عن عبّاد بن سلیمان » عن 
سعد بن سعد » عن محمد بن القاسم بن القُضَيِل بن يسار عن أبي 
الحسن درك في رجل صار في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثاً . 





طلبكار او مفقودالائر شود و نداند که در كجا بايد به جستجويش برود و نداند 
زنده‌است يا مرده. وارث و خاندان او را هم نشناسده جه بايد كرد؟ ابوعبدالله 
فرمود: به جستجويت ادامه بده. آن مرد گفت: سالبا می گذرد كه او را نيافتدام. 
آيا مىتوانم آن را تصدق كنم ؟ ابوعبدلله فرمود: جستجو كن. 

)41٠١4(*‏ * ا به ابوالحسن امام كاظم بندة صالح خدا نوشتم: من در 
بغداد صاحب هتل و مسافرخانه‌ام. اتفاق مىافتد که مسافرى در مسافرخان؛ من 
منز می کنده و در اثر سكته مرحوم می‌شود؛ در حالى که من از شبر و وطن او 
بی‌خبرم و وارثان او را نمىشناسم و اموال او نزد من مىماند. با اموال اين كونه 
افراد جه بايد بكنم؟ و اگر صاحب آن معلوم نشود؛ از آن كدام كس خواهد 
بود؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: اموال او را به همان حالت نگہداری کن. 
۴ * ۰ ۱۲- ازابوالحسن امام کاظم (ع) برسيدم: اگر مال مرده‌ای را 
به انسان بسپارند که وارث و خاندان او شتاخته نباشنده با آن مال جه بايد کرد؟ 





۳۹۸ اكزبناتيتيب 


كيف یصنع بالال ؟ قال: ما فك لمن هو ؟!! يعني نَفْسَه دق . 


باب من الزیادات 

(i)‏ ۱ - عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن حاد بن عیسی » عن 
ربعي » قال: سمعت أبا عبد الله اغ يقول: في سقط إذا سقط من بطن 
آمه فتحرّك وکا : يرث ويورث ٠‏ فان رما كان خرس . 

"١ ۷(‏ الحسن بن محبوب » عن مر بن يزيد قال: سالت 
أبا عبد الله داش عن رجل مات وترك امرانه وهي حامل فوضعت بعد 
موته غلاماً ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض. نشهدت المرأة الي 
بها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك . قال: 
على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . 








ابوالحسن كفت: تو خود می‌دانی كه اين مال بايد به كدامين کس تسليم شود. 
توجه: میرائی كه صاحب نداشته باشد از آن امام مسلمين است. 


اضافات 

١ ۰ ۴‏ ابوعبداللهصادق (ع) هی كفت: اكر نوزاه بعد از ولادت 
دست و پا بزند و سپس بمیرده هم ارث می‌برد و هم ارث می گذارد گر جه 
صدایش بلند نشود چرا که امکان دارد حالت خفگی عارض شده باشد. 
۷۴ * ۲- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود و 
همسرش حامله باشد و چون فرزند خود را بزاید کود ک بعد از لحظه‌ای بمیرد و 
قابله گواهی کند كه يسرك در حال تولد فریاد کشیده و سپس مرده است» 
میراث او جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بر امام مسلمین است که گواهی 
قابله را نسبت به یک چبارم میراث آن پسر مسموع بداند. 





دفتر میراث ۳۹۹ 
(il)‏ ۳-عنه عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا 
عبد الله اتك يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في 
الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فان 
كانت امرأتان ؟ قال: تجوز شهادتها في النصف من الميراث. 
441٠99‏ ه-_عنهء عن صفوان » عن ابن مُسكان » عن ابي بصير 
قال : قال أبو عبد الله دلشت. : قال أبي : إذا ترك المولود تحركاً نا فانه 
يرث ويورث . فانه ربا کان أخرس . 
(i1)‏ 1 حريزء عن الفضيل قال : سأل الحكم بن 


جعفر ناتف عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل » أيورث ؟ فاعرض 
عنه . فأعاد عليه » فقال: إذا ترك تحركاً ّنا ورث فا ربا كان آخرس . 


ابا 





441119 | ۷- الحسين بن سعيد» عن الحسن . عن زرعة » عن 


۴( - ۰ ۳- ابوعبدالله‌صادق (ع) می گفت: كواهى قابله دربارة نوزاد 
كه فرياد کشیده و سپس مرده است» مسموع و پذیرفته خواهد بود و به میزان 
شبادت یک زن: یک چبارم میراث نوزاد قطعی می‌شود. من گفتم: اگر قابله دو 
نفر باشند و هر دو گواهی دهند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: باگواهی دو 
زن دو چبارم ميراث ثابت می‌شود. 

۴( " . ۵- پدرم ابوجعفرباقرمی گفت: (با حديثيج١١4‏ برابراست). 
۴ ۰ . - یک فقیه سنى از ابوجعفرباقر (ع) پرسید: اگر نوزاد از 
شکم مادر به زمين بیفتد و فرياد نکشد. آيا بايد ارث ببرد؟ ابوجعفر به سوال او 
اعتنائی نکرد. آن مرد سوال خود را نکرار نمود و ابوجعفر گفت: اگر دست و با 
بزند که زنده بودنش ثابت شود ارث می‌برد. نوزاد گاهی با حال خفگی متولد 
می‌شود. 

۱۴ ) * ۷- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بی‌وصیت 





فف كزيدة تهذيب 

سماعة » قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير 
وصيّة وله خدم وماليك وغقد. كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ 
قال: إن قام رجل ثقة قاسَمَهُم ذلك كلّه فلا باس . 


۶ | ١1-الحسن‏ بن محمد بن سماعة . عن محمد بن زياد 
عن معاوية بن عمّار » عن أبي عبد الله دش قال: سمعته يقول: من 
أغیق سائبة فليتوال من شاء وعلى من وال جريرتة وله ميرائه » فان سكت 
حتی يموت اخذ میرائه فجعل في بيت مال السلمین إذا لم يكن له ولي 


)1( 6 - الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن سنان » عن أي 
عبد الله تف قال: قضى أمير المؤمنين ءا فيمن أعتق عبداً سائبة أله لا 
ولاء لمواليه عليه . ان شاء توا إلى رجل من المسلمين فليشْهِدْ أنه يضمن 


بمیرد و چند دختر و بسر بالغ و نابالغ از او برجا بماند و چند كنيز و فلام و 
خانه و املاک ميراث او باشد» ميراث او را چگونه تفسيم می‌نمایند؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر عادلى امین تقسيم ميراث را به عبده بگیرد مانعى ندارد. 
توجه: این حديث به شمارا ۳۹۰۷ گذشت. 

۰-۷۴ ۱۳- ابوعبدالله‌صادق (ع) می گفت: برده‌ای که بی قید 
وابستگی آزاد شود با هر کس که مايل باشد می‌تواند پیمان موالات و وابستگی 
منمقد سازد» و آن کسی که وابستگی او را می‌پذیرد بايد تاوان خطاهای او را 
بدهد و بعد از مرك میراث او را صاحب شود. اگر برده‌ای بی قید وابستگی آزاد 
شود و با کسی پیمان نبندده ميراث او را به خزانة مسلمین واریز می كنند. و این 
در صورتی است که وارث دیگری نداشته باشد. 

۱۱۳(۴ ۰ ۰ ۱- جدم امیرالمومنین عليهالصلاة والسلام فرمود: اگر کسی 
برد خود را بی وابستگی آزاد كندء هيج كس از فامیل او حق ولایت و میراث او 
را ندارد. اگر آن برده بخواهد با يك مسلمان دیگری پیمان ولایت و وابستگی به 
امضا برساند» بايد دو شاهد را گواه بگیرد که اين هم پیمان من مسولیت خطا و 





دفتر ميراث ۳۷۱ 
جريرته وکل حدث يلزمه . فإذا فعل ذلك فهو یرت وان لم يفمل ذلك 
كان ميراثه يردُ على إمام المسلمين . 
١ CBJ‏ - الحسن بن سماعة . عن محمد بن زياد وحمد بن 
الحسن العطار . عن هشام » عن سليمان بن خالد » عن أبي 
عبد الله داد قال: سألته عن ملوك أَميِقَ سائبة . قال: يُوالي من شاه 
وعلى من توالی جريرتة وله ميراثه . قلت : فان سكت حت يموت ؟ قال : 
يجعل ميراثه في بيت مال السلمین . 


8 . ۱۷- الحسن بن محبوب عن عل بن رئاب عن عمّار بن أي 
الاخوص قال: سألت أبا جعفر اف عن السائبة فقال: انظروا ما في 
القرآن: فيا كان فيه ف فتحرير رقبة 4 فتلك يا عشار السائبة التي لا ولاء 
لاحد عليها إل اله . فما كان ولاؤه لله فهو لرسول اله يش وما كان 
لرسوله فنّ ولاءه للامام وجنايته على الامام وميرائه له 


جرائمافمال مرا به هبده م کیرد بعد از عقد این قرار دات آن هم بيمان وارث 
او خواهد بود. و اگر جنين پیمانی منعقد نسازد ميراث او را به امام مسلمین تسلیم 
هی کنند. 

١١ ۰ )4114( *‏ - از ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدند: (با شمارة 4۱۱۲ برابر 
است). 

* (۱۵ * ۱۷-از ابوجعفرباقر(ع) برسيدم: در جه صورت نفى وابستگی 
قاطع است؟ ابوجعفر گفت: بايد به قرآن بنگرید: هر جا که می‌فرماید: «یک 
برده آزاد كنيد » آزادی آن برده وابستگی نخواهد داشت» زيرا چنین برده‌ای 
وابسته خدا خواهد بود و هر كس وابستة خدا باشد وابستة رسول خدا است و هر 
كس وابست؛ رسول خدا است» وابستة امام اهل بيت است: در نتيجه مسولیت 


جنایات او برعبدف امام است و میراث او نیز از آن امام است. 





۲۷۲ ريم تيغب 
١18 ۰.‏ أحمدبن محمدء عن محمد بن عبدالحميد. عن 


هشام بن سام » عن أبي بصيرء عن أبي جعفر دنت قال: قضى أمير 





)٤١١۷(‏ ۲ الفضل بن شاذان ؛ عن ابن أي عُمّير» عن 
هشام بن سالم » عن أبي عبد الله بف قال: إذا والى الرجل الرجل فله 
میرائه وعليه مَعْقَلَته 





5١١ 441189‏ الحسن بن محبوب » عن عل بن رئاب » عن أي 
مُبّيدة قال : سألت ابا عبد الله سات عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من 


توجه: ابن حديث به شمارا ۳۵4٩‏ گذشت به كتاب عتق و آزادى مراجعه 
شود. 
۴( * ۰ ۱۸- جدم امیرالموهنین علیه‌السلام فرمود: هر كس با ضرب و 
جرح برد خود را معیوب کند؛ آن برده بی قيد وابستگی آزاد می‌شود و خواجه 
هیچ گونه حقی بر كردن او ندارد. آن برده می‌تواند با هر کسی که دوست دارده 
پیمان وابستگی امضا کند و چون پیمان وابستكى به امضا برسده جنایات او بر 
عہده هم پیمان است و میراث اين برده ازآن آن هم پیمان. 
* ( 4۱۱۷ * ۲۰- ابوعبدالله‌صادق گفت: اگر کسی تک و تنبا باشد و با 
دیگران پیمان موالات منعقد سازد» ميراث او به هم پیمانش می‌رسد و تاوان 
جنايتبايش برعبدة هم پیمان او قرار می كيرد. 
۴ ۰ ۰ ۲۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی اسلام بیاورد 
و چون خود را ميان مسلمین تک و تنبا ببيند» با یک تن از مسلمانان پیمان 
ولايت منعقد سازد جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر کسی تاوان 
جنايتبايش را ضمانت کند وارث قانونی او خواهد بود و وابسته اجتماعی در 





دفتر ميراث ۳۷۳ 
السلمین. قال: إن ضمن عقله وجنایته ورثه وکان مولاه. 
4 .۰ ۲۲ الحسن بن سماعة ‏ عن عبد الله بن جلف » عن 
علاء » عن محمد » عن أحدهما ناتك قال: سألته عن السائبة والذي كان 
من أهل الذمّة إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له 
ميراثه . أيجوز ذلك ؟ قال: انعم . 


خاندان او. 
۴ * ۰ ۲۲- از ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدم: 
برده‌ای که با نفی وابستگی آزاد می‌شود و يا تازه مسلمانی از اهل کتاب که وارد 
اجتماع اسلامی می‌شود اگر با یک مسلمانی پیمان ولایت منعقد نماید با این قرار 
که آن مسلمان جنا 





او را ضامن شود و ابن تازه وارد بی‌بناه میراث خود را به 
او واگذار نمایده قرار آنان لازم الاجرا خواهد بود؟ آن حضرت گفت: بلی. 











ْ 
0 





كتاب الحدود 


باب حدود الزن 


©441١ 9‏ 0 ه- الحسين بن سعيد» عن فضالة بن آیسوب » عن 
داود بن فَرْقَد قال : سمعت أبا عبد الله مت يقول: اد أصحاب 
النبيّ سنك قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك 
رجلا ما كنت صائعاً؟ قال: كنت أضربه بالسيف. قال: فخرج 
رسول الله تف فقال: ماذا يا سعد ؟ قال سعد: قالوا : لو وجدت على 


دفتر حدود و سیاسات 
حد زنا 
*(410) * ۵- اصحاب رسول خدا صلی الله عليه و آله به سعدين عباده 
گفتند: اگر با چشم خود ببينى كه مردى با همسرت زنا می كند جه خواهى كرد؟ 
سعدبن عباده گفت: با شمشير خود او را دو باره می كنم . در اين اثنا رسول خدا 
كه صلوات خدا بر او باد وارد شد و به سعدبن عباده كفت: جه كسى را با 
شمشير خود دو پاره خواهی كرد؟ سعد كفتكوى خود را با حاضرين براى رسول 
خدا گزارش كرد و رسول خدا گفت: يس تكليف جبار شاهد جه خواهد شد؟ 





۳۷۹ گزید پ 

بطن امراتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ فقلت: آضربه بالسيف. فقال: يا 
سعد فکیف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم 
الله أن قد فعل . فقال : اي وله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فسل. 
لان اله تعلی قد جعل لكلّ شيء حدّاً وجعل لکل من يتعدى ذلك حدَأً. 
32 ۱ أحمد بن محمد . عن ابن محبوب » عن أب أيوب » 
عن أبي عبيدة » عن أبي جعفر اتف قال: إل علياً راشف أني بامرأة مع 
رجل فجربها . فقالت : استكرهني واله يا أمير المؤمنين . فدرأ عنها 
الحد . ولو سثل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا نُضَّدَّقَ. وقد والله فعله أمير 


المؤمنين لتق , 


وه الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محبوب » عن أي 
یوب » عن الفُضَِّل ‏ عن أبي عبد الله اث قال : لا حدٌ لمن لا حدٌ 


سعد كفت: يا رسول الله. بعد از آنكه با چشم خود ببینم و خدا را شاهد 
پلید کاری او بيابم باز هم بروم و چہار شاهد بياورم؟ رسول خدا گفت: آری 
بخدا. با آنكه خدا شاهد است و با آنكه شخصاً شاهد باشى بايد بروى و چہار 
شاهد حاضر كنى از آن رو كه خداوند عز وجل براى هر بديدهاى حدى مقرر 
كرده است و برای هر متجاوزی كيفرى معين فرموده است. 
*(4151)* ١ن-‏ مرد و زنى را به خدمت جدم اميرالمؤمنين (ع) آوردند 
كه اين دو زنا كردهاند. زن گفت: يا امیرالمومنین بخدا سوگند كه این مرد مرا با 
جبر و اكراه تصرف كرده است. اميرالمومنين اجراى حد را بر آن زن موقوف 
كرد. اگر اين مسئله را بر فقباى اهل سنت عرضه نمايند خواهند گفت: ادعاى 
زن قابل تصديق نخواهد بود. ولى بخدا سوكند كه امیرالمژمنین اجراى حد را بر 
آن زن موقوف نمود. 

توجه: با وجود شببه؛ اجرای حد بايد موقوف شود. 
 * ۱۲۲۴‏ ۵۹- ابوعبدالل‌صادق (ع) گفت: اگر حدالبی بر کسی قابل 
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عليه . 


علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن الحسن بن محبوب » عن 
إسحاق بن عمّار » عن أبي عبد الله التق مثله. 


-١ ۹:۳۳.‏ محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد. عن 
الحسين. عن صفوان بن حى ۰ عن إسحاق بن عمار » عن أي بصير » 
عن أبيعبد الله ##قال: إذا زن الرجل بذات محرم خد خد الزاني الا أنه 
أعظم ذنياً. 

7400441149 الحسن بن محبوب . عن محمد بن القاسم قال : 
سمعت أبا عبد الله .شد يقول: من غشي امرأنه بعد انقضاء العدة جُلِدَ 


الحدٌ وان غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه لاه رخ 





» أحمدبن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب‎ -۸۲ 441١59 
عن الحارث ابن الأول » عن بريد الم » عن أبي جعفر اتف في الآمة‎ 


اجرا نباشد او نيز نمىتواند حد البى را بر دیگران اجرا نماید. 

توجه: به حديث ۱۸۰ مراجعه شود. 
۴ * ۰ ۷۱- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: اگر کسی با يك تن از 
محارم خود زنا کند بايد صد تازیانه بر يشت او بنوازند که همان حد زنا کاران 
است. ولی پلیدی و گناه این زنا بزرگتر است. 
۴ * ۰ ۷4- ابوعبدالله‌صادق (ع) می‌گفت: اگر کسی همسر خود را 
طلاق بدهد و بعد از بايان گرفتن عده؛ با او همبستر شوده بايد حد زنا بر او جاری 
شود و اگر قبل از بایان عده با او همبستر شود طلاق او باطل می‌شود و مباشرت 
او به عنوان رجوع و با زگشت به ازدواج تلقی می‌شود. 
۴ * ۰ ۸۲- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدند: اگر کنیزی مرتکب زنا 
شود جه حدی بر او جاری می‌شود؟ ابوجعفر گفت: یک نیمه حد آزاد كان بر او 





۳۷۸ کی 
تزني . قال: تلد نصف الحدّ . كان ها زوج أو لم يكن ها زوج . 


4١ 4417‏ عل بن إبراهيم عن أبيه ؛ عن حماد بن عيسى » عن 
خریز » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر راش قال: يجلد المكاتب على 
قدر ما أَعيِقَ منه وذكر لد يبعض السّوط ولا يجلد به كله . 


» عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن صالح بن سعيد‎ -6 (i\V} 
عن الحسين بن خالد » عن أي عبد الله لتقف قال: سثل عن رجل كانت‎ 
له أمّة فكاتبها . فقالت الامة : ما ای من مكاتبتي فأنا به رّة عل‎ 
حساب ذلك. فقال لها : نعم ؛ فادّت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد‎ 
ذلك . فقال: إن كان استكرهها على ذلك صرب من الحدّ بقدر ما أت‎ 
له من مكاتبتها وأذرٍیء عنه الحدٌ بقدر ما بقي له من مكاتبتها » وان كانت‎ 
جارى می گردد خواه شوهر داشته باشد و خواه شوهر نداشته باشد.‎ 
توجه: به حديث 4۱۱۷ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود.‎ 

۴ ۰ ۰ ۹۱- ابوجعفرباقر (ع) گفت: بردهاى كه چند قسط از اقساط 
آزادی خود را پرداخته باشد» در صورت ارتکاب زناء بايد به میزان آزادی خود 
حد کامل بخورد و به مقیاس بردگی حد نیمه بر او جاری گردد. ابوجعفر باقر 
تذ کر داد که برد گان را با نازيانة کامل نمی‌زنند بلکه بايد قسمتی از تازیانه را بر 
پشت او بنوازند. 

۱۲۷۶ ۰ 44 از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: خواجه با كنيز خود 
قرار آزادی امضا می کند و كنيز می‌گوید: با این شرط که آزادی خود را به میزان 
اقساط پرداختی بدست آورم. و خواجه» شرط او را بپذیرد. حال اگر كنيز مزبور 
مقداری از اقساط خود را بپردازد و خواجه با او د رآويزد و مباشرت کند تکلیف 
آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر خواجه كنيز را اجبار کرده باشد» به مقیاس 
اقساط پرداختی حد زنا بر او جاری می‌شود و به مقیاس باقيماندة بباء از تعداد 
تازیانه ها کسر می‌شود. و اگر خواجه كنيز را اجبار نکرده باشد بلکه با ميل 
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تابغته كانت شریکته في الح ضربت مثل ما يضرب . 
+۳ ۲- يونس ۰ عن عبد الله بن ينان قال : قلت لأبي 
عبد الله راشف : قوم اشترکوا في شراء جارية فأنمنوا بعضهم وجعلوا الجارية 
عنده . فوطتها . قال: یلد ودرأ عنه بقدر ما له فيها وم الجارية 
ويُغرم مها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطيء لا 
اشتريت به فانه یُلزم أكثر الشمن لاه قد أفسد على شركائه . وان كانت 
القيمة في اليوم الذي وطىء اکثر ما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها. 


9 ۹۸- الحسن بن محمد بن سّماعة » عن امد بن الحسن 
الميئميّ . عن أبان . عن إسماعيل العف » عن أبي جعفر اتف في 


خاطر به مباشرت تن داده‌باشد » كنيز هم بايد به همان مقياس حد بخورد. 
توجه: به حدیث 1880 كزيدة فقيه مراجعه شود. 

* (4124) * 45 به ابوعبداللهصادق (ع) گفتم: چند تن به شرکت 
کنیزی را خریداری مىنمايند و كنيز را به يك نفر از خودشان امانت می‌سپارند. 
اگر آن مره با آن كنيز مقاربت کند» جه حكمى دارد ؟ ابوعبدالله گفت: از نظر 
حقوق البى؛ به مقياس سبمى كه از كنيز دارد» از صد تازیانه حد نا کسر 
می کنند و بقيه را بر بدن او می‌نوازند. از نظر حقوق شركاء بايد كيز را قيمت 
بگذارند و شریک خاطى را مجبور كنند نا سیم شركاء را ببردازد و كنيز را برای 
خودش نگه دارد: پس اگر قیمت جدید از قيمت پرداختی کمتر باشده بايد همان 
قيمت قبلی را بر شریک خاطی تاوان کنند؛ زيرا او است که با خطای خود مايه 
خسارت شده است و اگر قيمت جدید از قيمت قبلی بيشتر باشد» همین قيمت 
جدید را بر او تاوان نمایند و خسارت کامل را دریافت نمایند. 

) * ۰ ۹۸-از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: اگر دو نفر کنیزی را به 
شر کت بخرند و یک نفر آنان با كنيز مقاربت نماید» جه صورت دارد؟ ابوجعفر 





4۰ گزیدۂ تهذيب 
رجلين اشتريا جارية فتكحها أحدهما دون صاحبه . قال: يضرب 
نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أخْبَلَ. 





(i\r'}‏ ۲ - الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن إسحاق بن 
عمّار قال : سألت ابا إبراهيم نلف عن الزاني كيف يُجلد ؟ قال: أشدٌ 
الجلد . قلت : من فوق الثياب ؟ قال : لا بل جره 


٠١ ۰ ۱‏ عنهء عن الحسن . عن رُرعةء عن سّماعَة» 
عن أبي عبد الله نش قال : حدٌ الزنى كأشدّ ما يكون من الحدود. 
(iY)‏ ۶6 - عنهء عن فضالة » عن أبان » عن زرارة ؛ عن 
ي جعفر نش قال : يضرب الرجل قائ والمرأة قاعدة ويضرب كل 
عضو ويترك الوجه والمذاكير. 


,۱۳۳+ ۸ - عنهء عن الحسن بن محبوب » عن حنان بن 
شدیر ‏ ان عبّاد المي قال : قال لي سفيان الشوريٌّ: أرى لك من أي 
گفت: بايد پنجاه تازيانه بر بشت او بنوازند و در صورتى كه آن كنيز آبستن شده 
باشده نيم بہای كنيز را بر او تاوان نمايند. 

(٠.١  * ۱۳۰‏ ازابوابراهيم (ع) برسيدم: زناكار بايد به جه صورت 
حد بخورد؟ ابوابراهيم كفت: به شدت تازيانه را بر بدن او می‌نوازند. من كفتم: 
از روى لباس؟ ابوابراهيم گفت: بايد بدن او را عريان سازند. 

۱۳۱۴ * ۱۰۳- ابوعبداللهصادق (ع) كفت: (باحديث قبلى مشابه 
است). 

۱۳۷۰ * ۱۰- ابوجعفرباقر (ع)كفت: به هنكام اجراى حده مردها را 
بايد بر سر پا نگه دارند و زنها را بنشانند. تازيانه را بايد بر تمام تن بنوازند و تتبا 
از سر و صورت و محل عورت پرهیز کنند. 

* مم وع)  *‏ ۱۰۸- سفیان وری فقیه عراق به من گفت: چند مسئلة فقبی 
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زلة فاسأله عن رجل زن وهو مریض ‏ فان أقيم عليه 
اد خافوا أن يموت . ما تقول فيه ؟ قال : فسالته نقال لي : هذه المسألة 
من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها ؟ قال : قلت : إِنَّ سفيان 
الشوري أمرني أن اسالك عنها . قال: فقال : إل رسول الله متك أي 
برجل كبر قد امشفى بع وذ عروق یه وقد زن بامراة 


عبد الله التق 








سريضة فامر رسول اف چ مت فاي بشرجون فيه م و 7 
ضربةٌ واحدة وضریبا ضربةٌ واحدة وخ سبيلهها وذلك قوله عر وجل : 
« وش بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحنث » [ ص .]٤٤:‏ 








عنه » عن أخيه الحسن بن سعيد . عن زرعة » عن سماعة 
عن أي عبد الله رش مثله. 


دارم كه می‌خواهم از ابوعبدالله‌صادق بپرسی» چرا كه می‌دانم در محضر 
ابوعبدالله منزلتی داری. از ابوعبدالله پپرس: اگر بیماری زنا کند و بیماری او در 
حدی باشد که اجرای حد باعث مرگ او شود جه بايد کرد؟ من مسئله را از 
ابوعبدالله صادق پرسیدم و ابوعبدالله گفت: این سوالات را شخصاً طرح کرده‌ای 
یا دیگران طرح کرده‌اند و تو را فرستاده‌اند؟ من گفتم: سفیان وری درخواست 
کرد كه این سوالات را خدمت شما مطرح کنم. ابوعبدالله گفت: یک بير بیمار 
مبتلا كه ركباى هر دو رانش نمابان بود و شکمش آب آورده بود با زنی بیمار زنا 
کرده بود و هر دو را به محضر رسول خدا آوردند. رسول خدا كه صلوات خدا بر 
او نازل باد فرمود تا یک خوشه درخت خرما آوردند که صد تراشه نازک بر آن 
بود و باآن شاخه یک ضربت بر بدن آن پیرمرد بیمار و يك ضربت بر بدن آن زن 
بیمار نواخت و هر دو را آزاد کرد و سپس اين آیه را تلاوت کرد که خداوند 
عزت به ايوب پیامبر می‌فرماید: «یک دسته علف خشک برگیر و با آن همسر 
خود را تأديب كن و سوگند خود را 








AY‏ كزيدة تهذیب: 

441549 ۱۱۲ عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن يحى بن أبي 
عمران » عن يونس » عن إسحاق بن عمّار قال : سالت أحدهما داش 
عن حدّ الاخرس والاصمٌ والأعمى . فقال: عليهم الحدود إذا كانوا 
يعقلون ما يأتون به. 


جه11» ۶ - محمد بن یی » عن محمد بن الحسين . عن 
خنان بن سّدير » عن أبي عبد الله لف قال : سألته عن يهوديٌ فجر 
بمسلمة . قال: يقتل . 


140٠ ۰ ۶‏ - يونس بن عبد الرحمن . عن منصور بن حازم » عن 
أبي بصير قال : قال ابو عبد الله باتك : إذا التقى الختانان فقد وجب 
الجلد. 


۷۶ . ۱4۲ يونس » عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي 
عبد الله بإلشك : المرأتان تنامان في ثوب واحد . فقال: يضربان . قال : 


۲ * ۱۱۲- از ابوعبدالله‌صادق (ع) و شابد از ابوابراهيم امام 
کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی لال باشد. يا كر باشد و یا كور باشده حد الہی بر 
آنان جاری می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که عاقل باشند و بدانند جه 
کار خلافی را مرتکب می‌شوند» بايد حد بخورند. 

(۱۳۵) ۰ ۱۳4- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر يك نفر يبودى 
با یک خانم مسلمان زنا کنده جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد مقتول شود. 
١4٠ ۰ *" ۲‏ ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: هر كاه ختنه گاه مرد با 
ختنه كاه زن تلاقی نماید اجرای حد واجب می‌شود. 

۷۴ * ۰ ۱4۲- به ابوعبدالل‌صادق (ع) گفتم: اگر دو نفر خانم با تن 
عریان زیر یک لحاف بخوابنده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد شلاق 
بخورند. من گفتم: به مقياس حد بايد شلاق بخورند؟ ابوعبدالله گفت: نه. من 
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قلت : حا؟ قال: لا . قلت : الرجلان ینامان في شوب واحد . فقال: 
یضربان . قال : قلت : اد ؟ قال: لا . 


(TA)‏ ۲ - أحمد بن محمد » عن علي بن الحكم » عن العلا بن 
ززین » عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله اد في السرجل يؤخذ 
وعليه حدود أحدها القتل . فقال: كان عل .اشن يقيم عليه اد ثم يقتله 
ولا نخالف علياً عليه السلام . 


441599 0 108 عل . عن ابيه ۽ عن ابن آي عُمُيرء عن حماد بن 
عثمان » عن أبي عبد الله الشف في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل . 
قال: يقام عليه الحدود ثم يقتل . 

١١4 ۰ ۶‏ - ابن محبوب » عن عبد الله بن نان » وابن بکیر 
عن أبي عبد الله دش في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل . قال: 


كفتم: اگر دو نفر مرد با تن عريان زیر يك لحاف بخوابند» جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد شلاق بخورند. من گفتم: بايد صد تازيانه شلاق بخورند؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. 

۴( ۰ ۰ ۱۲- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی را جلب 
کنند که چند حد شرعی برگردن او باشد و از جمله بايد كردن او را بزنند. 
تکلیف جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: جدم امير المؤمنين عليه السلام همه 
حدود را بر او جاری می کرد و سپس او را به قشل می‌رسانید. اگر ما باشیم؛ با 
امي رالمومنين مخالفت نخواهیم کرد. 

) * ۱۹۳- از ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدند: اگر کسی چند نوع 
حد شرعی برگردن او باشد و از جمله حد قل باشده جه بايد کرد؟ ابوعبدالله 
گفت: ابتدا ساير حدود را بر او جاری می‌سازند و سپس به قتل می‌رسانند. 
١54 * Oe‏ از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسید: (باحدیث قبلی برابر 





At‏ كزيدة تبذیب 
ید بالحدود الي هي دون القتل ثم يُقتل بعد. 
۱ ۰ ۱۸4 - الحسين بن سعید ؛ عن الحسن » عن رُرعة. عن 
سَماقة قال : سالته عن رجل أدخل جارية یتسم بها ثم أنبي حق واقعها 
يجب عليه حدٌ الزاني ؟ قال: لا . ولكن يتمنّع بها بعد النكاح ويستغفر 
ره ما آق. 

أحمد بن محمد » عن عثمان بن عیسی » عن زرعة مثله . 


«4141» وما عل بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن حبوب ۰ 
عن نعيم بن إبراهيم » عن عبّاد البصريٌ قال : سألت جعفربن 
محمد سيك عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الآن نأتي بالرابع 
قال: يجلدون حد القاذف : ثمانين جلدة . کل رجل منهم . 


است). 

۴ * ۱۸- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان خانمی را 
به منزل بیاورد نا او را صيغه كند ولی از اجرای صیغه عقد غفلت کند و با او 
مباشرت نماید» آبا حد زنا بر او واجب می گردد؟ ابوعبدالله گفت: نه. برای 
لحظات بعدی صیفه عقد را جاری کند و از خطا و غفلت خود استغفار کند. 
-۱۸٩ ۰ ۰ ۱۲۷۶‏ از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر سه نفر شاهد 
گواهی بدهند که فلانى زنا کرده است. و چون بپرسند که شاهد جبارم کجا 
است؟ بگویند: اینک مىرويم و گواه چبارم را می آوريم. جه بايد کرد؟ ابوجعفر 
گفت: به هر یک از آن سه نفر هشتاد تازیانه حد تبمت می‌زنند. 





دقتر حدود و سیاسات A‏ 

باب الحدود في اللواط 
١١١0 (9‏ أحدبن محمد عن علي بن الحكم » عن آبان » 
عن زرارة » عن أبي جعفر منشتد قال : التلوط حه حدّ الزاني. 

باب الحد في الفرية والسب والتعريض 

١ ٤4‏ عل بن إبراهيم . عن ابن محبوب . عن عبد الله بن 
سنان قال: قال ابو عبد الله داش : قضى أمير المؤمنين انف ان الفرية 
ثلاث: يعني ثلاث وجوه : إذا رى الرجل بالزن. وإذا قال: ان مه 
زانية . وإذا دعاه لغير أبيه . فذلك فيه حدٌ ثمانون. 
48 . ۲ يونس بن عبد الرحمن . عن رُرْئَة » عن سّماتَة » 
عن اي عبد الله اف في الرجل إذا قذف. قال : يجلد ثمانين حرا كان أو 





حد لواط هم جنس بازی 
*(۱4۳) * ۱۱- ابوجعفرباقر (ع) گفت: کسی که مرتکب لواط شود 
بايد صد تازیانه حد بخورد همانند زنا کاران 


حد تهمتء افتراء کنایه 
*(4144) * ۱- جدم امیرالموهنین علیه‌السلام فرمود: تبمت به سه صورت 
موجب حد است: اول آنکه رویاروی به کسی بگویند: ای زا کار. دوم آنکه غياباً 
کسی را متهم كنند و به فرزند او بگویند: ای روسپی زاده. زنازاده. مادرقحبه. 
سوم آنکه با کنایه بگویند: بسر ابوسفیان آمد. در حالی كه آن مرد بسر ابوسفیان 


۴( * ۰ ۲- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تہمت زنا 
وارد کند؛ جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد هشتاد تازیانه حد بخورد. خواه 





۳۸۹ گیا تپذیب 


(i)‏ - أحمد بن عمد عن الحسن بن حبسوب . عن 
مالك بن عطيّة » عن أبي بصير» عن أبي جعضر لف في امرأة قذفت 
رجلا . قال: تجلد ثمانين جلدة. 





. لا-ابن محبوب. عن نعیم بن إبراهيم ؛ عن 
عباد البصريّ عن جعفر بن محمد مت قال: إذا قذف الرجل الرجل 
فقال: لك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال. يجلد د القاذف ثمانین 
جلدة. 

محمد بن علي بن محبوب » عن أحمد بن محمد . عن ابن 
محبوب مثله . 


441489 ٩-ابن‏ محبوب » عن أب یوب وابن بکیر » عن ۵.۴ بن 
مسلم » عن أبي جعفر ماش في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه 
بالقذف . قال: إن قال له : إن الذي قلت لك حقٌ » لم يجلد ؛ وان قذفه 


آزاده باشد و خواه بردة ديكران. 

*(4144) * 4- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر خانمی تيمت بزند و 
بگوید: فلان مرد زنا کار است. جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: بايد هشتاد 
تازیانه حد بخورد. 

۱۷۴ * ۷- ابوعبداللهجعفرین‌محمد (ع) گفت: هر كاه کسی به 
دیگران تبمت بزند که تو مانند قوم لوط با هم جنسان خود آميزش می كنى؛ بايد 
هشتاد تازیانه حد بخورد. 

* (414) * - از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدند: اگر انسان به کسی تيمت 
بزند و هشتاد تازیانه بخورد» و مجدداً به همان شخص تيمت بزنده جه صورت 
دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر در نوبت دوم بگوید: تبمتى که بر تو وارد کرده‌ام حق 





دفتر حدود و سياسات YAY‏ 
بالزن بعدما جلد فعليه اد . وان قذفه قبل أن تلد بعشر قذفات لم 
يكن عليه إل حدٌ واحد. 


١4 441449‏ عل بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن محبوب . عن 
أبي أيوب » عن خریز. عن أبي عبد الله اش أنه عل عن ابن المغصوبة 
يفتري عليه الرجل فيقول : يابن الفاعلة . فقال: أرى عليه الحدٌ ثمانين 
جلدة ويتوب إلى الله عر وجل مما قال. 


441609 ١١-الحسين‏ بن سعيدء عن النضر بن شود » عن 
القاسم بن سليمان .'عن أي مریم الأنصاريّ قال : سألت أبا جعفر براش 
عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يُجلد ؟ قال: لا . وذاك لو أن رجلا 
قذف الغلام لم جلد . 


و درست است. مجدداً تازيانه نخواهد خورد؛ ولى اگر در نوبت دوم بگوید: تو 
زنا کاری؛ مجدداً حد البى بر او جارى خواهد گشت. اما اگر اجراى حد نشده 
باشد و ده بار دیگر تيمت خود را تکرار كند و بگوید: تو زناكارى؛ فقط یک 
نوبت حد البى بر او جاری خواهد شد. 

۴ * ۰ 14 - از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان به کسی 
بگوید: ای مادر قحبه. با آنکه مادرش با جبر و اکراه مورد تجاوز قرار گرفته 
است» جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد حد البی هشتاد تازیانه بر او جاری 
شود. بايد با توبه و انابه از خداوند معذرت بخواهد. 

١١ ۰ * ۴‏ از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر پسری نابالغ به کسی 


تيمت بزند؛ بايد حد البى بر او جاری شود؟ ابوجعفر گفت: نه. زيرا اگر کسی به 
بسر ابالغ تيمت بزند حدی بر او جاری نخواهد شد. 
توجه: به حديث ۳۲ مراجعه شود. 





۳۸۸ كزيدة تبلیب 

۱٩  )٤۱۵۱(‏ -عنه » عن ابن أي عمير» عن جميل قال : سألت 
أبا عبد الله شش عن رجل افتری على قوم جماعة . فقال: إن أتوابه 
مجتمعين ضرب حداً واحدأً » وان أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد مجم 


حذا . 


عنه » عن عبد الرحمان بن أي جرال عن محمد بن مران » 
عن أبي عبد الله دش مثله. 


(ilo)‏ ۱ - عنهء عن فضالة . عن آبان » عن الحسن العظار 
قال : قلت لأبي عبد الله راثت : رجل قذف قوماً جيعاً . فقال: بكلمة 
واحدة ؟ قلت : نقم . قال: يضرب حداً واحداً . وان فرّق بينهم في 
القذف صرب لكل رجل منهم حاً . 

9م4415 73100 عنهء عن الحسن . عن رُرعة. عن سّماعة. عن 
أبي عبد الله اث قال: قضى أمير المؤمنين اف في رجل افترى على نفر 


19١ ۰-۰‏ - از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اكر انسان به جمعى 
بگوید: ای زناكاران. جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر آن جماعت با هم به 
شكايت بيايند فقط يك حد در حضور آنان بر او جاری مىشود ولی اگر تک 
تک به شکایت بيايند با شکایت هر یک تن يك نوبت تازيانه خواهد خورد. 
#١ * )۱۵۲(*‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان در یک 
مجلس جماعتی را به زناكارى متبم سازد. جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: با 
یک جمله و یک خطاب؟ من گفتم: آری. ابوعبدالله گفت: یک نوبت تازیانه 
خواهد خورد. اما اگر تک تک به آنان ايراد تيمت کرده باشده برای هر یک تن 
یک نوبت تازیانه خواهد خورد. 

*(۱۵۳) * ۰ ۲۲- ابوعبدالله‌صادق علیه‌السلام گفت: جمعی به محضر 
امیرالمومنین علیه‌السلام شكايت بردند که اين هرد ما را زنا کاران خوانده است. 





دفتر حدود و سیاسات ۳۸۹ 
جميعاً نحلده حدّأً واحداً . 


44149 000" عنهء عن ابن محبوب » عن نیم بن إبراهيم » عن 
عبّاد البصريٌ قال : سألت جعفر بن محمد باشتد عن ثلائة شهدوا على 
رجل بالزن وقالوا : الآن اي بالرابع . قال : فقال : يجلدون جميعاً حدّ 
القاذف ثمانين جلدة كل رجل مهم . 

محمد بن أحمد بن يحيى . عن بئان . عن أبيه » عن 
عبد الله بن المغيرة . عن السکون » عن جعفر عن آبائه عن 
عل عليهم السلام مثله . 
۰۶ .۰ ۲ الحسينءعن ابن محبوب. عن عل بن رئاب » عن 
رة » عن أبي جعفر دش قال: با رجل اجتمعت عليه حدود فيها 
القتل فا يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يُقتل. 
441079 ۲۷ - أحمدبن محمدبن خالد . عن عثمان بن عيسى » 
عن سَماعة بن بهران قال : سالته عن الرجل يفتري . كيف ينبغي للامام 
جدم اميرالمؤمنين فقط يك نوبت هشتاد تازیانه برپشت و پبلوی او نواخت. 
۴( ۰ ۲۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر سه نفر شاهد در 


ز 





محضر قاضى حاضر شوند و كواهى بدهند كه فلانی زنا کرده است» سپس 
بگویند: اینک می‌رویم و شاهد جبارم را می آوریم» قاضى منتظر شاهد نخواهد 
شد و هر یک از آن سه تن را به جرم ايراد تبمت هشتاد تازيانه خواهد زد. 
توجه: این حديث به شمارة 4١41‏ گذشت. 

*(۱۵۵) * ۰ ۲- ابوجعفرباقر (ع) كفت:اكر جند نوع حد البى بر 
كردن کسی واجب شود به قتل که اشد مجازات است محکوم نخواهد شد بلکه 
بايد ابتدا سایر حدود را بر او جاری سازند و سپس او را به قتل برسانند. 
۴( * ۰ ۲۷- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی تبمت زده 





5 كزيدة تهذيب 
أن يضربه ؟ قال: جَلدٌ بين الجلدين. 
۷ ۹ - يونس » عن إسحاق بن عمار» عن أي 
۲ 

الحسن دراش قال: الفتري یضرب بين الضریین : یضرب جسده كله فوق 
اثيابه . 

الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن إسحاق بن عمار عن 
أبي إبراهيم دراش قال : سألته عن الفتري وذكر مثله . 
جدها؛» ٤‏ - الحسين بن سعيد » عن صفوان . عن إسحاق بن 
عمّار » عن أبي بصير . عن أبي عبد الله اتف قال : من انتری على ملوك 
زر حرمة الاسلام. 
.۰ ۳۰ أحمدبن محمد . عن عثمان بن عیسی » عن سماعة 
قال : سألته عن المملوك يُفتري على الحرٌ. قال: عليه ثمانون . قلت : 
فإذا زنى ؟ قال : يجلد خسین . 





باشد؛ امام مسلمین حد الپی را چگونه بر او جارى خواهد ساخت؟ ابوعبدالله 
گفت: در حد وسط. نه با خشونت و نه با لطف و مرحمت. 

* (۱۵۷) * 44 ابوالحسن امام کاظم (ع) گفت: کسی که تيمت 
می‌زند حد البی به صورت متعادل و از روی لباس بر تن او جاری می‌شود. 
۴( * ۰ ۳4- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر کسی به یک نفر برده 
تبمت بزند؛ به خاطر حرمت اسلام» بايد تأدیب و تعزیر شود. 

-۳٩ * (۴‏ از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: اگر یک نفر برده به 
يك نفر آزاده تيمت بزند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر تيمت بزند 
بايد هشتاد تازیانه حد بخورد. من گفتم: اگر زنا کرده باشده جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: فقط پنجاه تازیانه خواهد خورد. 


توجه: به حديث 4115 كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 


دفتر حدود و سیاسات ۹۱ 
۷ ۸ ادن عمد عن اين عبرب ٠‏ عن عل بن 
E‏ + عن مومى بن بكر . عن زرارة » عن أي جعفر ماف في ملوك 
قدف محصنة حُرّة . قال: يجلد ثمانين لأنه ما يجلد بحقها. 

» أحمد بن محمد بن خالد . عن عثمان بن عيسى‎ 4 (ON) 
. عن سماعة قال: يجلد الکاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه‎ 
. المحصنة فعليه أن مجلد ثمانين حرأ كان أو تملوكاً‎ 





» محمد بن علي بن محبوب . عن محمد بن الحسين‎ - ۱ (iY) 
عن صفوان . عن حريز » عن بُكير. عن أحدهما اة أنه قال: من‎ 
. افترى على مسلم صرب ثمانين يهودياً كان أو نصرانياً أو عبدا‎ 


(iY)‏ د لقح بجعم مسراو وا عد 
العلاء » عن محمد . عن أحدها تشد قال: سألته عن العبد يفتري على 


)41۹( * بجع از ابوجعفر باقر (ع) برسيدند: اگر بردة زرخریده به 
خانم شوهرداری تيمت بزند» جه حكمى دارد؟ ابوجعفر كفت: بايد هشتاد تازيانه 
حد بخورده زيرا این رقم را برای حرمت آزاد كان مقرر كردهاند. 

۴ * ۰ ۳۹- ابوعبدالله‌صادق (ع) كفت:اكر بردهاى بعد از تنظيم 
سند آزادی» چند قسط از اقساط سند را برداخته باشده و بعداً مرتكب زنا شوده به 
مقياس آزادى و بردگی حد زنا بر او جارى می‌شوده اما اگر خانمی را به ارتكاب 
زنا متهم سازد» بايد هشتاد تازيانه حد كامل تبمت بر او جارى گردد. هر کسی 
كه تبمت بزند جه آزاده باشد و جه برده باشده بايد هشتاد تازيانه حد بخورد. 
۴ * ۰ 4۱- ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبداللهصادق (ع) گفت: هر 
كس به یک مسلمان آزاده تبمت بزند بايد هشتاد تازيانه حد بخورد. خواه ببودی 
باشد يا نصرانی باشد و يا بردۀ زرخرید باشد. 

* ) * 4۵- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: 





۹۲ 
الحر. قال: يجلد حذاً . 





441749 0 ۵4 ید بن زياد عن الحسن بن محمد بن سّماعة» 
عن جعفر بن سّماعة » عن أبان بن عثمان » عن إسماعيل بن الفضل 
قال: سألت آبا عبد الله اف عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الکتاب . 
هل يلد السلم الح في الافتراء عليهم ؟ قال: لا . ولكن يُعرر. 
44170 08 - يونس بن عبد الرحمان » عن عبد الله بن نان » عن 
أبي عبد الله دش قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد اد 
وكانت امرأته , وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرّق بينهما . 





)+ 4 - امد بن محمد . عن الحسن بن محبوب » عن 
عبّاد بن صَهیب » عن أب عبد الله شتف في رجل اوقفه الامام للّعان فشهد 
شهادتين ثم نكل واکذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان . قال: يجلد حدٌ 


اگر بردة زرخريد به يك مسلمان آزاده تيمت بزند» جه حكمى دارد؟ آن حضرت 
كفت: بايد حد بخورد. 

"(EN‏ 4ن- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: اگر مسلمان به 
همبيمان اسلام خود از يبود و نصارى تہمت بزند بايد حد الہی بر او جاری 
گردد؟ ابوعبدالله گفت: نه. ولى بايد تأديب شود. 

*(۱۵) ۰ ۵4-ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر کسی همسر خود را به 
زنا متهم سازد و بعداً خود را تکذیب کند» بايد حد بخورد و همسر خود را- در 
صورت تمايل- نگه دارد» اما اگر خود را تكذيب نكند؛ بايد با مراسم نفرين و 
لعان حد شرعى را از كردن خود بردارد و با همسرش متا ر که نمايد. 

(4۱) * وه از ابوعبداللهصادق (ع) برسيدم:اكر کسی به همسر 
خود تہمت بزند و در مراسم نفرين و لعان شر کت نمايد ولى بعد از اداى دو 
شہادت جا بزند و خود را تكذيب کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد 
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القاذف ولا يفرّق بينه وبين امرأته. 

441719 36 عل بن إبراهيم . عن آبیه » عن حماد. عن 
خريزء عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل يفتري على امرأته . 
قال: يجلد ثم بخلى بيهما ولا يلاعنها حتی يقول: أشهد أن رأيتك تفعلين 
كذا وكذا. 





۱۸۴ ۲ - محمد بن جى » عن محمد بن الحسين. عن 
صفوان » عن شُعیب . عن أي بصبر » عن آيي عبد الله براش قال: سالته 
عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعدما تفرقا آیضاً بالزن. أعليه 
حدٌ ؟ قال: نعم عليه خلٌ, 


«( ۰ ۰۳-عل بن ابراهيم ‏ عن أبيه . عن ابن محبرب . عن 
الغلاء بن رزین » عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ساف عن 


هشتاد تازيانه حد بخورد ولى بين او و همسرش متا رکه قبرى برقرار نخواهد شد. 
۴ ۰ از ابوعبداللهصادق (ع) برسيدم: اگر کسی به همسر 
خود افترا بزند جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد هشتاد تازیانه حد بخورد و 
مجدداً به زند گی عادی با همسرش باز گردد. شوهر نمی‌تواند با همسرش در 
مراسم نفرین و لعان شر کت کند جز به ابن صورت که چبار نوبت شبادت بدهد 
که من شخصاً تو را در حال ارتکاب زنا دیدم. 

) * 88 از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به همسر 
خود تہمت بزند و با نفرين و لعنت از هم جدا شوند» سپس مجدداً او را زنا کار 
بخوانده باز هم بايد حد بخورد؟ ابوعبدالله گفت: بلی بايد حد بخورد. 
-٩۳ * ۴‏ از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی به فرزند خود 
تبمت بزنده جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر کسی فرزند خود را بکشده 
قصاص نخواهد شده و اگر به او تبمت بزنده تازيانه نخواهد خورد. من گفتم: 








4 گزیدۂ تهذيب 

رجل قذف ابنه بالزنی . فتال: لو قتله ما شل به » وإن قذفه لم يلد له . 
قلت : فان قذف أبره أله ؟ فقال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا و 
یلم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرّق بيهم وم نحل له . قال : وإن كان 
قال لابنه واه حب : يابن الزانية وم ينتف من ولدها جلد الحدّها ول يفرّق 
بيا قال: وان كان قال لابنه : يابن الزائية . وأه ميّنة ولم يكن لها 
من يأخذ بحها منه إلا ولدها منه فإنّه لا يُقام عليه اد لانْ حن الحدّ قد 
صار لولده منبا . وان كان ها ولد من غيره فهو وليُها يجلد له وإن لم يكن 
ها ولد من غيره وكان ها قرابة يقومون بحقٌّ ال جلد هم . 





اگر کسی فرزند خود را زنازاده بخواند و مادرش را متهم سازده جه صورت 
دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر کسی همسر خود را زناكار بخواند و فرزند او را فرزند 
بیگانه بداند؛ بايد با همسر خود در مراسم نفرین و لعنت شرکت نماید. بعد از 
مراسم لعنت فرزند او زنازاده معرفی نمی‌گردد؛ بلكه فقط بین شوهر و همسر یعنی 
پدر و مادرش جدانی قبری صورت می‌گیرد؛ و دیگر حق رجوع و زناشونی 
مجدد ندارند. ابوجعفر گفت: اگر کسی به فرزندش بگوید: ای مادر قحبه. ولی 
فرزند خود را زنازاده نداند و فرزند خود بشناسد؛ در صورتی که آن مادر زنده 
باشده با شکایت آن مادر حد الہی را بر او جاری می‌سازند ولی جدائی قہری 
حاصل نمی‌شود؛ و در صورتی که آن مادر مرده باشد و جز فرزند او شخص 
دیگری نباشد که شکایت کند» حدی بر او جاری نمی گردد؛ زيرا حق شکایت به 
فرزندش می‌رسد و فرزند نمی‌تواند بر عليه پدر شکایت کند و خواهان اجرای حد 
باشد. اما اگر آن خانم فرزند دیگری داشته باشد که از نسل اين شوهر نباشد» 
می‌تواند شکایت کند و حق مادرش را مطالبه نماد و هشتاد تازیانه بر يشت و 
پبلوی ناپدری خود بنوازد و اگر آن خانم فرزندی نداشته باشد ولی خویشان 
دیگری داشته باشد که برای شکایت كردن صالح باشند. می‌توانند شکایت نمایند 


و به خاطر حرمت آن خانم هشتاد تازيانه بر شوهر او حد خدا را جاری بسازند. 
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,۰:۷۰ 5 - يونس » عن زرارة » عن أبي عبد الله لش في 
رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء. قال: ليس عليه شيء لأنَّ العذرة 


تذهب بغير جاع . 


 ۷۱(‏ 1۱ الحسينبن سعيدء عن ابن محبوب ‏ عن ماد بن 
زياد » عن سليمان » عن أبي عبد الله اك في رجل قال لامرأته بعدما 
دخل بها: لم اجك عَذراء . قال: لاد عليه. 


6441719 1۸-الحسين بن سعيد. عن النضْرء عن عاصم . عن 
أي بصير . عن أبي عبد الله اتف قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة 
لم برها فقذفها . قال: يُجْلد. 


5٩ ۰ 44176«‏ -عنه » عن صفوان » عن منصور بن حازم » عن أي 
عبد الله راث. في عبد قذف امرانه وهي خرة . قال: یتلاعنان ۰ فقلت : 
-٩۵ * )4170(*‏ از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدند: اكر کسی به همسر 
خود بگوید: تو باكره به خانة من نیامده‌ای» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
حدى بر كردن او قرار نخواهد گرفت؛ زيرا دوشیزگی و بكارت بدون جماع و 
مباشرت فيز زايل می‌شود. 

* (41071) * 340 از ابوعبداللهصادق (ع) برسيد:اكر کسی به همسر خود 
بگوید: من در شب عروسى تو را باكره نديدم. آيا بايد حد تبمت بر او جارى 
شود؟ ابوعبدالله كفت: حدى بر كردن او نخواهد بود. 

۷۴ * 4+ از ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
ازدواج كند كه در حال سفر باشد و بی آنكه او را ديده باشد به او تبمت بزند» 
جه حكمى دارد؟ ابوعبدالله كفت: بايد حد بخورد. 
۱۷۳(۴) * 0 44 از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر بردة زرخريدى با 
یک خانم آزاده ازدواج کرده باشد و بعداً به آن خانم تبمت بزنده می‌تواند او را 








۳۹۹ گز 
أمنزلة الحرٌ سواء ؟ قال: نعم . 
441749 ۷-عنه عن قَضالّة » عن محمد » عن أحدهما راق 
قال: سألته عن الحرٌ يلاعن المملوكة ؟ قال: نعم . 





4410709 ۷۱-عنه» عن ابن بوب ن تیم بن إبراهيم » عن 
أبي سيّار مشمع » عن أبي عبد الله سف في أربعة شهدوا على امرأة بفجور 


أحدهم زوج جلدون الثلاثة ويلاعتها زوج رق بينهما ولا 
حل له ابداً. 








740041779 الحسن بن محبوب » عن أي یوب » عن سّماعة 
قال: سألت أبا عبد الله اف عن رجل يقذف الرجل بالزن فيعفو عنه 
ويجعله من ذلك في حلّ. ثم اه بعدُ یدو له في أن يقدّمه حت ید له . 
نفرین و لعنت كند؟ ابوعبدالله كفت: می‌توانند يكدكر را نفرین و لعنت کنند. 
من كفتم: درست هانند آزادگان؟ ابوعبدالله گفت: بلى. 

۷۶ ۰ ۷۰- از ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبداللهصادق (ع) برسيدم: 
اگر مرد آزاده با كنيز زرخریدی ازدواج کرده باشد و بعداً به او تبمت بزند؛ 
می‌تواند او را نفرین و لعنت کند؟ ابوعبدالله گفت: بلى. 

*(۱۷۵) * ۷۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر چبار تن نزد 
قاضی شپادت بدهند که این خانم زنا کرده است ولی یک تن آنان شوهر آن 
خانم باشد» جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: به هر يك از آن سه تن حد 
تيمت می زنند و شوهر او حق دارد همسر خود را لعنت و نفرین گند و برای 
هميشه از هم جدا شوند. 

۷۶ ۰ ۰ ۷- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به انسان 
افترا بزند و انسان از حق خود بگذرد و او را حلال کند. آيا بعداً می تواند عفو 
خود را بشکند و خواهان اجرای حد شود؟ ابوعبدالله گفت: بعد از عفو و گذشت 
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قال: ليس عليه حدٌ بعد العفو. قلت: آرایت إن هو قال: يابن الزانية 
فعفا عنه وترك ذلك لله عر وجل ؟ فقال : إن كانت أمّه حيّة فليس له أن 
یعفو . العفو إلى أمّه متى شاءت أخذت بحقها . وان كانت امه قد مانت 
فانه ول أمرها يجوز عفوه. 





الحسين بن سعيد » عن الحسن » عن ژرعة » عن سّماعة 
مثله . 


۷ .۰ 8م أحمدبن محمد بن عيسى . عن الحسين بن سعيد » 
عن اضر بن سويد » عن القاسم بن سليمان » عن جراح المدائي » عن 
أبي عبد الله ساك قال: إذا قال الرجل : أنت حَبَيّ وأنت خنزير . فليس 
فيه حدٌ » ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة . 


۰ مم عل بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أبي عميرء 
عن ابن فضال » عن يونس بن يعقوب . عن أي مریم . عن أي 


نمی‌تواند خواهان حد كردد. من گفتم: اگر مفترى بگوید: ای مادر قحبه. و 
انسان از خطای او بگذرد و به خاطر خداى عزوجل عفو كندء جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر مادر او زنده باشد» فرزند او نمی تواند عفو كند. عفو 
كردن حق مادر او است كه مورد تبمت قرار گرفته است و اكر خواهان شود 
می‌تواند حق خود را بگیرد و هشتاد تازيانه بر يشت و پبلوی آن مفترى بنوازد. اما 
اكر مادر او زنده نباشده حق عفو و انتقام به فرزندش محول مىشوده و در آن 
صورت عفو او لازم الاجرا خواهد بود. 

* (410707) * ۸۳- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: اگر کسی به انسان بگوید: 
تو بليدى. تو خوکی. حدى بر او جارى نمی‌شود. اما بايد موعظه شود و كيفر 


ببیند تا ادب بياموزد. 


*(4108) * ۸۰- جدم امیرالموهنین عليهالسلام در قضاوت خود فرمود: 


۹4 كزيدة تہذیب 

جعفر انك قال: قضى أمير المؤمنين ات في الحجاء التعزير . 

(۷۹) ۸۷-أحمدبن محمد . عن ابن محبوب » عن العلاء » عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر ناشت قال: قلت له : رجل جنى ال . 
أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال: هو حقّك إن عفوت عنه فحسن » 
وان رفعته إلى الامام فاغا طلبت حقّك . وكيف لك بالامام ؟! . 


4١ 441809‏ ابن بوب » عن أب یوب . عن فضیل بن يسار 
قال: سمعت أبا عبد الله اف يقول: لا حدٌ لمن لا حدٌ عليه . يعني لو 
أنَّ جنوناً قذف رجلا م أر عليه شيئاً . ولو قذفه رجل فقال له :يا زان لم 
يكن عليه خد. 





عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب ۰ عن إسحاق بن 
عمّار » عن أبي عبد الله راف مثله. 


هجو كردن و متلك كفتن تعزير و تأديب دارد. 

۷۴ * ۸۷- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: اگر کسی نسبت به من 
جنايتى مرتكب شود می‌توانم او را عفو كنم يا بايد به حاكم شرعى شكايت كنم؟ 
ابوجعفر گفت: شكايت كردن حق شرعى تو است. اكر عفو كنى كار نيكى است 
كه انجام داده‌ای و اگر او را به محضر امام مسلمين جلب کنی؛ حق خود را 
تعقيب كردهاى. اما امام مسلمين را در كجا خواهى يافت. 

*(.41) * .4 ابوعبدالل‌صادق (ع) می گفت: اگر حد البی بر کسی 
قابل اجرا نباشده او نیز نمی‌تواند خواهان شود که حد البی را بر دیگران اجرا 
نماید. یعنی اگر يك ديوانة بی‌خرد به انسان تيمت بزند حدی بر او جاری 
نمی‌شود و اگر اسان به یک دیون ی‌خرد قبمت بزند و بگوید: زا کار است. 





حدی بر او جاری نخواهد گشت. 
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۱۶ .۰ 48 عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن حماد بن عيسى » 
عن زعي » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اف قال: لد رجلا من 
هذيل كان یسب رسول الله تفت فبلغ ذلك ال ینید فقال: من لهذا ؟ 
فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول اله . فانطلقا حتی أتيا مر 
فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه . فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلا عليه . 
فقال: من أنتها وما اسمکیا ؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان ؟ فقال: نعم . 
فنزلا فضربا عنقه . قال محمد بن مسلم : فقلت لايي جعفر مرش أرأ 
لوأل رجلا الان سب ای يلا أيقتدل ؟ فتال: إن لم تخف على نفسك 
فاقتله . 








*(4141) * 48 ابوجعفرباقر (ع) كفت: مردى از قبيلة هذيل رسول خدا 
را به بدى ياد می كرد. اين خبر به رسول خدا صلواتالله و سلامه عليه رسيد و 
كفت: آیا کسی هست كه زبان او را كوتاه كند؟ دو تن از انصار مدينه برخاستند 
و آمادگی خود را اعلام کردند؛ و بعد از كسب اجازه به راه افتادند تا به آن 
قبیله نزدیک شدند و سراغ او را گرفتند. معلوم شد برای سر کشی از 
گوسفندانش به مرتع رفته است. او را پیدا کردند و به او سلام نگفتند. آن مرد با 
وحشت پرسید: شما كه هستید؟ نام و نشان شما چیست؟ گفتند: تو فلانی فرزند 
فلانی هستی؟ آن مرد گفت: بلی. آن دو از شتر پیاده شدند و كردن او را زدند. 
من به ابوجعفر گفتم: اگر در این رو زگاران کسی رسول خدا را دشنام بدهده بايد 
کشته شود؟ ابوجعفر گفت: اگر بر جان خود خاثف نباشی بايد او را بکشی. 





۳.۰ تين کیب 


باب الحد في السکر وشرب السکر والفقاع وأکل الحظور من الطعام 


۲٩ ۰ 4‏ - الحسين بن سعيد » عن فضالّة . عن العُلاء » عن 
محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب. فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة 
فان مره وأمًا آخر یدبن فاني کنث مه عُقُوبةٌ لاه یستحل الحرمات 
كلها . ولو ترك الناس وذلك لقَسَدُوا. ٠‏ 








حد شرابخواری 

* ) * ۲۹- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: شربخواران جه نكليفى 
دارند؟ ابوعبدالله كفت: اگر کسی در اثر لغزش و جہالت شراب بنوشد من او را 
تأديب می كنم و اگر کسی هماره شرابخواری کند؛ او را كيفر می كنم از آن رو 
كه محرمات الہی را حلال و روا مىشمارد. اگر مردم را آزاد بگذارند و تأديب 
ننمایند» فاسد می‌شوند. 

شرح: در قرآن مجید برای چند گناه اجتماعی حدی مقرر شده است از 
جمله: برای زنا صد ضربه شلاق و برای تيمت زنا هشتاد ضربه شلاق. حد شرعی 
قابل تغیبر نیست نه کمتر و نه زیادتر. حتی اگر ضارب عوض صد تازیانه صد و 
يك تازیانه بزند مضروب بايد آن يك تازيانة اضافی را قصاص کند. برای 
شرابخواری در قرآن مجید حدی مقرر نشده است» و لذا رسول خدا به خاطر 
نوشیدن شراب؛ تعزیر می کرد. تعزیر يعنى حرمت گذاری به قانون که متخلف را 
مورد توهین و خواری قرار بدهند از آن رو كه قانون را خوار و بی‌ارزش دانسته 
است. رسول خدا در تعزیر شرابخواران از زدن با شاخه درخت خرما و کفش 
دم‌پانی تجاوز نکرد. موقعی که شرابخواری به محضر رسول خدا صلواتاللهعليه 
جلب می‌شد به اصحاب خود می‌فرمود: او را بزنید. و اصحاب پیامبر با شاخة 





درخت خرما و کفش دم‌پائی بر تن و بدن او می کوفتند تا رسول خدا بفرماید بس 





دفتر حدود و سیاسات ۳۰۱ 


باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة 
ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين 


» أحمد بن محمد . عن ابن حبوب » عن أي یوب‎ -۱ dilr) 
عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ماك : في كم بطم السارق‎ 
فقال : في ربع ینار . قال : قلت له : في درهمين ؟ فقال: في ربع دینار‎ 


است. سپس او را به خانه‌اش هدايت می كردند. اما در عبد خلفیه اول كه از یک 
طرف اعتقاد و ايمان سستى گرفت و از طرف دیگر دولت و ثروت ابران و روم به 
کیس؛ مباجر و انصار مدينه سرازير شد تعداد شرابخواران فزونى كرفت و خليفة 
اول مجبور شد كه از سنت رسول خدا اعراض كند و شربخواران را با همان 
شلاقی كه مخصوص حد است تأديب كنده و رقم آن را تا جيل ضربه بالا ببرد. 
در عبد خليفة دوم كه تعداد شرابخواران باز هم رو به افزايش نماد رقم 
ضربه‌های شلاق بالا و بالاتر رفت و با اشارف امیرالمژمنین عليهالسلام در مرز هشتاد 
كه معادل با حد تمت است متوقف مانده و تاکنون تغیبر و تحولی در آن رخ 
نداده است» جز متروک ماندن آن. اهل بيت بيامبر اين حكم را به عنوان 
«آصار» يعنى احکام الزامى و التزامى تأبيد كردهاند. زيرا مسلمين با خلفا بيعت 
هی كردند و در ضمن بيعت ملتزم مىشدند كه فرمان خلافت را اجرا نمایند و از 
جمله يا شراب ننوشند و يا به قاضى شارع حق بدهند كه هشتاد تازيانه بر بشت و 
پہلوی آنان بنوازد. 


حد سرقت. سرقت مسلحانه 
۴( * ۱- به ابوعبداللهصادق (ع) گفتم: با سرقت جه 
سارق بریده می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: با سرقت يك چبارم دینار طلا. من گفتم: 
يعنى با سرقت دو درهم؟ ابوعبدالله گفت: ببای دینار به هر میلغی برسد بايد 
يك چبارم آن را محاسبه نمایند. من گفتم: اگر کسی کمتر از يك چپارم دینار 








۳۰۲ گزید؛ تهذيب 

بلغ الدینار ما بلغ . قال : فقلت له : آرایت من سرق ال من ربع دینار 
هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهو عند الله سارق في تلك الحال ؟ 
فقال: کل من سَرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحر زه فهو یفع عليه اسم 
السارق ؟ وهو عند الله السارق. ولكن لا يُقطع الا في رُبع دينار أو 
أكثر .ولو قطعت يد السارق فيا هو أقلّ من ربع دينار لألفيت عامّة الناس 
(itp‏ يونس بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن سنان » عن 
أي عبد الله رثن قال: لا يُقطع السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو 





ربع دینار . 


۰ ۵ الحسين بن سعيد . عن فضالّة » عن أبان. عن 


سَلّمة » عن اي عبد الله » عن أبيه اتف أن أمير المؤمنين راش كان 


يقطع السارق في ربع دينار 


بدزدد از نظر شرعى نام سارق بر او صدق می‌کند يا نه؟ ابوعبدالله گفت: هر 
كس مال مسلمانی را بدزدد كه صاحبش آن مال را در جاى امنى گذاشته باشده 
به نام سارق خوانده مىشود و در نزد خداوند عزت به عنوان سارق تلقى مىشود 
ولى دست کسی را قطع نمی كنند مگر با سرقت یک جبارم دينار و يا بيشتر از 
يك جبارم. اگر قرار ميشد که دست هر سارقى بريده شود؛ اکثر مردم بی‌دست 
ويا بودند. 

۴( * - ابوعبداللهصادق (ع) گفت: با سرقت يك سپر از آلات 
جنگی دست سارق بريده مىشود فقط معادل بايك جبارم دينار طلاء 

۴ * م-جدم اميرالمؤمنين عليهالسلام با سرقت يك جبارم ديناره 
دست سارق را قطع می‌نمود. 





دفتر حدود و سیاسات ۳۰۳ 


١ (NAY‏ - أبو علي الاشصري » عن محمد بن عبد ال جار » عن 





صفوان » عن إسحاق بن عمار . عن أبي إبراهيم لف قال: تقطع يد 
السارق ويترك إبهامه وصدر راحته . وتقطع رِجلهُ ويرك عقبه يمي 
عليها. 

,۸۷+ 
عن غير واحد » عن آبان بن عثمان » عن زرارة » عن أبي جعفر رشق 
قال: كان عل .شد لا يزيد على قطع اليد والرجل . ویقول: إن 
لاستحي من رب أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به. قال: 
وسألته إن هو سرق بعدما قطع اليد والرجل . فقال: أستودعه السجن أبداً 


۲ حميد بن زياد » عن الحسن بن محمد بن سّماتَة » 





وأغني الناس شرّه . 


۸ ۰ ۲۱- صفوان » عن شعيب . عن أي بصير عن أي 
عبد الله اتك قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يُقطع بعدء 
*(4185) * ۰ ۱- ابوابراهيمامام كاظم (ع) كفت: بايد جبار انكشت 
سارق را ببرند و شست او را به اضافة كف دست بر جا بگذارند. باى سارق را 
بايد از سینه پا قطع كنند و باشنة پا را بر جا بگذارند تا با تعادل بدن بر روى آن 
راه برود. 

*(4140) * ۲۰- جدم اميرالمؤمنين علیه‌الصلاة و السلام از بريدن يك 
دست و يك پا تجاوز نمی كرد. اميرالمؤمنين می گفت: من حيا دارم كه بندة خدا 
را بی‌دست رها كنم كه نتواند طبارت بگیرد ويا بدن خود را بشويد. من از 
ابوجعفرباقر عليهالسلام برسيدم: اگر سارق بعد از بريدن يك دست و يك پا باز 
هم سرقت كنده جه بايد كرد؟ ابوجعفر كفت: من او را به زندان مىافكنم و برای 
هميشه شر او را از سر مردم كوتاه می کنم. 

۴( * ۰ ۲۱- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: در نوبت اول دست سارق 


را قطع می كنند و در نوبت دوم بای او را قطع می‌نمایند و با سومین سرقت؛ 





4 گزیدۂ تہذیب 
فان عاد خبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال السلمین. 


441449 ۲۲- الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد » عن 
القاسم » عن أبي عبد الله داش قال: سألته عن رجل سرق . فقال: 


سمعت أي نشد يقول : أني عل .اد في زسانه برجل قد سرق فقطع 





۲ 
رسول الله تلا لا اخاا 


(۰ ۰ ۲۸ عل بن إبراهيم . عن أبيه ۽ عن ابن أبي عفر + عن 
هشام بن سام » عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله داد عن 


رجل سرق سرقة وكابّر عنها فرب فجاء بها بعينها . هل يجب عليه 


ديكر اعضاى بدن او قطع نخواهد شد بلكه او را جاودانه زندان می‌کنند و 
مخارج او را از بیت‌المال مسلمين می‌پردازند. 

۴ * ۲۲- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: حد سرقت به جه 
صورت اجرا می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: از پدرم ابوجعفر باقر شنیدم که سارقی را 
به محضر امیرالمومنین آوردند و امیرالموّمنین فرمان داد تا دست راست او را 
بریدند. نوبت دوم همان سارق را جلب کردند و امیرالمومنین فرمود تا پای چپ 
او را قطع نمودند. نوبت سوم که او را به جرم دزدی جلب نمودند فرمود تا او را 
برای ابد در زندان محبوس کردند و مخارج او را از خزيدة دولتی پرداخت 
نمودند. امیرالمومنین گفت: رسول خدا فقط يك دست و یک پای مجرم را بریده 
است نه بيشتر. و من با رسول خدا مخالفت نخواهم کرد. 

*(4۱۹۰) * ۲۸- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی سرقت کند 
ولی به سرقت اعتراف نکند و چون او را مضروب سازند» مال دزدی را تحویل 
دهد آیا بايد دست او را قطع نمایند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. اما اگر اعتراف 





دفتر حدود و سیاسات ۳۰۵ 
القطمٌ ؟ قال: نمُم ولکن إذا اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لاه 
اعترف على العذاب . 

4۶ 14 يونس . عن منصورين حازم . عن سلیمان بن 
خالد قال : قال أبو عبد الله ساك : إذا سرق السارق طعت يده وشرم ما 
أخذ. 





4 .۰ ۳- الحسين بن سعيد. عن ابن محبوب » عن ابن بک 
عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اث قال: السارق يتبع بسرقته وان 
ّت يده ولا يترك أن يذهب بال امرىء مسلم . 


-٣ +۹۳‏ امد بن محمد بن عيسى » عن ابن عبوب » عن 
عبد الله بن نان . عن أي عبد الله ست في رجل ال اليد الیمنی أو 
أشل الشمال سرق. قال: تُقطع يده اليمنى على کل حال . 


كند و مال سرقت را تحويل ندهد و آشكار نکند؛ دست او را قطع نمی‌کننده 
زیر اعتراف سارق در اثر شكنجه صورت گرفته است. 

۴ * ۰ ۲۹- ابوعبدالله‌صادق (ع) كفت:اكر کسی سرقت كند 
دست او را قطع می كنند و تاوان سرقت را از او دریافت می‌نمایند. 

۷۴ * .+ ابوجعفرباقر (ع) گفت: سارق را مورد تعقیب قرار 
می‌دهند تا مال سرقت شده را بر گرداند و يا تاوان بدهده گر جه دست او را بریده 
باشند. سارق را نمی‌توان رها کرد که مال مردم را ببرد. 

-۳٩ * )414( *‏ از ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدم: اگر دست راست سارق 
فلج باشد ويا دست جب او فلج باشد؛ اجرای حد جه صورت بيدا می‌کند؟ 
ابوعبدالله گفت: در هر حال انگشتان دست راست او را قطع می‌کنند: خواه 
سالم باشد با شل باشد. 





۳۹ كزيدة تہذیب 

)1۹4( ۱ - أحمد بن محمد » عن ابن محبوب » عن أبي يوب 
الخرّاز. عن سليمان قال : سألت أبا عبد الله اف عن الرجل استأجر 
أجيراً فيسرق من بيته . هل تُقطع يده ؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا 
خائن . 

441459 4۲ - الحسين بن سعيد » عن عثمان » عن سّماتَة قال : 
سألته عمّن استاجر اجیرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه . قال: هذا مؤتمن . 
ثم قال: الأجير والضيف أمناء. ليس يقع علیها حدٌ السرقة . 


44143 44 أحمدبن محمد. عن عل بن الحكم » عن موسى بن 
بكر » عن عل بن سعيد قال: سالت أبا عبد الله اشفا عن رجل اكترى 


حماراً ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين فترك 
الحمار. فقال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالشويين وليس 





) ۰ ۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم:اكر انسان مستخدمی 
برای کارهای منزل اجير کند و مستخدم از وسائل منزل چیزی به سرقت ببرد آيا 
بايد دست او را قطع کنند؟ ابوعبدالله گفت: مستخدم را امین می‌شمارند و وارد 
منزل می کنند و اگر چیزی بردارد به عنوان خائن تعقیب می‌شود نه سارق که 
دست او را ببرند. 

*(۱۹۵) * ۰ ۲)- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی کارگری به 
منزل بیاورد و آن کارگر متاعی را به سرقت ببرد؛ جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: کا رگر امین است. ابوعبدالله گفت: کارگر و مبمان امین بشمار می آيند و 
اگر چیزی ببرنده سارق نخواهند بود كه حد سرقت بر آنان جاری شود. 
۱۹۰ * 44 از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی درازگوشی 
كرايه کند و با درازگوش به بازار بزازها برود و يك طاقه يا دو طاقه قماش بخرد 
و درازكوش را نزد فروشنده جابگذارد و فرار نمایده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: درا ز گوش را بايد به صاحبش بر گردانند و کلاهبردار را تعقیب نمایند. و 





دفتر حدود و سیاسات ۳۰۷ 


عليه قطع نما هي خيانة . 


۷۶ . 43 عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب » عن 
أبي أيوب » عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر بزاشفهعن قوم اصطحبوا 
في سَفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض. فقال: هذا خائن لا يقطع . 
ولكن يتبع بسرقته وخيانته . قيل له : فان سرق من منزل أبيه ؟ فقال: لا 
يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه . هذا خائن . 
وكذلك إن سرق من منزل لأخيه واخته إذا كان یدخل عليه لا يحجبانه 
عن الدخول. 





0١ 9‏ أحمدبن محمد بن عيسى » عن محمد بن يحيبى 
ی 
أن علي 


الخرّاز » عن غياث بن إبراهيم » عن أبي عبد الله اف أن علياً رت 


اگر او را بيابدد حق ندارند كه دست او را قطع کنند» زيرا گناه اين مرده رندی و 
خیانت است نه سرقت. 

۷۴ * 45- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی با دوستان خود 
همسفر شود و مناعی از آنان بربایده جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: اين مرد 
خائن محسوب می‌شود نه سارق که دست او را قطع کنند. بايد او را تعقیب 
کنند و متاع را از او بس بگیرند. پرسیدند: اگر کسی از خان پدرش سرقت کند 
جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: با این سرقت دست او بریده نخواهد شد زیرا 
فرزند کسی از وارد شدن به منزل بدر ممنوع نخواهد بود. گناه اين فرزند خیانت 
است نه سرقت. به همین صورت اگر کسی از منز برادرش يا منزل خواهرش 
چیزی بربایده دست او را قطع نخواهند کرد. با اين قيد که او را از ورود به منزل 
خود ممنوع نکرده باشند. 

۴( * ۰ ۵۱- در کوفه مردی را به خدمت اميرالمؤمنين علیه‌الصلاة و 
السلام جلب کردند و گفتند: اين مرد کبوتری سرقت کرده است. اميرالمؤمنين 





۳.۸ كزيدة تہذیب 
بالكوفة برجل سرق ام فلم يقطعه وقال : لا أقطمٌ في الطير. 


441464 لاه الحسين بن سعيد» عن ابن محبوب ۰ عن أي 
وب » عن الفَضْل » عن أبي عبد الله داش قال: إذا أقر العبد على نفسه 
بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان فطع . 

440 3800 ید بن زياد عن الحسن بن محمد بن سَماعة » 
عن عدّة من اصحابنا » عن أبان بن عثمان » عن عبد الرحمان بن أي 
عبد الله . عن أب عبد الله بت قال: ليس على الذي ینب فطع » 
وليس على الذي بطر الدراهم من ثوب الرجل ظح . 

٩ 312‏ - أحمد بن محمد بن خالد » عن عثمان بن عيسى » 
عن سْماعة فال: قال: من سَّرق خلسة اختلسها لم شطع ولکن يضرب 
ضرباً شديداً . 





دست او را قطع نکرد و گفت: کش رفتن پرندگان آسمانی حد ندارد+ 

۴ * ۵۷- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر بردة زرخريد اعتراف 
كند که من سرقت کرده‌ام؛ دست او را قطع نمی کنند» اما اگر دو تن شاهد عادل 
گواهی دهند که این برده دزدی کرده است؛ دست او را خواهند برید. 

۲۰۰۴ * م4 ابوعبداللهصادق (ع) گفت: طراری که ناگبان چنگ 
ميزند و مناعی را می‌ربایده سارق محسوب نمی‌شود که دست او را قطع کنند. 
کسی که جيب مردم را می‌برد و بول آنان را می‌برده سارق محسوب نمی‌شود که 





دست او را ببرند. 
۱۴ ۰ 4+ ابوعبداللهصادق (ع) گفت: اگر کسی ناگبان چنگ 


بزند و متاعی را بربایده به شدت بايد تأدیب شود اما دست او را نمی‌توانند قطع 
کند. 





ور خدود ر سیاسات ۳.۹ 
(r‏ ۱- صفوان بن یی » عن إسحاق بن عمار» عن أي 
: قال أمير المؤمنين لشت : لا 
أقطع في الدّغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزّره. 

+ عل بن إبراهيم » عن أبيه ؛ وحمد بن إسماعيل‎ 4 qirr} 
عن الفضل بن شاذان » جیصاً . عن ابن أبي عميرء عن خفص بن‎ 
البَختريّ قال: سمعت أبا عبد الله .شتف يقول: حدٌ الاش خد السارق.‎ 


بصيرء عن أحدهها انك قال: سمعته 











dirt)‏ م امد بر ن عمية یکل بن کم عن 
عبد الرحمان العُززمي » عن أبي عبد الله اتك أن علياً لشت قطع تب 





ه440 ٠١٠١‏ ابن محبوب . عن عبد الله بن سنان وابن بُكير. 
عن أبي عبد الله شه في رجل اجتمعت عليه حدود فر فيها القتل. قال: يبدأ 


بالحدود التي هي دون القتل ثم یقتل بعد . 


۰( ) * ۰ ۷۱- جدم اميرالمومنين علي هالسلام می‌گفت: من دست کسی 
را به گناه ربودن اموال مردم قطع نمی كنم. بلكه او را تعزبر می كنم. 
* (47.5) ۰ ۷- ابوعبداللهصادق (ع) می‌گفت: کسی كه كور مردم را 
می‌شکافد و متاعى را می‌ربایده حد سارق بر او جارى می‌شود. 
۰( ) * ۸۰- جدم امیرالموهنین علیه‌السلام دست يك نفر را به جرم 
سرقت از كور مردم قطع نمود. 
 * )۲۵(*‏ ۱۰۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر چند حد شرعى 
بر كردن کسی واجب شود که از جمله حد قتل باشد. جه بايد کرد؟ ابوعبدالله 
گفت: اول ساير حدود شرعی را بر او جاری می کنند و در آخر او را به قتل 
می‌رسانند. 

توجه: به حدیث 4۱۰-4۱۳۸ مراجعه شود. 





۳۰ گزیدۂ تهذيب 

٠١١ ۰ 44709‏ الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن ينان » عن 
أي عبد الله شش قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله ورد 
سرقته على صاحبها فلا طع عليه . 


(iV)‏ ۰ أحمدبن محمد » عن عشمان بن عيسى . عن 
سماعة بن مِهُرانَ » عن أبي عبد الله ناك قال: من أخذ سارقاً نقفی عنه 
فذلك له . فإذا رقّع إلى الامام قطعه . فان قال الذي سرق منه: أنا مب 
له . لم يَدَعْهُ الامام حتی يقطعه إذا رفعه إليه . وإنفا الهبة قبل أن يرفع إلى 
الامام . وذلك قول الله عر وجل: 3 الحافئظون لحدود الله 4 [ براعة: ۱۱۲] 
فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن یت رکه . 


3 ۷ - امد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن جى + 
عن طلحة بن زيد » عن جعفر » عن أبيه » عن عل راض قال: ليس 
۴ ۰ ۱۰۰- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: اگر سارق به درگاه 
خداوند عزوجل توبه کند و مال مسروقه را به صاحبش بر گردانده دست او بریده 
نخواهد شد. 

توجه: به آیه شریفه 4۲ سورف مائده مراجعه شود. 
*(4.07) ۰ ۱۱۰- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر کسی سارق را 
توقیف کند می‌تواند او را عفو کند اما اگر او را به محضر امام مسلمین جلب 
کند» بر امام مسلمین فرض است که دست او را قطع کند. حتی اگر صاحب 
مال بگوید: من او را عفو کردم امام مسلمین حق ندارد او را رها كنب مگر آنکه 
دست او را بریده باشد. عفو و اغماض از سارق در صورتی روا خواهد بود كه او 
را به محضر حاکم جلب نکرده باشند. و این است سخن خدای عزوجل که 
می گوید: « آنان که حدود الپی را پاسبانی می نمایند». موقعی که مجرم را به 
نزد حاکم ببرند؛ هيج كس حق ندارد او را وا بگذارد. 
0 ۷- جدم امیرالمومنین عليه السلام گفت: مادام که سارق با 





دفتر حدود و سياسات الع 
على السارق قطعٌ حتی يخرج بالسرقة من البيت . 
9 ۱۳۹ - محمد بن علي بن بوب » عن ابن محبوب » عن 
خالد بن نافع » عن حمزة بن ران قال : سألت أبا عبد الله تشد عن 
سارق عدا على رجل من المسلمين فمُقره وغصب ماله » ثم إل السارق بعد 
تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه وهو يريد 
أن يدفعه إليه ويتحّل منه ما صنع به » فوجد الرجل قد مات. فسال 
مُعارفه هل ترك وارثاً ؟ وقد سألني أن اسالك عن ذلك حتى ينتهي الى 
قولك . قال: فقال أبو عبد لله اتك : إن كان الرجل الميت توالى إلى 
رجل من المسلمين فضمن جريرته وخدثه وأشهد بذلك على نفسه فإِنَّ 
میراث الميت له وان كان الميّت لم يتوال إلى أحد حتّى مات فإِنَ ميرائه 
لامام المسلمين . فقلت له : فما حال الغاصب فيم بينه وبين الله تعالى ؟ 


كالاى مسروقه از منزل مردم خارج نشوده حد سرقت بر او جارى نخواهد گشت. 

۰( ) * ۱۳۹- بهابوعبدالله صادق (ع) گفتم: سارقى با سلاح به 
کسی حمله می كند و بعد از ابراد جرح» مال او را میبرده و بعد ازمدتی توبه 
می كند و تاوان اموال مسروقه را حمل می گند تا به صاحبش بپردازد و از او 
معذرت بخواهد» ولی معلوم می شود که آن مرد مرحوم شده است. از آشنایان و 
دوستان آن مرد جوبا می‌شود كه آبا وارئی دارده معلوم می‌شود كه وارئی ندارد. 
خود آن سارق شخصاً درخواست کرده است که من حکم این مسئله را از شما 
بپرسم. ابوعبدالله گفت: اگر آن مرد باكسى در حضور گواهان پیمان موالات 
بسته باشد تا جرائم و خطاهای او را ضمانت کند؛ هم پیمان او وارث اين اموال 
خواهد بود و اگر با کسی پیمان موالات نبسته باشده اموال او بايد به امام مسلمين 
تسلیم شود. من گفتم: توبة آن سارق مسلح له له بذيرفته خواهد شد؟ 
ابوعبدالله گفت: بعد از آنکه حق آن مرحوم را به امام مسلمین تسلیم گند 
تکلیف او تمام می‌شود و تنبا ايراد جرح است که بايد در روز قيامت قصاص 





۳۲ زيده تهذيب 
فقال : إذا هو أوصل الال إلى إمام السلمین فقد سلم » وما بهراحة فا 
الجر وح تقتص منه یوم القيامة . 


{i}‏ ۵ - عل ؛ عن أبيهء عن ابن أي عَمیر» عن 
جمیل‌بن دراج » قال : سالت أبا عبد الله ماف عن قول الله عر وجل : 
$ نا جزاه الُذين يحاربون الله ورسوله ويَسْمَون في الارض فساداً أن يقتلوا أو 
لوا 4 إلى آخر الآبة [ الاندة:۳۳] فقلت : أيّ شيء عليهم من هذه 
الحدود التي سَمّى الله ؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع وان شاء صلب 
وان شاء فى وان شاء سل . قلت : النفي إلى أين ؟ قال: ينفى من 
مصر إلى مصر آخر » وقال: إن علياً مف نفى رجلین من الكوفة إلى 
البصرة . 

ذ١471»‏ .۰ ۱6۸ - علي عن أبيه. عن خنان. عن أي 
شود. 

-١ ۵ ° (tre)‏ از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: خداوند عزوجل که 
می گوید: «آنان که با خدا و رسول خدا به محاربه برخیزند و در زمين به فساد و 
تباهی بپردازند سزايشان آن است که پاره باره شوند يا بر دار شوند ويا دست و 
بايشان را از چپ و راست ببرند و يا از آن سرزمين تبعيد شوند». در مورد اين 
محاربان كه ياغى می‌شوند و به سرقت مسلحانه می‌پردازند كدام يك از اين 
جبار كيفر قابل اجرا است؟ ابوعبدالله گفت: انتخاب كيفر منوط به رای امام 
است: اگر بخواهد دست و پای او را قطع مىكند واكر بخواهد بر دارش 
می كند و اگر بخواهد تبعيد می كند و اكر بخواهد می‌کشد. من گفتم: به كجا 
تبعيد می کند؟ ابوعبدالله گفت: از این شبر به آن شبر. ابوعبدالله گفت: جدم 
اميرالمؤمنين عليهالسلام دو تفر را از کوفه به بصره تبعید کرد. 

توجه: محاربه آن جنگی است که به منطور غارت اموال صورت بگیرد. 

۲۱۱(۶) * ۱4۸- از ابوعىدالله‌صادق (ع) برسیدم: تکلیف ساير مردم با 





دفتر حدود و سياسات م 
عبد الله ءات في قول الله عر وجل: ‏ لا جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله 4 إلى آخر الآية قال: لا یی ولا يُْوَى ولا یْطم ولا يُنَصَدُق 
عليه. 

4415119 0 ۱64-عل . عن أبيه » عن صَوانْ بن يحيى » عن 
طلحة النبدي » عن سَوْرة بن لیب قال : قلت لأبي عبد الله راشف : رجل 
يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه 
ويأخذ ثوبه . فقال: أي شيء يقول فيه من کم قلت : يقولون : هذه 
دغارة معلنة » وا المحارب في قرى مشركيّة . فقال: أيّا أعظم حرمة ؟ 
دار الاسلام أو دار الشرك ؟ قال : قلت : دار الاسلام . فقال: هؤلاء 





آنان كه: «یاغی می‌شوند و با خدا و رسول خدا به محاربه قيام می کنند و در 
زمين به فساد و تباهى اقدام مى كنند» جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: کسی 
حق ندارد با آنان معامله كند و احتياجات آنان را در اختيارشان بكذارد . حق 
ندارد به او جا و پناه و غذا بدهد ويا بر او تصدق کند. 

) * ۱4۹- به ابوعبدالله‌صادق (ع) گفتم: انسان در تاریکی 
صبحدم به عزم مسجد و يا حمام خارج می‌شود و ناگبان يك نفر از بيش رو و با 
از بشت سر حمله می كند و با جبر و کتک جامه او را می‌گیرد و می‌برد. اگر اين 
گونه افراد را جلب کنند جه حکمی دارند؟ ابوعبدالله گفت: فقبای عراق جه 
می‌گویند؟ من گفتم: آنان می گویند: این حمله و دستبرد» در حکم اختلاس علنی 
است: فقط تعزیر دارد. کسی را محارب می‌دانند كه در آبادیبای شرک به سرقت 
مسلحانه اقدام کند. ابوعبدالله گفت: سرزمین شرك حرمت بیشتری دارد يا 
سرزمین اسلام؟ من گفتم: سرزمین اسلام. ابوعبدالله گفت: در این صورت عیاران 
شبگرد هم که با جبر و ضرب مال مردم را می‌برنده در ردیف محاربین قرار 
هی كيرند که خداوند عزوجل می گوید: « آنان که با خدا و رسول خدا به جنگ و 
غارت برمی‌خیزند و در زمين به قتل و غارت و آتش سوزی می‌پردازنده کیفرشان 





E‏ كزين تينيب 

من أهل هذه الآية: ‏ شا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 إلى أخر 
الآية. 

۰۱۳ ۰ - أحمد بن محمد . عن عل بن الحكم . عن أبانٍ بن 
عشمان » عن أي صالح . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
قدم على رسول اله رش قوم من بني ضَبَّة مرّفی فقال لهم 
رسول الله سك أقيموا عندي فإذا برئتم بعشتكم في سريّة . فقالوا آخرجنا 
من المدينة فبعث بهم إلى ٍسل الصدقة يشربون من آبواشا ويأكلون من 
بانب . فلما برئوا واشتدُوا قتلوا ثلائة من كانوافي الابل فبلغ 
نك الخبر فبعث اليهم علياً مث وهم في واد قد تبروا ليس 
يخرجون منه قريب من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى 
رسول الله فنك فنزلت هذه الآية عليه: و إنما جزاء الذين يحاربون الله 


رسول اله 








آن است که پاره پاره شونده يا بر دار شوند» يا دست و بايشان را از جب و راست 
ببرند ويا از آن سرزمین برانند و تبعيد کنند». 

۳(۰ ) * ۰ ۱۵۰- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: چند تن از مردم بنى ضبه 
خدمت رسول خدا شرفیاب شدند و اظبار اسلام کردند. و چون بیمار بودند» 
رسول خدا به آنان فرمود: چندی در مدینه بپائید تا سلامت خود را بازیابید و 
سپس به مأموريت جنگی گسیل شوید. آنان گفتند: به ما امکان بدهید که در 
خارج مدینه باشیم که هوای بہتری دارد. رسول خدا آنان را به مرتع شتران 
زکات فرستاد نا از گمیز شتر و شير شتر بنوشند و سلامت خود را بازيابند. ولی 
آنان بعد از شفا یافتن سه تن شبان شتران را کشتند و شتران را با خود بردند. 
رسول خدا از ماجرا با خبر شد و على عليهالسلام را در پی آنان گسیل کرد و 
على عليهالسلام آنان را در يك درف پر بيج و خم سرگردان يافت كه راه يمن را 
گم کرده بودند. آنان را اسير کرد و به خدمت رسول خدا آورد. در اين هنكام 


آیه سی و سوم از سورة مانده نازل شد که می گوید: « آنان که با خدا و رسول 


دفتر حدود و سیاسات ۳۱۵ 
ورسوله شون ني الارض فساداً الاو يُصْلبِوا أو نقلع يديهم وارجلهم 
من خلاف أو ینفوا من الارض 4 . فاختار رسول الله شنت القطع فقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف . 


باب حد المرتدٌ والردة 


8 . ۱-ابن محبسوب » عن العلاء بن ژزین » عن محمد بن 
مسلم قال: سألت أبا جعفر سك عن المرتدٌ. فقال: من رغب عن 
الاسلام وكفر با أنزل على محمد سيك بعد إسلامه ‏ يعني مولداً ‏ فلا 
توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته یشنم ما ترك على ولده. 
٠١ 44719‏ الحسين بن سعيد» قال: قرات بخط رجل إلى أي 
الحسن الرضا براش : « رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن 
خدا به محاربه برخيزند و در خطة اسلام به قنل و غارت و آتش‌سوزی بپردازند؛ 
كيفرشان آن است كه باره باره شونده يا بر دار شوند؛ با دست و بايشان از چپ و 

راست بريده شود ويا از آن سرزمين تبعيد شوند». رسول خدا شق سوم را 
انتخاب كرد و دست و پای آنان را از چپ و راست قطع نمود. 

توجه: به حدیث ۱۲٩‏ كزيدة کافی مراجعه شرد. 


حد ارتداد 
۴( .۰ ۱- ازابوجعفربافر (ع) پرسیدم: تکلیف کسانی که از دين 
اسلام خارج می‌شوند جه خواهد بود؟ ابوجعفر گفت: هركس از دين اسلام رو 
بگرداند و به احکام محمدی کافر شود بعد از آنکه در دين اسلام پرورش يافته 
باشد» دیگر توب او پذیرفته نخواهدبود. بايد او را بکشند. همسرش در اثر ارتداد 
شوهر از قید ازدواج او رها می‌شود و میراث او را بين فرزندانش تقسیم می کنند. 
*(۲۱۵) * ۱۰ - در نامه‌ای به محضر ابوالحسن‌الرضا علیه‌السلام نوشته 
بود: اگر کسی با دين اسلام متولد شود سپس با پذیرش کفر و شرك از دين 





۳ كزيدة تہذیب 
الاسلام . هل يُستتاب أویقتل ولا يُستتاب ؟ » فکتب لف « یقتل » . 


(ir)‏ ۶6 السین بن سعید » عن النضر بن شید ها عن 
القاسم بن سليمان » عن عُبّيد بن زرارة » عن أبي عبد الله لشف في الصبي 
يختار الشرك وهو ب 


نصراتاً . 





بوبه . قال: لا یترك . وذاك إذا كان أحد أبويه 


۷ .۰ ۲ أحمد بن محمد . عن ابن ال عن حمادبن 


عثمان » عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله لكف : 





بزيعا 
يزعم أنه نبي . قال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله . قال: فجلست غير 
فلم يمكني ذلك . 

( ۰ 14 - محمد بن علي بن حبوب » عن ايوب » عن سيف بن 
عَميرة » عن أبي بكر الحضرميّ » عن أي عبد الله .راشف قال: إذا ارت 








مر 


اسلام خارج شود آيا بايد او را توبه دهند يا آنكه بايد مقتول سازند؟ ابوالحسن 
در باسخ نوشته بود: بايد كشته شود. 

توجه: به حديث 4.54 كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
۴ ۰ ۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدند:اكر پدر کودک 
مسلمان باشد و مادرش نصرانی باشد و يا برعکس پدرش نصرانی باشد و مادرش 
مسلمان باشد» آيا می‌تواند به هنكام بلوغ به دين شرك و با دين نصرانیت 
بگراید؟ ابوعبدالله گفت: به آن نوبالغ اجازه نمی‌دهند که از دين اسلام اعراض 
کند. 
۷۴ * ۲۰- به ابوعبدالله‌صادق (ع) گفتم: فلانی خود را پیامبر خدا 
می‌داند. ابوعبدالله گفت: اگر شنیدی كه چنین ادعائی دارد او را بکش. من چند 
نوبت كمين کردم تا او را بکشم ولی موفق نشدم. 
۲۴ * ۲- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: هر مسلمانی که از دين 





دفتر حدود و سياسات ev‏ 
الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة وان مات أو قشل قبل 
العدّة فهي ترثه في العدّة . ولا برنها إن مانت وهو مرتدٌ عن الاسلام. 
(i4)‏ ۰ - محمد بن علي بن محبوب . عن محمد بن الحسين » 
عن محمد بن بجی الخرّاز » عن غياث بن إبراهيم » عن جعفر » عن 
أبيه . عن عل ند قال: إذا ارتدّت المرأة عن الاسلام لم تقل ولكن 
تحبس أبداً. 
44709 1400 الحسينبن سعيد. عن حمادبن عيسى. عن 
حريز بن عبد الله . عن أبي عبد الله اتف قال: لا ید في السجن ال 
ثلاثة: الذي ينك على الموت , والمرأة ترق عن الاسلام . والسارق بعد 
فع اليد والرجل . 





اسلام خارج شود همسرش از قيد ازدواج او رها می‌شود آن جنانكه گوبا طلاق 
گرفته باشد. و اگر او را به حكم اسلام بكشند ويا بمیرده در صورتى كه عدة 
همسرش به بايان نرسيده باشد از شوهر خود ارث می‌برد. ولى اگر همسر او در 
ايام عده بمیرد» شوهرش از او ارث نخواهد برد. 

توجه: این حكم مخصوص ارث همسر است و حكم ساير وارثان در حديث 
٤‏ روشن شده است. 
۴( * ۲۵- جدم امیرالمومنین (ع) گفت: اگر خانمی از دين اسلام 
خارج شود او را مقتول نمی‌سازند بلکه بايد تا آخر عمر در حبس نگه دارند. 
-۲٩ * ۲۴‏ ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: سه تن را به حبس ابد 
محکوم می کنند: کسی که مقتول را نگه می‌دارد تا قاتل او را بکشد. خانمی که 
مرتد می‌شود و از دين اسلام خارج می گردد. سارقی كه بعد از بریدن یک دست 
و يك باء برای نوبت سوم به جرم سرقت جلب می گردد. 





۳۷ گزیده تهذيب 

iN}‏ ۰ عنه ‏ عن الحسن بن محبوب » عن عبادبن 
صهَیْب » عن أب عبد الله راخف قال: الرتدٌ يتاب فان تاب ولا بل 
قال : والمرأة تستتاب فان تابت والاً حبست في السجن وآضيرٌ بها. 


باب من الزیادات 


44771 . م أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن إسماعيل بن 
زیم » عن خنان بن سّدير » عن أبيه قال : قال أبو جعفر ناتف : حدٌّ 
یقام في الارض آزکی فیها من قظر مطر أربعين ليلة وآیمها. 


(4۳ ۰ ۱۸ - الحسن بن محبوب » عن الحسن بن صالح » عن أبي 
جعفر لإي قال: إن أمبر المؤمنين رده اسر قنبراً أن يضرب رجلا حداً 
فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي .لش من قنبر ثلاثة أسواط . 


۲۲ " ۰ ۳۰- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: کسی که از دين اسلام 
خارج می‌شوده بايد او را توبه دهنده اگر توبه کند» حرجی بر او نیست و اگر توبه 
ننماید و به اسلام بازنگردد بايد مقتول شود. اگر خانمی از دين اسلام خارج شود 
بايد او را توبه دهند اگر توبه کند حرجی بر او نیست و اگر توبه ننمايد به حبس 
ابد با اعمال شاقه محکوم می‌شود. 


اضافات 
۲۲۷۰ * + ابوجعفرباقر (ع) گفت: حدی از حدود البى كه در روی 
زمين اقامه شوده بركات آن بہتر و پا کنر از چبل روز باران رحمت است. 
AUTO"‏ ۱۸- امیرالمومنین (ع) به قنبر فرمود تا حد البى را بر پیکر 
کسی جارى سازد و قنبر اشتباهاً سه تازيانه بيش از حد مقرر بر پیکر او نواخت. 
امیرالمومنین عليهالسلام فرمان داد نا آن شخص سه تازبانه بر پیکر قنبر بنوازد و 
حق خود را قصاص كند. 





دفتر حدود و سیاسات ۳۹ 
9 ۰ ١١1_عل‏ . عن أبيهء عن ابن أب عبر عن هشام بن 
سام » عن أبي عبد الله بت قال: إن أمير المؤمنين نراششى رأى قاصاً في 
السجد فضربه بالدِرّة فطرّده . 
44759 | 8غ أحمدبن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن 
الحسن » عن رُرعة » عن سّماعَة » عن أبي بصير قال : سألته عن الإنفاء 
من الارض كيف هو؟ قال: یف من بلاد الاسلام كلّها » فان قدر عليه 
في شيء من أرض الاسلام قُتل ولا آمان له حتی يَلْحَقَ بأرض الشرك . 


٥١ 9‏ - عمد بن علي بن حبوب » عن إسماعيل بن عيسى » 
6 
عن أبي الحسن شش قال: سألته عن الأجبر يغصي صاحبه ايمل ضربه ام 


* ۲ * ۲- اميرالمؤمنين عليهالسلام قصهبردازى را در مسجد ملاحظه 
كرد كه مردم را گرد خود جمع كرده است. امیرالموهنین با شلاق پنبه‌ای او را 
مضروب کرد و از مسجد راند. 

توجه: قصه‌بردازی در مساجد از عبد خلیف؛ دوم رانج شد. این قصه پردازان 
با نقل داستانہای يبود در مورد اولياء و انبياء زميد؛ نفوذ فرهنگ اسرائیلی را 
فراهم آوردند. اهل بيت پیامبر و در رأس آنان على امیرالمومنین از اين کار مانع 
می‌شدند. 
۴( * 4۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: عياران محارب را که 
با خدا و رسول خدا در جنگ و غارت بسر می‌برند و در زمين به فساد و تباهى 
برمىخيزند» چگونه بايد تبعید نمایند؟ ابوعبدالله گفت: ابن گونه افراد را بايد از 
خطه اسلام بیرون راند. اگر بعد از تبعید» در خط اسلام مورد توقیف قرار 
بگیرنده بىامان او را به قتل می‌رسانند و اجازه نمی‌دهند دوباره به سرزمين شرك 
برود. 
۰( ) * ۵۰- طی نامه از ابوالحسن امام هادی (ع) پرسیدم: اگر انسان 
مستخدمی در منزل داشته باشد که افرمانی کنده می‌تواند او را کتک بزند؟ 





۳۲۰ 





لا ؟ فأجاب تت : لا یل أن تضربه إن واقّقك أميكه وإلاً فل عنه. 


٤۲۲۷(9‏ ١ه‏ -ابن محبوب ۰ عن نمیم بن إبراهيم » عن ممع أبي 
سيار » عن أبي عبد الله رتف قال: آم الولد جنايتها في حقوق الناس على 
سيّدها . قال : وما كان من حقّ الله عر وجل كان ذلك في بدنها . قال : 
ويقاصٌ منها للمّماليك ولا قصاص بين ار والعبد . 


ابوالحسن در پاسخ نوشت: روانیست كه مستخدم را مضروب سازى. اكر فرمان 
مى برد او را نگه‌دار و اگر فرمان نمی‌برد او را رها كن بى كار خود برود. 

* ربنم مع) * وه- ابوعبداللهصادق (ع) كفت: کنیزی كه از خواجة خود 
صاحب فرزند باشد در حكم ساير برد كان است كه اگر جنايتى مرتكب شود 
تاوان آن بر عبدة خواجه‌اش قرار خواهد كرفت و اگر گناهی مرتکب شود که 
حد البى را ایجاب کند» آن حد بر پیکر آن كنيز جاری خواهد گشت. ابوعبدالله 
گفت: اگر كنيز مزبور جراحتی بر ساير بردگان وارد سازده حکم قصاص دربارة 
او اجرا خواهد گشت. اما حکم قصاص بین بردگان و آزادكان قابل اجرا نیست. 


توجه: این حدیث به شمارا ٤۲۸۵‏ نكرار می‌شود. مراجعه شود. 





کتاب الديات 
باب القضايا في الديات والقصاص 


,۳۸ ۰ - امد بن محمد » عن أحمد بن الحسن اميثميّ » عن 
أبان بن عثمان . عن أبي العباس » عن أبي عبد الله لشفي أنه قال : قلت 
له: أرمي الرجل بالشيء الذي لا يفل مثله . قال: هذا خط ثم أخذ 
حصاة صغيرة فرمی بها . قلت : رَمى الشاة فاصاب رجلا . قال: هذا 


دفتر خونبها 
تشخيص خونبها وعمد و خطا 
) * ۱۰- به ابوعبدالله‌صادق (ع) گفتم: اگر من سنكى به سوى 
کسی پرتاب كنم که با چنان سنگی آدم کشته نمی‌شود اما اتفاقاً آن مرد کشته 
شود اين جه نوع قتلی محسوب می گردد؟ ابوعبدالله گفت: قتل خطا محسوب 
می‌شود. ابوعبدالله برای نمونه یک نکه ریگی برداشت و پرتاب نمود. من گفتم: 
اگر من سنگی به سوی گوسفند خودم پرتاب كنم و اتفاقاً بر سر مردی اصابت 
کند و او را بکشد ابن یک چگونه قتلی محسوب می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: اين 
يك خطای محض است که قابل تردید نخواهد بود. قتل عمدی آن است که با 





۳۳۳ 
الخطأ الذي لا شك فيه . والعمد الذي یضرب بالشيء الذي بل مثله . 





( ۰ ۱-علٌ بن إبراهيم » عن أبيه » عن بعض أصحابه 
- أظنّه عبد الله بن المغيرة ‏ عن عبد الله بن سنان ؛ والحسين بن سعيد » عن 
حاد» عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد » جميعاً » عن ابن بان 
قال: سمعت ابا عبد الله سراف يقول: قال أمير الومنین انف في الخنطأ 
شبه العمد: أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلّظ وهي 
مائة من الابل منها أربعون خَلِفَة بين ثّة إلى بازل عامها وثلائون حَقّة 
وثلاثون بنت لبون , والخطأ يكون فيه ثلائون حَقَة وثلائون بنت لبون 
وعشرون بنت تخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل » وقيمة كلّ بعير 
مائة وعشرون درهماً أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل 
عشرون شاة. 

١١‏ الحسين بن سعيدٌ عن ابن أي عمير» عن مادء 
آلات کشنده صورت بگیر 
۲ * ۱- اميرالمومنين على عليهالسلام می‌گفت: اگر قتل خطا با 
شواهد قتل عمد همراه باشد مثلا با تازيانه و با با سنك و يا چوبدستی کسی را 
مضروب سازند که ضربت او منتبى به قتل شود» خونبم‌ای مقتول صد شتر خواهد 
بود با اين ویژگی که چہل شتر آن ناقة آبستن باشد در سن شش و یا هفت و با 
هشت سالگی. سی شتر آن ناقة چپار ساله و سی شتر دیگر ناق دو ساله باشد. 
خونبہای قتل خطا که با شواهد قتل عمد همراه نباشد سی ناقه چبار ساله. سی 
ناقه دو ساله» بيست ناقه سه ساله و بيست شتر نر سه ساله خواهد بود. اینک بمهای 





هر شتر با مثقال نقره صد و بيست درهم و معادل با ده دینار طلا است و برابر با 
بای بيست گوسفند. 

توجه: به حدیث 4۱۵۸ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
١7 * ۲۳۰(*‏ ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: هر كس یک مومنی را 





دفتر خونبها rrr‏ 
عن اللي وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن شود . جميعاً. عن 
عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله اف يقول: من قل مؤمناً 
متعمّداً قي منه لا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية . 


i}‏ ۲ - عل بن الحكم » عن أبان بن عشمان » عن أي 
العباس وزرارة » عن أبي عبد الله ساف قال: إل العمد أن يتعمّده فيقتله 
بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله با لا يقتل مثله » 
والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمّد شین آخر فيصيبه . 


9 ١-الحسن‏ بن محبوب. عن أي زلآد. عن أي 
عبد الله لشف قال: كان علي ات يقول : تُستأدى دية الخطأ في ثلاث 
سنين ونستأدى دية العمد في سنة. 


4 .۰ ۲۸ - الحسين بن سعيد » عن فُضالة بن أيوب » عن 


عمداً به قتل برساند بايد قصاص شود مگر آنكه صاحبان مقتول به دريافت 
خونبها رضايت بدهند. 

۴ * ۰ ۲۲- ابوعبداللهصادق (ع) كفت: قتل عمدى آن است كه با 
نيت قتل وسیله‌ای را بردارد و طرف را به قتل برساند. قتل خطا آن است كه با 
قصد و عمد به کسی حمله كند اما به قصد كشتن نباشد بلكه با آلات غي ركشنده 
به ضرب و جرح بپردازد و آن ضرب و جرح منتبى به قتل شود. قتل خطا آن 
است که تیری به سوى جانور برتاب كند و آن تير به انسانى اصابت كند و او را 
بكشد. و ابن خطاى محض است كه شائبة عمد هم ندارد. 

۴ ۰ ۲۵- امیرالمومنین على عليهالسلام می گفت: اگر قتل به 
صورت خطا اتفاق افتاده باشد» خونبهای آن ظرف سه سال بايد پرداخت شود. و 
اگر به صورت عمدی اتفاق افتاده باشد» ظرف یک سال. 

۶ * ۲۸- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: اگر انسان از روی عمد و 





۳۳۰ رکټ 

آبان بن عثمان » عن إسماعيل الجعفيّ قال : قلت لأبي جعفر بش : 
الرجل يقتل الرجل متعمّدا . قال: عليه ثلاث كفارات : يعتق رقبة . 
ويصوم شهرين متابعین . ويطعم سین مسكيناً . وقال : أفتى عل بن 
الحسين انف بمثل ذلك . 

447:9 700 الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن سنان وابن 
بكيرء عن أبي عبد الله براش قال : سثل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّداً . 
أله توبة ؟ فقال: إن كان قتله لامانه فلا توبة له وان كان قتله لغضب أو 
السبب من أمر الدنيا فان توبته أن يُقادَ منه ؟ فان ل يكن علم به أحد 
انطلق إلى أولياء المتدول فأقرٌ عندهم بقتل صاحبهم » فان عَفُوا عنه ول 
يقتلوه أعطاهم الديّة وأفتق نَسَمةَ وصام شهرين متتابعين وأطعم سين 


مسکینا. 


قصد کسی را مقتول سازد. كفارة آن چیست؟ ابوجعفر گفت: بايد هر سه نوع 
كفارة قل را بپردازد: یک بنده در راه خدا آزاد کند. دو ماه بى در پی روزه 


بگیرد و به شصت مسکین بی‌نوا غذا بدهد. ابوجعفر گفت: پدرم على بنالحسين 
عليهالسلام اين چ 





فتوا داده است. 

۲۳۴ * ۳۰- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی عمداً 
مومنی را به قتل برساند می‌تواند توبه كند؟ ابوعبدالله گفت: اگر کسی را به 
خاطر ایمان او مقتول سازنده قاتل توبه ندارد. و اگر در اثر خشم و غضب ويا به 
خاطر امور مالی او را به قتل برساند» توب قاتل آن است که تن به قصاص بدهد و 
اگر خانوادة مقتول از شناخت قاتل بی اطلاع مانده باشند شخصاً نزد اولیا* مقتول 
برود و اعتراف کند: اگر آنان عفو کنند و از قصاص قاتل د رگذرند» خونببا 
بپردازد و به منظور توب یک بنده در راه خدا آزاد کند و دو ماه بى در بى روزه 
بگیرد و شصت مسکین بی‌نوا را غذا بدهد. باشد که خداوند عزوجل توب او را 


پذیرد. 





دفتر خونيها rra‏ 
4470 4000م الحسين بن سعيد . عن أخيه الحسن » عن رُرْعَة » 
عن سَماقة قال: سا جتن قل موادا هل له توية ؟ فقال: 
لا . حتی يزتي ديته إلى أهله ویعتق رقبة ویصوم شهرین متابصین 
ویستغفر الله ویتوب إليه ويتضرّع . فاني آرجو أن يتاب عليه إذا فعل 
ذلك . قلت : فان لم يكن له ما يدي ديته . قال: يسأل المسلمين حتى 
يؤدّي ديته إلى أهله . 


4 | 0م _الحسينين سعيدء عن حماد بن عيسى » عن أي 
السفاتج » عن أبي عبد الله اش في قول الله عر وجل: $ ومن بل مزا 
متعمّداً نجزاژه جهنم 4 [ الساء:4۳] قال: جزاؤه جهنم إن جازاه. 


توجه: به حدیث 4۱۵۵ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۳۵(۴) ۰ ۰ ۳4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان موؤمنى را 
عمداً مقتول سازد می‌تواند توبه کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. مگر آنکه خونبهای 
مقتول را به خانوادهاش بپردازد و یک برده در راه خدا آزاد كند و دو ماه بى در 
بى روزه بگیرد و از خداوند عزت آمرزش بخواهد و به درگاه خدا تضرع و زاری 
کند. در این صورت من امیدوارم که خداوند عزوجل توبه او را بپذیرد. من 
گفتم: اگر قاتل توان مالی نداشته باشد که خونبباى مقتول را بپردازده جه کند؟ 
ابوعبدالله گفت: از مسلمين تقاضا کند تا او را يارى دهند و در پرداخت خونیبا 
به او تصدق کنند. 
۲۳۴ ۰ ۳۷- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: خداوند عزوجل که 
می‌گوید: «هر کس با همد و قصد میتی را كف د کیفر او دوز فروزا ان 
است». آيا دوزخى بودن قاتل قطعی است؟ ابوعبدالله گفت: اگر خداوند 
عزوجل او را کیفر کند» دوزخ فروزان کیفر او خواهد بود. 





۳۳۹ گزیدۂ تهذيب 


باب البینات على القتل 
۷(9 ) 5 عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن قصال » عن 
يونس بن يعقوب » عن أي مریم » عن أي جعفر ناك قال : قضى أمير 
المؤمنين بنك أن لا يحمل على العاقلة إلا الوضحة فصاعداً . وقال: 
ما دون السمحاق أجرٌ الطبيب سوى الدية . 


1:۳۸ ۱ الحسن بن محمد بن سماعة » عن أحمد بن الحسن 
الميشميّ » عن أبان بن عثمان » عن بي بصير قال: سالت ابا 
عبد الله ناث عن رجل قتل رجلا متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر 
عليه . قال: إن كان له مالأخذت الدية من ماله وإلاً فمن الأقرب فالأترب 
لاه لا يبطل دم امرىء ملم 


كواهى بر قتل» اعتراف به قتل 

 * ۲۳۷۴‏ 4- امیرالمومنین على عليهالسلام فرمود: اگر تاوان جراحت به 
پیج شتر برسد و یا از بنج شتر تجاوز کند» خونببا را از خویشاوندان جانی 
دریافت می‌نمایند؛ و اگر کمتر باشد از خود جانی دریافت می‌نمایند. اگر 
جنایت به بردة استخوان برسد» اجرت طبیب هم بر تاوان جراحت افزوده خواهد 
شد. 

۲۴ ۰ ۰ ۱۱- از ابوعبدالله‌صادق پرسیدم: اگر کسی عمداً مومنی را به 
قتل برساند و سپس فرار کند كه از دسترس حاکم خارج باشد» جه بايد کرد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر اموال او در دسترس باشد» خونببای مقتول را از اموال او 
استیفا می‌نمایند و اگر مالی نداشته باشد و يا در دسترس نباشده از خویشاوندان 
نزدیکتر او دریافت خواهند نمود تا خون يك تفر موّمن پامال نشود. 

توجه: به حدیث ۲۵۱ كزيدة کافی مراجعه شود. 





دفتر خونیها ۳۳۷ 
di4}‏ ۲ - محمد بن علي بن محبوب » عن أحمد بن محمد » عن 
امد بن محمد بن أبي صر » عن أي جعفر ساخ في رجل قشل رجلا عمداً 
ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات . قال: إن كان له مال أخذ منه ول أخذ 
من الأقرب فالأقرب . 


١140 441409‏ أحمدين محمد عن ابن محبوب » عن أب ولد 
عن أي عبد الله مت قال : ليس بين أهل الذمة معاقلة نیا شون من 
قشل أو جراحة انا يؤخذ ذلك من أمواهم . نان لم يكن لهم مال رجعت 
الجناية على إمام السلمین لأنهم يؤدّون إليه الجزية كما بؤذي العبد الضريبة 
إلى سيّده . قال: وهم ماليك للامام فمن أسْلّم منهم فهو حُرٌ. 

(iT)‏ ۷ - أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن 
الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله انكف عن رجل جد مقتول 





۴ * ۱۲- از ابرجعفر امام جواد (ع) برسيدند: (باحديث قبلى 
مشابه است). 

۲۴ * ۰ ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: قانون «عاقله» و قانون 
«ضمانت جرائم » دربارة اهل کتاب جریان ندارد: نه در ارتکاب قتل و نه در 
ايراد ضرب و جرح. تاوان جرائم را بايد از خود آنان دريافت نمایند و اگر قاتل و 
يا جانی صاحب مال نباشد تاوان آن بر امام مسلمین است زیرا اهل کتاب مالیات 
سرانه خود را به امام مسلمین می‌پردازند» آن سان كه بردگان با خواجگانشان قرار 
و تعبد می كنند که هر ماهه و يا هر ساله میلغی به خواجة خود بپردازند و از قيد 
خدمت معاف شوند. ابوعبدالله گفت: یبود و نصاری؛ موقعى که تحت حمایت 
قرار بگیرند» در حکم برد گان امام خواهند بود و چون اسلام بیاورند» حر و آزاد 
می‌شوند. 

۲۴ * ۱۷- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر مؤمنى را بکشند و 
قاتل ناشناخته بماند و بعداً دو نفر بيايند و اعتراف کنند: اين یک بگوید: من 








۳۳۸ كزيدة تبذیب 

فجاء رجلان إلى وليّه فقال احدهما : أنا قتلته عمداً . وقال الاخر: آنا 
قتلته خطأ . فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب 
الخطأ سبیل » وان أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد 


باب القضاء في اختلاف الأولياء 


447472 #0 أحمدبن محمد. عن ابن محبوب » عن عبد الرحمان » 
عن أب عبد الله داش قال: سألنه عن رجل قتل رجلين عمدا ولا أولياء 
فعفا أولياء أحدهما وى الآخرون . قال: فقال : 





انين لم يعفوا وان 
أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا. 


قال عبد الرحمان : فقلت لأبي عبد الله داش : رجلان قتلا 


عمداً او را کشته‌ام. و آن ديكرى بگوید: من در اثر خطا و اشتباه او را كشتهام. 
جه بايد كرد؟ ابوعبدالله كفت: اكر ولى مقتول؛ اعتراف قاتل عمد را مأخذ قرار 
بدهد» حق ندارد قاتل خطا را مسئول بشناسد و اگر اعتراف قانل خطا را مأخذ 
قرار بدهد» حق تعرض به آن دیگری ندارد. 


اختلاف صاحبان خون 
۲۷۶ م از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر جانی عمداً دو نفر 
مومن را به قتل برساند و صاحبان يك مقتول از کشتن قاتل د رگذرند و صاحبان 
آن مقتول دیگر خواهان قصاص باشند» جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: صاحبان 
این مقتول که حاضر به گذشت و بخشش نمی‌باشند» حق قصاص دارند. و اگر 
مايل باشنده می‌تواتند خونبہا دریافت نمایند. 





اگر دو نفر جانی عمداً و با هم یک نفر را بکشند» و مقتول 
دارای دو وارث باشد؛ اين یکی عفو کند و آن دیگری خواهان قصاص باشد؛ جه 





دفتر خونبہا ۳۳۹ 
رجلا عمدا وله ولان » فعفا احد الوكين . قال: فقال : إذا عفا بعض 
الأولياء ذریء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفاء 
وأذيا الباقي من أمرافما إلى الّذين ل يَمْقُوا. 

(44149 . ] -ابن نحبرب, عن أي ژلاد قال: سالت ابا 
عبد الله مبلثته عن رجل قشل وله أولاد صغار وكبار . أرأيت إن عفا أولاده 
الکبار . قال : فتال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم . فإذا كبر 
الصغار كان هم أن يطلبوا حصصهم من الديّة . 

: ابن حبرب » عن عل بن رناب » عن زرارة قال‎ - (itt) 
سالت ابا جعفر انك عن رجل سل وله أخ في دار المجرة وله أخ في دار‎ 


بايد كرد؟ ابوعبدالله گفت: اگر برخى از صاحبان حق دو قاتل را عفو كند و آن 
دیگری عفر نکند» حق قصاص منتفى می گردد: در نتيجه به مقياس سیمی که 
عفو کننده دارده خونبہای مقتول كم مىشود و مابقى را آن دو نفر جانی به 
شر کت و تساوى از مال خود به ساير وارثان تقديم نمایند. 
توجه: به حديث 4/44 كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۰ ) * 4- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی مقتول شود كه 
برخى از فرزندان او بالغ باشند و برخى بالغ نباشند و فرزندان بالغ قاتل را عفو 
نماینده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله كفت: قاتل را قصاص نمی‌نمایند. عفو 
فرزندان بالغ» حق قصاص را ساقط می کنده حتی از سیم خونبها. و فرزندان 
نابالغ بعد از بلوغ خود حق دارند که سیم خود را از خونبباى پدر مطالبه 
نمایند. 





توجه: به حديث 4۲64 كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۴ * - از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر مقتول دو برادر 
داشته‌باشد که يك تن به پایگاه علمی اسلام هجرت کرده باشد و قاتل را عفو 
کند و آن دیگر هنوز بادیه نشین باشد و بخواهد قصاص نماید» جه بايد کرد؟ 





۳۳۰ كزيدة تہذیب 
البَذو ول يماجر » أرأيت إن عفا الهاجري وأراد البدوي أن یقتل . أله 
ذلك ؟ قال: فقال : ليس للبدوتي أن يقتل مهاجرياً حتى یماجر » قال : 
فإذا عفا الهاجر فان عفوه جائز . قلت :لبدوي من الميراث شيء ؟ قال: 
ما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت . 


( 44140 8 عل بن إبراهيم ‏ عن أبيه » عن ابن نَضَال » عن 
يونس بن يعقوب ۰ عن أي مريم عن أي جعفر سلف قال: قضى أمير 
المؤمنين اد فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز . وقضى في أربعة 
إخوة عفا أحدهم قال : يُمْطِي بقيّتهم الدية ويُدفع عنه بحطّة الذي عفا. 


441439 ١١١-الحسن‏ بن محبوب » عن أب زلاد قال: قال ابسو 
عبد الله منشته في الرجل يقتل وليس له وف إلا الامام : أنّه ليس للإمام أن 


ابوجعفر كفت: باديه نشین حق ندارد از يك نفر مباجر انتقام بكيرد و قصاص 
كند. در صورتی كه برادر مباجر عفو کند» عفو او قاطعيت دارد و قصاص منتفى 
خواهد شد. من گفتم: آیا آن برادر باديه نشین حقى به ميراث ندارد؟ ابوجعفر 
گفت: برادر باديهنشين در هر حال- از حق ميراث برخوردار است و از خونبمای 
برادرش نيز ارث می‌برد. 
توجه: اين حديث به شمارة 4۰۸۲ كذشت. 

۴( * ۸- امیرالموهنین على عليهالسلام فرمود: اگر یک تن از 
صاحبان مقتول از خون قاتل در گذرده عفو او لازم‌الاجرا خواهد بود امیرالمومنین 
در قضا و داوری خود فرمود: اگر از چبار برادر مقتول يك تن عفو کنده به قدر 
يك جبارم از خونبباى مقتول کم می‌شود و قاتل بايد سه چبارم خونیبا را به آن 
سه برادر تسلیم کند. 

۲۴ * ۰ ۱۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مقتول شود 
و غير از امام مسلمین کسی را نداشته باشد که ولی او باشده جه بايد کرد؟ 





دفتر خونبها ۳۳۱ 
يعفو وله أن يقل أو يأخذ الدية فیجعلها ني بيت مال السلمین , لأنَّ 
جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين . 

۶8 .۰ ۱۲-ابن محبوب » عن أبي ولآد اناط قال : سألت أبا 
عبد الله نباف عن رجل مسلم قتل مسلا عمداً فلم يكن للمقتول أولياء 
من المسلمين إل أولياء من أهل الذمة من قرابته . فقال: على الامام أن 
يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام . فمن أسلم منم فهو وُه يدنع 
القاتل اليه . فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء أخذ الدية. نان | 
يسلم أحد كان الامام ول آمره إن شاء تسل وان شاء أخذ الدية فجعلها 
في بيت مال المسلمين » لأن جناية المقتول كانت على الامام نکذلك ديته 





ابوعبدالله كفت: امام مسلمين حق عفو ندارد: يا بايد قاتل را قصاص كند ويا 
بايد خونبها بكيرد و به خزان؛ مسلمين واريز نمايده زيرا مسولیت خطا و جنايت 
مقتول بر عبدة امام بوده است و اينى خونبہای او به امام مسلمين تعلق خواهد 
توجه: تفصيل حديث را در شمارا بعدى ملاحظه نمائید. 
۴ * ۰ ۱۲- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر جانی عمداً یک 
مسلمان را بکشد و مقتول در ميان مسلمانان وارئی نداشته باشد جز چند تن از 
یبودیان و یا ترسایان که تحت حمایت مسلمین بسر می‌برند. تکلیف قاتل جه 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: امام مسلمین بايد به خویشاوندان غير مسلمان او 
اسلام را عرضه کند: اگر از خویشان او کسی مسلمان شود صاحب اختيار مقتول 
شناخته می‌شود و قاتل را به او می‌سپارند تا اگر بخواهد قاتل را قصاص کند و 
اگر بخواهد عفو کند ويا خونببا دریافت کند. اگر از خویشان مقتول کسی 
مسلمان نشود» اختیار قاتل در دست امام مسلمین قرار می گیرد: تا اگر بخواهد 
قصاص کند و اگر بخواهد خونبها بگیرد و به خزانة مسلمین واریز کند. زیرا 
همان طور که مسولیت جنایات این مقتول به عبدة امام مسلمین بوده است» 





۳۳۲ ب 
تکون لامام السلمین . قلت له : فان عفا عنه الامام ؟ قال: فقال : إا 
هو حقٌّ جميع السلمین ونٌا على الامام أن یقتل أو يأخذ الدية ولیس له أن 





441449 ۱۸ - يونس . عن ابن مُسکان » عن أي بصيرقال: 
سألت أبا عبد الله نا عن رجل فل وعليه دين وليس له مال . فهبل 
لأوليائه أن يبوا دمه لقاتله وعليه ین ؟ فقال: لد أصحاب الدين هم 
الغرماء للقاتل ۰ فان وهب أولياؤه دمه للقاتل منوا الدية للغرماء وال 
نلا. 





خونببای او نیز به امام مسلمین خواهد رسید. من گفتم: اگر امام مسلمین عفو 
کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: عفو کردن» حق همه مسلمین است و 
امام که نمی‌تواند از همه آنان كسب تکلیف گند بايد یکی از دو راه را انتخاب 
کند: با قصاص کند و يا خونبہا بگیرد تا حق همه آنان استیفا شود. 

۴( * ۰ ۱۸- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مقتول شود 
و با آنكه وامی بر كردن دارد؛ میرائی از او بر جا نماند كه وام او را بپردازند. آیا 
صاحبان مقتوله حق دارند که از قاتل خونببا نگیرند و او را عفو کنند؟ 
ابوعبدالله گفت: طلبکاران مقتول مدعیان قاتل خواهند بود که با قتل 
بدهکارشان حق آنان را ضايع کرده است. پس اگر صاحبان مقتوله قاتل را عفو 
کنند؛ ضامن حق طلبکاران می‌شوند که از کیسه خود پرداخت کنند وگرنه 
صاحبان مقتوله نسبت به دين او ضمانتی نخواهند داشت. 


توجه: به حدیث ۲6۰6 و 4۰۸۰ مراجعه شود. 





دفتر خونبما rrr‏ 


باب القوّد بين الرجال والنساء والمسلمين والکفار والعبيد والأحرار 


(i)‏ 4 - أحمد بن محمد . عن ابن محبوب » عن عبد الله بن 
سنان قال : سمعت أبا عبد الله ساف يقول في رجل قتل امرأته متعمّداً , 
فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه یرذا إلى أهله نصف الدية » وان شاؤا 
أخذوا نصف الدية خسة آلاف درهم . وقال في امرأة قتلت زوجها متعمّدة 
فقال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جناینه على 


41۲۰۰ 5 أحمدبن محمد » عن الحسن بن حبوب » عن أي 
31 0 0 

لاد » عن أي مریم » عن أي جعفر راثك قال: اي رسول الله سط 
برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها . فخي 


قصاص و برابری بین قاتل و مقتول 

* ) * 4 از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی عمداً همسر 
خود را بكشدء جه حكمى دارد؟ ابوعبدالله گفت: صاحبان خون حق دارند كه 
آن مرد را بكشنده ولى بايد یک نيمة خونبها به وارثان او ببردازند و اگر رضايت 
بدهند» می‌توانند نيم خونبيا که پنجبزار درهم باشد دريافت کنند. برسيدند: اگر 
خانمى عمداً شوهر خود را بکشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: صاحبان 
خون حق دارند كه آن خانم را بكشند ولى نمی‌توانند كه هم او را بكشند و هم 
پنجہزار درهم تفاوت خونبہا را مطالبه نماینده زيرا هر كس جنايتى انجام دهد 
فقط جان خودش را به خطر می‌اندازد. 

۰ ) * ۵- مردى را خدمت جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او 
باد حاضر کردند که با ديرك خیمه خانم حامله‌ای را کشته بود. رسول خدا 
صاحبان خون را مخیر نمود كه يا معادل بنجبزار درهم خونبها دریافت کنند به 





۳۳ أزيدة تهذيب 
رسول الله تنك أولياءها أن يأخذوا الدية خسة لاف درهم وغرّة وصیف 
أو وصيفة للّذي ني بطنها . أو يدفموا إلى أولياء القاتل خمة آلاف 


وی 


447501 0 3 أبوعلي الأشعري ‏ عن محمد بن عبد البّار؛ عن 
صفوان » عن إسحاق » عن أي بصير. عن أحدهما رانك قال : قلت : 
رجل قتل امرأة . فتال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه درا نصف دیتسه 
وقتلوه » وإلاً قبلوا نصف الدية . 


447019 00م الحسين بن سعید » عن القاسم بن عروة » عن أي 
العباس وغيره » عن أبي عبد الله اش قال: إن قتلرجل امرأة بر 
أولياء المرأة إن شازا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورئشه » وان 
شازا أن يأخذوا نصف الدية. 


٩ (ior)‏ عنه » عن محمد بن خالد » عن ابن ابي عمیر عن 
هشام بن سام » عن أبي عبد الله لف في المرأة تقتل الرجل ما علیها؟ 


اضافة يك غلام ويا یک كنيزء به عوض کودکی که آن خانم در شكم داشته 
است. و یا آنكه پنجبزار درهم به وارثان قاتل بدهند و قاتل را قصاص كنند. 
*(81؟4) * *-ازابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبداللهصادق (ع) برسيدم: 
اكر کسی خانمی را به قتل برساند» جه حكمى دارد. آن حضرت گفت: اگر 
صاحبان خون خواهان قصاص باشندء بايد يك نیمه خونبها به وارثان قاتل بدهند 
و او را بكشند و گر نه با دريافت يك نیمه خونیمای كامل رضايت بدهند. 

) * ۸- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: (باحديث قبلى مشابه است). 
* (ن؟4) * 4 از ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدند: اگر خانمى يك مرد 
مؤمن رابکشد» جه غرامتى بايد بدهد؟ ابوعبدالله گفت: هيج كس جنايتى انجام 
نمىدهد كه غير از جان خودش جيزى را به خطر بيندازد: كه هم جانش را 





دفتر خونبها rra‏ 
قال: لا بجني الجاني على أكثر من نفسه . 


447049 ۱۳- محمد بن أحمدبن بجى» عن محمد بن الحسين » عن 
محمد بن عبد الله » عن العُلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا 
جعفر ساك عن امرأتين قتلتا رجلا عمداً . قال: تقتلان به . ما بختلف في 
هذا أحد. 


٠١ 447559‏ الحسين بن سعيد . عن نَضالّة . عن أبان » عن 
زرارة » عن أحدهما .راثك في قول الله عر وجل: و النفس بالنفس والعين 
بالعين والانف بالانف ‏ [ المائدة: 40] الآية . قال: هي تحْكُمة . 

150441063 الحسين بن سعيد» عن محمد بن أي عمير» عن 
عبد الرحمان بن الحجّجاج » عن أبان بن تغلب قال : قلت لإي 
عبد الله شك : ما تقول في رجل قطع اصبعاً من أصابع المرأة . كم فيها ؟ 


بگیرند و هم مالش راء 
۴( * ۱۳- از ابوجعفربافر (ع) پرسیدم: اگر دو نفر خانم مجتمعاً و 
با هم عمداً یک مرد مؤمن را به قتل برساندد؛ جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: 
هر دو خانم را در مقابل جان يك مرد خواهند کشت. در اين مسئله اختلافی 
وجود ندارد. 
*(۲۵۵ * ۱۵- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدم: 
خداوند عزوجل که می‌فرماید: «جان را در برابر جان قصاص می‌نمایند و چشم را 
در برابر چشم و بینی را در برابر بینی و كوش را در برابر گوش» آیا این آيه 
منسوخ شده است؟ آن حضرت گفت: اين آبه حا کم است و قابل اجرا خواهد 
بود. 

توجه: به حدیث 4184 كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
-۱٩ ۰ * (۴‏ به ابوعبدالله‌صادق (ع) گفتم: اگر انسان یک انگشت 
خانمی را قطع کند؛ جه خونببانی بايد بیردازد؟ ابوعبدالله گفت: ده شتر. من 





۳۳۹ كزيدة تهذيب 

قال: عشر من الابل. قلت : قطع ائنتین ؟ قال : علسرون من الابل 
قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال: ثلائون من الابل . قال : قلت : أربعاً ؟ قال : 
عشرون من الابل . قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا نیکون عليه ثلاشون 
ویقعع أربعاً فيكون عليه عشرون ! 
فبرا من قاله ونقول : الذي جاء به شیطان . نقال : مهلاً يا أبان إن هذا 
حكم رسول اله یت إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية » فإذا بلغت 
الثلث رجمت إلى النصف , يا أبان نك أخذتني بالقياس » والسنّة إذا 








إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق 


قيست انمحق الدين . 


1١07١ ۰ ۷۹‏ عنهء عن ابن أبي عمير ونْضالة » عن جميل بن 
دراج قال : سالت أبا عبد الله الشف عن المرأة بینبا وبين الرجل قصاص ؟ 


كفتم: اگر دو انگشت او را قطع كند چند شتر بايد بدهد؟ ابوعبدالله گفت: 
بيست شتر. من گفتم: و اگر سه انگشت او را قطع کند جه بايد بدهد؟ 
ابوعبدالله گفت: سی شتر. من گفتم: و اگر جبار انگشت يك خانم را قطع 
کند» جه بايد بدهد؟ ابوعبدالله گفت: بيست شتر. من گفتم: سبحان‌الله. اگر سه 
انگشت خانم را قطع کند بايد سی شتر بدهد و اگر چبار انگشت او را قطع 
کند بايد بيست شتر بدهد؟ موقعی كه در عراق ابن حدیث را شنیدیم از راوی آن 
تبری جستیم. می گفتیم: این فتوا فتوای شيطان است. ابوعبدالله گفت: تند مرو 
ای آبان. آهسته‌تر. اين حکم رسول خدا است که فرمود: «جراحت خانمبا نا یک 
سوم با خونبياى مردان برابری می كند و چون از ثلث بگذرد؛ به يك دوم تتزل 
می کند ». ای آبان. تو با قياس شیطانی مرا مواخذه کردی.اگر سنت را با قياس 
برابر كنند» دين خدا پامال می‌شود. 





* ۲۵۷ * ۱۷- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: آیا قانون قصاص و 
برابری ميان زن و مرد اجرا می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: آری در جراحات وارده؛ 
خونبباى زنان و مردان برابر است تا به يك سوم برسد و چون از یک سوم تجاوز 





دفتر خونيها ۳۳۷ 
قال: نعم ني الجراحات حتی تبلغ الثلث سواء » فإذا بلغت الثلث سواء 
ارتفع الرجل وسفلت المرأة . 

عنه » عن عبد الرحمان بن أبي نجران » عن محمد بن مران » 
عن أبي عبد الله مات مثل ذلك . 
{Yo}‏ ۹ عنه » عن الحسن » عن زرعة وعثمان بن عيسى » 
عن سّماعة قال : سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية 
سواء حتى تبلغ الثلث. فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل . 
)404( ۱- عنه » عن الحسن بن عل ؛ عن كرام » عن ابن أي 
يعفور قال: سألت أبا عبد الله داشت عن رجل قطع أصبع امرأة . قال: 
7 
تقطع أصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث اضمف الرجل . 
كند خونبباى جراحت مردان به دو برابر بالا مىرود و خونبہای جراحت بانوان 
تنزل می كند. 








١9 ۰ * (۴‏ - از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: خونبہای جراحت 
خانمہا جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: خانمبا با مردها در خونببای جراحت 
برابرند تا آن گاه که خونببای جراحت به يك سوم برسد. اگر خونبای جراحت 
خانم از یک سوم خونببای مرد تجاوز کند تدزل می كند و بانصف خونبهای 
مردان معادل می‌شود. 

۲۴ * ۰ ۲۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر مردی يك انگشت 
خانم را قطع کند؛ جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: یک انگشت آن مرد را 
در مقابل يك انگشت زن قطع می کنند و اگر دو انگشت خانم را بریده باشد دو 
انگشت او را می‌برند و اگر سه انگشت خانم را بریده باشد سه انگشت او را قطع 
می كندد و چون از یک سوم مجموع تجاوز کند و چبار انگشت خانم را بریده 
باشد» حق مردها دو برابر می‌شود و بايد دوانگشت جانی را قطع کنند و اگر 
جبار انگشت او را قطع کنند بايد بيست شتر بپردازند. 


۳۳۸ 





4140 ۲- الحسن بن حبوب » عن أبي یوب » عن أي عبيدة 
والحلبيَ ۰ عن أبي عبد الله لي قال: سثل عن رجل تنل امراةً خطأ 
وهي على رأس الولد تمخض . قال: عليه الدية خسة آلاف درهم » وعليه 
للّذي في ظا عُرّة وضَيف أو وصيفة . أو أربعون ديناراً . 


١ (N)‏ - آبو علي الاشمري » عن محمد بن عبد الجبار » عن 
صَمُوانَ بن يحى » عن منصور بن حازم » عن أبان بن تَغْلِتَ قال : قلت 
لأبي عبد الله اتك : إبراهيم يزعم أن دية اليهوديّ والنصران والجوسي 
سواء ؟ فقال : عم قال الحقٌ. 


 ۷(‏ ۲۷- الحسن بن محبوب » عن ي ايوب واب بير » عن 
ليث المراديي قال : سألت أبا عبد الله دراك عن دية اليهودي والنصران 


۲۰۴ ۰ ۲۲- ازابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدند: اگر کسی اشتباهاً 
خانمی را به هنكام زایمان مقتول سازد» جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد 
بنجبزار درهم خونبمای خانم را بپردازد و به خاطر كود کی که در شکم داشته 
است بايد يك غلام ويا یک كنيز تسلیم کند و یا بہای آن را که با جبل دینار 
طلا معادل می‌شود بپردازد. 

ف ا وا ا ۲۹- به ابوعبدالله‌صادق (ع) گفتم: ابراهیم نخعی تصور 
می کند كه خونبہای يبودى و نصرانی با خونبہای مجوسى برابر است. ابوعبدالله 
كفت: بلى درست تصور كرده است. 

توجه: به حديث 41997 كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۲۲۴ * 0م از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: خونبباى يبودى و 
نصرانى و مجوسى كه در ذمة اسلامند و با حاكم مسلمين بيمان دارنده جه مبلغ 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: هشتصد درهم» هشتصد درهم. كه در عبد خليفة 


دوم تثبيت شد. 





دفتر خونيها ۳۳۹ 
والجوسي . فقال: ديتهم سواء . ثماماثة درهم . ثماغائة درهم . 
22 ۰- علم ان بن عیبی » عن سّماعة قال : قلت لأبي 
عبد الله لشت : کم دية الذمّي ؟ قال: ثمانائة درهم. 


8( .۰ ۳۱- صفوان ۰ عن ابن مُسْكانَ . عن ليث المراديّ وعبد 
الاعلى بن أعين » عن آي عبد الله داد قال: دية اليهوديّ والنصراني 
ثمافائة درهم . 


8 ۳۳- الحسين بن سعيد . عن قَضَالَةً » عن أبان » عن 
زرارة » عن أبي عبد الله مش أله قال: « من أعطاه رسول الله سك ذمّة 
فديته كاملة » . قال زرارة : فهؤلاء ما قال ابو عبد الله ی : وهؤلاء 
مَنْ أعطاهم ذمّة ؟ 


» أحمد بن محمد . عن علي بن الحكم » عن بان‎ - ۱ (NY 
عن إسماعيل بن الفُضل ؛ والحسين بن سعيد » عن القاسم بن محمد‎ 
وفضالة » عن أبان » عن إسماعيل بن ال قال: سالت ابا‎ 
به ابوعبدالله‌صادق (ع) گفتم: کسی كه با مسلمين‎ -۳۰ ۰ * ) 
پیمان حمایت دارد» خونبياى او جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: هشتصد درهم.‎ 
۳۱-ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ( با حدیث قبلی مشابه‎ * ) 
است).‎ 

(tre)‏ * ۳۳- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر یبودی و نصرانی با 
رسول خدا که صلوات خدا بر او باده بيمان حمايت بسته باشده خونبهاى او صد 
شتر معادل ده هزار درهم خواهد بود. 

توجه: به حدیث ۱۸۳٩‏ كزيدة فقیه و شرح آن مراجعه شود. 

* ۲ * ۰ ۱- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: آيا یک مسلمان را به 
خاطر قتل يك يبودى و یا نصرانی قصاص می کنند؟ ابوعبدالله گفت: نه. مگر 





۳:۰ كزيدة تهذيب 
عبد الله سنك عن السلم هل يُقتل بأهل الذمة وأهل الکتاب إذا تلم ؟ 
قال: لا إلا أن يكون مُعتاداً لذلك لا يدع قتلهم .نت وهو صاغر. 


044309 4۲-جعفرین بشير» عن إسماعيل بن القضل عن أي 
عبد الله لتك قال: قلت : رجل قتلّ رجلا من أهل الذمة . قال: لا 
یقتل به إلا أن يكون متعوّداً للقتل . 


447049 44-ابن محبوب » عن عل بن رئاب » عن بريد المجّل 
قال : سألت أبا عبد الله تشد عن رجل مسلم فقأ عين نصران . فقال: 
إل دية عين الذي أربعمائة درهم . 


۹۲ 47 الحسن بن محبوب » عن علي بن رلاب » عن 
ریس الكُنامي » عن أي جعفر بف وعبد الله بن ينان عن أبي 
عبد الله ليث في نصران قصل سل فلي جذ اسلم . قال: أقتله به . 
قيل: فإن لم يُسلم ؟ قال: يدفع إلى أولياء القتول فإن شاؤا تلوا وان 


آنكه عازم قتل آنان باشد و از کشتن آنان دست برندارد» كه در آن صورت با 
ذلت و خواری کشته می‌شود. 

و ری > ۲- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: (به حدیث قبلی 
مراجعه شود). 

۴( "۰ ۰ 44- از ابوعبدالل‌صادق (ع) پرسیدم: اگر يك مسلمان چشم 
یک نفر نصرانی را درآورده جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: خونبہای یک 
چشم نصرانی چبارصد درهم است. 

 * ۲۹۹۶‏ 40 به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: اگر یک نصرانی مسلمانی را 
بکشد و چون او را جلب کنند تا قصاص شود اسلام بیاورد» جه بايد کرد؟ 
ابوجعفر گفت: بايد قاتل را بکشند. پرسیدند: و اگر اسلام نیاورد» جه صورت 
دارد؟ ابوجعفر گفت: قاتل را به صاحبان خون می‌سپارند تا اگر مايل باشند او را 





دفتر خونبہا re‏ 
شازا عَفُوا وان شازا استروا ‏ وإن كان معه عين مال قال: دُفع إلى أولياء 
القتول هو وماله . 


)۲۷+ ۰ أحمد بن أي عبد الله » عن عثمان بن عيسى » عن 
سماعة » عن أبي عبد الله اش قال: يقل العبد بالحرٌ ولا يقتل الحرٌ 
بالعبد. ولکن یغرم ثمنه ويُضرب ضرباً شديداً حتی لا يعود. 


4477912 0 ١ه‏ صضوان » عن ابن مُنکان » عن أي بصير. عن 
أحدهما اغف قال: قلت : قرل الله تعالى: « كتب عليكم التِصاصٌ في 
ال الح بالحرٌ والعبد بالعبد والانثى بالانثى ‏ [ البقرة:۷۸] قال: قال: لا 
يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويُغرم ثمن العبد. 


بكشند و اگر مايل باشند او را عفو کنند و اگر مايل باشند به برد كى بركيرئد. 
پرسیدند: اگر آن نصرانی قاتل صاحب مال و دولت باشد جه بايد کرد؟ ابوجعفر 
گفت: قاتل را با اموال او به صاحبان مقتول می‌سپارند. 

توجه: به حدیث 4۱۹۸ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
) * ۵۰- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: بردة زرخرید را به خاطر 
قتل آزاد كان می کشند اما آزاد كان را به خاطر قتل برد كان نمی‌توان کشت بلکه 
بايد بباى برده را بر قاتل تاوان نمایند» و علاوه بر آن شديداً تعزير شوند تا از قتل 
برد كان پرهیز کنند. 
۲۷۴ * ۰ ۵۱- به ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله‌صادق (ع) گفتم: 
خداوند عزوجل که می‌فرماید: «بر شما مومنان نوشتیم و مسجل کردیم که در 
اجرای حد قتل؛ برابری و قصاص را به ابن صورت رعایت نمانید: آزاد در مقابل 
آزاد. برده در مقابل برده. زن در مقابل زن» ابن برابری و قصاص تا چه حد 
است؟ آن سرور گفت: یعنی يك مومن آزاده را به خاطر قتل يك برد مؤمن 
قصاص نخواهند کرد بلکه بايد با شدت و خشونت تعزیر شود و بباى برده را 
تاوان بدهد. 








rer‏ کزیده تایب 

)٤۲۷۲(‏ 070 جعفربن بشيرء عن مُعلَ أي عثمان » عن أي 
عبد الله سلف قال: لا يقل حر بعبد » فإذا قعل ار العبد غرم ثمنه 
وضرب ضرباً شديداً » ومن قتله القصاصٌ أو الحدٌ لم يكن له دية . 


(۲۷۳) 8ه الحسن بن محبوب » عن نعيم بن إبراهيم » عن 
مسمع بن عبد الملك . عن أبي عبد الله براش قال: لا قصاص بين الحرٌ 
والعبد . 


1174م 8 ابن محبوب » عن عل بن رئاب » عن ال حلي » عن 
اي عبد الله :نالك قال: إذا قتل ار العبد غرم قيمته وأدّب . قيل : وان 
كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا بتجاوز قيمة العبد دية 





الأحرار. 


۲۷ 9ه - ابن محبوب » عن علي بن رئاب » عن أبي الورد 


توجه: به حديث 4144 كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۷۷۷ ۰ ؟ه- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: آزاده را در مقابل قتل يك 
برده نخواهند کشت. اگر يك آزاده بردة دیگران را بکشد بايد بهای آن برده را 
به صاحب برده تسلیم کند و با شدت تعزير و تأدیب شود. اگر فصاص جراحت و 
يا اجرای حده به مرگ کسی منتبی شوده خونبما ندارد. 

۲۷۳(۶ * ۵۳- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: حکم قصاص بین آزادگان 
و برد گان اجرا نخواهد شد. 

۷۶ .۰ ۵۸- ابرعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر يك مسلمان آزاده 
يك برده را مقتول سازده بايد ناوان آن برده را به خواجه‌اش تسلیم کند و تأدیب 
و تعزیر شود. پرسیدند: گر جه بباى آن برده بيست هزار درهم باشد بايد تاوان 
بدهد؟ ابوعبدالله گفت: تاوان بردة مقتول بيش از خونببای آزاد گان نخواهد بود. 
۲۷۵۶ * ون از ابوجعفرباقر علیه‌السلام برسیدم: اگر انسان از روی 





دفتر خونبها rer‏ 
قال: سألت ابا جعفر دش عن رجل قتل عبداً خطأ . قال: عليه قيمته 
ولا یتجاوز بقیمته عشرة آلاف درهم . قلت : ومن يقوّمه وهو ميّت ؟ 
قال: إن كان لمولاه شهود أنَّ قيمته كان يوم تسل كذا وکذا . أخذ با 
قاتله » وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه 
يُشهد باثه ماله قيمة أكثر ما قوّمته, فان أبى أن يحلف ور اليمين على 
الولل. فان حلف المولى أعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف 
درهم » قال: وان كان العبد مؤمناً نقتله عمداً أغرم قيمته وأعتق رقبة 
وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عر وجل 


3١0447779‏ الحسن بن محبوب » عن عبد العزيز العبديّ » عن 


خطا بردهاى را مقتول سازد» جه تكليفى دارد؟ ابوجعفر گفت: بايد بباى آن برده 
را بپردازد و ابن بها از ده هزار درهم كه خونبهاى آزاد گان است تجاوز نخواهد 
كرد. من گفتم: بعد از آنكه برده را كشته باشند جه کسی مىتوائد قيمت او را 
مشخص كند؟ ابوجعفر گفت: اكر خواجه‌اش بتواند كواهانى اقامه كند كه بباى 
بردة من در روز قتل چند هزار درهم بوده استء می‌تواند همان مبلغ را مطالبه 
کند و اگر نتواند گواهی اقامه كند قاتل می‌تواند شخصاً بہای برد مقتول را 
معين کند و سوگند بخورد که قیمت برده بيش از ابن نيست. و اگر قاتل حاضر 
نباشد که س و گند بخورد؛ خواجه برده سوگند می‌خورد که قيمت برده فلان مبلغ 
است و آن را مطالبه می کند ولی نمی‌تواند بہای برده را از ده هزار درهم بالاتر 
ببرد. ابوجعفر گفت: اگر کسی برد مومنی را عمد به قتل برساند» قصاص 
نمی‌شود. بلکه بايد بہای آن برده را بپردازد و به عنوان كفارة قتل مؤمن» یک 
بنده آزاد كند و دو ماه پی در بى روزه بگیرد و به درگاه خداوند عزوجل توبه 
کند. 
توجه: به حديث ۱64٩‏ كزيدة فقیه مراجعه شود. 

4١ ۰ * )‏ به ابوعبدالله‌صادق (ع) گفتم: اگر کسی با کارد بر سر 





rit‏ زا تينيب 
عنید بن زرارة » عن أبي عبد الله منت في رجل شج عبدأمُوضحة . 
قال رلشتد : عليه نصف عُشر قيمته . 
» ۲ - علي عن يته . عن ابن فضال » عن یونس بن 
يعقوب . عن أبي مريم » عن أي جعفر ناتك قال: قضى أمير 
المؤمنين ربا في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى 
مولاه قيمة العبد ویأخذ العبد. 
٤۷4‏ 34 عل , عن أبيه » عن حماد بن عيسى » عن خریز 
عن زرارة » عن أحدهما برف في العبد إذا قتل اسر فع إلى أولياء 
المقتول . فان شاژا قتلوه وان شاؤا استرقوه. 

الحسين بن سعيد » عن ابن أبي نجران » عن الم » عن أي 
عبد الله بات مثله . 


49 ) 060 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب » عن أبي محمد 





برده‌ای بكوبد و بوست سر او را تا استخوان بشکافد» جه حكمى دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: بايد برده را قيمت بگذارند و جانى يك بيستم بہای او را به خواجه‌اش 
بپردازد 

۲۷۷۴ * ۲- جدم امیرالموّهنین در قضاوت خود فرمود: در صورتی 
که جانی بینی یک برده را قطع کند ويا آلت مردی او را ببرد ويا جنایت 
دیگری مرتکب شود که ببای آن جنایت با بہای برده برابر باشد» بهای برده را به 
خواجه‌اش تسلیم می كند و بردة ناقص را برای خود برمی‌دارد. 

* (4۷۸) * ۰ 4- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر برده‌ای مومن آزاده‌ای 
را بکشد» آن برده را به صاحبان خون تحویل می‌دهند: تا اگر بخواهند؛ قصاص 
کنند و اگر بخواهند بردة خود قرار دهند. 

۷ . ۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر جمعی مدعی 


دفتر خونبها ۳۹۵ 
الوابشي قال: سألت أبا عبد الله تشخ عن أقوام ادُعوا على عبد جناية 
: لا يجوز إقرار العبد على سيّده » فإن 
على ما ادُعوا على العبد أخذوا العبد بها أ 


فأترٌ البد يا . قال 








مب 
44106 1 الحسين بن سعيد » عن قُضَالًة . عن أبان » عن 


يحبى بن أي العلا . عن أي عبد الله خف قال: إذا قتل العبد ار فلاهل 
المقتول إن شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا. 


«(44181 0 1۷-عنه ‏ عن ابن أبي ران . عن مش » عن أي 





عبد الله الشف في حر قتل عبداً . ق 


(ETAT) 





محبوب » عن عل بن رئاب » عن زرارة » عن 


شوند که برد فلانى بردة ما را كشته است و يا دست فلانى را بريده است و یا هر 
نوع جنایتی كه غرامت آن با بباى آن غلام برابر باشده و آن برده اعتراف کند 
كه آرى من در اثر خطا و اشتباهه جنين جنايتى مرتكب شدهام جه حكمى دارد؟ 
ابوعبدالله كفت: اعتراف برده بر عليه خواجداش مسموع نخواهد بود. اكر آن 
جماعت دو كواه عادل بياورند كه ابن برده جنين جنايتى مرتكب شده است» بردة 
جانى را به آنان تسليم می كنند و یا خواجه او فدا مىدهد و بردة خود را برای 
خود نگه مىدارد. 

۲۰۴ ۰ ۹- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر برده‌ای عمداً مومن 
آزاده‌ای را به قتل برسانده صاحبان مقتول صاحب اختیار آن برده خواهند بود: يا 
او را قصاص می نمایند و یا بردة خود می‌دانند. 

۴ * ۰ 407 ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر موّمنی آزاده بردهاى را 
بکشد؛ قصاص ندارد. 


۲۷۴ * ۰ ۷۲- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: اگر غلام زرخرید؛ دو نفر 





۳۹۹ كزيدة تهذيب 
أبي جعفر داش في عبد جرح رجلین . قال: هو بينهما إن كانت جنایته 





له : فان جرح رجلا في أل النبار وجرح آخر في آخر 
البار ؟ قال: هو بینیا مالم يحكم الوالي في المجروح الأول . قال : فان 
جنى بعد ذلك جناية ؟ قال: جنايته على الأخير. 


۷۳١ 44187<«‏ الحسن بن محبوب » عن ابن رئاب. عن 
الیل بن يسار » عن أي عبد الله مالف أنه قال في عبد جرح حرا . 
قال: إن شاء محر اقتصٌّ منه وان شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط 
برقبته » وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه . قال: فإن أ مولاه أن 
يفتديه كان للحر الجروح حقّه من العبد بقدر دية جراحته والباقي 


مرد آزاده را مجروح كند جه حكمى دارد؟ ابوجعفر گفت: اكر خونبهای ابن دو 
جراحت با بباى غلام برابر باشد» غلام را به آن دو نفر واكذار می‌نمایند تا بردة 
آنان باشد. برسيدند: اكر غلام زرخريد در اول صبح يك نفر آزاده را مجروح 
سازد ودر آخر روز يك نفر آزادة ديكر را مجروح سازد؛ جه حكمى دارد؟ 
ابوجعفر گفت: اگر قبل از جنابت دوم؛ قاضى شرعى حكم لازم را دربارة 
جراحت اول صادر نکرده باشد؛ بايد آن غلام را به هر دو نفر مجروح تسليم 
نمايند و اگر قاضى حكم خود را دربارة جنايت اول صادر كرده باشد؛ مسئوليت 
اين جنايت به عبدة مالک دوم این غلام است که بايد به تكليف خود عمل كند. 
توجه: به حديث ١446‏ كزيدة فقيه مراجعه شود. 

۷۸۲ * ۷۳- ازابوعبداللهصادق (ع) پرسیدند: اگر برده‌ای؛ مرد 
آزاده‌ای را مجروح سازد» جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر مجروح مايل 
باشد» می‌تواند برد جانی را قصاص کند و در صورتی که خونببای جراحت با 
بهای آن برده برابرباشده می‌تواند خود آن برده را به غلامی ببرده و اگر خونبياى 
جراحت تا آن حد نباشد» خواجه غلام» خونبهای جراحت را می‌پردازد و برده را 
برای خودش نگه می‌دارد. و اگر خواجه حاضر به پرداخت غرامت نباشد» برده را 





دفتر خونیہا ۳۹۷ 
للمولى : يُباع العبدُ فيأخذ الجروح حقه ويرد الباقي على الول. 
(At)‏ 4 الحسن بن محبسوب » عن الحسن.بن صالح قال : 
سألت أبا عبد الله ناف عن عبد قطع يد رجل خر وله ثلاث أصابع من 
بده شلل. فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت . قال: إن 
كان قيمة العبد أكثر من دية الأصبعين الصحيحتين والشلاث أصابع 
الشلل ‏ رد الذي قطعت يده على ول العبد ما فضل من القيمة وأخذ 
العبد » وان شاء أخذ قيمة الأصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل . 
قلت : كم قيمة الأصبعين الصحيحتين والشلاث الاصابع ؟ 
قال : قيمة الأصبعين الصحيحتين مع الک ألفا درهم وقيمة الشلاث 
أصابع الشلل مع الکق ألف درهم » لأا على الثلث من دية الصحاح . 





می‌فروشند و خونبياى جراحت را به مجروح مىدهند و مابقى را به خواجه غلام 
تسليم می‌نمایند. 
۴ * ۰ ۷- از ابوعبدالل‌صادق (ع) پرسیدم: اگر غلامى دست یک 
مرد آزاده را قطع کنده در حالی که سه انگشت از انگشتان او شل باشده جه بايد 
کرد؟ ابوعبدالله گفت: بہای آن برده جه مبلغ است؟ من گفتم: هر مبلفی که 
می‌خواهید فرض نمائید. ابوعبدالله گفت: اگر بباى برده بيش از بای دو 
انگشت سالم و سه انگشت شل باشد آن مرد آزادة دست بریدهه مازاد بباى برده 
را به خواجه‌اش می‌پردازد و برده را صاحب می‌شود. و اگر مايل باشد می‌تواند 
بباى دو انگشت سالم و سه انگشت اسالم خود را دريافت کند و برده را برای 
صاحبش بگذارد. 

من گفتم: دو انگشت سالم با سه انگشت شل به اضافة کف دست» جه 
خونببانی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بہای دو انگشت سالم با کف دست» دو هزار 
درهم خواهد بود و بہای سه انگشت شل با كف دست هزار درهم؛ زيرا بای 
عضو اسالم به یک سوم بہای همان عضو سالم تتزل می كند. ابوعبدالله گفت: 





۳۸ گزید؛ تهذيب 

قال : وان كانت قيمة العبد أقلَّ من قيمة الأصبعين 
الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو 
يفتديه مولاه ويأخذ العبد. 


1۷۸0 76 الحسن بن حبوب » عن تیم بن إبراهيم » عن 
بلع بن عبد املك » عن أبي عبد الله اكك قال: آم الولد جنابها في 
حقوق الناس على سيّدها . وما كان من حقوق اله عن وجل في الحدود 
ان ذلك في بدنها . قال : ویقاص منبا للمماليك؛ ولا تصاص بين 
ار والعبد . 


۸3 ۷۹- الحسن بن حوب » عن هشام بن سام » عن أي 
بصير قال : سألت ابا جعفر ره عن مُدَبّر تتل رجلا عدا . قال: 
فقال : يقتل به . قال : قلت : فان قتله خطأ؟ قال : فقال: يدفع إلى 


اما اگر بہای برده كمتر از خونبباى دو انكشت سالم و سه انگشت ناسالم باشد 
برده را به آن آزادة دست بريده تحویل مىدهند تا صاحب آن باشد» مگر آنكه 
خواجه‌اش فدا بدهد و بردة خود را نگه دارد. 
*(نم؟؛) * ۷- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: كنيزى كه از خواجه خود 
صاحب فرزند باشد در حكم ساير برد كان است : اكر جنايتى مرتکب شود تاوان 
آن بر عبدة خواجداش خواهد بود و اكر جرمى مرتكب شود كه حد البى بر 
كردن او قرار بگیرد» آن حد بر پیکر او جارى خواهد گشت. ابوعبدالله كفت: 
اگر كنيز زرخريد نسبت به ساير برد كان جنايتى مرتكب شود» حكم قصاص 
دربارة او اجرا می‌شوده اما حكم قصاص بین برد كان و آزادكان قابل اجرا نیست. 
توج 
۲۸۰۰ * ۷۹ از ابوجعفرباقر (ع) برسيدم: اگر مردى آزاده بدست 





این حدیث به شمارف 4۲۲۷ گذشت. 


غلامی زرخرید که بعد از مرگ خواجه‌اش آزاد می‌شود عمداً به قتل برسده جه 





دفتر خونبها ۳۹ 
أولياء القتول فیکون هم فان شاژا استرقوه وليس هم أن یقتلوه . قال : 
ثم قال: يا أبا محمد إن ابر ملوك . 
1:۸۷ 477 صفوان بن يحى » عن إسحاق بن عمار قال: 
سالت أبا عبد الله دراش عن رجل له ملوکان قتل أحدهما صاحبه أله أن 
يقيده به دون السلطان إن أحبٌٍّ ذلك ؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما يشاء إن 
شاء قتل وان شاء عفا. 


 ۸(‏ 84 الحسن بن محبوب . عن أب يوب . عن محمد بن 
مسلم قال : سألت أبا جعفر ناك عن مكاتب قتل رجلا خطأ . قال : 
فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن هو جز فهو رد في 


حكمى دارد؟ ابوجعفر كفت: آن برده را قصاص می‌نمایند. من گفتم: اگر آن 
مرد آزاده را اشتباهاً كشته باشد جه صورت دارد؟ ابوجعفر كفت: بايد غلام را به 
صاحبان مقتول بسپارند تا اگر مايل باشند او را بفروشند و یا او را به برد كى نگه 
دارند؛ اما حق ندارند او را به قتل برسانند. ابوجعفر گفت: اين را بدان. برده‌ای 
كه بعد از مرك خواجه‌اش آزاد می‌شود؛ در حكم ساير برد كان است. 
۷۴ * ۸۳- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: اگر انسان مالک دو 
برده باشد و یک تن از آنان دیگری را بکشده آيا خود انسان با ولایتی که دارد 
می‌تواند بردة خود را قصاص کند بی آنکه به حا کم مراجعه نماید؟ ابرعبدالله 
گفت:خواجه مالک برده است و هر کاری که مايل باشد انجام می‌دهد: يا او را 
قصاص می کند و يا عفو می‌نماید. 

۴ * ۸4- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر غلامی با خواجه خود 
سند آزادی امضا کرده باشد که خود را بازخرید نماید و قبل از پرداخت تمام 
بہاء مردی آزاده را در اثر خطا و غفلت مقتول سازده جه حکمی دارد؟ ابوجعفر 
گفت: اگر سند آزادی مشروط به اين باشد که در صورت عجز و درماندگی از 
پرداخت اقساط به قيد بردگی کامل با زگرد با اين قتل خطانی؛ سند آزادی 





ra.‏ كزيدة تہذیب 
الرق » فهو بمنزلة المماليك : يدفع إلى أولياء المتتول فإن شازااسترقوه وان 


شازا باعوه . وان كان مولاه حين کانبه لم یشترط عليه وكان قد دی من 





مكاتبته شيئاً إن علياً خف كان يقول: يُعتق من الکاتب بقدر ما أدّى من 
مكاتبته . ون على الامام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما 
أعتق من الکانب ولا يسطل دم امسرىء مسلم » وأرى أن يكون بسا بقي 
على المكاتب مما لم يؤدّه لأولياء المتتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه 
ولیس لهم أن يبيعوه . 

(۸۹) وم عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن 
مَرار» عن يونس . عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله داشتد في 
مكاتب قتل رجل خطأ قال : عليه من دیته بقدر ما اعبق » وعلى مولاه ما 
بقي من قيمة الملوك » فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وأا ذلك على إمام 


باطل مىشود و او را با قيد برد گی كامل به وارثان مقتول می‌سپارند. تا اگر 
بخواهند به برد كى بكيرند و اكر بخواهند بفروشند. اما ا كر سند آزادى مشروط 
نباشد و قبل از ارتكاب قتل» مقدارى از بای خود را پرداخته باشد» همان طور 
كه جدم اميرالمؤمنين علیه‌السلام گفته است: «برده به میزان پرداختی» آزادی 
خود را بدست می آورد » لذا به مقدار آن آزادی؛ امام مسلمین بايد خونببای 
مقتول را بپردازد تا خون يك مسلمان پامال نشوده و به مقدار برد گی خوده در 
اختيار وارثان مقتول قرار می كيرد تا از خدمات او ببره‌مند شوند. ولی حق ندارند 
او را بفروشند» زيرا قسمتی از آزادی خود را بدست آورده است. 

۲ * ۸۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: برده‌ای که با خواجة 
خود سند آزادی امضا کرده باشد.ا گر در اثر خطا مرد آزاده‌ای را به قتل برساند؛ 
جه تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت: به میزان آزادی خود» خونبهای مقتول را 
شخصاً ادا می كند و مابقی خونببا را خواجه آن برده می‌پردازد. و اگر خود برده 
نتواند سيم خود را از خونببا بپردازد؛ امام مسلمین بايد سیم او را از خونببا 


دفتر خونبها ۳۵۱ 
السلمن . 


باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له 
ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية 
(44540 800 عل بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن محبوب » عن 
آي ايوب » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر براش قال: ازدحم الناس 
يوم الجمعة في إمرة عل انكف بالكوفة فقتلوا رجلا نودی ديته إلى أهله من 
بيت مال المسلمين . 





9 4 -ابن عيوب » عن عبد الله ين سنان » وعبد الل بن 
بكير» جميعاً » عن أي عبد الله ناشم قال: قضى أمير المؤمنين تشد في 
رجل وُجد مقتولاً لا يدرى من قتله . قال: إن كان رف وكان له أولياء 
يطلبون دیته الوا دیته من بيت مال السلمسین ولا یسطل دم امسریء 
مسلم , لا ميرائه للإمام » فكذلك تكون ديته على الامام » ويُصَنُون 


بپردازد زیرا این بردة نیمه آزاد را ندارد كه مسئول جنايات او باشد. 
بپردازه زيرا این بر از را ندارد که مسئوا او 


داوری. قاتل ناشناخته 

۴ * ۳- ابوجعفرباقر (ع) گفت: روز جمعه در اثر ازدحام مردم 
یک نفر در زیر پای آنان مقتول شد و اميرالمومنين على عليهالسلام خونبياى او 
را از خزانة مسلمین پرداخت نمود. 

۲۱۴ * .۰ 4- جدم اميرالمومنين على علیه‌السلام در قضاوت خود فرمود: 
اگر مقتولی بيدا شود كه قاتل او ناشناخته بماند ولى مقتول را بشناسند و خویشان 
او خواهان خونیبا باشند خونبہای او را از بيت المال مسلمین پرداخت می كنند و 
خون او را پمال نمی کنند. همان طور که اگر بی وارث مرحوم می‌شد» میراث او 
از آن امام مسلمین بوده اینک که قاتل فراری است» خونبہای او بر عبدة امام 








۳۵۲ تهذيب 
عليه ویدفنونه . قال : وقضى ني رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام 


الناس » فمات : أنَّ ديته من بيت مال المسلمين . 


44147193 0 3 عل بن إبراهيم » عن أيه » عن ابن فضال » عن 
يونس بن يعقوب » عن أي مریم » عن أبي جعفر اخ قال: قضى أمير 
الؤسين بر أن ما أخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال 
المسلمين. 


441919 1500 الحسين بن سعيد؛ عن فضالة بن آیسوب . عن 
أبان , عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله لش أنه قال في رجل كان 
جالساً مع قوم فسات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعل باب دار قوم 
فادعي عليهم . فقال: ليس عليهم شيء ولا بطل دمه. 


خواهد بود. بايد بر جنازة مقتول نماز بخوانند و دفن كنند و به انتظار اين نمانند 
كه شايد قاتل را بيابند و خونبہا را از قاتل دريافت كنند. ابوعبدالله صادق 
گفت: جدم امیرالمومنین در داورى خود فرمود: هر مسلمانى كه در ازدحام روز 
جمعه مقتول شود؛ خونبہای او از خزانة مسلمين پرداخت می‌شود. 

۲(۰ ) * 4- جدم امیرالموهنین (ع) در قضاوت خود فرمود: اگر 
قاضی در اجرای حد و يا اجرای قصاص» دجار اشتباه شود؛ و به ريختن خون 
ناحقی فرمان دهد ويا دست کسی را اشتباهاً قطع کنده خونبہای آن از 
بیت‌المال مسلمین پرداخت می گردد. 

۲۳۴ * ۱۳- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی در ميان 
جماعتی نشسته باشد و ناگبان بميرد و یا مقتولی را در ميان یک قبیله بيابند و یا 
بر در خانه‌ای ويا در محله‌ای و فامیل مقتول بر عليه آنان شکایت کنند؛ جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: فامیل مقتوله بدون شاهد و دلیل حقی بر كردن 
آنان ندارند و اگر قتل او مسلم شود خون او نبايد يامال شود. 





دفر ربا rar‏ 
:۹ ۲ - محمد بن أحمد بن يحى » عن أحمد والعباس واطيثم 
جميعاً عن الحسن بن محبوب » عن عل بن رئاب » عن القُضَيل » عن أبي 
عبد الله سات قال: إذا جد رجل مقشول في قبيلة قوم حَلَمُوا ججيعاً ما 
قتلوه ولا يعلمون له قاتلا » فان أبوا أن يحلفوا عُرموا الدية فيا بيهم في 
آمواهم سواءاً بين جميع القبيلة من الرجال المدركين . 

 44۲۹0(‏ ۱۹- الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن نان قال: 
سمعت أبا عبد الله مظن يقول في رجل راود امرأةٌ على نفسها حراماً فرَمنَةُ 
لا . قال: ليس عليها شيء فيا با وبين الله عر 
وجل وان ّمت إلى إمام عادل أَهُدَر دمه. 











بحَجَر فأصابت منه 


441479 ۲۵ صفوان بن بجی , عن ا بُكيرء عن يدبن 
زرارة قال: سمعت أبا عبد الله دراك یتول: اظلع رج ل على ال سیب 





۴( * ۱- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر مقتولى در ميان يك 
قبیله ويا در محله‌ای يافت شود تمام آن قبیله و یا آن محله بايد سو گند بخورند 
که «ما قاتل نیستیم و قاتل را هم نمی‌شناسیم ». اگر حاضر نشدند که چنین 
سوگندی ياد کنند» خونبمای آن مقتول را از ميان مردان بالغ آن قبیله با سبم 
مساوی جمع آوری کرده به صاحبان مقتول می‌پردازند. 

١١ ۰ * (۴‏ ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر کسی به قصد تجاوز 
جنسی به خانمی حمله کند و آن خانم سنگی به سوی آن مرد پرتاب کند و او را 
بکشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: از نظر حکم البی بر اين خانم حرجی 
نیست و اگر این خانم را به دادگاه امام مسلمین جلب گند خون مقتول را هدر 
خواهد ساخت. 

۴ * ۲۵- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: مردی از شکاف حصير به 
خانه پیامبر سرك می کشید. رسول خدا که صلوات خدا بر او باد گفت: اگر 





rat‏ كزيدة تهذيب 
من الجريد. فقال له ال رسذف: لو أعلم أنك تلبت لقمت إليك 
بالمشقص حتی أفقأ نك 


ويلك أقرل لك : إل رسول اهب مين فعل : أذاك لا !!. 





. قال : فقلت : أذاك لنا؟ فقال: وجك أ 


41۲٩۷(‏ 1 الحسين بن سعید؛ عن هشام بن سام » عن 
سلیمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله دراش یقول: من بدأ فافتدی 


فَامْدِيَ عليه فلا برد له . 





» الحسن بن محبوب » عن الحسن بن صالح الثوري‎ - ۷ (EAA) 
عن أبي عبد الله مش قال: كان عل اف يقول : من ضربناه حًا من‎ 
حدود الله فمات فلا دية له علینا . ومن ضربناه حا ني شيء من حقوق‎ 
الناس فمات فان ديته علینا.‎ 


 (‏ ۳۳ الحسين بن سعيد ؛ عن ابن أي عمير. عن حماد» 


مىدانستم كه فرار نخواهى کرد؛ با سیخ آهنى جشمت را از كاس؛ سر بيرون 
می كشيدم. من گفتم: آيا اگر برای ما چنین وضعى پیش بیاید حق داريم با سیخ 
و چاقو به متجاوز باسخ بدهيم؟ ابوعبدالله گفت: وای بر تو. من می كويم رسول 
خدا جنين كرد و تو مىبرسى برای ما نيز جنين حقی هست؟ 

۲۷۴ * ۰ 08 ابوعبداللهصادق (ع) می كفت: هر كس حمله و تجاوز 
را آغاز كند و حريف او با جابكى به دفاع برخيزد و جنایتی بر او وارد سازد 
حق قصاص ندارد. 

۴ ۰ ۰ ۲۷- اميرالمؤمنين على عليهالسلام می كفت: اگر ما قاضيان» 
حدى از حدود البى را اجرا كنيم و به مرك مجرم منتبى شود» خونبياى آن مرد 
بر عبدة ما نخواهد بوده ولى اگر اجراى حد به خاطر حقوق مردم باشد» و منتبی 
به مرك مجرم شود» خونبباى آن مرد بر عبدة ما قرار خواهد كرفت. 
۲۴ * ۰ عم ازابوعبداللهصادق (ع) برسيدند: اگر کسی با همسر 








دقتر حونيها ۳۵۵ 
عن الحلبيَ وهشام » والنضر وعلي بن النعمان » عن ابن مُکان ٠‏ جيعاً : 


عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله ماد أنه سكل عن رجل أعنف 
على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه . قال: الدية كاملة ولا يُقتل الرجل . 


9 5400 الحسن بن محبوب . عن عل بن رئاب » عن عبيد 
ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ات عن رجل وقع على رجل فقتله . 
فال: ليس عليه شيء. 


-٩۳ ۰ ۷8‏ محمدبن علي بن محبوب » عن الحسين » عن 
صفوان بن یی وفضالة » عن العلاء » عن محمد بن مسلم » عن 
أحدها ناشت قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله . فقال: لا 
شيءعليه . وقال : من قتله القصاص فلا دية له. 

۳ 4 - محمد بن عل بن محبوب . عن محمد بن الحسين » 


خود مقاربت کند و در اثر خشونت و عنف عوارضی رخ دهد که منتبی به مرگ 
همسر بشود» جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: شوهر بايد خونبہای کامل 
بپردازده ولی قصاص ندارد. 
۴( * ۳۹- از ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدم: اگر کسی از بشت بام 
سقوط کند و بر روی عابری بیفتد و او را بکشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: تکلیفی بر عہده او نیست. 
۲۴ ° ۳- از ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: 
اگر کسی از مکان مرتفعی برتاب شود و بر روی دیگری بیفتد و او را بکشد؛ جه 
صورت دارد؟ آن حضرت گفت: خونیبا بر كردن او قرار نخواهد گرفت. و نيز 
در صورتی که دست مجرم را قصاص کنند و به مرك او منتبى شوده خونبها 
نخواهد داشت. 

توجه: در این گونه موارده خونسبا از خن مسلمین برداخت می‌شود. 
۰ ) * 4۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسیدم: اگر کودکی به منظور 





ra‏ كزيدة تبذیب 
عن وفیّب بن حَفص» عن أبي بصير» عن أبي جعفر باشف سالشه عن 
غلام دحل دار قوم يلعب فوقع في بكرهم . هل یضمنون ؟ قال: ليس 
یضمنون فان کانوا متهمین ضمنوا. 

باب القاتل في الشهر احرام والحرم 
۲۶ ۵ الحسين بن سعيد. عن صَفوان بن يحيى » عن 
جميل ؛ وابن أي عمير وأضالة بن أيوب . عن جمیسل » عن أي 
عبد الله اتف قال: سمعته يقول: لعن رسول الله ية من أحدث في المديئة 
حَدَئاُ أوآوى محدثاً . قلت : ما ذلك الحدّث ؟ فقال: القتل. 





و4404 -ابن أي عمير» عن هشام بن الحكم. عن أب 
عبد الله .لشم في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم . قال : لا 
يقام عليه اد ولا يُطعم ولا يُسقى ولا یکلم ولا يبايع . فاه إذا نجل به 


بازى به خانه دیگران برود و در چاه آن خانه سقوط کند» آبا صاحب خانه 
ضمانت دارد؟ ابوعبدالله گفت: ساکنین خانه و با صاحب خانه مسولیت ندارند. 
اگر ساکنین خانه متهم باشند» قابل تعقیب خواهند بود. 


در شهر حرام و در ماه حرام 
*۳۰۳(۴) * ۵- ابوعبدالله‌صادق می‌گفت: جدم رسول خدا که صلوات و 
سلام خدا بر او باد- فرموده است: « شپر مدینه حرم من است. هر كس در مدینه 
حادثه‌جوئی کند و با حادثه‌جو را پناه دهد لعنت خدا بر او باد ». من پرسیدم: 
حادثه‌جوئی کدام است؟ ابوعبدالله گفت: یعنی آدمکشی. 
*( " + از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در خارج حرم 
دست به جنایت بزند و به حرم مکه پناهنده شوده جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: 


در داخل حرم حد الپی بر او جاری نخواهد شد. بلکه راه آب و غذا را بر او 





دفتر خونبها rav‏ 
ذلك يُوشك أن يخرج نيقام عليه ا لحد . وان جنی في الحرم جناية أ 
عليه ال في الحرم فانه م ير للحرم حرمة . 





باب الاثنين إذا قتلا واحداً والثلاثة يشتركون في القتل 


١  4400(‏ عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن أحمد بن الحسن 
شبن “من بان »عن الیل ين تار تال : قلت لاي جت دش : 
عشرة قُتلوا رجلا. فتال : إن شاه أرلبازه تلوهم جیما وغرموا تسم 
ديات » وان شازا یروا رجلا نتتلوه وأدْت التسعة الباتسون إلى أهل 
التتول الأخير مشر الدية كل رجل منبم . قال: ثم إن الوالي يلي أدبم 
وحيسهم . 


مسدود مىسازند و با او همسخن نمی‌شوند و خريد و فروش نمی‌نمایند. تا به 
ناجار از حرم خارج شود و بعد از توقیف حد البى را بر او جاری نمایند. اما 
اگر کسی در محدودة حرم مرتکب جنایت بشود؛ در داخل حرم حد خدا را بر او 
جاری مىسازند زيرا خود جانى حرمت حرم را شکسته است. 

توجه: به حديث )۱۷۳ كزيدة کافی مراجعه شود. 


قتل اشتراكى. شريك دم 
۴ * ۰ ۱- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: اگر ده نفر با شركت هم کسی 
را به قتل برسانند جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر صاحبان مقتول مايل 
باشند:می‌توانندهرده نفرقاتل را قصاص کنند و خونبهای نه نفر را به وارئان آن ده 
نفر قاتل تسلیم کنند تا ميان خود تقسیم نمایند. و اگر مايل باشند: می‌توانند یک 
نفر را از ميان آن ده نفر انتخاب کنند و قصاص نمایند و آن نه قاتل دیگره هر 
یک به ميزان يك دهم خونببا به وارثان آن قاتل می‌پردازند. باوجود این حاکم 
شرع بايد شركاى قتل را که قصاص نشده‌اند؛ با ضرب و حبس ادب نماید. 





۳۵۸ گزیدۂ تہذیب 

(ir)‏ ۲ - الحسن ابن بنت إلياس » عن داود بن رحان » عن 
أبي عبد الله بنشته في رجلين فتلا رجللً. قال: يلان إن شاء أهل القتول 
وترد على أهلهما دية واحدة. 





» أحمد بن محمد » عن ابن محبوب » عن ابن رئاب‎ ١ 4107١ 
. عن زرارة » عن أبي جعفر رش في رجل أمر رجلا بتصل رجل فقتله‎ 
. فقال: يقتل به الذي قتله وبحبس الآمر بقتله في الحبس حتی يموت‎ 


باب ضمان النفوس وغيرها 


)٤۳٠۸(‏ 4 الحسين بن سعيد» عن اضر عن هشام وعلي بن 
النعمان » عن ابن مُنکان » جميعاً . عن سليمان بن خالد ۰ عن أي 
عبد الله ناشت قال: سألته عن رجل استأجر ظِثراً فأعطاها ولده وكان 





۴ ۰ - از ابوعبداللهصادق (ع) برسيدند: اكر دونفر با شركت هم 
کسی را به قتل برسانند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر 
خانواده مقتول تصمیم بگیرند می‌توانند هر دو قاتل را قصاص کنند؛ ولی بايد 
خونبباى یک نفر را به خانوادة آن دو مقتول بپردازند تا ميان خود تقسیم نمایند. 
*(4.0) * ١(-ازابوجعفرباقر‏ (ع) پرسیدم: اگر کسی دستور قتل بدهد 1 
و ديكرى اطاعت كند و مومنی را به قتل برساند» جه صورت دارد؟ ابوجعفر 
گفت: قاتل راقصاص می‌نمایند و آن يك كه فرمان داده است به زندان ابد 
محكوم می‌نمایند. 


ضمانت و کفالت. حنود سئولیت 
۴( * »- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان دایه‌ای برای 
کودک خود استخدام کند و دایه کودک را به دای دیگری بسپارد و اين دای 
دوم کود ک را ببرد و بازنگردد و معلوم نشود كه بر سر كودك جه آمده است؟ 


دفتر خونیها ۳۵۹ 
عندها » فانطلقت الظثر فاستأجرت آخری فغابت الظر بالولد فلا یدری ما 
صنعت به . قال: الدية كاملة . 

الحسن بن عبوب ‏ عن جیل بن دراج » وماد » عن 
سليمان بن خالد مثله . 


98 0م أحمدبن محمدء عن الحسن بن محبوب » عن أي 
یوب » عن ریز . عن أبي عبد الله ناث قال: سألته عن رجل قتل 
رجلا عمداً فدّفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب 
عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال : أرى أن يحبس الُذين 
لصوا القانل من آيدي الأولياء حتى يأنوا بالقاتل . تیل: فان مات القاتل 
وهم في الجن ؟ فقال : إن مات فعليهم الدية. 


٠١ 448309‏ الحسن بن محبوب » عن ال عن أي بصیره عن 
جه بايد كرد؟ ابوعبدالله گفت: دايه بايد خونيباى كودك را که يك خونبياى 
کامل است ببردازد. 
توجه: اين حدیث به شمارا ۳4۱۹ گذشت. 

۳۴ ۰ ۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر قاتلی را كه عمداً 
مرتکب جنایت شده است به نزد حا کم ببرند و حاکم بعد از ثبوت قتل؛ او را به 
دست وارثان مقتول بسپارد تا قصاص نمایند» ولی‌دراین اثنا جمعی از دوستان قاتل 
هجوم آورند و قاتل را فراری بدهند. جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: رای من بر 
آن است که هواخواهان قاتل را در حبس نگه دارند تا قاتل را تحویل بدهند. 
پرسیدند: اگر هواخواهان قاتل را در حبس نگه دارند و بعد از چندی قاتل فوت 
کند» جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: بايد خوتبباى مقتول را از همین هواخواهان 
قاتل دریافت کنند و از زندان برهانند. 

۴ ۰ ۰ ۱۰- از ابوعبدالله‌صادق علیه‌السلام پرسیدم: اگر چارپائی با 
راکب آن به سوی انسان تاخت بیاورد و انسان چارپا را از خود براند و رم بدهده 





۳۹۰ گزید؛ تہذیب 
أبي عبد الله داش قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابّة ناراد أن يطأه 
فرت بصاجبها فرح وكان جَراحةً أو غیزها . فقال: ليس 
عليه ضمان انا جر عن نفسه وهي ال بار. 





فزجر الدابة 


١ ir}‏ أحمدبن محمدء عن محمد بن يحيى . عن أي 
المغرا. عن اللي ا بت نال: E‏ 








وم الشيء يوضع هل لین الذاية لو بمساحيها 2 . فقال: 
ای 

كل شيء مضرٌ بطریق السلمین فصاحبه ضامن لا يصيبه. 

1١١ ۰ 9‏ عنهء عن محمد بن بجی عن غياث بن إبراهيم » 
عن جعفر » عن أبيه بنك أنَّ علياً نالك ضَمْنَ صاحب الدابة ما وطلت 
بيديها ورجليها » برجليها فلا ضمان عليه لا أن يَضْربا 





در نتيجه جاربا راكب خود را بر زمين بكوبد و مجروح سازد و يا مقتول نماید» 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله كفت: رم دهندة جاربا مسئولیت ندارد» زيرا از جان 
خود دفاع كرده است. 

۴ ۰ ۰ ۱۱- از ابوعبدالله‌صادق علیه‌السلام پرسیدم: اگر کسی 
چارپانی را رم بدهد و راکب جاربا بر زمين بیفتد و مصدوم شود و چارپای رم 
کرده شخص دیگری را نیز مصدوم سازد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: رم 
دهنده نسبت به هر اتفاقی که بیفند مسئولیت دارد و بايد تاوان بدهد. پرسیدم: 
اگر کسی شبحی را در وسط جاده بگذارد و چارپا رم کند و راکب خود را بر 
زمین بکوبد و مصدوم سازد؛ جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر كس چیزی 
در وسط جاده و یا كنار جاده بگذارد که عبور مسلمین را مختل سازد؛ نسبت به 
حوادث اتفاقی مسئولیت دارد. 

۷ * ۱۳- جدم امیرالمومنین (ع) در قضاوت خود فرمود: اگر 
کسی بر جاربا سوار باشد و چارپای او کسی را و یا چیزی را در زیر دست و پای 





دفتر خونبہا ۳۹۱ 
إنسان ؛ وقال: إن علياً تة ضَمُنَ رجلا آصاب خنزیر نصران. 
dir}‏ ۶ عنهء عن محمد بن جى » عن ابن مُنکان » عن 
ابن زرارة » عن أبي عبد الله دنه وعن أبي بصير قالا: سألناه عن الجُسُور 
أيضمن اهلها شيئاً ؟ قال: لا. 





( 358000 الحسن بن محبوب » عن علي بن رناب » عن أي 
عبد الله ما في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلا . فقال: العُرم 
عل مولاه. 


 4:۳۱۰(‏ 17 علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن نُضَال » عن 
يونس بن يعقوب » عن أي مریم » عن أي جعفر نانك قال: قضى أمير 
المؤمنين داش ني صاحب الدّابة أنه يَضْمِِه ما وطئت بيدها , وما بَمْجَثْ 
برجلها فلا ضمان عليه . لا أن يَضْرِبها إنسان. 


خود مصدوم سازد ويا بشكند راکب جاريا مسئوليت كامل دارد. اما اگر جاربا از 
بشت لگد بزند و صدمه‌ای وارد سازد راكب آن مسئوليت ندارد» هگر آنكه 
شخص الثى چارپا رابزند و رم بدهد و چارپا کسی را لگد بزنده که مسئولیت بر 
عبده آن شخص ثالث قرار خواهد گرفت. ابوجعفر گفت: و امیرالمومنین مردی 
را - که خوک يك نفر نصرانی را مصدوم کرده بود - تاوان کرد. 

) * ۱4- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر پل بشکند و 
خسارتی به عابرین وارد سازده آيا مسئولیت آن بر عبدة آن کسانی است که پل 
را ساخته‌اند؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

-۲٩ ۰ * ۴‏ از ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدم: اگر کسی غلام خود را 
بر جاربا سوار کند و چارپا کسی را زیر پا بگیرد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: تاوان خسارت بر عبدة خواجه‌اش قرار خواهد گرفت. 








۴( * ۰ ۲۷- ابوجعفرباقر (ع) گفت: (باحدیث ۳۱۲؛ برابر است). 


۳۲ كزيدة تهذيب 
۳۱۱۶ ۲ أحمد بن محمد بن خالد » عن عثمان بن عیسی؛ عن 
سماعة قال: سالته عن الرْجل يحفر البشر في داره أو في أرضه. فقال: ما 
ما حفر في ملکه فليس عليه ضمان , وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما 
لك فهر ضامن لما يسقط فيه . 

الحسن بن محبوب » عن أي آیرب » عن سّماعة قال: سالت 
أبا عبد الله باك وذكر مثله . 
,41۳۱۷ 8 أحمد بن محمد . عن عل بن النعمان » عن أي 
الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله نتف : من أضرٌ بشيء من طریق 
السلمین فهو له ضامن . 

الحسين بن سعيد » عن عل بن اللعمان مثله . 
(4418 ۰ 48 الحسن بن محبسوب ‏ عن عل بن رشاب » عن أي 
بصير قال : سالت أبا جعفر داش عن رجل قتلا رجلا مجدوناً . فقال: إن 
كان المجنون آراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية . 


-۳٩ ۰ ۰ ۴‏ از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم:اككر انسان داخل 
خانه‌اش و با در مزرعه و باغ خودش چاهی حفر کند و کسی در آن سقوط نمايده 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر خانه و مزرعه ملک خصوصی او باشدء 
ضمانتی بر عبدة او نيستء اما اگر چاه را در خارج از ملک خود ويا در کوچه 
و بازار کنده باشد» مسئولیت و خسارت بر عبدة او قرار خواهد گرفت. 
*(4۴۱۷) * مم ابوعبداللءصادق (ع) گفت: هر كس به جاده‌ها و 
کوچه‌ها خسارتی وارد گند و با موجب خسارت شود» ضمانت و مسئولیت دارد. 
۴( ۰ 4- از ابوجسفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی دیواه‌ای را 
مقتول سازد جه حکمی دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر ديوانه به او حملهور شده باشد 
و قاتل در اثر دفاع و مقاومت او را کشته باشد» حرجی بر او نیست: نه قصاص 
دارد و نه خونبہا. خونبہای دیوانه را از بیت‌المال مسلمین پرداخت می‌نمایند. 





دفي ونما ۳۳ 
ويُعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين . قال : وإن كان قتله من غير 
أن يكون المجنون أراده فلا قوّد لمن لا يقاد منه . وأرى أن على قاتله الدية 
في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه. 


۳۹۹۶ ۷ - الحسن بن محبوب » عن أبي الورد قال : قلت لأبي 
عبد الله اتف أو أبي جعفر بش اصلحك الله رجلْ حمل عليه رجل مجنون 
بالسيف فضربه الجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه 
ففتله . فقال: أرى أن لا يقتل به ولا یغرم ديته وتكون ديته على الامام 
ولا بطل دمه. 


dir}‏ ۲ - الحسن بن محبوب » عن اي أيوب» عن محمد بن 
مسلم » عن أبي جعفر دش قال: كان أمير الزمنین اث يجمل جناية 


واگر ديوانه به او حملهور نشده باشده باز هم قصاص دارد» زيرا هر کسی که 
قصاص دربارة او اجرا نمی‌شود ديكران نيز به خاطر او قصاص نمی‌شوند. اما 
خونببای مقتول بر عبدة قاتل است که بايد به وارثان او تسلیم کند و از كردة 
خود استغفار نماید و توبه کند. 

۴ * 4۷-به ابوعبدالله صادق (ع) و شاید به ابرجعفرباقر (ع) 
گفتم: خداوند سامان شما را اصلاح کند» بفرمائید که اگر دیوانه‌ای با شمشیر به 
انسان حمله کند و انسان شمشیر از دست او خارج کند و با یک ضربت آن مرد 
دیوانه را از پا درآورده جه صورت دارد؟ آن حضرت گفت: رای من بر آن است 
که قاتل قصاص نمی‌شود؛ و خونبہا نمی‌پردازد. خونبہای دیوانه را بايد از 
بیت‌المال مسلمین بپردازند تا خون او پامال نشود. 

۰۰ * ۵۲- جدم امیرالمومنین (ع) در قضاوت خود می‌فرمود: اگر 
افراد ابله و عقب ماندة بی‌خرد جنایتی مرتکب شوند؛ مسئولیت آن بر عہده 
خویشانشان قرار خواهد گرفت: خواه جنایت به صورت عمد باشد و خواه به 





4 كزيدة تهذيب 

المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمداً . 

۴۲9 له محمد ابن أبي عمير» عن حمادبن عثمان. عن 
محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله داش قال: عمد الصبيّ وخطأه واحد. 


۳۳ 17 - الحسن بن محبوب » عن الحارث بن محمد » عن 
بُرَيد عن أبي جعفر اتف في رجل نكح امرأة في برها فالخ علبها حتی 
مانت من ذلك . قال: عليه الدية . 

باب قتل السيد عبده والوالد ولده 


۳۳۹ ۲ - أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن أي 
أيُوب » عن ران » عن أبي جعفر انف في الرجل بقتل مملوكاً له . قال: 
یعتق رقبة ویصوم شهرین متتابعین ویتوب إلى الله عرُوجل . 


صورت غير عمد. 
۳۷۱۴ * ۵۳- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: جنایت كودكان جه عمدی 
باشد و جه اشتباهی به عنوان خطا تلقی می‌شود. 
 * ۲۷۲‏ .م از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی با جبر و عدف از 
عقب با همسر خود مقاربت کند و در اثر اصرار و خشونت او را مقتول سازده جه 
صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: بايد خونببای کامل بپردازد. 

توجه: به حدیث 4۲۹۹ مراجعه شود. 


جنایت خواجه بر غلام. جنایت پدر بر فرزند 
۲۷۶ ۰ ۲- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدند: اگر کسی بردة خود را 
مقتول سازد» جه تکلیفی دارد؟ ابوجعفر گفت: بايد يك بنده در راه خدا آزاد 


کند و دو ماه بى در بى روزه بگیرد و به سوی خدای عزوجل انابه و تضرع کند 
باشد که او را ببخشد. 





دفتر خونیها ۳۹۵ 

448749 ۳-احدبن محمدين خالد . عن عثمان بن عیسی » عن 
سماغة » عن أبي عبد الله .راثت قال : سألته عن رجل قتل مملوكاً له » 
قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عر وجل . 

أجد بن محمد عن الشتی » عن زرارة > عن أي 
عبد الله لاح مثله. 

الحسين بن سعيد . عن فضالة » عن أبي الضرا » عن أي 
بصير » عن ابي عبد الله مالف مثله . 


44515 0 4 الحسن بن محبوب » عن هشام بن سال » عن أي 
بصير » عن أي جعفر انك قال : قضى أمير الزمنین مش في امرأة قطعت 
ُذي وليدمها . آنا حر ولا سبيل لمولاتها عليها . وقضى فيمن نكل غلوکه 
فهر خر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فیتوال من أَحَبُ . فإذا ضمن 
جریرته فهو يرئه 


٠ (ir)‏ الحسن بن محبوب » عن أي أيُوب الخراز» عن 


۰( ) * ۳- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: (باحديث قبلى برابر 
است). 

* (ن؟م؛)  *‏ 4- اميرالمؤمنين على علیه‌السلام در قضاوت خود فرمود: اگر 
خواجه پستان كنيز خود را قطع کند» آن كنيز در راه خدا آزاد خواهد شد و 
خواجه‌اش هیچ گونه حقی» حتی حق وابستگی بر كردن او ندارد. اميرالمؤمنين 
عليهالسلام فرمود: هر كس برده خود را معلول و معیوب کند بردة او آزاد می‌شود 
و وابستگی موالات او با خواجه‌اش قطع خواهد شد. اگر آن بردة معلول مايل 
باشد بايد با شخص ثالثى پیمان موالات منعقد سازد و چون هم‌پیمان او مسئولیت 
جرم و خطای او را ضامن شود؛ وارث او نیز خواهد بود. 

۲۴ * ۰ ۱۰- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر خواجه بردة خود را 





۳۹۹ گزیدۂ تهذيب 
ُمران قال : سألت آبا جعفر كف عن رجل ضرب علوکاً له فمات من 


ضربه . قال: یعتق رقبة . 





(۳۲۷) ۱۳ الحسن بن حبسوب » عن آي آيُوب » عن رال » 
عن أحدهما علیهیا السلام قال: لا يُقاد والد بولده . ويُقتل الولد بوالده 
إذا قتل والده متعمّداً . 





1١١ 1۳۲۸(‏ الحسن بن محبوب » عن عل بن رئاب ۰ عن أي 
عُبّيدة قال : سألت أبا جعفر اف عن رجل قتل امه . قال: يُقتل بها 
صاغراً . ولا أظنٌ قتله کثارة ولا يرثها. 

 )٤۳۲۹(‏ ۱۹- الحسن بن حبوب » عن اي ايوب » عن سليمان بن 
خالد قال: سالت أبا عبد الله راثت عن رجل ضرب ابنته وهي حامل 
فطرحت ولدها فَاسْتَعُدى زوج المرأة على أبيها . فقالت المرأة: إن كان هذا 





مضروب سازد و بر اثر ضرب؛ او برده‌اش مقتول شود جه تکلیفی دارد؟ ابوجعفر 
گفت: بايد یک برده در راه خدا آزاد کند. 
4۳۲۷۰ * ۱۳- ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: کسی 
به خاطر قتل فرزند خود قصاص نمی‌شود؛ ولی فرزند به خاطر قتل پدر فصاص 
خواهد گشت. در صورتی که اين قتل به صورت عمدی انجام گرفته باشد. 
۴ * ۱ از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی مادر خود را 
بکشد جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: قاتل با كمال خواری قصاص می‌شود و 
تصور نمی كنم قصاص او بتواند كفارة گناه او باشد. 

توجه: به حدیث ۰۸4 مراجعه شود. 
۲۶ ۰ ۰ ۱۹- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: مردی دختر خود را 
مضروب می‌سازد و جنين او سقط می‌شود. شوهر شکایت می کند و خونبهای 
کودک خود را می‌خواهد. اگر مادر کودک بگوید: در صورتی که از خونبہای 





دفتر خونبها ۳۹۷ 
السقط دية فان ميرائي منه هبة لبي . فقال: يجوز لأبيها ما جعلت له من 
حظها . قال : ويوتي أبوها إلى زوجها لت دية السقط . 

الحسين بن سعيد » عن أخيه الحسن » عن زرعة » عن 
سماعة مثله . 


0447709 ۲۱- الحسن بن محبسوب » عن عل بن رشاب » عن أي 
دة قال : سألت أبا جعفر رشك عن امرأة شربت دواءا عدا وهي 
حامل ول يعلم بذلك زوجها » فالقت ولدها . فقال: إن كان له عظم قد 
نبت عليه الحم فعليهادية تُلمها إلى أيه . وان كان جنيناً عَلّقة أو 
مُضغة فان عليها أربعين ديناراً أو عر تؤيها إلى أبيه . قلت له : فهي لا 
ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال: لا . لاه فلا ره . 

الحسين بن سعيد. عن ابن حبوب مثله . 





کود ک به من نيز سہمی مىرسده من سیم خود را به پدرم بخشيدم. جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: این بخشش لازمالاجرا است. بدر آن دختر بايد دوسوم 
خونبهاى جنين را به داماد خود تسليم كند. 
*(۳۳۰) * ۲۱- از ابوجعفرباقر برسيدم: اگر خانمی بىاطلاع شوهر دارو 
بنوشد و جنين خود را سقط کند» جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر گوشت و 
استخوان جنین تا آن حد رشد کرده باشد که چشم و كوش او مشخص شده 
باشده خانم بايد یک خونبہای کامل به شوهرش بپردازد و اگر به صورت خون 
بسته ويا گوشت جویده سقط شده باشد» خانم بايد جبل دینار طلا به شوهرش 
تسلیم کند ويا یک بردة زرخرید به شوهرش تقدیم نماید. من گفتم: مگر اين 
خانم از خونبہای جنین ارث نمی‌برد که میزان خونیبا تقلیل یابد؟ ابوجعفر 
گفت: نه. زيرا قاتل از مقتول خود ارث نمی‌برد. 

توجه: به حديث ۳۲۹ مراجعه شود. 








۳۹۸ تهذيب 


باب الاشتراك في الجنايات 


dirr}‏ - الحسن بن بوب » عن عشام بن سال » غن أي 
ده أبي جعفر اف في رجلين اجتمعا على قطع يد 
رجل . قال: إن أحبٌّ أن يقطعهم أذى البهما دية يد واقتسماها ثم 
یقطمهیا » وان أحبٌ أخذ میا دية يد . قال : وان تطع أحدهما رد الذي 
م يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية . 


باب الاشتراك في القتل 


dirr}‏ ه ‏ محمد بن أحمد بن يحى » عن محمد بن الحسين » عن 
محمد بن عبد الله » » عن اللا » عن محمد بن مسلم قال : سألت ابأ 
جعفر اش عن امرأتين قتلتا رجلا عمداً . قال: تقتلان به . ما يختلف 


اشتراك در جنايت 
*(رمم4) * ۷- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر دو نفر به شركت هم 
دست کسی را قطع كنند جه حکمی دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر مايل باشد: 
می‌تواند خونبباى یک دست به آن دو جانی تسلیم کند و دست هر دو را قطع 
کند و اگر مايل باشد از آن دو نفر خونببای یک دست را دریافت می‌نماید. و 
در صورتی که دست یک نفر را قطع کنده آن جانی دیگر که دستش قصاص 
نشده است بايد معادل يك جبارم خونببای کامل به شریک جنایت خود 
بپردازد. 
شتراک در قتل 
* (,مم4) * 2 م- از ابوجمفرباقر (ع) پرسیدم: اگر دو نفر خانم به شرکت 
هم عمداً مرد مؤمنى را به قتل برساننده جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: هر دو 
خانم را به خاطر کشتن یک مرده قصاص می کنند. در این مسئله اختلافی وجود 





دفتر خونبها ۳۹ 
فيه أحد. 


باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 
 ۳(‏ 4 الحسين بن سعيد . عن القاسم بن عة » عن ابن 
يكير عن ز 
وني اليدين جميعاً الدية » وفي الرّجلين كذلك . وني الذكر إذا قطمت 
الحشفة وما فوق ذلك الدية . وني الأنف إذا قطع المارن الدية . وی 
الشفتين الدية . وني العينين الدية . وني إحداهما نصف الدية . 








عن أي عبد الله انت قال: في اليد نصف الدية . 


 (‏ 5 أحمد بن عمد عن الحسن بن 
عبد الله بن نان » عن أبي عبد الله ناتف از 
الدية . وني العين إذا قبت نصف الدية . وفي الأذن إذا طعت نصف 





ندارد. 
توجه: اين حدیث به شمارا 4۲۵4 گذشت. به حديث ۳۰۵) و حدیث 


۹ و ۳۰۷ مراجعه شود. 


خونبهای اندام و جوارح 

۴ * 4- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: بریدن یک دست» نصف 
خونببا دارد و دو دست یک خونبہای کامل دارد. خونیبای پاها با دستها برابر 
است. آلت مردی را اگر از حشفه و با بيشتر از آن قطع کننده یک خونبهای 
کامل دارد. بینی را اگر از زیر استخوان قطع کنند یک خونبہای کامل دارد. دو 
لب یک خونببای کامل دارد. دو چشم يك خونیبای کامل دارد. یکی از دو 
جشم و دو لبه نصف خونیبا دارد. 

) * ۵- ابوعبداله‌صادق (ع) گفت: اگر بینی را از ريشه د رآورند 
يك خونبمای کامل دارد. اگر یک چشم را ناقص سازنده نصف خونیبا دارد. 
اگر یک كوش را ببرند نصف خونببا دارد. اگر یک دست را قطع کنند نصف 





۳۷۰ كزيدة تهذيب 
الدية . وني اليد نصف الدية . وني الذکر إذا قطع من موضع الحشفة 


(۳۳۵ 00م الحسين بن سعيد » عن الحسن . عن زرعة » عن 
سماعة فال : سألته عن اليد . فقال: نصف الدية . وفي الأذن نصف 
الدية إذا قطعها من أصلها . وإذا قطع طَرْفاً منها قيمة عدل . والعين 
الواحدة نصف الدية . وفي الأنف إذا قطع المارن الدية كاملة . وني 
الذكر إذا قطع الدية كاملة . والشفتان العلیا والسفلى سواء في الدية . 

أحمد بن محمد بن خالد » عن عثمان بن عيسى » عن سماعة 
مثله. 


(4:۳۳۰ ۹- يونس » عن زرعة » عن سماعة » عن أي 
عبد الله لت في الرْجل الواحدة نصف الدية . وفي الأذن نصف الدية إذا 
قطعها من أصلها . واذا قطع طرفها ففیها قيمة عدل » وني الأنف إذا 





خونیبا دارد. اگر آلت مردى را از حشفه قطع كنند يك خونبمای كامل خواهد 
داشت. 

۴( "۰ . ۸- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: خونبياى یک دست؛ جه 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: یک دستء نصف خونبہا دارد. یک كوش اگر از 
ريشه درآيد نصف خونببا دارده و اگر قسمتی از لاله كوش بريده شود» بايد ببای 
عادلانة آن دریافت شود. یک چشم نصف خونبها دارد. بینی اگر از ريشه در آید 
خونبباى کامل دارد. آلت مردی اگر قطع شود خونببای کامل دارد. لب بالا با 
لب پائین خونبهای برابر دارند. 

-٩ ۰ ۰ ۴‏ ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: قطع يك پا نصف خونبہا 
دارد. قطع يك كوش كه از ريشه درآيد نصف خونیبا دارد و اگر لاله كوش را 
بریده باشند؛ بای عادلانه آن را بايد تسلیم کنند. قطع بینی که از ريشه درآيد 


دفتر خونیها ۳۷۱ 
قطع الدية کاملة وني اللسان إذا قطع الدية کاملة . 

1۳۳۷ ۱- الحسن بن محبوب » عن أبي سلیمان احمار» عن 
یدلج » عن أبي جعفر برضف قال: قضى أمير المؤمنين مت في رجل 
كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية . 

«4478 0 ۱۳- الحسين بن سعيد. عن النَضْرء. عن هشام بن 
سالم » عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله اتف عن رجل كسر 
بُعْصوصه فلم يملك إسته . فيا فيه من الدية ؟ فقال: الدية كاملة . قال : 
وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم 
تلد . قال: الدية كاملة . 

١4 447949‏ ابن محبوب » عن إسحاق بن عمار قال: سمعت 
أبا عبد الله ناث يقول: قضى أمير المؤمنين ات في الرجل يضرب عجانه 








خونبباى کامل دارد. بريدن زبان يك خونبباى كامل دارد. 

۳۷۴ ۰ ۰ ۱۱- امیرالموهنین علیه‌السلام در قضاوت خود فرمود: اگر 
کسی تیر بشت کسی را بشکند كه دیگر قادر به نشستن نباشد» بايد خونبہای 
کامل بپردازد. 

۲۴ * ۰ ۱۳- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر استخوان دنباليجة 
کسی را بشکنند که نتواند از مقعد خود مراقبت کند. خونبهای آن چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: استخوان دنبالیچه يك خونبهای کامل دارد. من پرسیدم: اگر 
کسی در موقع عروسی مہبل خانم را پاره کنده به صورتی که دیگر آبستن نشود. 
جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد یک خونیبای کامل بدهد. 

۴( * ۰ ۱6- جدم امیرالمومنین علیه‌السلام در قضاوت خود فرمود: 
اگر جانی با لگد به مقعد کسی بکوبد که مضروب نتواند مدفوع و ادرار خود را 
ضبط کند» بايد یک خونبباى کامل به او پردازد. 





۳۷۲ ایب 
فلا يستمسك غائطه ولا بوله . أن في ذلك الدية كاملة . 





٠6 dri}‏ - الحسن بن سوب » عن أي سوب » عن یسرد 
العِجلٍ » عن أبي جعفر باتك قال: في ذكر الغلام الدية كاملة . 

448419 ۰ ۲۰ محمد بن الحسن الصمّارء عن محمد بن الحسين » 
عن جعفر بن بشيرء عن هشام بن سام » عن سُّليمان بن خالد قال : 
لأبي عبد الله اتك : رجل دخل الحمّام فصب عليه ماء حارٌ فامتعط 
شَعْرٌ رأسه ولحيته فلا ينبت أبداً . قال: عليه الدية . 








» محمد بن أحمد بن جى » عن محمد بن الحسين‎ -۸ (iri) 
عن محمد بن ب عجن حزن غیت و یرای جر هل‎ 
أبيه اتك أن علياً ند قفى في رجل صرب حتی سلس بوله بالدية‎ 
. كاملة‎ 


۲۹٩ 44748‏ الحسن بن محبوب » عن عبد الرحمان بن سَيابة » عن 
أي عبد الله ساف قال: إن في كتاب علي باتك لو أنَّ رجلا قطع زج 


۰( ) * ن١-‏ ابوجعفرباقر (ع) كفت:اكر آلت مردى كودك را 
قطع کنند باز هم يك خونبياى كامل دارد. 
۲۱۴ ۰ ۰ ۲۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: اگر انسان وارد حمام 
شود و دلاک بر سر او آب داغ بریزد و در اثر سوختگی موهای سر و صورت او 
بریزد» جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد ديه پردازد. 
 * )۳۲(۴‏ ۲۸- امیرالموهنین (ع) در قضاوت خود فرمود: اگر کسی 
چنان مضروب شود که نتواند ادرار خود را ضبط کند بايد از ضارب یک 
خونبباى کامل بگیرد. 

توجه: به حدیث ۳۰ مراجعه شود. 


) * ۰ ۲۹- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: در طومار جدم 





دفتر خونبها ۳۷۳ 
امرأة لأغرمته ها ديتها . فان لم یود إليها الدية قطعت ها فَرْجَه إن طلبت 
ذلك. 





2١ ۰. .(‏ ابن حبوب » عن هشام بن سال » عن أي بصیر» 
عن أي جعفر نرات قال: قضى أمير المؤمنين في رجل قطع تذي امرأته . 
قال : إذا أغرّمه ها نصف الدية . 

9 2 80 عمد بن الحسن الصفار» عن إبراهيم بن هاشم » 
عن محمد بن أي عمير» عن فص بن اي قال: سالت ابا 
عبد الله ناتك عن رجل صرب على رأسه فذهب سمه وبصره ٠‏ وال 
لسانه » ثم مات . فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتض منه ثم 
قل » وان كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ول يقتصٌ 

8( 7800 الحسن بن محبوب » عن جميل بن صالح . عن أي 
دة الحذّاء قال : سالت ابا جعفر ماف عن رجل ضرب رجلا بعمود 





اميرالمؤمنين عليهالسلام جنين آمده است كه اگر کسی جوجولك خانمی را قطع 
كندء خونبہای آن را بر جانى ناوان می كنم و اگر جانى خونبہا را نپردازد و یا 
خانم حق قصاص را مطالبه کند» حشف؛ آن مرد را قطع خواهم كرد. 
۲۴ * (# اميرالمؤمنين عليهالسلام در قضاوت خود فرمود: اگر 
کسی یک بستان همسرش را قطع کند؛ نصف خونببا او را غرامت می كنم. 
*(ن4م4) * وم از ابوعبداللهصادق (ع) برسيدم:اكر بر سر کسی 
بكوبند كه حس شنوائى و بينائى و خرد او مختل شود؛ و سپس مرحوم شود جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله كفت: اگر با جند ضربت چنین اختلالى رخ داده باشد» 
بايد جانى را قصاص کنند و سپس مقتول سازند و اگر با يك ضربت چنین 
اختلالی رخ داده باشد. جانی را مقتول می‌سازند و قصاص ضربات منتفی خواهد 


شد. 


*(۳۵۱) * ۰ ۲- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر جانی با ديرك خيمه 





۳۷ كزيدة تہذیب 
فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الاماغ 
وذهب عقله . فقال: إن كان الضروب لایَقَلْ منبا أوقات الصلاة ولا 
يعقل ما قال ولا ما قيل له . فائه بتظر به سّنة » فان مات فیا بينه وبين 
سنة أقيد به ضاربه . وان يمت فيا بينه وین سنة وم يرجع إليه عقله 
أغرغ ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله . 

قلت : فا تری عليه في الشجَة شيئاً؟ قال: لا . لانه إنما 
ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فالزمته أغلظ الجنايتين وهي 
الدية . ولو كان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمتهُ جناية ما 
جتنا كائنة ما كانت إل أن یکون فيهما الوت فيقاد به ضاربه بواحدة 
وتطرح الاخری . 


قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين 


بر سر کسی بکوبد که فرق سر بشکافد و مغز سر آسیب ببیند که خرد را مختل 
سازد» جه حکمی دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر خرد مضروب مجروح تا آن حد 
مختل شود كه اوقات نماز را نشناسد و نداند جه می كويد و جه می‌شنود؛ بايد 
يك سال تأمل کنند: اگر ظرف یک سال مجروح بمیرد بايد جانی راقصاص 
کنند و اگر زنده بماند و ظرف يك سال سلامت عقل و خرد را باز نيابده جانی 
را تاوان می كنند که يك خونببای کامل بپردازد كه خونبهاى مغز است. من 
گفتم: شما برای شکافتن سر خونبهائى قائل نمی‌شوید؟ ابوجعفر گفت: نه. زرا 
هرد جانی با یک ضربت دو جنایت آفریده است و من خونیبای بالاترین جنایت 
را بر او الزام کردم. اگر جانی دو ضربت بنوازد که با هر ضربتی يك جنایت 
صورت بگیرده غرامت هر دو جنايت را بر او الزام می‌کنم. كرجه با دو خونبياى 
كامل معادل شود مگر آنکه يك جنایت به مرگ مضروب منتبی گردد که بايد 
جانی را قصاص نمایند و آن جنایت دیگر لغو شود. 

ابوجعفرباقر گفت: و اگر جانی سه ضربت- یکی بعد از دیگری بنوازد۔ و با 





دفتر خونبما ۳۷۵ 
ثلاث جنایات آلزمته جناية ما جنت الثلات ضربات كائنات ما كانت مالم 
يكن فيها الوت فیقاد به ضاربه . قال : وقال : وان ضربه عشر ضربات 

ين جناية واحدة آلزمته تلك الجناية التي جنها تلك العشر ضربات 
كائئة ما كانت ما لم يكن فيها الموت . 





+4440 00 56 ادبن عمد » عن الحسنبن حبوب » عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله سباك قال: الاسنان كلها سواء ف کل 
سن خسمائة درهم . 

4٠ ۰‏ - أحمد بن اي عبد الله . عن عثمان بن عيسى » عن 
سّماعة قال : سألته عن الاسنان فقال: هي في الدية سواء. 


445449 ۱ أحمدبن محمد . عن ابن محبوب . عن عبد الله بن 
سنان » عن أبي عبد الله نانك قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سّئة فان 


هر ضربتى يك جنايت صورت بدهد» الزام می كنم كه خونبباى هر سه جنايت را 
به هر مبلغ كه بالغ شود؛ بپردازد» كرجه با سه خونببای كامل برابر شود. ولی 
اگر ابن سه جنايت به مرگ مصدوم منتبى شود و موجب قصاص گردد؛ فقط 
حكم قصاص را قابل اجرا می‌دانم. ابوجعفر گفت: و اگر جانى ده ضربت بنوازد 
كه فقط يك جنايت بیافریند خونبباى همان جنایت را بر او تاوان می كنم كرجه 
مبلغ خونبها زياد باشد؛ ولى اگر اين ذه جنايت به مرگ مضروب منتبى شود 
فقط قصاص جانى لازمالاجرا خواهد بود. 

۳۷۲ ۰ ۰ 4م ابوعبداللهصادق (ع) گفت: انواع مختلف دندانہا 
خونبهاى برابری دارند: هر دندانی پانصد درهم نقره تاوان دارد. 

۲۴ * ۰ .4 - از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: (باحدیث قبلی مشابه 
است). 

۴ * ۱- ابوعبدالل‌صادق (ع) گفت: اگر جانی به دندان کسی 
آسیب بزند بايد تا یک سال تأمل کنند: اگر دندان آسیب دیده از جا کنده شود» 





۳۷۹ گزیدة تهذيب 

وقعت أغرم الضارب خسمانة درهم » وان لم تقع واسوّت أغرم تي 
ديتها. 

4400 440 - محمد بن يحبى » عن أحمد.عن محمد بن يحبى 
الخرّاز » عن غياث بن إبراهيم » عن أبي عبد الله داش في أصبع زائدة إذا 
قطعت ثُلث دية الصحيحة . 


3/2 4 أحمد بن محمد » عن ابن محبوب » عن عبد الله بن 
نان » عن أبي عبد الله تة قال: أصابع الیدین والرجلین سواء في 
الدية في كلّ أصبع عشر من الابل . وني الظفر خسة دنائير. 

(iro)‏ ۳ - الحسين بن سعيد » عن محمد بن خالد » عن ابن 
أبي عمير» عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله باتك قال : کل سا كان في 





جانى بايد بانصد درهم خونبہا بدهدء و اگر از جا كنده نشود؛ و فقط سياه شود؛ 
بايد دو سوم ابن مبلغ را بپردازد. 

توجه: در صورتى كه دندان مصدوم نيفتد و سياه نشود؛ بلكه مجدداً استوار 
و سالم شودء جنايتى اتفاق نيفتاده است» ولى ضارب بايد به خاطر ايراد ضرب و 
خونريزى دندان و معالجات لازم و عوارض جند روزه و يا جند ماهه آن خسارت 
بدهد و این خسارت بايد عادلانه تعيين شود. به حديث 4۳۲۷ و ٤۳۳۹‏ و 1۳۹۹ 
مراجعه شود. 
۳۵۰۴ ۰ 44- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر جانی انگشت زائد 
کسی را قطع کند يك سوم انگشت اصلی خونببا دارد. 
۲ ۰ ۰ 44- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: انگشتان دستبا و پاها 
خونبهاى برابری دارند. هر انگشتی ده شتر و هر ناخنی بنج دینار طلا خونبہا 
دارد. 


*(۳۵۲) * ۵۳- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: هر عضوی که جفت باشد؛ 





دفتر خونیها ۳۷۷ 
الانسان اثنان ففیهیا الدية وفي أحدهما نصف الدية . وما كان واحداً ففيه 
الدية, 


0800447079 الحسين بن سعيد » عن الحسن . عن ژرعة » عن 
سماءة قال : سألته عن الأصابع . هل لبعضها على بعض فضل في 
الدية ؟ فقال: هنْ سواء في الدية . 





«4404 ١١-عثمان‏ بن عيسى » عن سماعة » عن أي 
عبد الله اش قال: قال في الظهر إذا كسر حتی لا ينزل صاحبه الماء: 
الدية كاملة . 


۳:۰3 ۵ - محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن الحسين » 
عن محمد بن يحبى » عن غياث » عن جعفر » عن أبيه راف قال: قال 
عل رش : إذا فطع أنف المبد وذكره أو شيء يحيط بقيمته أي إلى مولاه 
قيمة العبد واخذ العبد. 


قطع هر دو عضو یک خونبہای کامل دارد و قطع یک عضو آن نیم خونبہا 
دارد. هر عضوی که طاق باشد مانند بینی يك خونببا دارد. 
 * ۳۵۳(*‏ ۵- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: آيا خونبباى انگشتان 
دست تفاوت دارد؟ ابوعبدالله گفت: همه انگشتبا در یک ردیف قرار می گیرند. 
4١ ۰ * (۴‏ ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر نيرة بشت کسی را 
بشكنند که دیگر انزال منی صورت نگیرد. جانی بايد يك ديه كامل بپردازد. 
*(۳۵۵) * ۵- جدم امیرالمومنین عليهالسلام گفت: اگر کسی بینی بردة 
دیگران را قطع کند و یا آلت مردی او را قطع کند و یا عضو دیگری که 
خونببایش با قیمت آن برده برابر باشد» بايد ببای برده را به خواجه‌اش بپردازده و 
برده را برای خود بردارد. 

توجه: اين حدیث به شمارا 4۲۷۷ گذشت. 





۳۷۸ گزیدۂ تهذيب 

4405179 1۷ محمد بن أحمد بن يحبى » عن العباس بن معروف » 
عن الحسن » عن محمد بن يحبى » عن غياث » عن جعفر » عن أبيه » عن 
عل اند أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن . وفي الأصبع 
الزائدة ثلث دية الأصبع . وني كل جانب من الانف ثُلث دية الأنف . 
110204147019 الحسين بن سعيد » عن الحسن . عن رُرعة. عن 
سماعة قال: قضى أمير المؤمنين اف في رجل ضرب غلاماً على رأسه 
فذهب بعص لسانه وأفصح ببعض الكلام ول يُفصح بیعض. فأقرأء الم 
فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه وما م يفصح به ألزمه [یاه, 

(4۳۸) 8 عنهء عن حماد بن عيسى. عن عبد الله بن نان » 
عن أبي عبد الله ماف قال: إذا شرب الرجل على رأسه فثقل لسانه 
عرضت عليه حروف الم نما | يُفصح به مها بؤدّى بقدر ذلك من 


* (ووم؛) * 00 جدم اميرالمؤمنين علیه‌السلام در قضاوت خود فرمود: 
اگر کسی لال كوش کسی را قطع کند؛ يك سوم خونبباى كوش را بپردازد. 
کسی كه انكشت زائد کسی را قطع كند؛ يك سوم خونببای انگشت سالم و 
طبيعى ببردازد. کسی كه بک جانب بينى را قطع کند؛ یک سوم خونبهای بینی 
را بپردازد. 

۳۵۷۴ * ۷۲- جدم امیرالمومنین (ع) در قضاوت خود فرمود: اگر 
کسی با عصا بر سر نوجوانی بکوبد و در اثر ضربه زبان او لکنت بيدا گند و 
برخی از حروف را نتواند تلفظ نمايد بابد حروف الفبا را به او دیکته نمایند تا 
یک یک ادا نماید و به تعداد هر حرفی که قادر به تلفظ صحیح آن نباشد خونببا 
دریافت کند. 

*(۳۵۸) * م ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: اگر بر سر کسی بکوبند 
كه زبانش سنگین شود و نتواند درست و کامل سخن بگویده بايد حروف الفبا را 
به او دیکته نمایند تا تلفظ نماید و به تعداد حروفی که اختلال و لکنت دارد؛ تاوان 





دفتر خونیها ۳۷۹ 
العجم يقام أصل الدية على المعجّم كله یعطی بحساب مالم يُفصح به نبا 
وهي ثمانية وعشرون حرفاً 
40۳949 ۰ 74 أحمدبن محمد عن الحسن بن محبوب . عن أي 


ټوب عن سليمان بن خالدء عن أي عبد اله شك قال: في رجل ضرب 





رجلا في رأسه ف ل لسانه أله مرض عليه حروف الْجم كلها ثم بُمطی 
الدية بحضّة مالم يُفصح منها. 


۳:۰۹ ۷- الحسن بن محبوب » عن أبي آبوب » عن سليمان بن 
خالد ؛ عن أبي عبد الله اشن أله قال: قضى عل رشان في رجل ضرب 
رجلا في أذنه بم فادُعى أنه لا يسمع . قال : بتوضد ويُستغفل وبشظر 
به سَئة فان سمع أو شهد عليه رجلان أله سمع , وال حلّقه واعطاه 


بگیرد: به اين صورت که یک خونبہای کامل را بر حروف الفبا كه بيست و 
هشت حرف می‌باشد تفسیم می كنند و تاوان يك حرف را مشخص می‌نمایند. 
توجه: حروف بيست و هشتگانه بر اساس لفت عرب منظور شده است. 
۲ ۰ ۷- ابوعبدالله‌صادق گفت: (باحدیث ۳۱۲) برابر است). 
۲۴ * ۰ ۷۷- از ابوعبدالل‌صادق (ع) پرسیدند: اگر جانی با استخوان 
به كوش کسی آسیب برساند و مصدوم بكويد: من شنوائی خود را از کف 
دادهام. جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد تا يك سال تأمل کنند و ظرف 
اين يك سال با مراقبت به كمين بنشینند و ناگہان بر او بانگ بزنند؛ اگر معلوم 
شد که می‌شنود و یا دو تن شاهد عادل گواهی کردند که می‌شنوده جنايتى رخ 
نداده است كه خونبها دريافت شوده و اگر نتوانستند شنوائى مصدوم را ثابت 
کنند» شخص مصدوم را سوگند می‌دهند که واقعاً نمی‌شنود و بعد از سوگند 
خونبباى كوش او را می‌پردازند. این حکم را امیرالمومنین على عليهالسلام صادر 
فرموده است و چون يك نفر برسيد: يا اميرالمومنين. اگر بعد از مدتی معلوم شد 


لادوم 





۳۸۰ كزيدة تہذیب 
الدية . قبل : يا آمیر المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنه سمع ؟ قال: إن 
كان الله عر وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شین 


4١0448319‏ الحسن بن محبوب » عن ادبن زياد ؛ عن 
سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله نباف قال: سألته عن العين يدعي 
صاحبها أنه لا يبصر. قال: بؤجُل سنة ثم تخل بعد السنة أنه لا 
يبصر. ثم يُعْطى الدية . قال: قلت : فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء 
أعطاه الله یاه . 

باب دية عبن الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء 


١ )4۳۹۲(‏ “7 الحسن بن محبوب » عن أبي أيوب » عن بريد بن 
معاوية » عن أي جعفر باش أله قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى 
كه شنوائی خود را بدست آورده است» جه صورت دارد؟ آيا بايد خونبها را 
مسترد سازند؟ اميرالمؤمنين گفت: اكر خداوند عزوجل شنوائى او را به او 
با گردانده باشد من جه حكمى بر عليه او صادر توانم كرد؟ 

۳۱۰ ۱م- از ابرعبدالله‌صادق (ع) برسيدم:اكر جانی به چشم 
کسی آسیب برساند و مصدوم مدعی شود که بینائی را از دست داده است» جه 
تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت:نا یک سال امل می‌کنند؛ اگر با گذشت یک 
سال بينائى او باز نگردد؛ با قید سوگند ادعای او را تصدیق می‌نمایند و خونبياى 
چشم او را تسلیم می كنند. من گفتم: اگر بعد از گذشت دو سال بینائی خود را 
بدست آورد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: این دیگر لطف و عنايت خدا 
بوده است. 

خونبهای اندام معلول. عضو ناقص 

۳۲۰ * ۷- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر زبان کسی را قطع کنند که 
قبلاً لال بوده باشد» چشم کسی را ازحدقه خارج سازند که قبلا نابینا بوده باشد. 
آلت کسی را قطع کنند که اخته باشد و يا خایه‌های کسی را قطع کنند که قبلا 





دفتر خونیها ۳۸۱ 


وذكر الخصي الحر یه ُلث الدية . 





448772 100 الحسن بن محبرب . عن ادبن زیاد » عن 
سليمان بن خالد . عن أبي عبد الله ما في رجل قطم ید رجل شالاء. 


قال: عليه ثلث الدية . 
باب القصاص 


١ 0 9‏ عل بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن عبرب » عن 
إسحاق بن عمار . عن أي عبد الله الت قال: قضى أمير المؤمنين لشف 
فیما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص. أو يقبل المجروح دية 
الجراحة فيُعطاها. 


(iro)‏ ۳- أحسد بن محمد » عن الحسين بن سعيد, عن 
النضرين سُريد» عن عاصم بن ميد » عن أي بصیر؛ عن أي 


معلول بوده باشد» بايد يك سوم خونبما بپردازند. 

۳۳۴ * 4- از ابرعبدالله‌صادق (ع) برسيدند: اگر دست ناسالم کسی 
را قطع کنند جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: خونببای دست شل يك سوم 
خونبهای دست سالم است. 


حق قصاص. جنایت عمدی 
۴( * ۰ ۱- اميرالمؤمنين علیه‌السلام در قضاوت خود فرمود: در همه 
جراحتها بايد جانی را قصاص نماینده جز آنکه مجروح رضایت بدهد و خونبها 
بگیرد. 
*(۳۵ * ۳- از ابوعبدالل‌صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی عمداً دندان 
کسی را بشکند ويا ساق دست او را بشکند بايد تفاوت خونببا بدهد و یا بايد 





۳۸۲ گزیده تپذیب 

عبد الله لش قال : سألته عن السنّ والذراع يُكْسَران عمداً . افیا آرش 
أو ند ؟ فقال: قَوّد . قال : قلت : فان أضْعَفُوا الدية ؟ فتال: إن أرضوّه 
با شاء فهو له. 

1۳ -ابوعل الأشعريٌ . عن محمد بن عبد الجبّارء عن 
صفوان بن جى . عن إسحاق بن عمّار » عن أبي بصير قال: سمعت أبا 
عبد الله تین يقول: تقطع يدا الل ورجلاه في القصاص. 

448319 9 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب. عن 
هشام بن سالم » عن سَوْرّة بن کلیب » عن أي عبد الله كيم قال: سكل 
عن رجل قتل رجلا عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى » فقال: إن 
كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان شطع وأخذ دية يده من 
الذي قطعها فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدُوا إلى أولياء قاتله دية يده الي 
قيد منها ويقتلوه . وان شاؤا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي . قال : 








قصاص شود؟ ابوعبدالله كفت: مصدوم مىتواند قصاص كند. من كفتم: اكر 
جانى خونببا را افزون کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر مصدوم را با 
مبلغ بيشترى راضى سازد جه اشكالى دارد. 

*(5م4) * 4+-ابوعبداللهصادق (ع) كفت:اكر جانى هر دو دست 
موّمنی را قطع كند ويا هر دو پای مؤمنى را قطع کند؛ هر دو پای جانى ويا هر 
دو دست جانى قابل قصاص خواهد بود. 

۳۷۲ * 4 از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر جانى کسی را 
مقتول سازد كه دست راست نداشته باشد» چگونه بايد قصاص شود؟ ابوعبدالله 
گفت: در صورتى كه دست مقتول در اثر قصاص جنايت قطع شده باشد و يا 
آنكه جانى دیگری دست او را بريده و خونببای آن را دريافت كرده باشده 
صاحبان مقتول حق دارند كه قاتل را قصاص كنند ولى بايد خونبہای دست 
ناقص مقتول را به وارثان قاتل بپردازند و اگر بخواهند خونبہا بكيرند بايد 





دفتر خونبها ۳۸۳ 

وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ ها دية قتلوا 
قانله ولا يغرم شيئاً . وان شازا أخذوا دية كاملة . هکذا وجدناه في کناب 
عل ی . 
۳:۹ ۰ - الحسن بن محبوب + عن اسحاق بن عمّار. عن أبي 
عبد الله لي قال: قضى أمير الومنین بإ في اللطمة يلوه آثرها في 
الوجه أن أرشها سنّة دنائ » وان يسود واخضرّت فان آرشها ثلائة 
دنائير » وان احمرْت ور تخضر فان آرشها دینار ونصف. نقال: وأا ما 
كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو يقبل الجروح دية ابسراحة 
فيُمْطاها. 


9 ۰ ۱۱ الحسن بن مجبوب » عن الحسن بن صالح بن حَيّ » 
خونبباى دست ناقص مقتول را کسر بكذارند. اما اگر دست مقتول در اثر جنايت 
قصاص نشده باشد و نه جانى دیگری دست او را بريده باشد كه خونبها گرفته 
باشد» صاحبان مقتول حق دارند که قاتل را قصاص نمایند بی آنكه خونبباى 
دست ناقص او را بپردازند و نيز می‌توانند يك ديه كامل دريافت کنند بی آنکه 
خونببای دست را کسر بگذارند. ابوعبدالله‌صادق گفت: در طومار جدم 
اميرالمؤمنين چنین مرقوم شده است. 

۲۴ * ۰ ۱۰- جدم امیرالمومنین چنین قضاوت فرمود: اگر ضارب در 
اثر سیلی صورت کسی را سياه کند» ضارب بايد شش دینار طلا تاوان بدهد. و 
اگر سياه نشوده بلکه صورت او کبود و نيلى شود ضارب بايد سه دينار طلا تاوان 
بدهد. واگر فقط سرخ شود تاوان آن فقط يك دینار و نیم است. اين حکم 
مخصوص صورت است و اگر جراحتی در بدن کسی صورت بگیرد حق قصاص 
پابرجا خواهد بوده مگر آنکه مجروح خونببا بكيرد و از حق قصاص خود دست 
بردارد. 


(r4)‏ * .۰ ۱۱- امیرالموهنین (ع) به قنبر فرمود تا حد الپی را بر پیکر 





FAs‏ گزیدۂ تهذيب 
عن أبي عبد الله ي قال: اد علياً أمير المؤمنين ب أمر قنبر أن 
یضرب رجلا حداً فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط . فأقاده أمير 
المؤمنين ب من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط . 


,۰۳۷۰ ۷ - محمد بن أحمد بن يحى؛ عن محمد بن الحسين » عن 
محمد بن عبد الله بن هلال » عن العلا بن ززین » عن محمد بن مسلم » 
عن أب جعفر اتف قال: من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قل 
ولا جراحة. 


(44871 ١۲-الحسن‏ بن محبوب . عن عبد الرحمن بن سيابة » عن 
أبي عبد الله ساك قال: إل في کساب عل .نشد : لو أن رجلا قطع فرج 
امرءة لأغرمته ها ديتها . فإن لم يُؤْدَ ها ديتها قطعت فا فرجه. إن طلبت 
ذلك . 


کسی جاری سازد و قتبر اشتباهاً سه تازیانه بر هشتاد تازیانه افزود و امیرالمومنین 
علیه‌السلام فرمان داد تا آن شخص مضروب سه تازيانه بر پیکر قنبر بنوازد و حق 
خود را قصاص کند. 

توجه: به حدیث 4۲۲۳ مراجعه شود. 
۶ (4۳۷۰) * ۷- ابوجعفریاقر (ع) گفت: هر كس به فرمان امام قصاص 
شود» خون او بها ندارد که وارئان او ادعا نمایند: خواه قصاص قتل باشد و خواه 
قصاص جراحت باشد. 
۳۷۱۶ * ۰ ۲- در طومار جدم امیرالموفنین علیه‌السلام مرقوم است که: 
اگر کسی فرج خانمی را قطع كندء خونبہای آن را بر جانی تاوان می‌کنم و 
اگر جانی خونببا را نپردازده و با خانم خواهان قصاص باشده فرج جانی را 
قصاص خواهم کرد. 

توجه: به حدیث 4۳6۳ مراجعه شود. 








دفتر خونبها ۳۸۵ 


باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الأحکام 


١١ ۰ ) (‏ عل . عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن محمد بن 
أي حمزة » 5000007 عن أبي عبد الله راثك قال: جاءت امرأة 
فاستعدت على أعراب قد أفزعها فألقت جنيناً . فقال الأعرابي: ل يْصِحْ ول 
يل وله يُطلّ. فقال الب ستفت: اسكت سجاعة . عليك غرّة وصيف 
عبد أو أمة. 

الحسن بن محبوب » عن أب یرب » عن سليمان بن خالد: 
عن أبي عبد الله اف مثله. 


17م 4- محمد بن علي بن محبوب » عن أحمد بن محمد » عن 
الحسن بن محبوب'. عن أبي أيوب » عن أي ُبّيِدة والحلبيَ » عن أي 
عبد الله نشد قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها 


خونبهاى جنين. سقط 

۷۴ * ۱۲- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: خانمی به محضر جدم 
رسول خدا صلوات الله عليه آمد و از يك عرب بيابانى شكايت كرد كه مرا 
ترسانيده و من جنين خود را سقط کرده‌ام. اعرابی از خود دفاع كرد و گفت: 
بچه‌ای که جیغ و فرياد نکشد» جه خونببائى دارد» كه مطالبه شود؟ رسول خدا 
صلوات‌الله‌علیه فرمود: خاموش باش ای قافیه پردان بايد یک برده ويا یک کنیز 
به او خونبها بدهی. 

۳۷۳۴ * ۱4- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی اشتباهاً و 
حا خانمی را به هنكام زایمان مقتول سازده جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
بايد بنجبزار درهم خونبهای خانم را بپردازد و به خاطر كود کی که سقط شده 





۳۸ گزیده تهذيب 
تمخض. فتال: عليه ديتها خسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها عُرة 


وصيف أو وصيفة . أو أربعون ديناراً. 


447749 ۱۵- الحسين بن سعيد » عن ابن محبوب » عن عل بن 
في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح 
ولدها فألقت ولدها. قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وش له 
السمع والبصرء فان عليها ديته نُسلمها إلى أبيه . قال: وان كان جنيناً 
علقة أو مُضفَة فانَ عليها أربعين دینارا أو رة تسلمها إلى أببه . قلت : 
فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال: لا . لأئها قنلته . 





رئاب » عن أب عبد الله با 


(irvo}‏ 3 الحسين بن سعيد» عن ابن أي عميرء عن 
جيل بن ماج » عن بيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله اك : إل 


یک غلام ويا كنيز تسليم كند ويا بہای آن را كه چہل دینار طلا برآورد 
می‌شوده بپردازد. 
توجه: ابن حديث به شمارا 4۲۹۰ گذشت. مراجعه شود. 

۳۷۶ ۰ ۱۵- از ابوعبداللهصادق (ع) پرسیدم: اگر خانمی بی‌اطلاع و 
رضایت شوهر دارو بنوشد و جنين خود را سقط كندء جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر گوشت و استخوان جنین تا آن حد رشد کرده باشد که چشم و كوش 
او مشخص باشد» خانم بايد یک خونیبای کامل به شوهرش بپردازد» و اگر به 
صورت خون بسته و با گوشت جویده سقط شده باشدء خانم بايد جيل دینار طلا 
به شوهرش تسلیم کند» ويا یک بردة زرخرید به شوهرش تقدیم نماید. من گفتم: 
مگر اين خانم از خونببای فرزندش ارث نمی‌برد که میزان خونبہا تقلیل یابد؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. زيرا قاتل از مقتول خود ارث نمی‌برد. 

*(وبم؛) * (١‏ به ابوعبدالله‌صادق (ع) گفتم: یک بردة زرخرید؛ 
گاهی به صد دينار طلا و گاهی به ده دینار طلا خرید و فروش می‌شود. کدام 
يك برای خونیبای جنين بايد پرداخت شود؟ ابوعبدالله گفت: و گاهی به پنجاه 












۳۷۷ 
عن أبي عبد الله لقوم في يطها ال : فقال: إن 
كان مات في بطنها بعدما ضربها . فعليه نصف عُشر قيمة الأمة . وان كان 
ضربها فألقته حيّا نان عليه عُشر قيمة أمّه . 

محمد بن عل بن حبوب » عن الحسن بن محبوب مثله . 
4411783 19 الحسين بن سعيد. عن الحسن » عن زرعة » عن 


دينار طلا خريد و فروش مىشود. 

توجه: به حديث 4551 كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
) * ۱۷- ابوعبداللهصادق عليهالسلام گفت: بباى يك بردة 
زرخریده كه سفيد بوست و سالم باشد تفاوت می کند. بباى جبل دينار يك نرخ 
قانونی است. 

توجه: این نرخ از عبد خليفه دوم ابت و يا بر جا مانده است. 
۲۷۴ * ۰ ۱۸- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسید: اگر کسی با مشت و 
لگد کنیزی را مضروب سازد و در اثر ضربه جنين او سقط شوده جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله كفت: اگر کود ک در شکم مادرش بمیرد» و بعداً سقط شوده جانی 
بايد يك بیستم بہای مادرش را به خواجه كنيز تسلیم كند و اگر کود ک زنده به 
دنیا بيايد و بعداً بمیرده جانی بايد يك دهم بہای مادرش را به خواجة كنيز 
بپردازد. 
-۱٩ * )45078(*‏ از ابوعبداللهصادق (ع) برسيدم: مردى دختر خود را 





۳۸۸ كزيدة تہذیب 
سماعة قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبك فاسقطت سقطا میت 
فاستعدى زو الراة عليه . فقالت المرأة لزوجها: إن كان هذا السقط دية 


ولي فيه ميراث فان ميرائي منه لأبي قال: يجوز لأبيها ما وهبته له . 


(erv)‏ ۰ - الحسن بن محبوب. عن أ 
خالد مثله وقال: يؤدّي أبوها إلى زوجها تن دية السقط . 


یرب » عن سليمان بن 





باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات ني الوجوه والرؤوس 
والأعضاء 


(41۳۸۰ ١۲-الحسين‏ بن سعيد . عن القاسم بن عُروة » عن ابن 
بُكير . عن زرارة » عن أبي عبد الله ناف قال: في الموضحة خمس من 
الابل . وني السمحاق أربع من الأبل . وني الباضعة ثلاث من الابل . 


مضروب می‌سازد و جنين آن دختر سقط مىشود. شوهر شكايت می كند و خونبہا 
مىطلبد. اگر مادر کودک بگوید: در صورتى كه این کود ک خونببا دارد و من 
از خونبهای او ارث می‌برم» من سیم خود را به پدرم بخشیدم. جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اين بخشش لازم‌الاجرا است. پدر آن دختر بايد دوسوم خونبمای 
جنين را به داماد خود پردازد. 

توجه: ابن حديث به شمارف 4۳۲۹ گذشت. مراجعه شود. 


*(۳۷۹) * ۲۰- از ابوعبدالله‌صادق پرسیدم:(با حدیث قبلی برابر است). 


خونبهای جراحتها. شكستها. 
*(۳۸۰) * ۲- ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: جراحتی كه تا استخوان سر 
برسد و سفیدی استخوان پدیدار شود بنج شتر خونببا دارد. و اگر تا پردۀ 
استخوان برسد و پرده را نشکافد چبار شتر خونببا دارد. و اگر گوشت را بشکافد 
و به بردة استخوان نرسد؛ سه شتر خونببا دارد. و اگر جراحت استخوان را 





دفتر خونیما ۳۸۹ 
وني المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل . وني الجائفة ثلاث وثلاشون من 
الابل. والمنقّلة خمس عشرة من الابل. 


(۸۱) 3 عل . عن أبيه » عن ابن حبوب » عن إسحاق بن 
عمار . عن أي عبد الله ناش قال: قضى أمير الزمنین باحك في الجسروح 
في الأصابع إذا وضح العظم: عشر دية الأصبع إذا لم یرد الجروح أن 
بقض. 

401١‏ ۸ الحسين بن سعید؛ عن علي بن النعمان » عن 
معاوية بن وَهْب قال: سألت أبا عبد الله شف عن الشبّة المأمومة . 
فقال: ثلث الدية . والشجة الجائفة ثلث الدية. وسألته عن الموضحة. 
فقال: خمس من الابل. 


بشكافد و مغز استخوان آشكار شود سى و سه شتر خونبها دارد و اگر جراحت در 
ناحیه شكم و قفسه سينه باشد و به داخل احشا نفوذ كند سی و سه شتر 
خونبہادارد. و اگر استخوان را بشكند و قشر استخوان را جابجا كند پانزده شتر 
خونبها دارد. 

۲۴ * - جدم اميرالمؤمنين عليهالسلام در قضاوت خود فرمود: 
جراحتی كه به انگشتان دست وارد شود و استخوان انگشت را نمایان سازد» یک 
دهم خونبباى انگشت به آن تعلق می‌گیرد. و این در صورتی است که مجروح 
خواهان خونببا باشد نه خواهان قصاص. 

* (458) * ۸- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: جراحتی که استخوان را 
بشکند و مغز استخوان نمایان شود چند شتر خونبہا دارد؟ ابوعبدالله گفت: یک 
سوم خونیبای کامل. و اگر در ناحية شکم و قفس؛ سينه شکافی ایجاد شود که به 
احشاء برسدء باز هم يك سوم خونببای کامل تاوان دارد. من پرسیدم: اگر 
جراحت به استخوان برسد چند شتر خونیبا دارد؟ ابوعبدالله گفت: بنج شتر. 





۳۹۰ گزیدۂ تهذيب 

٠١ ۰ ۳۸۳(‏ الحسن بن حبوب » عن الحسن بن صالح الثوري » 
عن أب عبد الله لاف قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في 
الرجه ؟ فقال: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الديةء لا 
الوجه من الرأس وليس الجراحات ني الجسد كما هي في الرأس . 


8 ۰ 14 الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب. عن 
الفُضَِل بن يسار قال: سألت ابا عبد الله شش عن الذراع إذا شرب 
فانکر من الرّندء قال: فقال: إذا بيست منه الکث فشلت أصابع 
الكفٌ كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد. قال: وان شَلّت بعض الأصابع 
وبقي بعض فان في كل أصبع شت ثلثي ديتها . قال: وكذلك الحكم في 
الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم. 





* (ممم؛) * ۱۰- از ابوعبدالله‌صادق (ع) برسيدم: جراحتى كه استخوان 
صورت را نمايان سازد با جراحتى كه استخوان سر را نمايان می‌سازده خونبہای 
واحدى دارند؟ ابوعبدالله كفت: شكاف و جراحت و شکست: در سر و صورت 
حكم واحدى دارند» زيرا صورت نیز» جزء سر محسوب می‌شوده جراحات بدن با 
جراحات سر و صورت حكم واحدى ندارند. 

۰ ) * ۱6- از ابوعبدالله‌صادق (ع) پرسیدم: اگر جانی ضربتی بر 
ساعد انسان وارد کند که بند دست از کار بیفتد» جه خونببانی دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر در اثر اين ضربت کف دست آسیب ببيند و انگشتان دست شل گردد» 
جانی بايد دو سوم خونببای همان دست را بپردازد. و اگر کف دست به صورتی 
آسیب ببيند كه برخی انگشتہا شل شود و برخی سالم بمانده جانی بايد به تعداد 
هر انگشتی که شل گشته است» دو سوم خونببای همان انگشت را تسلیم کند. 
ابوعبدالله گفت: ساق پا و ساق دست در یک حکم است و خونیبای فلج 
انگشتان پا به همین صورت معين می‌شود. 





دفتر خونبما ۳۹۱ 
+۳۸۰ ۸ - محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن الحسين » 
عن محمد بن يحى الخرّاز » عن غياث » عن جعفر » عن أبيه. عن 
عل رشن قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب. 
علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن فضّال » عن بونس بن 
يعقوب عن أبي مریم عن أبي جعفر سف مثله . 


385445873 الحسن بن محبوب » عن إسحاق بن عمّار. عن أي 
عبد الله داش قال: قضى أمير الزمنین .شد في اللطمة یسود آثرها في 
الوجه أن أرشها سّة دنانبر. فان م تسود واخضرّت فإ أرشها ثلائة 
دنائير. فان اهرّت ول تخضرٌ فان أرشها ديئار ونصف. قال : فأما ما کان 
من جراحات الجسد فان فبها القصاص ال أن يقبل المجروح دية الجراحة 


فیعطاها . 


 * (۴‏ ۱۸- جدم امیرالموهنین (ع) گفت: اگر جنایت به پرده 
استخوان برسد» اجرت طبیب هم بر تاوان جراحت افزوده خواهد شد. 

توجه: ابن حدیث به شمارا 4۲۳۷ گذشت. 
۴ * ۰ ۲۳- امیرالمومنین در قضاوت خود فرمود: اگر در اثر سیلی 
صورت کسی سياه شوده شش دینار طلا خونبها دارد. و اگر کبود شود سه دینار 
طلا خونبها دارد» و اگر سرخ شود يك دینار و نیم خونبها دارد. اين حکم 
مخصوص صورت است. جراحت در بدن بايد قصاص شود مگر آنکه مجروح 
خونبہا بگیرد و از حق قصاص بگذرد. 

توجه: این حدیث به شمارا 4۳٩۸‏ گذشت. 





۳۹۲ گزیدۂ تہذیب 
باب الجنايات على الحيوان 
)٤۳۸۷(‏ ١-الحسين‏ بن سعید» عن القاسم » عن آبان » عن أي 


العباس قال: قال أبوعبد الله .نش : من فقأ عين دايّة فعليه زبع تما 





جد » ۲ - وعنه » عن ابن أبي عميرء عن عُمر بن أذينة قال: 
كتبت إلى أبي عبد الله رش أسأله عن رواية الحسن البصري یرویسا عن 
عل بنش في عين ذات الأربع قوائم إذا فقلت زبع منبا. فقال: صدق 
الحسن . قد قال عل انف ذلك. 





Ea (ETA)‏ ی ماد ار ان کیت 
إبراهيم بن عبد الحميد» عن الوليد بن صَبيح عن أبي عبد الله داشتد قال: 
دية الكلب السلوقي أربعون درهماً . أمر رسول الله نك بذلك أن ید 


لبني جذهة . 





ضرب و جرح حيوانات 

۳۸۷۰ * ۱- ابوعبداللهصادق (ع) گفت: هر کسی جشم جاربائى را 
كور كندء بايد يك جبارم بہای آن چارپا را غرامت بدهد. 

*(ممم؛) ۰ ۲- طی نامه به ابوعبداللهصادق (ع) نوشتم: حسن بصرى از 
اميرالمؤمنين علي هالسلام روايت كرده است كه اگر کسی به چشم دام و جاربا 
آسيب برساند آن را از حدقه خارج سازد ويا كور كنده يك چبارم بباى آن 
حيوان را بايد غرامت بدهد. اين حديث درستى است؟ ابوعبدالله در پاسخ گفت: 
آرى. على عليهالسلام جنين فرموده است. 

* (ومج؛) ۰ + ابوعبدالله‌صادق (ع) گفت: خونبہای سگ شكارى جيل 
درهم است. رسول خدا كه صلوات خدا بر او باد فرمود جبل درهم به قبيلة بنى 
جذيمه تاوان بدهند كه در هجوم خالدين وليد سك شكارى آنان مقتول شده بود. 





دفتر خونیها ۳۹۳ 


زيادة من باب الحدود في الزنا 
(۳۹۰: ۳ - محمد بن علي بن حبرب » عن أحمد بن محمد » 
عن محمد بن يحى » عن طلحة بن زيد » عن جعفر » عن أبيه » عن 
عل انك قال: إذا اغتصب الرَّجِلُ أمة فانتضها فعليه شر نُمها. وان 
كانت حرّة فعليه الصداق . 


اضافات 
۴ * ۱۸۳- اميرالمومنين على عليهالصلاه و السلام گفت: اگر 
کسی به كنيز دیگران تجاوز کند و دوشیزگی او را زایل سازد یک دهم بہای آن 
كنيز را بايد غرامت بدهد و اگر با خانمی آزاده در آویزد و دوشیزگی او را برباید 
بايد مبریه او را بپردازد. 


تم والحمدلله 
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